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حق چاپ محفوظ است 


فهرست مطالب 


حورائية آذری اسفراینی 


* نورالدین حمزة بن علی اسفراینی مشهور به آذری اسفراینی ٩‏ ابراهیم عرب‌پور 
۰ شیخ یوسف بحرانی (۱۱۰۲ ۳ ای) ۰ به اهتمام عبالله غش رای 1۳ 


رسالة راحت ان 
0 سید محمّد رضا رضاپور (مصحخح) هو و و وم وم وج و و ون موه وج و و را و و 


معراجي؛ شیخ‌الاسلام محمدشفیع عاملی قزوینی 


9 شیخ الاسلام سید محمدشفیع عاملی قزوینی 9 ابراهیم عرب‌پور و موم ی ارو ۰۱1 ۱٩‏ 


نصیحت‌نامه منظوم فاضی میرحسین میبدی 


۰ میرزا محبعلیتحان تاظم‌الملک ر دکتر تصرالله صالحی | 


دو مکتوب 1 فاضی زاده كرهرودي 


فاضیزاده کرمرردی 6 اب راهپم عرب‌پور 19 


مصالحه‌نام صبی؛ حسین علی خان فرایی با حاجی محمّدحسن فاینی 


0 سوب 0 اب راهپم عرب‌پور وود هوجو وم وی و ما وج و و وم و موی و و وه 


۴ [1] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


حاتم‌نامة امیر والهی فمی 


| 
9 امیر والهی قمی 9 سیدرضا صدافت یی ( 
حلد کتاب دیگر از تاجماه‌بیگم فراهانی 
تِ تیه ۱ 0 ۱ ِ ۱ 5 ی دمن ۵ ۲۲ 
ابراهیم عرب‌پور مجم و مه م موی ماو موم موم موز وه واه موم و و مم م موم موه ما وم 


ِ ۱ یاون :۱۰ ۱۵ 
6 سورس تتستت سط۳۳ز .۰ ایر| سم مر ۳ ف ۳ و ۵ اه و و و چا و و و و و و و و و و و و و ود و ها و و و مد چا و ۴ و کت و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۱ 
۲ ّ ۱ شخ محمد الحموی ك 

سواد حواز امیر علاء‌الملک مو‌سوی. متولی حرم مطهّ رصوی برای سیح 


تاریخ اواسط دههٌ دوم تفر 1 سال م۳ 


* نورالدین حمزة بن علی اسفراینی مشهور به آذری اسفراینی 


6 ابراهیم عرب‌پور 


حورائية آذری اسفرابنی 


اج 


مقدمه 

الف» شرح حال خودنوشت آذری اسفراینی: هرچند مطالبی پیرامون شرح 
حال و آثار حکیم آذری اسفراینی در تذکره‌ها و منابع رجالی چون بهارستان 
جامی (ص ۰۲ 0 تدکره دولتشاه سمرفندی (صص ۴۵۶-۴۴۸ حبیب السیر 
(۶۱/۴) مجالس العشاق (صص ۲۴۷-۲۴۵ تاریخ فرشته (۶۲۹-۶۲۷/۱) 
مجالس المومنین (۱۳۲-۱۲۵/۲ مجمع الفصحاء (۱۱۰/۱: ۶/۲ ریاض العارفین 
(صص ۶۳-۶۱ حماسه‌سرایی در ایران (صص ۳۶۰-۳۵۹ اتشکده آذر (صص 
۴۵۷-۳۲) تاریخ نظم و نثر در ایران (صص 7۹۴-۲۹۳ 6۷۸۶ نتایج الافکار 
(صص ۲۲-۲۰ ريحانة الادب (۱۷/۱ طرایق الحفقایی (۲۷-۲۵/۲) و... آمده 
است. اما بهترین و قدیمی‌ترین و موثق‌ترین شرح حالی که دربارة حکیم آذری 
نوشته شده است. همان شرح حال خودنوشت او است که در مقدمةٌ کتاب مفتاح 
الاسرار در «سبب تألیف کتاب و حکایت حال خویش» نوشته است. ما آن را عینً 
از نسخهة شمارة ۲۴۲۳ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (صص ۲۲-۹) بازنویسی 


کرده. در اینجا به عنوان مقدمه رساله حورائیه وی می‌آوریم _ شعر: 


۶ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 

قصهُ حمزه که جون طرة مویی است دراز 

گوش کن تا که کنم موی به مویش تقریر 

چنین گوید موف اين کتاب علی‌حمزة بسن علی‌ملک بسن حسن طوسی 
لبیهقی المولد والاسفراینی المختد یعرف بآذری - غفر اله ذنبه وجعلّه من 
التوابین _ که در صغر سن و منقوان جوانی در شهور سنة ثمان‌مائة بود که این 
فقیر در خدمت خال سعید غریب خود - سره له تعالی برحمته _به جانب 
تبریز افتادم و چون خال این فقیر مردی ذوفنون بوده خصوصاً در باب سخن 
فصاحتی تمام داشت و در انواع طرق زبان آوری از نظم و نش چون قصص و 
تواریخ کوشیده و دواوین استادان خوانده و در طب شروع کرده و بر بعضی 
علوم ریاضی وقوف يافته و مسافرت بسیار کرده» اين فقیر را به حکسم تأثیر 
صحبت فتح‌العینی حاصل شد. تا رکاب همایون صاحب‌قران ترکستان امسر 
تیمور گورکان بعد از فتح حدود هندوستان به عزم ممالک گرجستان و روم و 
شام به رسم قشلامشی" در سلطانیه و قراباغ فرود آمد و چون خال این کمینه 
شناختة آن درگاه و پروردة آن بارگاه بود. شیخ حسن قصنه‌خوان که از مصاحبان 
او بوده خکم جهان‌مطاع حاصل کرده به جانب تبریز آمد و مارا ]٩[‏ حسب 
حکم کوج کرده به درگاه سعادت‌پناه برد. 

چون حال خال اين فقیر در حضور حضرت برقرار سابق بر منصب خود قرار 
گرفت. این کمینه را به ملازمت و مصاحبّت شه‌زاده الغ‌بیک که اکنون والی 


ماوراءالنهر است» تعیین کردند و او نیز در صغر سن بود. و اين فقیر را قریب پنج 


حورائیة آذری اسفراینی "۲ ۷ 
شش هزار بیت از ابیات متفرقة استادان یاد شده بود و از سیر و قصص بسیار 
حفظ گشته با او به رسم ملاعبّه و شاط کودکی و ندیمی درآمیخته بودم تا 
مدتی بر این بگذشت و با لشکر منصوره در خرابی گرجستان تا حدود ابخاس که 
در نواحی لب دریای فرنگ است. برفتیم و از آنجا به سرحد روم افتادیم. 

القصته از آن نواحی به جهت استرضای خاطر والد در مصاحبّت برادر از خال 
نحود مفارقت کردیم و باز به جانب تبریسز امدیم و از انجابه شرف 
جامع‌الکمالات. امیر ابوبکر ساغرچی که از متعینان روزگار خود بود و خدمت 
شریف‌المعال کمال خجندی - رحمه‌اله _ که شبیه‌الغوثی بود و او را احترام 
بسیار کردی» مشرف شدیم و از خدمت ایشان فواید بسیار کسب کرده شد و تا 
حدود خراسان رسیدن را از خدمت ایشان حظی از بلاغت حاصل کرده‌آمد و بر 
بعضی اصطلاحات هیئت و منطق شروع بافته‌شد. 

پس مدتی دیگر در حدمت والده از متروکات میرائی پدر سرمایه ساختم و به 
متع " دنیوی مشغول شدیم تا عاقبت‌الامر بعد از چندگاه به نظر فراست"«مالي 
الدنیا وما الدنیا ليی»؛" دریافتم که آن خبالات مُحالات «کَرّاب بقيعَة سب الظّنآن 


مَاء» [۱۰] کرقم علّی الماء" است و اشتغال بدان کالبنیان ی الهُوا است - شعر: 


ِ 


ایس 


. غوث: از نامهای خدای تعالی است و در اصطلاح عرفا به معنی قطب است. غوث: قطب را گویند انگاه که 
ملجأ و پناه باشد و جز این مورد او را غوث نمی‌گویند. و نیز دو تن را گویند که در راست و چپ قطب 
می‌باشند. ر.اک: دهخدا: لفت‌نامه ذیل غوت. 

۲ ُتمْ؛ جمع مُتقه, و یا متع جمع متقه: بهره‌ها. 

۳ در متون عرفانی مانند تمهیدات (ص ۱۰۸ ۲۱۹) و شرح التعرت (ص۱۱۲۹) به عنوان حدیث پیامبر آمده 
است؛ اما در کتب معتبر حدیثی آن را نیافتم. 

۴ النور:۳۹. 


۸ مجموعه رسائل فارسی - دفتر بازدهم 
ترک آن معنی گرفتم ز آنک در ایام ما 
حاصلی نبود به جز خونابه خوردن چون جنین 
به قول امیرالمومنین - کر له وج «رَحتْ الذنیا مخسَة شرکائها وله بقائها وکذرة 
آعدائها» . 
بعد از آن هیچ داعیه و شعفی در حاطر نمی‌یافتم. الا داعي؛ُ فنون شعر و 
شاعری و شب و روز این دغدغه و مَیّلان با دل این فقیر پنجه انداخته بود و از 
شوق این معنی بی‌قرار بودم به ذوق دریافتم که بر اين طریق حواله هست. کم 
قیل - شعر: 
هرکه را از بهعر کاری ساختند. میل آن اندر دلش انداختند 
و گفعه‌اند که هر که از عالم قدم قّدم در دایر؛ وجود بنهاده است. باخود 
خاصیّتی همراه آورده است. گر بی به خاصتة خحود ترد» در آن بی‌نظیر شد و اگر 
برد سرگردان بماند - شعر: 
بسیار به گرد کویها باید گشت تا باز به کوی خویشتن ره یابند 
بعد از منع موانع یک‌بارگی خانة دل را به فن خن پرداختم» قریب هفت 
هشت سال طبع را در مطالعة دواوین و علم صنایع و بدایع و عروض و قوافی 
بگداختم به خکم «مَنْ َحَبٌ شیا أَر ور" همگی اوقات بدین معنی مصروف 
داشته و چشم در کتب اشعار و گوش به مباحثه و گفتار گماشته - [شعر/: 
چون نرگس مست گاه دیدن همه چشم 
چون مرزنگوش گاه شنیدن همه گوش 


5 حد یت مذ کور را در کتب حدیتی معروف نیافتم. در مکائیب غرالی. ص ۵۱ با امتلاف آمده است: «تر کت 
الدنیا لسرعة فنائها و کثرة غنائها و خستة شرکانها». 
. الجامع الصفیر. ۵۵۳۱۲ کنز العمال. ٩۴۲۵/۱‏ شرح نهج البلاغه ابن اب لحدید. ۱۲۹/۱۹ کشف الخضاء ۱۲۲۲/۲ 


يتيمة آلدهر. ۵۹/۵ هر که چیزی را دوست دارد. بسیار یادش کند. 


حورائية آذری اسفراینی "۲ ٩‏ 
دل را از بهر سفینه جریده ساخته و خاطر را برای رباعی فرد گردانیده» اکثر 
غزلیّات [و] قصاید را قطعذ تملک ساخته و اغلب بیت‌التصیده غزلیّات را در 
حوزة دیوان تصرّف انداخته, نکات غریبه [۱۱] چون بشنیدمی» در وشاح طبیعت 
انداختمی و ابیات عجیبه را چون بیافتمی تسبیح ساختمی تا غایتی که ذهن را در 
این باب ذخیرهُ تمام و سرمایهٌ مالاکلام حاصل گشت و ملک اقتدار در ولایت 
بع قوت تحکُم یافت, تعطش و تجوع طلب را اطمینانی ظاهر حاصل گشت. 
بعد از آن طبع را به قوّت انشا به انشا تکلیف کرده می‌شد و مستورات قابلیّت را 
از زوایای خاطر به جلوه‌گاه استعداد دلالت کرده‌می آمد و مکنونات ضمایر را از 
کتم عدم قوّت به هوای فعلیّت پرواز داده می‌شد تا رکوب مُوحشة سرکش این 
فن را به‌تدریج رام گردانیده گشت - [شعر/: 
چه مایه حون جگر خورده‌ام که تا اين کار 
بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار 
لقصنه چون مُکتسی به کسوت شاعری شدم و متلبّس به لباس سخخن گشتم و 
خود را استحقاق ثمره و شايسته بهره دانستم گفتم: ۱ 


به شهر خویش درون پرخطر بود مسردم 

به کان خویش درون بی‌بها بود گوهر 
و گفته‌اند: دعوی رسالت را بی‌مجاهدة مهاجرت رسوخی نیست - [شعر]: . 
مردم ز سفر ال تفاخر گکردد 

از شم برد شاد زید. ضر گردد 
آبی که ز درا برود یسک‌چندی 

حون بادهن صدف رسد در گردد 


. بیت از مولاناست و با اعتلاف اندکی در دیوال شمس آمده است. 


5 دیوان انوری. ص ۲۱۰: بی‌خطر. که ترجیح دارد. 


۱ ل] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


باری دیگر از حدود خراسان عزم جزم کرده. یار و دیار را وداع نموده - 
۱ ۱ ۱ 
ابر می‌نالد و من می‌شوم از بار حدا 
چون کنم من" به چنین روز ز دلدار جدا 

ابر باران و مين و یار ستاده به وداع 

روی به دارالملک طبرستان و دارالمرز آورده‌شد. چندگاه در آن نواحی توف 
افتاد و از اشراف آن اطراف تشریفاً و تعریفاً [۱۲] فواید بسیار بدین کمینه لاحق 
گشت. از آن ناحیت نیز به حکم «هُو ال یسرک فی ابر بح" رفته‌شد. بعد 
از معرفت اوضاع آن دیار و غنیمت صحبت صغار و کبار از جای عنان مرکب 
عزیمت کرده‌شد و دیگ هوس از جوش بنشست و دست شوق حب‌الوطن 
گریبان دل گرفت - شعر: 

غریب را دل سرگشته با وطن باشد"؟ 
و به حکم وقت به دارالملک خراسان رجوع کرده و ابنای جنسیّت را به حکم 


(. مفتاح الاسرار: «ابر می‌نالد و من می‌شدم»؛ دیوان کامل امیر حسرو دهلوی» ص ۳ «ابر می‌بارد و من می‌شوم»؛ 
ضبط دیوان صحیح‌تر است. 

۲ دیوان: دل» ضبط دیوان بهتر است. 

۳ مفتاح لاسرار, دیوان امیرخسرو دهلوی: ابر و؛ با توجه به سیاق عبارت و محتوای مصراع دوم تصحیح شد. 
(سه نفر مویه کنان‌اند: من ابر و پار). 

۴ یوسس:۲۲. 

۵ روشن نشد بیت از کیست. مصراع دوم در دیوان حافظ. غزل شماره ۱۶۰ ص ۱۰۹ آمده است. 


حورائيةٌ آذری اسفراینی ۲0 ۱۱ 
[به ] تشددی تمام و غسری مالاکلام به رعایت سلام قیام می‌نمودند. چنانچه 
بعضی از بزرگان این روزگار را - أَحسَنَّ اه أحوام - به اين فقیر امروز نیز همان 
معنی در میان است - شعر: 

هرکه را باشد مزاج و طبع‌سست 

او نخواهد هیچ‌کس را تندرست 
قبّه‌ای زین صعب‌تر در راه نیست 

ای خنک آن کش حسد همراه نیست! 
با وجود عدم شرکت «یریدون یطفتوا ور ال بأَفرامهم واه مج نوره ولو کره 

الکَافرونْ» " گوییا ارباب جاه را از این معنی چاره نیست - شعر: 

بیغبر کو نداشت سایه آزاد نبسوداز این طلایه 
دریای محصیط را که پاکست از چرک دهان سگ چه باکست 
احمد که سرآمد عرب بود هم خسته خار بولهب بود 
بیند هن رو هنر نداند بدمی‌کند این قدر ندانعد 
گر بی‌بصر" است. بی‌بصر باد ‏ گر کور شده است. کورتر باد 


۰ . و ۰ ۵ ۰ ۹ 
موش دلا ز تنشدخوبی می‌خور جگری به تازه‌رویی 


. بیت از مولاناست. ر.ک: موی معنوی. ۲۷/۱ بیت ۴۳۱. 

۲ الصتف: #۸ در نسخه «کره المشرکون» آمده است. 

۳ این مصراع اشاره است به یکی از معجزات پیامبر اسلام صلی له علیه و آله _ که «ومعجزة بدنه هي آنه لم 
بقع ظلّه علی الأرض, لاه کان نوراً لا یکون من النور الظل کالسراج» ر.ک: الخرائج والجرانح: ۲ ماقب 
آل ابی‌طالب. ۱۰۷/۱؛قصص للاأنبیاء راوندی. ص ۳۱۳! سنن النبی. ص ۱۰۱. 

۴ لیلی و مجنون نظامی گنجوی: با بصر. 

۵ همان: هرزه‌گوی. 


۲ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


۳ 


با این غم و رنج" بی‌کناره [۱۳] داروی فراغتسست چس‌اره؟ 
و نیز گفته‌اند - شعر: 
ناکسان را حسد سود خاصه بر هرکه او کسی باشد 


روت ری مه ۶ 
(فسّد الزمان وتغ الا خوان» ‏ شعر: 


فتُون ییَْهْمٌ المودة والصفا . ول وئهم مخشواً بعقارب" 
القصه مدتی مدید و عهدی بعید جنگ و معارضه را میان بستند و تیر و تیغ 
طعن و تعریض را سینه سپر ساخته - شعر: 
لا یشم المجل الرفی + عسن الأذی 
حتسی‌یسراق عسن جوانبس.ه د 
تا غم نخورد و غصه نیفزود قدر مرد 
تا لعل خون نساخت"» جگر قیمتی نیافت 


۱۱ 


۱ لیلی و مجنون نفظامی: متاع. 

۳۲ همان ص ۲۵. 

۳ همان: درد. 

۴ همان: فرآمشیست. 

۵ لیلی و مجنون نقلام ی کنجوی. ص ۲۸ . 

۶ بحارلانوان ۶۰/۴۷ 

۷ شعر منسوب به حضرت امیر است ‏ علیه‌السلام و ترحمه آن جنین است: «در میان خود سخن از دوستی رو 
صفا گویند و دلهاشان آکنده از عقربهاست». ر.ک: دیوان امام علی علیه‌السلام ص ۸۴ شرح دیوان امام علی: 
ص ۵۵ ۳. 

۸ شعر از متبّی شاعر معروف عرب است و ترجمة فارسی آن چنین است: «شسخص ارجمند و بزرگوار از آزار 
سالم نمی‌ماند تا از جوانب او خون بریزد». ر.اک: دیوان المتتبی. ص ۴۴۲. 

٩‏ دیوان: درد. 

۰ دیوان: نکرد. 


۱ بیت از کمال خجندی است؛ ر.ک: دیوان کمال تحجندی. ص ۴۲. 


حورائیة اذری اسفراینی 0 ۱۳ 
تا روزگاری بر این بگذشت. بعضی از منصفان که «أَشداء عَل الکار را 
مرو و ‌ ۰ سا و ۰ ۳ ۲ ۰ ۲ 
بینهم اه به وک تيشه بی غرضی صورت استخلاف این کمینه را در لوح طباع 
ارباب خراسان کندن گرفتند و به باران انصاف آتش عناد «یَعرفوتَه کم یعون 
هم" اندک‌اندک بنشاندند. کما قال الّبی: «اش یط السُها ی یه کَالشمُس 
واباطل یْظهْر کالشمس وَیصیٌ کالشها»" _ شعر 
ب ۰ . ۰ ۷ ب 1 ۵ 
دوستی چجون راست‌ورزی» دشمن افرار اورد 
چون شمیم رایحة آشهّب استحقاق را به مشام اهل دانش اندک استشمامی کردند 
و شهرت سخن اين فقیر فی‌الجمله طوعا و کرها در رژوس رژوس و صدور صدور 
جا گرفت و بسیار وقت بود که دل آرزومند سفر پایتخت هرات بود و در خاطر 
چنان بود که اکثر اوقات را در خراسان آن جا گذرانيده. یقول الشاعر: 
تر و خشک عالم به گشتن چه حاجت 
کسی را که در دسر گکردد میر 
در بباغ زان و کوی خی-وان : 
لب جوی انجیل و بای صسنوبر 
قال - علیهالستلام: «لاَسکنوا الرٍستاق قَِنْ الوستاق حظيرةٌ جَهْم [۱۴] شبام فتال 


مه 2 ری فقو و 3 زا روص را جر مه مر وس مر ۲ 
وشیوخهم جهال ونساژهم عریان وعالْهم كاجيفة ین الکلابین». وقیل: «مّن ترستَق یوما 


َ. الفتح:۲۹. 
ی مقتاح: استخلای. 
۳ الانعام:۲۰ 
۴ در منابع حدیثی یافت نشد. 
۵ شعر از اوحدی مراغه‌ای است. مصراع اوّل آن چنین است: «اوحدی, گر کژ / روی انکار دشمن لازم است» 
ر.ک: دیوان. ص ۱۵۰. 
۶ با اختلاف در بجارالانوان ۳ و معارج الیقین» ۳٩۱‏ حدیث ۱۰۹۱ آمده است. 


۴ ت) مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
مق شهر. 

تا جنان افتاد که در یک دو سال جند کرت بدان جانب عبور افتاده, از تجف 
معانی از آنچه ارمغانی را شاید. قصیده‌ای چند در سلک نظم کشیده در مدح پادشاه 
اسلام و سلطان‌لایّام شاهرخ بهادر نویان - یه له تصالی بالعدل وّالاحسان -به عصز 
عرض رسانیده گشت و ارکان دولت و امرای مملکت در عرض سخن با ایین کمینه 
از روی موافقت تا حدالکبریای سلطنت درآمده و هر یک در تحسین و تعریف زبان 
گشاده تا غایتی که طور سخن این کمینه را بر همه اقران روزگار تسرجیح و تفضیل 
نهادند. 

و این ضعیف را چنانچه خاصیّت نفوس بشری تفاضا کند. داعیه چنان بود که 
حکم امیری شعرا حاصل کند و حکومت این طایفه را لاش کرده بر شُدعیان ایین 

بق تسلط یافته» مق و مُبطل را از یکدیگر امتیاز کند و در تربیت و تقویت بعضی 
و منع و زجر بعضی سعی و جهد نماید تا شاید که این طریقه مٌندرسه را برقرار 
سابق احیایی دهد و اهتمام حضرت سلطنت‌پناهی بدین معنی نیز پیوست. فامًا 
تحدمت عدیم‌المثال خواجه عبدالقادر عودی که از جمله متعصبان این کمینه بود. در 
قطع اين منازعت‌صواب چنان دید که قصید؛ خارج دیوان خواجه سلمان ساوجی را 
متعرض گشته, جواب گفته‌آید تا مصداق صورت استحقاق گردد و هیچ آفریده را در 
آن مضایقه نماند و مواعید و مناصب و مواهب [و] مرانب موقوف بر اتمام اين کلام 
گشت و کیفیّت و کمیّت [۱۵] احکام را مقرر شد که از بهر استحکام در قلم آرند و 
از هر تمظیم شأن جواب یک سال مهلت خواستهشد و از جهت فراضت خاطر به 
وطن رجوع افتا. خود به حکم آلوقت سیف قاطع قضا در رسید و تقدیر یزدانی بر 
تدبیر عبدانی غالب گشت؛ رشایش آن دواعی بر هم درید. 


بالابلند عشوه گر و سرو ناز من کوتاه کرد فص از حد دراز من 


حورائية آذری اسفراینی 0 ۱۵ 
همة دعویها به معنیها مبدال گشت. «وذا شتا بل ام تبییلایه روی نمود. 
یو بل الازض غُر الازض» " نقد وقت شد - شعر: 
دل در کششی فتاد و کوشش همه رفت 
کوشش چه کند چون که کشش پیداشد 
حضرت حق جل و علا به کرم بی‌نهایت خود اين فقیر را از آن همه غرقاب 
پراکندگی به ساحل نجات آورد. لطیفه‌ای از لطایف قدسی بر دل این ضعیف پرتو 
انداحت و به حکم «جلْبة من جََبات الرحمان تُوازي عَمَل الْقلین»" داعیه‌ای از صمیم 
قلب سر بر زد و آن تدبیرات را بر دل من سرد گردانید - شعر: 
ما خود طلب حکومتی می‌کرديم مارا به کرم سلطنتی بخشیدند 
الحمد له علی نخمائه - شعر: 
کسری از این ممالک و صد کسری و قباد 
خطوی از این مسالک و صد خحطه خطا؟ 
شیخ ابوسعید ابوالخیر را است در این معنی - شعر: 
جون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد 
بافقراگر بود هوس ملک سنجرم 
تایافت جان من خبر از ذوق نیم شب 
صد ملک نیمروز به یک جو نمی‌شخرم" 


5 الذهر:۲۸. 
. [براهیم:۴۸. 
۳ کشف الحفای ٩۳۳۲/۱‏ تفسیر رازی. ۱۷۶/۴؛ مصباح انس ص ٩۵۹؛‏ جذبه‌ای از جذبه‌های رحمان برابر با اعمال 
آدمی و پری است. 
۴ شعر از خافانی شروانی است. ر.ک: دیوان. ص ۱۲. 
۵ بیتهای فوق را در سخنان منظوم ابرسعید ابوالخیر تألیف سعید نفیسی پیدا نکردم. در کشسکول شیخ بهایی 
اشعار مذکور از سروده‌های احمد غزالی معرفی شده است. 


۶ "۲ مجموعه رسائل فارسی : دفتر یازدهم 
ده 
فیض هزار گوهر و زين ابر یک سرشک 
۲ ۱ 
برگ هزار طوبی و زین باغ یک گیاه 
۱۶۱ اه تخهت:خفظ او قات: و نلاه ک:مافات با هلت دور سالن از نت اساع 


ید 
سب ۳ 


جنس روزگار مجتنب و متوحش بودم و طریق خلوت و عزلت مشایخ را - قدس 
له آرواخهّم - مرعی می‌داشتم و نعرة «َینَ بناء اللوك فی هنه اللذات» می‌زدم. 

و چون در آن وقت شریف ظاهراً اگر کسی را که به قوّت ولایت به مرتبة 
تکمیل رسیده باشد و به قدم عبان و کشف از مدارج قلبی و معارج روحصی 
برگذشته و منازل و مراحل طریق سلوک را باز دیده و حقیقت حال را در صورت 
علم بازیافته و به مرتبة شیخی و پیشوایی متعیّن گشته و طرق اختلافات و 
استعدادات شناخته [باشد]» در روز کار ما جون گو گرد احمر بود. بلکه کسی که 
تشه اند کاسر ع از اسان انم فمه وله داشته بات نات اتمرست و الان کم کنان. 
کما قال علیه‌الستلام: «في آخرالمان لایبقی صاحب مُوافق الا في آطراف الارض, ول 
واجد منّم في کل وم بر بان هید" و قطع مخالطت خلق نیز میسّر نمی‌شد و 
موجب غیبت بود - شعر: 

دوران که تشاط فربهی کرد پهلو ز تهی روان تهعی کرد 

یب کار کته ین ود هبو گام تا هد ی قزر اسر 

بر ساز جهان نوا توان ساخت کان راست جهان که با جهان ساحت 
گردن به هوا کسی فرازد . کوباهمه چون جهان بسازد 
انیت رده مان شرواش آسک نک دیران اقا رای ۱۱ 


2 حدیث مذ‌کور را دن فعنت حدیت نیافتم. 


۳ لیلی و مجنون نظامی ص: هوا. 


حورائية آذری اسفراینی "۲ ۱۷ 
چون آینه هر کجا که باشد جنسسی بسه دروغ برتراشد 
بالضروره به سبب تعلّق طريقة معیشت صوری را مرعی بایست داشت. 

[شعر] 
لنگ شو چون که در این کوی همه لنگان‌اند 
لته بر پای [۱۷] بپیچ و کژ و مژ کن سر و پا 
مدّت چند سال دیگر اقتدا بدانها که دامن الدُنیاه وَفْویّم في الاخرة است. 
کرده شد. 
[شعر] 
فزادي عذد مشهودي فقیم یامد وعندکم لس‌اني" 
و مقام برزخیّت که روش جمع‌الجمع است به طریق ذوق گرفته باشد. 
[شعر ] 
من آن طفلم که عشقم اوستاد است ‏ بنگذارد که مسن کسودن بسرآيم 
اندک اندک از لجَهُ سُکر به ساحل صحو رجوع کرده می‌شد و چون این 
ضعیف به جهت ممارست علم در عربی عجمی بودم؛ بعد از فراغت اوقات هیچ 
اشتغالی به از مباحثة علم و صحبت علمای دین نیافتم. لقوله تعالی: #هّل یِستَوی 
لین یمن وَالذینَ لایَلمُونْب " 


اسوی | 


وَقال النبي صلی له علیه وآله: «مَا ۳2 له ول جاهله) ۵ وقال - علیه‌السلام: (نْحن 


یت 


۰ دیوال سمس.» /:1.- 
۳ دیوان شمس, ۲۵۱/۳: منم طفلی. 
۴ الزمر:۱۲. 


۵ مشارق آنوار الیفین ص ۲۲۰. 


۸ ت] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

مار الأبیاء لا ئورث دزم ودینارا نا ورث علما ومَرفة»." وقوله - غلیهالسلام: «مَنْ 
خی بائیلم یم أبد»." به حکم «طلبْ الوم فریضت. " بعد الفریضه قرب هفت 
هشت سال دیگر به تحصیل علم و مطالعیة کب و مباحشه و مناظره روزگار 
گذرانیده گشت. در اکثر فنون علمی شروع کرده شد و بر اغلب اصطلاحات وقوف 
حاصل آمد. چون نحو و صرف و منطق و معانی و بیان و حکمت و هیئت و کلام 
و الی غیر ذلكك. آخرالامر بعد اللّتی الا حاصل اين طور و علّت غایی اين طریق 
نیز جز کثرت قیل و قال و معارضة جدال و نظر و استدلال» چیزی نیافتم. 


ظَّ 


سر 
هر آن کو جمله عمر خود در ایین کرد 
۱ ۰ ۰ ۴ 
به همرزه صسرف عمر نازنین کرد 
هر آن کس را که ازد راه نمود 
ز استعمال منطق هیچ : نکش ود" 
مل گم ۱ هه ۵ ۳ 
پس دعای «لهْمٌ خلضنا ین بیْداء" النحو واللغة» بر آن طریق نیز خوانده و ورق 


این کتاب نیز گردانیده گشت ‏ شعر: 


. این حدیث به صورتهای مختلف در منابع روایی سنی آمده اسست. 
۲ در منابع حدیئی یافت نشد. 

۳ الکافی: ۳۱-۳۱ 

۴ گلشن راز ص ۱۰۴. 

۵ همان ص۷۷ 


۶ نسخه: یداه با توجه به سیاق عبارت اصلاح شد. 


حورائية آذری اسفراینی ۲0 ۱٩‏ 


تلویناف في دلائل العرفان با 

- تعلّقات لنگر درویشان در گردن درویش شهنشاه حیدری انداخته شده‎ ]۱٩[ 
[شعر]:‎ 

در زمر مه اجر و انصار فنرق نیست 

زین رو که هر دو طایفه از اهمل رحمت‌اند 

روی به جانب تبریز و کردستان و دیاربکر و شام آورده شد. از قضای ایزدی 
چون به مدینة حلب رسیدیم. شیخ بیمار گشت و هر روز بیماری او زیادت 
می‌شد تا مجال وصیّت نماند. قافله در بیرون آمدن بود که شیخ بار آحرت بست. 
دود وق أَجُره عَلی اله» - شعر ؛ 
یار کارافتاده را در کاروان بگذاشتند بی‌وفا یاران. و بربستند بار خویش را" 

امل عجم چنانچه در حال حیات او دیده و دانسته, آعنه و أزئُة اختیار و 
صوابدید مصالح امور آن قافله‌سالار را در عهده این کمینه کردند. این بیچاره از 
بعد تکفین و تجهیز متروکات شیخ را مفصّل ساخته. شیخ‌زاده امام‌الدیین را با 
جمعی اصحاب گذاشته» متوجه مک مبارکه شد - شعر: 
رفیق رفته و جان برده و سفر در پیش هزار عغصّه و غم همره من درویش 

تا عاقبت ایزد تعالی به فضل بی‌نهایت میسّر گردانید که به جمال کعبه - 


. از اینجا نسخه مفتاح الاسرار به اندازٌ سه چهارم صفحه (۱۳/۵ سطر) بیاض است. دلیل بیاض ماندن نسخه بر 
ما روشن نیست. شاید مولف در نظر داشته مطالبی پیرامون شرح حال مرشد خود محبی‌الدین طوسی یبا چییز 
دیگری بر آن بیفزاید. اما هرگز فرصت آن پیش نیامده است. یا شابد کاتب نسخه به دلیل اعتفادی با دلایبل 
دیگر که بر ما روشن نیست. آن را بیاض گذاشته است. به امید آن که نسخه‌ای جامع و کامل از مفتاح الاسرار 
به دست آید. 

۲ مأخوذ از آیه ۱۰۰ سوره نساء است. 

۳ کلیات سعدی. ص ۴۱۶. 


۰ (] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


خی خی 


شرقَها له - مشرّف گشتيم. هم اززتنا کر نحری - شعر؛ 
بدان هوس که دمی" در حرم بیاسایند هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند 

و زیارت حبیب‌الّه و خلیل‌الّه و انبیای شام - علیهم‌السّلام و قدس مبارک 
دریافتم والحَْل له علّی التوفیق و باز با قافله شام به دمشق آمدیم - شعر: 

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 
بر منتهای هت خود کامران شدم! 

در حین نزول. شیخ‌زاده امامالدین با جمم اصنحاب [۲۰] از جانب حلب 
استقبال کرد. به دمشق فرود آمدندء بعد از مراسم تحیّت و سلام و حکایات ایام 
جند روز جهت استراحت توف افتاد بعد از مشاورات به اتفاق از راه بر 
سفوات(؟)" به مشهدین مبارکین امیرالمومنین علی و امیرالمژزمنین حسین - 
سلام‌اللّه علیهما آمدیم _ شعر: 
مراد از سفر کعبه آستانة توست که آستانة تو فی الحقیقه کعبةٌ ماست 

بعد از شرف زیارت از ساحل ارض بابل و حوالی حلّه به فکر ناصواب 
بعضی اصحاب از راه کردستان رو فرا وطن کردیم. ناگاه از حوادث روزگار به 
دست جمعی دزدان نابکار گرفتار گشتیم. شخصی قرنی نام - قره له تعالی بالنار 
مارا به اسم ضیافت به خانٌ خود برد وقت رفتن ما را از هرچه داشتیم. مجرد 
ساخت و از خانه بیرون کرد. 

بی‌زاد و راحله, را کشنده و سرما کشنده, رضینا بّضاء الّه را رفیق ساخته, 
روی به راه آوردیم. بعد از مصایب و نوایب تا بر مراد والی بودیم نقصان 
کلیات سعدی. ص ۵۰۲: به بوی آن که شبی... . 


حورائیة آذری اسفراینی "۲ ۲۱ 
مالی سهل نمود. به خوشحالی حق سبحانه و تعالی از هلکات مهلکات نجات 
ارزانی فرمود و باز تا حدود خراسان به حکم نع العشر شرا غنیمت 
فراوان از حضرت واهب‌الاحسان جنر للنقصان لاحق گشت و به سلامت و عافیت 
به وطن بازآورد مد له علّی السُلامَة - شعر: 

بسیار به ناکام بباید رفتن تا یک نفسی به کام دل بنشینند 
درپوشیده " و در تحت استیلای قهرمان احکام رام گشته. کما قال: مَُدَم اگولیاه 
علی المرتضی - کرم اللّه وجهه - شعر: 

زین باقسم اي وفوَضت آمري ٍلی خالقي [۲۱] 

نقد خسن الا نی سامضی لك خسن نیابفی 
ب» معرفی رسالة حاضر 
حسورابه نار نگارم صف زد 
آن ال یه سر آن رخضان مطرف زد 

اب دال ز سیم جنگ در مصحف زد 


تاریخ ادب فارسی» سرنوشت عجیبی پیدا کرده است. بر آن بیش از بیست رساله 


۲ در نسخه بالای این واژه نوشته شده: در بر انداخته. 
۳ دیوان امام علی ِ علیه‌السلام, ص ۰۲۹۸ ترجمه سعر ها: «بدانجه خداوند مرا بهر ه‌مند ساخته است. فسنودم و 


کار به آفرید گار سپردم. پیش از اين به من نیکی کرده است. از اين پس نیز نیکی خواهد کرده. 


۲ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
مستقل شرح نوشته شده است." برخی از عرفا نیز چندین شرح بر این رباعی 
نوشته‌اند. 

با آن که بیشتر تذکره‌نویسان رباعی یادشده را از ابوسعید ابوالخیر دانسته‌اند؛ امّا 
برخی نیز آن را به ابوالقاسم قشیری (متوفای ۴۶۵ه .ق) و بعضی هم آن را به 
شیخ ابوالحسن خرقانی (متوفای ۴۲۵ه .ق) نسبت داده‌اند. آذری اسفراینی 
(متوفای ۸۶۶ .ق) در این‌باره نوشته است: «اين فقیر از اوستاد خود امیر ابوبکر 
ساغرچی " شنیدم که گفت: اين ترجمة رباعی عزازیل است. و بعضی گویند 
رباعی امام قشیری است... و به شیخ‌ابوالحسن خرقانی نیز نسبتش کنند. و لیکن 
اکثری مشایخ بر آن رفته‌اند که این سخن شیخ‌المشایخ شیخ ابوسعید ابوالخیر 
است». 

«اين رباعی مشکل است و اکابر را در شرح آن سخنهاست و در شرح آن بر 
یکدیگر تفاضل کرده‌اند و بر کشف اسرار آن کوششها نموده‌اند و هر کس به 
۱ اندازه دانش شود در آن سخن گفته و رساله نوشته است» ۲ 


مقدمه اسرار التوحید. صفحهٌ صد و نوزده. 

۲ آذری در مدمه کتاب مغتاح لاسرار که حکایت حال خویش باز گفته, از استادش ساغرچی یاد کرده و نوشته 
است: «القصته از آن نواحی [سرحد روم] به جهت استرضای خاطر والد در مصاحبت برادر از خال خنود 
مفارفت کردیم و باز به جانب تبریز آمدیم و از آنجا به شرف جامع‌الکمالات امیر ابوبکر ساغرچی که از 
متعیّنان روزگار خود بود و خحدمت شریف‌المعال کمال خحجندی _ رحمه‌الله _ که شبیه‌الهوئی بود و او را 
احترام بسیار کردی. مشرف شدیم و از خیمت ایشان فواید بسیار کسب کرده شد و تا حدود خراسان رسیدن 
را از خدمت ایشان حفی از بلاغت حاصل کرّده آمد و بر بعضی اصطلاحات هیثت و منطق شروع یافته شده. 
ر.ک: متا الاسرار نسخه شماره ۲۴۲۳ دانشگاه تهران (ص ۱۲-۱۱). 

۳ جواهر لاسران نسخه شماره ۵۴۲ کتابخانه سنا ورق ۸۸ . 

۴ همان‌جا. 


حورائيةٌ آذری اسفراینی "۲ ۲۳ 

خواندن این رباعی را در وقت تفقد بیمار میمون شناخته‌اند. در اسرار التوحید 
داستانی دربار؛ این رباعی و علّت سرایش آن بدین‌گونه نقل شده است: 

«استاد بوصالح را که مقری شیخ ما بود رنجی پدید آمد. چنانک صاحب 
فراش گشت. شیخ ماء خواجه ابوبکر مدب را که ادیب فرزندان شیخ بود 
بخواند و بفرمود که دوات و قلم و پاره‌ای کاغذ بیار تا از جهت بوصالح حرزی 
املا کنیم تا بنویسی. کاغذ و دوات و قلم بیاورد. شیخ ما فرمود که بنویس - بیت: 
حورا به نظارة نگارم صف زد... خواجه بسوبکر مدب بنوشت 
به نزدیک استاد بوصالح بردند و بر وی بستند. در حال اثر صحت پدید آمد. و 
هم در آن روز بیرون آمد و آن عارضه از او زایل گشت»." 
استاد شفیعی کد کنی در مقدمهٌ اسرارالتوحید نوشته‌اند: «ما همه آنها (< حورائیه‌ها) 
را بر اساس نسخه‌های موجود تصحیح و آماده کرده‌ایم که جداگانه به چاپ 
می‌رسد»." بسیار چشم کشیدیم که اثر ارزشمند استاد در اين موضوع نشر گردد 
تا از آن سود جوییم. گویا گرفتاریهای روزگار یا باعئی دیگر فرصت این کار را 
به ایشان نداده است. بنابراین جسارت کردیم و به نشر این رساله کوتاه پرداختيم. 
یادآوری چند نکته: ۱ 
۱. استاد بزرگوار شفیعی کدکنی در مقدمةٌ ممتع خود بر اسرار التوحید دوازده 
شرح از رباعی مذکور را شناسانده‌اند. در معرفی حورائیه شماره ۳ نوشته‌اند؛: 
«حورائیه شاه نعمت‌الله ولی (۸۳۴-۷۳۱), حورائیه اول: این همان حورائیه شمارة 


۳ از چاپ سعید نفیسی است در سخنان منظوم... مرحوم نفیسی آن را در سخنان 


اسرار التوحید. ۲۷۵/۱. 


آ. مقدمه اسرار التوحید, صفحه صد و بیست. 


۳ ۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

منظوم چاپ کرده است و مقدمه را حذف»." 

برخحلاف سخن استاد حورائیه شمارة ۳ جاپ شده توسط سعید نفیسی در 
سخنان منظوم از شاه نعمت الله ولی نیست؛ زیرا آذری اسفراینی این رساله را 
از شاه تاسس انسوار دانسته و زبده آن را به عنوان دومین حورائیه در 
جواهرالاسرار آورده است." مرحوم نفیسی آن را نشناخته و در معرفی آن 
(حورائیه شماره ۳) نوشته است: «اين شرح از یک تن از عرفای قرن هشتم 
است که رساله‌ای در بیان علم نوشته و در پایان آن رساله این شرح (حورائیه 
شماره ۳) را آورده است»." 

رساله بیان علم از شاه قاسم انوار است و شرح رباعی مذکور که پس از آن آمده 
نیز از همو است." علاوه بر این متن حورائیه شماره ۳ از چاپ سعید نفیسی در 
سخنان منظوم را با نسخه‌ای که از حورائیه شاه قاسم انوار داشتم مقابله کردم هر 
دو یکی است." 

۲. آذری اسفراینی در جواهرالاسرار نوشته است: «ایشان (< شاه نعمت‌اللّه ولی) را 
در شرح رباعی مذکور سه رساله است». "اما استاد شفیعی کدکنی نشانی چهار 
شرح از حورائیه‌های شاه نعمت‌الله ولی را به دست داده‌اند و در نسبت حورائیه 


چهارم به شاه نعمت اللّه بر دید روا داشته و نوشته‌اند: «حورائیه شاه نعمت اللّه ولی 


. مقدمه اسرار التوحید. صص صد و بیست و صد و بیست و یک. 


تین 


۲ برای صحت این ادعا متن حورائیة شماره ۳ از چاپ سعید نفیسی در سخنان منطوم (ص‌۱۳۹-۱۳۵) را با 
دومین حورائیه که در (صص ۴۹-۴۵) این رساله آمده بسنجید. 

۳ سنان منظوم. ص ۱۳۵ پانوشت !. 

۴ آغازنامه ۸۶۳/۳ 

۵ نسخه شماره ۵۱۸۸/۲ مجلس شورای اسلامی. 

۶ رسالةٌ حاضر ص ۳۱. 


حورائیة آذری اسفراینی ۲0 ۲۵ 
(شمارهة ۴): ... سرشار است از شواهد شعری بسیار و بااین که آن را به شاه 
نعمت له نسبت داده‌انده (فهرست احمد منزوی ۱۱۳۵/۲) سبک تألیف آن با دیگر 
آثار سیّد تفاوت بسیار دارد». و در چند صفحه بعد نیز در ضمن تفسیر «حورا) 
نوشته‌اند: «و در تفسیری دیگر (شمارة۴ به شرط صحت انتساب این رساله به او 
(شاه نعمت‌الّه ولی) ...». هر چند استاد شفیعی کدکنی در نسبت حورائيةٌ شمارة 
۴ به شاه نعمت تردید کرده‌اند. اما آذری اسفراینی آن را از شاه نعمت‌اللّه دانسته 
و نخستین حورائیه‌ای است که در جوامرالاسرار آن را آورده و نوشته است: 
«اول رسالة مخدومی و سیّدی و قدوتی و مولایی الامیر الکبیر والولی الشهیر و 
قدوة مشایخ المتأخرین و قبلة السادات. نورالحق والحقيفة والدین» نعمة ال 
الحسینی - قدس الّه روحه العزیز)." 
این شرح همان گونه که استاد فرموده‌اند. سرشار از شواهد شعری و به احتمال 
زیاد از شاه نعمت‌اللّه ولی است و تردید استاد بی‌مورد است. 

۳ استاد شفیعی کدکنی در معرفی آخرین حورائیه نوشته‌اند: «حورائیته آذری 
طوسی (۸۶۶-۷۸۴ ه .ق): گرچه نام حورائیه ندارد و رسالة مستقلی نیز به 
حساب نمی‌آید. امّا در سر هشتم از کتاب جواهرالاسرار آذری طوسی فصلی در 
تفسیر این رباعی آمده که باید به عنوان حورائیه‌ای مستقل به حساب آید»." 

به نظر می‌رسد آذری رساله‌ای مستقل در شرح این رباعی نوشته و آن را در پایان 


سر هشتم اورده است. او در این مورد نوسته: «و این ففیر متفرع بر این اعتفاد با 


یت 


۱ مقدمة اسرار التوحید, صد و بیست و یک. 
۲ همان‌جاء صد و بیست و سه. 
۳ رسالة حاضر: ص۳۱ 


وجود عدم شروع در مشکلاتی که دیگران متصدی شده‌اند که این بیجاره مادام 


۷ 
ِ 


که سخن دیگران نظماً و نثراً در اسرار این کتاب می‌یابد. به نکات خاصّه متعرض 
نمی‌شود تا زمام اقتصار از دست ضبط و تصرف بیرون نرود... و لیکن در این دو 
بیتی که محل مشارب و اذواق است و ملتفت اکثری اشارات عارفان و محققان 
خواست تا دو سه حرفی با حریفان این محفل دراندازد تا به واسطةٌ سخن مگر 
در سلک ایشان منخر ط گردد که (من تشه بقوم فهو منهم...». آنج بر زبان ذوق 
بگذرد بر مذهب مذکور تحریر کرده آید و هو أعلم بالحقایق»! 

آذری پس از این مقدمة کوتاه با عبارت ذیل رساله‌اش را شروع کرده است: 

«بدان رضوان له عليك - که از «حورا» مظاهر رحمت مراد است که ساکنان حظایر 
قدس و مجاوران ریاض انس‌اند...» و با عبارت ذیل رساله‌اش را به پایان رسانده: 
«اين چند کلمه بی‌تکلف به غیر تزیین نوشته شد علی مقتضی الوقت. عیب نفرمایند 
که التحقیق عند الفراغ و هو أعلم بالحقایق»." 

ج‌» معرفی نسخه‌ها: سالها پیش بادوست فاضلم جناب آقای محمدرضا 
محمّدیان بران شدیم تا آثار آذری اسفراینی (۸۶۶-۷۸۴) را تصحیح و منتشر 
کنیم؛ بدین جهت نسخه‌های جواهر الاسرار, مفتاح الاسرار و دیوان و دیگر آثار 
آذری را فراهم آوردیم. نخست دیوان و سپس جواهرالاسرار را استنساخ و مقابله 
کردیم امّا به دلیل برخی گرفتاریها ادامه کار به تعویق افتاد که |ن‌شاء اه به زودی 
به سرانجام خواهد رسید. 


از آنجا که در دفتر هشتم مجموعه رسائل فارسی, حورائیه قاضی نوراله 


. رساله حاضر ص 2۸ 
۲ رسالة حاضس صص ۷۰-۵۸ 


حورائيةٌ آذری اسفراینی ۲2 ۲۷ 
شوشتری را تصحیح و منتشر کردم بر آن شدم تا با کسب اجازه از محضر 
دوست بزرگوارم جناب آقای محمّدرضا محمّدیان رسالةٌ حاضر را در این 

پایة کار ما در تصحیح این رساله چهار نسخه بود. نخست نسخه شمارة 
۲ کتابخانه مجلس سنا که به خط نستعلیق قرن نهم نوشته شده و نسخه‌ای 
است نزدیک به روزگار مولف. قدمت نسخه از خط و کاغذ و سبک نوشتاری 
و تبدیلات آوایی آن پیداست. ما این نسخه را با رمز «سن» اساس قرار دادیم. 
دوم نسخة شمار؛ُ ۵۸۸۲ کتابخانة مجلس شورای اسلامی است که با حط 
نسخ به سال ۱۰۴۳ کتابت شده است. نسخه‌ای است کامل و شنفح. ما این 
نسخه را با رمز «مج» نسخه بدل قرار دادیم و مواردی را که نسخه «سن» 
نداشت. با این نسخه تکمیل و تصحیح کردیم. سوم نسخه شماره (۱۱ج) 
کتابخانه دانشکده ادبیات تهران است که به حیث اهمیت و صخحت بعد از 
نسخه «مج» فرار دارد و با رمز «اد» از آن استفاده کردیم. چهارم. نسخه شمارة 
۲ کتابخانه ملک که با رمز «مل» از آن استفاده کردیم. نسخهة مذکور با حط 
نسخ در جمادی‌الثانی ۰ کتابت شده است. این نسخه به لحاظ اهمیت در 


رتبُ چهارم جای دارد. 


۳۸ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


[چند حورائبه و بیان معانی هر یک به اختصار] 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
حورا به نظاره؛ نگارم صف زد 
رضوان ز تعجب کف خود بر کف زد 
آن خحال سیه بر آن رخان مرف زد 
ابدال ز بسیم چنگ در مصحف زد 
بدان _ ید ال" وایّانا بالتوفیق - که اين فقیر از اوستاد" حود امیر ابوبکر" 
ساغرچی" _ رحمة الّه علیه " _ شنیدم که گفت: ایین " ترجمهة رباعی عزازیل 


است. و-بعضی گویند رباعی امام " قشیری است ‏ و قد " توفی الامام القشيري" 


سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ص ۳۰: رضوان بعجب بماند و کف بر کف زد. 

۲. سن: خال بدان - سیه. 

۴ سختان منظوم ابوسعید ابوالخیر: رخ. 

۴ سن. اد: بر 

۵ مل: + تعالی. 

۶ همه نسخه بدلها: استاد. 

۷ مل: + از. 

۸ مح: امیر فخرالدین. 

٩‏ اد: ساخرجی؛ مج: ساغری‌چی؛ شیخ برهان‌الدین بن شیخ علاءالدین ساغرجی از مشایخ تصوّف شیخ نورالدین 
اسفراینی بوده است. ساغرج یکی از قرای سغد است بر پنج فرسنگی سمرقند از نواحی اشتیخن؛ ر.ک: معجم 
البلدان. حبیب السیر قندیه لغت‌نامه دهخدا. 


۰ اده رحمه الّه؛ مج مل: رحجمه الله. 


۱ مل: ب گفت این. 
1 مل: - امام. 
۳ سن: - قد 


۴ اد: - الامام القشیری؛ سن, مج: امام قشیری؛ با توجه به قواعد زبان عربی اصلاح شد. مل: - ال مام. 


حورائیة آذری اسفراینی ۲0 ۲۹ 


۲ 


ی ۳2 ۰ 0 1 ۰ ۹ ۰ ۰ ۰۱ ۰ 
قلاس سرة سنة خمس وستین واربع مائه -. و به شیخ ابوالحسن خرفانی نیز 
نسبتش کنند و لیکن اکثری مشایخ بر آن" رفته‌اند که این سخن شیخ‌المشایخ 


۳ ۷ ۰ ‌ 7 ۳ ۰ ۳ ۸ ۰۰ ۰ ۰ 
سیح ابو سعید ابوالخیر است ‏ قدس 7 رو حه العزیز. _ و او در عره محرم سنه 


۶ 


سبع و خمسین و ثلاث‌مائه متولد شد و هزار ماه عمر یافت. و در وقت رحلت 

فرزندان را" جمع کرد و این بیتها " بخواند ‏ بیت:" 

عاشقی خواهی > ۲ بایان بوی۳ بس بای" ساخت با هر نایسند* 
۶ ,,ء ۱ ۲ ۱۷ 

زشت باید دید و انگارید وب زهر باید خورد و انگارید قند 


بعد از آن گفت: به معنی این که کار می‌کند " که من مقام خود بدو سپارم؟ 


5 او. مل: - به. 

۲ سن: - نیز. 

۳ اد: اکتر: 

. مج: این. 

۵ مج: - این؛ مل: مشایخ بر آنند که. 

۶ مل: شیخ المشایخ. 

۷ اد - شیخ. 

۸ اد مج: قاس اللّه روحه؛ مل: قدًس سره. 
۹ سن: وا. 

۰ اد, مج: بیت؛ مل: ابیات. 

ِ, سن: سعر؛ مل: بمسسا. 

۲ د: با. 

و٩‏ مل: رس ی ؛ رباعیات ابوسعید مطابق مس. 
م5 مس مل: 7 و. 

۱4۸ سسن: کی؛ مل: - که. 


۰ (] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


خحواجه ابوطاهر قبول کرد و قایم مقام او شد و او در شسب جمعه چهارم 


شعبان سنة اربعین و اربع مائه به رحمت حق" پیوست. 
و این رباعی مشکل است و اکابر در شرح او بر یکدیگر تفاضل کرده‌اند و بر 
۰ ۶ * ۰ ۷ ۰ ۰ / ۹ ۰ 

کشف اسرار او کوشش نموده و هر کس به مبلغ علم" خود در او سخنی گفته 


و رساله نوشته. " و در وفت تفمّد بیمار" خواندن او را" میمون شناخته‌اند ۲ 
واه آعلم بالصواب." 
5 ۱ ۱ ۱۵ ۱ 
و این فقیر بعضی از رسایل را بیان و تقریر و معانی هر بک علی طریق 
الاخحتصار تحریر کند. 


۱. سن: ابوظاهر. 
۲. سن: - مقام. 
۳. اد: شیخ ابوالخیر سعید؛ مج و مل: - او. 
۴ سن: - جمعه. 


٩‏ اد. سن: سخن. 

۰ مل: اد مج: نوشته‌اند؛ گفته است؛ مج: + # کل حزب بما لدیهم فرحونیه. الروم:۳۲. 
۱ مل: بیماران. 

"1 مج: - وا. 

۳ مل: شمرده‌اند. 

۴ . اد. مج مل: - بالصواب. 


۵ همه نسخه‌ها به جز «اد»: و بیان؛ متن بر پایهُ «اد». 


حورائیة آذری اسفراینی 02 ۳۱ 


[حورانیه شاه نعمت‌الله ولی] 
اول رسالة مخدومی و سیّدی و قَدوّتی" و مولایی الامیر الکبیر والولی" الشهیر 
و قدوة مشایخ‌المتأخرین وقبلة‌السادات. نورالحق والحقيقة والدین» نعمةاله 
الحسینی _ قدس الّه روحه العزیز " که مرید قطب الاقطاب امام‌الواصلین ‏ الشیخ" 
ابی‌محمّد عبداله بن اسعد" الیافعی الزرجانی" است - روح ال روخه ‏ که" 
نوشته‌اند. " محصتل آن را" تحریر کرده شود" بعد از آن به" تقریر مسایل 
رسایل " دیگر التفات نموده آید. 


و ایشان را در شرح این رباعی سه رساله است. " از آن جمله یکی این است. 


۰ مل: مولایی امیر سید نعمت‌الله قدس سر ه. 


۲ 
9 
۴ 
۵ 
۶ مل: ‏ امام الواصلین. 
۷ 
۸ 
4 


. اد مل: شیخ. 
سن: اسد. 
. اد: الروحانی. 
۰ مل: - که. 
۱ سن: - اند. 
۲. مل: - محصل آن را. 
۳ مل: + و. 
5 مل: - آن به. 
۵ مل: - رسایل. 


داده‌اند. و در نسبت حورائیه چهارم به شاه نعمت اللّه تردید کرده نوشته‌اند: (سرشار است از شواهد شعری 
بسیار و با اين‌که آن را به شاه نعمت‌الله نسبت داده‌اند (فهرست منزوی ۱۱۳۵/۲) سبک تألیف آن, با دیگر آثار 
سیّد تفاوت بسیار دارد». ر.اک: اسرار التوحید» صفحة صد و بیست و یک. 


۷ سن: - یکی. 


نم 

حورابه نظار؛ نگارم صف زد 
رضوان ز تعیب کف خود بر کف زد" 
یعنی «حورا» که مظاهر رحمت حضرت عزّت‌اند» از منظر" خلوت‌سرای 
جنت در حالت مفارقت روح از جسد. نظاره‌کنان" جمال برکمال لطیفهُ روحیّه‌اند 
که مستکنه " است" در صورت قابلیّت انسانیت و ناظر کیفیّت رد امانت ‏ ستوحیه 
که مستودع است در مرات " قابليِة " قلبیه _ شعر:" 
وقتی " عجب است. چون رسی حاضر باش 


ما ۶ ۷ . ۰ 5 
حورا به تو ناظرند" تو" هم ناظر باش 


۱ مل: که؛ اد مج: - نظم. 

۲. اد. مج. مل: این مصراع را ندارد. 
۲ سن: که حورا. 

سن: - از. 

۵ اد. سن: منتظر. 

۶ اد: از جمله نظار گیان. 

۷ مج مل: پر کمال. 

۸ اد: مسکنه. 

٩‏ مل: + و. 

۰ اد: او امانت؛ مل: روحانیت. 
۱ مل: مراتب. 

۲ دد: + و. 

۳ اد: بیاضص است. مج: بیت؛ مل: - شعر. 
۴ مل: وفت. 

۵ دد: ناظر و. 

۶ مل: - نو. 


۷" سن: ت هم. 


"حورائیه آذری اسفراینی "۲ ۳۳ 
و تا حجاب مُندفع نشود. حق ‏ سبحانه و تعالی به تجلی خاص بر بندة خحود 
متجلی نگردد - بیت 
تا جان ندهی راحت جان نتوان پافت 
بی‌مرگ. حیات جاودان نضوان یات 
قال رسول اللّه _ صلی اه علیه واله وسلم: رن أَحَدکُم آن بری رب حتی یَمُوت»" ِ 
ضِ 
تانمیرد" بنده از هستی تمام" 
او بیند حق تعمالی, . والستلام 
و حق ‏ جل و علا ‏ عندالموت" سیلاب معرفت از عین رحمت جاری 
می‌گرداند و آتش متعطشان فانی اشتیاق را که سوختگان دوزخ فراق‌اند." به آب 
وصال حضرت خود فرومی‌نشاند و چون روح مقدس به امر #ازجعي ال ربك 
راضيةً مَرضيَة4 " از مظهر مفارقت کند و به حضرت عزّت مراجعت نماید _ نظم:" 
لشکر ارواح اسستقبال او از جان کنند 
حورب‌ان بینشد اور نام او جانان کنسد 


۱ سن: نظم؛ سایر نسخه‌ها: - بیت. 

۲ مل: یمت؛ شرح فصوص الحکم قیصری. ص ۱۱۵۹؛ حدیث به این صورت نیز در منابع آمده است: «وَاعْلَمُوا 
نْ آحدا نکم آن ری رب حتی یِمُوتَ» ر.ک: (نرم‌افزار المکتبة الشاملة). 

۳ اد: نمیزد. 

۴ سن: -از. 

۵ مل: خویش. 

۶ مل: - عندالموت. اد: عند - الموت. 

۷ اد: فرا فتد؛ سن: فرا آفند. 

۸ الفجر: ۲۸. 


٩‏ مج: بیت؟؛ سایر نسخه‌ها: _ نظم. 


۴ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


لطف حق او را" به صد تعظیم گیرد در کنار 


در این عبارت" اشارت است و در این اشارت بشارت"؟ [بیت ٩:‏ 


بیسار چسو ذوق ایسن سسخن دریابد 
[پی راهن صسبر را روان پباره کند]" 
با خوش شود و زندگی از سر گیرد 
با دست زند جامة جان پاره کند 
و حق _ سبحانه و تعالی _ در هیچ" امری متردد نباشد» مگر در قبض روح بنده 
ممن که او" از موت کراهت کند. و " حق تعالی از کمال محبّت که با [بنده دارده 


هم کراهت دارد که روح آن ]" بنده مومن " که او را موت خوش نیاید. قبض 


۱ مل: -را. 

۲ سن: سلطنت. متن بر پایة همه نسخه بدلها. 

۳ اد: عبارات. 

۴ اد: اشارات بشارات؛ مل: - است و در این اشارت. 
۵ افزوده از (مج». 

۶ افزوده از «مح». 

۷ سن: با خویش شود؛ اد: با خویش آید. 

۸ سن: - هیچ. 


4 سنن: - او مل: او را. 


۱۰ سن: - و. 
۱۱ مل: - هم. 
۱ اد مل: - آن. 


۳ افزوده از هم نسخه بدلها: 


۴ اد مل: +را. 


حورائیة آذری اسفراینی 0 ۳۵ 
فرماید. و بنده را از لقای حق تعالی چاره نیست. چنان که می‌فرماید: «و لابد له 
من لقائي» و نفرمود که «لأا مد له من الوت» ِ 

تاخاطر او غمی" نگردد دلشاد به سوی او شتابد 
و از موت کراهت داشتن م به سبب آن است که" محجوب است از ادراک 
لدّت" وصال و عّتی" که او را بعد از موت خواهد بود" - [بیت]:" 


گر کشته شوی به تیغ عشقش» حوش باش 


گر می‌کشدت!" آدرگش" خود می‌کشدت 
قال رسول الّه ‏ صلی اله علیه وآله وسلم:" «مَن رها له که له" [ ۹ 


۶ مل: - است که. 

۷ سن: -لذت. 

۸ سن: عزست. 

٩‏ اد: خواهد آمد بعد از موت. 

۰ افزوده از «مح». 

۱ سن: گر می‌مکشدت. 

۲ کش: آغوش. 

۳ سن: - و آله؛ مح: اص»؛ مل: - وسلم. 

۴ سن: - کره الله. 

۵. سن: لقاي اله لقاءه؛ مستدرک الوسائل. ۷۷/۲ احیاء علوم الدین. ۴۴۹/۴ ۱۳۵/۷؛ مشکاة المصابیح, ٩۸۸/۷‏ 
الت ذکرة تلفرطبی» ۵۷/۱ المحتضر للحلی؛ ص ۳۲۶. 


۴۶ ۲7 مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
تأویل به موت کرده‌اند. و حجت الاسلام فرموده است که اکثر" مردمان مسوت را" 
کراهت دارند و لیکن از عدم تهیَةُ اسباب آن," نه" از جهت کراهیت داشتن لقای 
حدای » نعوذ باه من ذلك. و اگر" چه حق _ سبحانه و تعالی _ از کمال مت 
کراهت دارد که روح بندة مومن را چنان قبض کند. اما چون وقت آید از غایت 
محبّت که با بنده دارد. حجاب جسمانیه" که نقاب آفتاب رخساره لطیفه روحیّه 
است. براندازد و جمال برکمال " و کلمة " فاضلهٌ جامعه " در معانت و منظر 
اعلا و درجه علیا جلوه دهد _ شعر: 
آوازه" برآید که جم‌الش نگرید 
ای امل کمال. آن کمالش نگرید 
ای حور بیاو حسین ارم بنگیر 
وای جمم ملک ملک وسالش نگرید 


۱۳ 


حورائیة آذری اسفراینی ۲ ۳۷ 
و چون صاحبدلان که سالکان حلوت‌سرای جنان‌اند» چنان بینند» بشارت 
وصل الحبیب الی الحبیب شنوند ‏ مصراع:" 
صوفیان رقص کنان از سر جان برخیزید 
نظم:؟ 
انگشت خوشی مطرب مابر دف زد 
ده مس ۵ ۱ ۲ 
حوراز سر دوق به گردش صف زد 
(جون دید جمال بار ما حیران شد ۱ 
و سلطنت رژیت " زهاد را به موت طبیعی بود" و عرفا را به مقتضای «مُوتُوا 
بل آنْ وئُوا [یعنی]" به موت ارادی _ بیت:؟ 
کته عشستقم از آنسم زنده دل مردة دردم» از آنم گشته حی 


و چون هر چه در غیب است. آنموذج " آن در مشهد شهادت موجود است و 


۱. اد: جهانیند؛ مل: جهانند. 

۲ اد: وصال. 

۲ سن: شعر؛ اد. مل: - مصراع. 

۴ مج: بیت. ساير نسخه‌ها: - نظم. 

۵ سن: صدی؛ مل: شوق. 

۶ افزوده از «اد». 

۷ اد: سلطنت رژیت؛ مج: و سلطنت و رویت. 

۸ سن: برد. 

٩۱۳۰ الکافی, ۲۰۳/۲؛مرأة العقول. ۱۳۲۹/۲ تفسیر ابن‌عربی. ۸۱/۱ شرح فصوص الحکم قیصری. ص‎ ٩ 
۵۹/۶۹ ۳۱۷/۶۶ بحارالانوا‎ 

۰ همه نسخه‌ها به جز مح: - بیتا. 

۲۱ سن: - یعنی 


1. مح: ان روح. 


۸ ۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 


انسان مرب از مجموع حقایق غیب و شهادت که مشرق دارالملک جهان" و 
عوالم والاست و آن" انموذج روضة جنان است _ بیت:" 
اگر امروز با رضوان در این جنت چنان باشی" 
حقيقت دان که با رضوان تو فردا در جنان باشسی 
«کم| تییشون تُوتون* و کم موتون تشرون»»" و قال رسول اله" _ صلّ اه علیه وآله 
وسلم:" «الرءٌ یت ی قمیصه الَني قبض فیهاه." وقال ‏ صلی اله علیه وآله وسلم: 
(یموت ارم علی " ی " مات عَلَیه ۷" _ نظم: ۳" 


۵ ۰ 1 
رن وم دنم یی ویر * صسر تم 


۱. سن. مل: جنان؛ اد: چنان. 

۲ همه نسخه بدلها: - 

۲ همه نسخه‌ها به جز «مج»: - بیت. 

۴ سی: اگر امروز درین جثت با رضوان جهان باشی. 

۵ اد: یموتون. 

مل: بحشرون؛ عوالی اللالی. ۱۲۶/۴ تسیر الیسابوری. ۴۸۲/۶؛ تسیر المیزان, ۰۴۸/۱ ۲۴۴/۲. 

۷ مج مج: النبی؛ اد. مل: - رسول اله. 

۸ نسخه «سن» در سراسر متن: صلی اله علیه وسلم, نسخة اد: در بیشتر موارد: صلّی اه علیه وله وسلم؛ نسخه 
مج: «ص»؛ نسخه مل: در بیشتر موارد صلّی اله علیه وآله. 

این حدیث در منابع به صورت «ٍن المیّت یبعث في ثیابه اي به بت ها آمتزه انار زک :شش ایس تاو 
۲ مستدرک حاکم نیشابوری, ٩۳۲۰/۱‏ السنن الکیری بیهقی. ٩۳۸۲/۳‏ المصتف صنعانی» ۳۳۰/۳! صحیح ابن 
حان. ۲۸۰-۳۰۷/۱۶. 

۰ سن: -یموت المر» علی. 


5 مج: - ما. 
۲ سن: -علی ما مات علیه. 


۳ 


۴ همه نسخه بدلها: - نظم. 


1۵ سن: - چو. 


حورائية آذری اسفراینی "۲ ۳۹ 


روز محشر به بقفین دامن یوسف گیرم 
و" در آن حال که عقده نوهم وصال که بر دیده رمدديدة عقل است. بردارند و 
جمال «ما لاعینْ رأث ولا ادن سمعَث. ولا خطر عل قلب بشسره" به او نمایند 


ان شود و از غایت حیرانی _ بیت:" 
یرال سود و از عایت خیرانی__ پیت 


شهر وجود و عدم هر دو به هم برزند 
ملک حدوث و قدّم هر دو به هم برزند 
غنچه‌صفت از وا چاک کند پسرهن 
مجلس شادی و غم هر دو به هم برزند 
یعنی چون انوار تجلیات مشعشعه" گردد و شمه آن نور در حالت ظهور بر در 
و دیوار وجود منعکس گردد و ظلمت خلقیت در نور" حقیقت فانی شود و 
کثرت در وحدت متلاشی گردد. 
نظم: [الف۲] 
رضوان ز تعجب کف خود بر کف زد ۱ 
آن حال سیه بر آن" رخان مطرف زد 


یعنی جام بشکست و می بریخت و بحر ازل با بحر ابد برآمیخت. شهسوار 


. مج: + آمدیم با سر سخن. 

. سن: آوذن. 

۳ همه نسخه‌ها: البشر, با توجه به سیاق عبارت تصحیح شد. 

۴ در نسخه سن: غالباً شعر» یا «نظم» و در نسخه مج غالباً بیت» آمده؛ در نسخه مل و اد: بیاض است. 
۵ مل: شعشعه؛ اد: مشعشع. 

۶ مل: - خلفیت در نور. 


۷ سین بدان. 


۰ ل] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
اجل کرد نا از میدان وجود برانگیخت و حریف رند" در" دامن ساقی سرمست 
درآویخت. ملک و مّلکوت به هم برزد» و عقل دست تصرفات از مملکت 
۳ ۱ . ۳ 
صورت و معنی کوناه کرد _ نظم: 
آمد اجل و دامن مارا بگرفت 
بیگانه گذاشست. آشنارا بگرفت 
در دام فنامسرغ بق" را بگرنت 
ابدال ز بیم چنگ در" مصحف زد: یعنی خلقی که [به او]" بدل بود او را 
بگرفت و خود کف خود" بر کف زد _ بیت: 
چون دید که می‌رود سلیمان از ملک 
دستی به بدل بسه دامن آصف زد 
و «مصحف» عبارت است از کتابی که " کلام آن کتاب دال است بر کلامی که 


ب ۰ ی ری ۱۱ , , ۰۰ 5 


۱. همه نسخه‌ها به جز سن: - رند, 
آ. مج: آندر. 

۳ مج: بیت. 

۴ اد: گذشت. 

۵ همه نسحخه بدلها: ملک بقا. 

۶ اد. سن: بر. 

۷ افزوده از مج. 

۸ مج: خود او کف؛ مل: خود کف. 
٩‏ مل: -به؟ سن: در. 

۰ سن: - که؛ مل: - کتابی که. 


۱۱ مل: - الله. 


حورائیة آذری اسفراینی "۲ ۴۱ 


اوّل دلایل است بر وجود واجب‌الوجود. 

و قران سه وجود دارد: یکی کتابتی و یکی" غیبی و یکی لفظی, و انسان من 
حیث الجسم وجهی با عناصر دارده و من حیث الروح وجهی باعالم ارواح. و 
من حیث الوجود وجهی با واجب‌الوجود." 

و مروی است که در آخرالزمان قران را بر آسمان برند - مصراع:" 

روحش برود» تنش بماند بی‌جان 

مانندة انسان که [تا]" حی/ است انسان هست " به حقیقت. اما چون متوفی شد" 
انسان خوانند به مجاز ‏ نظم: 

انسان حقیقی بر باران" آن است ۱ 

انسان به مثل چو مصحف قران است 
این صورت آن کس است کاو انسان است 
تن همچو حروف و معنی آن جان است" 
و سالکی که با" ما رفیق است. او را سه فنا و سه بقا در طریق است. " فنای 


۱. سن: کتابی. 

۲ مل: و دیگر. 

۴ سن: -وجهی با واجب‌لوجود. 

۴ سن: شعر. 

۵. افزوده از «اد». 

۶ اد: تا زنده است انسان است؛ سن: که حیست انسان نیست. مل: که حی انسان بنسیت. 
۷ مل: شود. 

۸ اد: یحفیقت. 

٩‏ در نسخه «اد» مصراعها جابه جاست. 
۰ سن: - که. 

۱ سن: به. 

۲ مل: فناست و سه بقاست در طریق. 


۲ [] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 


اول از صفات ذمیمه و بقّا به اخلاق حمیده _ شعر:" 


۳۹۹ 


و چون از افعال قبیحه اجتناب نماید و به افعال صحبحه شرعیَةُ حسنه امتثال 


فرماید. ‏ حجاب ظلمانیّه بگشاید" و نقاب نورانیّه" بنماید و سیّثاتش به حسنات 
تبدیل نماید. لقوله تعالی: «ییدل له سَیناتهم حسَنات" 
۱ مستزاد" 
یک بوسه سلیمان به لب اصف زد در وقت وتات 
حورا به نظارة نگارم صف زد یعنضی بهحیات 
و فنای دوم " از اوصاف خلقیه " بود و بقا به صفات حقَیةُ الهیّه -بیت:" 
فانی ز ود" و به دوست باقی باشد 
خود " جام می و حریف و ساقی باشد 


سن: خحدا. 

مج: اعمال. 

ادء مل: نماید. 

فر فان: ۷۰ 

مل: - در وفت وفات. 
5۳ مل: دوریم. 

۱ مج: خلفیت. 


۱ 


رد همه نسخه‌ها به جز مج: - بیت. 


۳ اد. مل: بخود. 


؟ْ1. سن: جون. 


حورائيةٌ آذری اسفراینی "2 ۴۳ 
و اگر باطلی که هست. نیست نماید و حق تجلّی فرماید و برزخ از ميانه 


2 ۲ 1 ۳ ‌ ط‌ ۳ 1 
برافتد. بحرین به هم برامیزد و عاشق به دامن معشوق دراویزد [و بدل بی‌بدل 
را تبدیل" باید داده نعمت او به خلق ادل" نعمةالّه گرفته است. " قال الّه تبارك و 


تعالی: «و من له فعلِ دیته»]_ بیت 
جان بسدادم, وصل جان‌ان بافتم 
سردم از خسود. زندگی ز آن ب‌افتم 
عقل حیران شد که در ظلمت چجو خحضر 
ناگهانی آب حیوان یافتم 


۹ 


تا 


چون بحر محیط بر" کف ماکف زد از عین صفات 
رضوان ز تعجب کف خود" بر کف زد از آب حیات 
و گفته اند: (حجاب"" الذات بالصفات وحجاب" الصفات بالافعال». و جون 


۱ اد: + بحکم. 

۲ سن: فرد افتد. 

۴ سن: بحرین با هم آمیزد - و. 

۴ اد: بدل. 

۵ اد: به خلق او بدلی. 

۶ اد: + ببدل قال اللّه تبارك و تعالی. 
۷ افزوده از «اد» و «مح» حدیث قدسی بدین صورت آمده که: «مَنْ له َو - روح لاروای ص ۲۲۳. 
۸ اد مل: - بیت. 

4 همه نسخه‌ها به جز «مج» - بیت 
ِ, مج: از. 

۱ سن: خود کف. 

۳ اد: حجَة؛ مل: محبة؛ مج: حجب. 


۴۳ :۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
سالک خواهد که از مرتبٌ صفات ترقی کند که سبحات وجه" قدیم رقم عدم بر 
چهرة وجود مُحدئات می کشد و چون ذات از حجب صفات مستغنی گردد. "با 
وجود او دیگری را وجود نمی‌ماند _ بیت: 
چون لشعر پادشاه عالم صف زد بیسرون ز جهات 
آن خال سیه بر آن" رخان مطرف زد از هت " ذات 
ابدال خوش‌حال " که بی‌بدل را به بدل یافته." از بیم فنای ذات در" ذات 
نتوانند " که دم زننده چنگ در دامن صفات زنند. بیت:" 
در ال شریف خیمه اشرف زد از بهرتات 
ابدال ز بسیم چنگ در" مصسحف زد یعنی به صفات 
وحم له اّذي له" عَق یو الا والسلام " عل رسوله [ أل و۳6 


ی 


سن: - از. 

سن: و چه. 

سن: و ذات و صفات مستغنی میماند. 

اد: - وجود؛ سن: با وجود او وجود دیگری ماند و حود. 
سن: بدان. 


مسا مت نو هئ 


سن: خوش حالی. 


جر هر 


سس: 7 هز. 

۰ مل: - نتوانند. 

۱ سن: زدند. 

۲ سن: نظم. 

۱ مج: - له؛ مل: - الذی له 

۱۵ همه نسخه‌ها به جز سن: - والسلام. 


۱۶ افزوده. از «اده و «مل». 


حورائية آذری اسفراینی ۲۳ ۴۵ 
[حور ای شاه قاسم انوار]" 

شرحی دیگر از انشای امیر سیّد قاسم _ رحمة ال علیه" 
آنچ " فحوای سخن ایشان است. بیش نخواهيم " نوشت. و ایشان «حورا» را کنایست " 
از حورای بهشت داشته‌اند» و «رضوان» را عبارت از حزنة " بهشت گفته‌اند." بعد از آن 
گفته‌اند که " مراد به «نگار» آدم است که به جملة صفات آراسته است. و از جملة 
مخلوقات بدین " کمال موصوف آدم آمد _ علیه‌السلام." و چون ملک و حور عسین 
و رضوان حسن و جمال ادم را" هر یک بعد از حیات خود مشاهده کردند و 
در انواع و اصناف خود مثل آن هرگز نيافته " و تصور نکرده بودند از غایت 
تعظیم صف زدند به ملاحظة مشاهدة اوء از" غایت حسن و جمال بی‌مشال او از 


در تصحیح حورائیه شاه قاسم انوار علاوه بر نسخه‌هایی که از کتاب جواهرلاسرار در اختیار داشتیم و آنهارا 
در مقدمه معرفی کردیم از نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شمارة ۵۱۸۸/۲ نیز استفاده کردیم. 

۲ اد: دوم مل: - شرحی دیگر. 

۴ مج. مل: - رحمة اللّه علیه؛ اد: رحمه الْه. 

۴ همه نسخه بدلها به جز «سن»: وآنچه. 

۵ مل: نخواهم. 

۶ اد: کنایه. 

۷ اد و حورائیه شاه قاسم انوا حوران. 

۸ سن: خزینه. 

4 اد: - گفته‌اند. 

۰ سن - که. 

۱ مل: برین. 

۳ مج: _ علیه السلام. 

۳ سن: عین؛ اد: حوا. 

۹ مج: + تلیه السلام. 

۵ مج: نیافته‌اند. 


و۹ سن: و. 


۴ ت) مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


نعجّب دستها برهم زدند. 
ور را و 


و مراد به «خال سیه» ظهور مبمّت «وَعَصی آدم رب فغوی»ه" بود که بر رخحان 

۱ 5 ۲ ۲ ۴ ۲ ۳ ۲ ِ 

عصمت ادم. یعنی ظاهر صورت و باطن سیرت به صورت و معنی پیدا شد و 

از بیم خطاب مستطاب رب‌الارباب از عقل و ادراک منخلع گشت و آبدال شد. و 

«ابدال» را" از «بدل» گرفته‌اند. [الف۳] یعنی از هیبت " آن صدمت عقل و هوش" 
است؛ چه ابدال جمع مبدل " است و ایشان آن"" را بر واحد اطلاق کرده‌اند. 

القصه چون ابدال شد میان عقل و حیرت این [قدر] مجال بافت که چنگ 


بر" مصحف زد ط« ربا ظلمنا آنفسنای. مدتی ٩‏ در این حالت بود. ۴" [نا گاه جذبه 


سن: - ظهور؛ متن بر پایةُ همه نسخه بدلها و حورائية شاه قاسم انوار. 

۲ طه:۱۲۱. 

۴۳ سن. اد. مل: - ظاهر متن بر پایه «مج» و رساله حورائیه شاه قاسم انوار. 

۴ اد: سیرت باطن و؛ سایر نسخه بدلها: باطن سیرت و)؛ متن بر پايه امج» و حورائیه شاه قاسم انوار. 

۵ سن: -را. 

۶ اد: هیأت؛ مج: هیثت. 

۷ اد: عفقلی و هوشی. 

۸ اد: حسرت. 

٩‏ مل: نقطه. 

۰ همه نسخه‌ها چنین است؛ آبدال جمع مبدل نیست بکله جمم بُدل و بدیل است. ر.ک: تاج العروس. 
۱ سن: - آن. ۱ 
۲ افزوده از «اد؛ و «مج»: مل: در؛ حورائیه شاه قاسم انوار: مقدار. 

۳ دد: در. 

۴ الاعراف: ۲۳. 

۵. مل: + مدید. 


۶ اد: حال می‌بود؛ سن: عالم بود. 


حورائية آذری اسفراینی تا ۴۷ 


قح 


عنایت در رسید و] منشور بشارت اشارت 421 اجتباه رَبه فتاب علَیْه و دی 
نفاذ یافت. اين بار جمال آدم را جلوه‌ای دیگر بود. چون از مصادمات" تجلیات 
حقیقت آدم منتفی بود. [صفات ازلی] به قوّت قنا روی" به عروج کرد و ایین بار 
وجه " ظاهر و باطن او به گلگونة فنا آراسته بود - نظم:" 

یک نقطه خال» خسن" رخش را هزار کرد 

آری ز نقطه‌ای" ست که گردد هزار «غین»" 

حورا و رضوان باز از تعجب این قبول و زیادتی " اين بَُجّت صف کشیدند و 
دستها بر هم زدند _ شعر:"" 

آن خال سیه بر آن رخان مطرف زد: " مراد به «خال سیه» فناء‌الفناست. جون 


[آدم در]" مرتبة و عصی آدمْ ره " یک فنا يافته بوده از قدس و نزاهت و آنجا 


۱. افزوده از حورائیهة شام قاسم انوار. 

۲ اد: - بشارت. 

۳ طه: ۱۲۲. 

۴ مل: مصادفات. 

۵ مل: فنای _ روی. 

۶ مل: با روحیه. 

۷ مج: بیت؛ سایر نسخه بدلها بیاض است. 

۸ سن اد: بود خال؛ مج مل: خال بود؛ متن بر پایة حواریه شاه قاسم انوار. 
٩‏ سن. مل: نقطه‌ای. 

۰ سن. مل و حورائیه شاه قاسم انوار: غین. اده مج: عین؛ اغین» به حساب ابجد هزار می‌شود. 
۱ سن: زیادت؛ متن بر پایة همه نسخه بدلها و حورائیه شاه قاسم انوار. 
۲ همه نسخه بدلها: - شعر. 

۳ مل: + در اینحال؛ سن: + درین. 

۳ افزوده از حورائیه شاه قاسم انوار. 

۵ طه: ۱۲۱. 


۸ ا] مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 
«حال سیه» عبارت از آن بود و اینجا «خال سیه» عبارت" از فنای ذاتی آدم است. 
که اهل الله آن را «فناء‌الفنا»؛ گویند. و" مراد به «رخان)؟ در این مرتبه گفته‌اند که 
وحه و روح و دل او" است که فانی می‌شود به تجلّی ذاتی احدی, و این فنا 
خالی است بر رخ معنوی او که " در حسن می‌افزاید. 

بدال ز بیم چنگ در" مصحف زد: این نوبت " آدم ال" ابدال بود که هموش به 
هیبت سپرده بود و عقلش به هیبت و حیرت مبدل بود» ‏ این بار خود را به حق 
سیرد " و به کل " از میان برون" رفت و در این حال " گر" بماندی مغلوب فنا 


بودی. خواست که در این حال نماند" که عنایست" ازلی " دستش گرفت و از 


۳۹ 
تا 


۱. مج: - از آن بود و اینجا خال سیه عبارت؛ سن: - عبارت. 
۲ مل: -و. 

۳ اد: از خال. 
۴ اد: - و. 

۵. اد. مل: - او. 
۶ اد مل: و از؛ سن: آن؛ متن بر پایه «مج» و حورائیه شاه قاسم انوار. 
۷ مل: برزخ. 

مل: که او. 


سن: بر 


جر صر 


5 اد. مج: توبه؛ سن: توبت؛ مل: نور؛ متن بر پايه حورائیه شاه قاسم انوار. 
۱ سن: - اوّل؛ اد : + که+ حورائیه شاه قاسم انوار: می‌افزاید. نوبت اوّل آدم. 
۳ اد: شده بود. 

۴۳ سن: -و عفقلش .. حق سپرد. 

۴ مح. مل: بکلی. 

۵ مج مل: بیرون. 

۶ سن: -حال. 

۷. مح. مل: اگر. حورائیه شاه قاسم انوار: - گر. 

۸. مل. حورائیه شاه قاسم انوار: بماند. 

٩‏ سن: غایت. 

۰ مل: ازلیه. 


حورائیة آذری اسفراینی ۲0 ۴۹ 
دست‌یاری آن عنایت از غلبات فنا به معنی [بقا] بازگشت و بعد از مستی هشیار 


گشت و به مقام اعتدال [و صحو] بازآمد [که] کرامت در صبحو است. 


ام 
فِِ 


تنمه 

بدان* ِ ی له بروح منه _ که اینجا مراد به آدم نه آدم" تنهاست؛ بلک" معنای 
1 ۲ ۸ ۳ ۰ اب ‌ ٩‏ سره ۳ ۱۰ 
ادم است» یعنی انسانیّت. که آن قابلیّت همه مقامی و ترقی و تنزلی و کمالی 
و نقصانی دارد. رزقنا هواک علواتِ الذکر " والفکر. این است تمامی معرفت 
ایشان. والسلام. [ب ۲۳ 


شرحی دیگر از رای بعضی متعارفان"" 
آن است که «حور» را اشارت به اعیان ثابته که حقایق موجودات‌اند, داشته 


اد: از دستیازی؛ حورائیه شاه قاسم انوار: به دستیاری. 

۲. حورائیه شاه قاسم انوار: از. 

۴ افزوده از حورائیه شاه قاسم انوار. 

۴ افزوده از «اد» و حوارئیه شاه قاسم انوار. 

۵ سن: - بدان.. 

#۶ سن: - آدم. 

۷ همه نسخه بدلها: بلکه. 

۸ اد: - آدم است یعنی. 

٩‏ سن: مقام؛ حورائیه: معانی. 

۰ اد: تنزل و کمال؛ مل: تنزل و کمالی. 

۱ دد: حداوت مج. مل؛ حورائیه: حلاوة. 

۲ چون همه حورائیه‌ها نزد ما نیست: روشن نشد که این شرح از کیست؛ زیرا با شرح شیرین مغربی قاسم 
انوار. شاه نعمت‌الله ولی؛ یعقوب چرخی. خواجه احرار: قاضی میر حسین میبدی و فاضی نوراله شوشستری 


۰ 2] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
است" و اعیان موجودات را صور معلومات حق گفته" و معلومات [را] در مرتبة 
علم به خسب وجود عین [علم]" دانسته و علم را عين ذات حق گفته "و تمیز 
میان عالم و علم و معلوم " [را] اموری" نسبی شناخته» وهذا لا یلو من نظر.* 
معلومات که در مرتبة علم" عین علم باشند " [به حسب وجود و علم" عين ذات 
لازم آید که معلومات . عين ذات باشد], " چه نسبت امری"" عدمی است. 

و نیز گفته است" که معلومات را از وجود در آن مرتبه حظی از ثبوت علمی 
بیش نیست. اين نیز مشکل است؛ " از بهر آن‌که اگر معلومات عالم‌اند. ثابست نیز 
باشند که اگر ثابت نباشند» ایشان را از علم حظی نباشد؛" چه" حظوظ"" موجب 


۱ اد؛ داشته‌اند. 

۲ مل: گفته‌اند. 

۳ افزوده از «اد» و «مج». 
۴ افزوده از «مج». 

۵ اد مل: + درین مرتبه. 

۶ مج مل: - و معلوم. 

۷ اد مج: امری. 

۸ اد. مل: + که. 

4 اد: مرتبه و علم. 

۰ مج: معلوم باشد. 

۱ مل: علمی. 

۳ اد: + در. 

۳ افزوده از همه نسخه بدلها. 

. مج: + اعتباری است و اعتباری. 

۵. مل: گفته‌اند. 

۶ مل: از «را از وجود...» تا اینجا را ندارد. 
۷ مج: + تابت نباشد. 

۸ دد: و. 


حورائیة آذری اسفراینی ۲ ۵۱ 
ثبوت است و جون حقایق و صور معلومه را در مرتبه علمیّه عین ذات گفته 
است و صور آکوان ماهیّات را صور معلومه" می‌گویند. پس" لازم آمد" که صور 
آکوان عين ذات حق باشند. ممکن واجب گردد و حادث قدیم. و آنچ" مرتبة 
علمیّت را مرتبةٌ دوم گفته است از وجود و اول‌مرتبه از مراتب تعینات» چرا نشاید 
که اول‌مرتبه از تعیّنات قدرت باشد و" دوم ارادت و سیّم" علم مگر آن" که او از 
قدرت همین تعلق " علم" خواهد"" به مقدور. و از ارادت" تعلّق علم به مراده 
یعنی قدرت و ارادت را عين علم داند و آنج" گفته است که" اول تعینی [که 
ذات اقدس یافت. تعين " ذات است به وصف عالمیّت. چرا نشاید که اول 


۷ سن: - و. 

۸ ا۵: سیوم. 

٩‏ سن - آن. 

۰ مل: از «مرتبة دوم...» تا اینجا را ندارد. 
۲۱ سن: _ علم. 

"1 مج: + بود. 

و مج مل: اراده. 

۴ همه نسخه بدلها: آنچه. 

۵. اد مل: - که. 


#۶ مج. نفس. 


1 ۲7 مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
تعیّنی ]" حیات باشند. 

و گفته است که قبل از مرتبةٌ علمیّت که او را تجلّی و تعین اوّل گویند 
مرتبةٌ وجود مجرّد است که محتّقان از آن تعبیر" به کنه و عماء و غیب" هویّست 
کنند و غیب " هویّت" ذات حق است به اعتبار لاتعیّن و ذات حق در این مقام 
اقدس محتجب به ججب عظمت نیست" و «هو» کنایت از این حضرت است. و 
گفته است که در این حضرت فرق میان شاهد و مشهود [اندکی است. بایستی که 
در اين مقام میان شاهد و مشهود]" هیچ فرق نگفتی که ذات.حق را به اعتبار 
لاتعین فرا گرفته است. و بعد از آن گفته است که صّور و حقایق معلومه را که در 
این حضرت ثابت‌اند اعیان ثابته و حروف عالیه و حقایق بسیطه ‏ خوانند. 

و گفته است که این حضرت احدیّت است. غالباً اعیان ثابته و حروف عالیه 


را" که شئون " ذاتیه‌اند و متعلق به حضرت. اضافه و نسبت‌اند» منسوب به 


۱. مل: تعین. 

۲ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۴ همه نسخه بدلها به جز «مح»: علمیه. 

۴ در حاشیه سن به خط دیگر نوشته شده: تعبیر؛ مج: عبارة. 
۵ مج: عیب. 

گ مج: عیب. 

۷ سن: - هویت. 

۸ اد: محتجب است بحجب و عظمت. 

٩‏ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۰ اد سن: بسیط. 

۱ اد: - را؛ مل از «و حقایق بسیطة» تا اینجا را ندارد. 


55 سن » مج شیون. 


حورائیة آذری اسفراینی ۲0 ۵۳ 
احدیّت جمع است [که آن را احدیّت مطلقه گویند و او" آن را متعلّق به احدیتّت 
صرفه داشته است "۲" ۱ 

فی‌الجمله «حورا» را عبارت از اعیان ثابته داشته است و «نگار» را اشارت به 
ذات اقدس احدیّت, و ذات [الف۴] احدیّت را نگار گفتن خالی از نقصی"* 
نیست. اگر ذات را از حشّت واحدیت «نگار» گفتی, به بودی. و «نظار حور را 
عبارت از شهود حق _ جل و علا _ مر ذات خود را به صوّر اعیان ثابته من ذاه 
باه ف ذاته در مقام احدیّت جمع مطلق" از کثرت وجودیّه و اعتباریّه [دانسته]» و 
«صف زدن» [را] اشارت به استوای اعیان ثابته دانسته است؟ در مقام شهود دات 
احدیتت جمع» در این نیز نظر است. 

و «رضوان» را عبارت از حقیقت محمدیّه _ صلی الّه علیه وآله وسلم _ گمان 


برده " و آن را ذات حق شمرده " به"" اعتبار لاتعین ۳" اول در این نیز سخن است 


اٍ. مل: - او. 

۲. اد: داشته‌اند؛ مج: + که آن را احدیّت مطلقه گوبند و او آن را متعلّق به احدیّت صرفه داشته است. 
۳ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۴ اد. سن: گفته‌اند؛ مل: گفته. 

۵. همه نسخه‌ها: نقشی. 

۶ مج. تصور. 

۷ مل: لذانه. 

۲۸۱ مجح مطلقه. 


۱ مل: شم ده‌اند. 


1 مج: لا , 


۳ :۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
که تجلی اول صفت است نه ذات. و «دو" کف» را عبارت از دو قوس داشته 
است" که [قوس احدیّت و واحدیّت است که]" حقیقت محمدیه برزخ است بین 
القوسین. و «کف زدن بر کف» کنایت از «و أَذنی»" که اجتماع قوسین و اتحاد 
انسان " است. دانسته است . لفظ انحاد اینجا در موضع خحود نیست. در اتحاد 
ملاحظ انیت" است و در مقام «أو آذنی»" رفع ائئیتیّت " اگر وحدت گفتی آول 
بودی. 

و «تعجب» را که ابساط نفس انسانیّت است" ؛ [از]" امری غریب 
مستفاد " دانسته " است. از انبساط نور وجود حق بر مظاهر کونیه که" صور 


معلومات حق‌اند. و اين مرتبه را اشارت به تعين و تجلّی انی " که واحدیّت 


. مل: - دو. 
آ. اد: - استت. 


۳ افزوده از همه تسه بدلها. 


چات 


۰ سن: غیر منقوط؛ اد: بررخ. 


النجم: ۹ 


اد: انسانست. 


تا هه 


‌ 


. اد: داشته است؛ مج: دانسته‌اند؛ مل: - دانسته است. 
۸ اد: دویی. 

4 النجم: ۹ 

۰ اد: روی؛ مل: + است. 

۱ اد: انسانیّت به سبب؛ مل: انسانست. 

۲ افزوده از «مح» و «مل». 

۳" مج: مستعار, 

۱ مج: مل: داشته. 

۵. اد: + هنوز. 


51 مج: + ذاتی. 


حورائية آذری اسفراینی تا ۵۵ 
است. حق را" را داشته است.؟ 

و «خال سیه» عبارت از نقطهٌ وحدت شناخته که بر رحسار؛ جمال و جلال 
است؛ جه نقطهٌ خال را که نور ذات است. سیه" تصور کرده است. فامّا مشاهدان 
نور ذات گفته‌اند که نور مطلق ذات سبز است که صفت حیات ابدی دارد. 

گوییا مصتّف به بیت" صاحب کاشن تمسک جسته است ‏ [بیت]:" 
سیاهی ون ببینضی نسور ذات است 

به تساریکی درون آب حیات اسست 

غالباً صاحب گلشن به اعتبار جنسیّت گفته باشد یا به اعتبار لاتعیّن." و 
دوزخ را" عبارت از ظهور ذات"" داشته است در عالم از حیئیت جمال و 
جلال صفات مختلفه را که هر یک به رنگ ی" موصوف‌اند رخ محبوب 


۰ ۰ ۱ . ه‌ ۱۴ ۳ ۱ 


۱. اد: - حق را. 

۲ مل: داشته‌اند؛ اد: - است. 

۳ سن: خالی. 

۴ اد: که نقطه نور ذات را سیه؛ سن: که نقطة نور ذات گفته‌اند. 
۵ اد: مذهت. 

۶ افزوده از «مج ». 

۷ مفاتیح لاعجان ص ۸۴ گر بدانی. 

۸ سن. مل: درو. 

٩‏ سن: نعین. 

۰ سن: -را. 

۱ سن: - ذات. 

۲. اد: هر یکی به یکی؛ سن: هر یک بر یکی. 
۳ سن: - گفتن. 

۴ مج: مجالی. 


۶ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
است. اما صفت جلالی" را خال و حط گفتن خوب است. 

و «ابدال» را کنانت از حقایق ال هه داشته است که ظاهر می‌شوند در مظاهر 
کونيَة مختلفه بر سبیل بدلیّت و آن حقایق را صفات و اسمای ذانیّه و فعلیّه 
داشته است؛" [ب۴] و «مصحف» را انسان کامل شمرده است" که کون جامع 
است و او را محل تعانق" انداد گفته که ظهور اخیاء و اماته [به]" اوست و 
لطف و قهر به واسطهٌ اوست. و «بیم»" را که کنایت از توهم کثرت سابق اسماء 
است؛ " اختفای ایشان و عدم انبساط به غیر اسماء و صور و هیاکل اشیاء 
دانسته. و «جنگ زدن» را اشارت به اجتماع آن حقایق گفته است در حضرت 
کون جامع " جهت " ظهور انواع آثار ایشان و آن حضرت آخر مرتبة وجود 
است. این است توجیهی ۲ که آن" عزیز فرموده است. فاما در" تحقیقات به 


۱. اد: حلال. 

۲ اد: اسمایی. 

۳ مل: داشته‌اند. 

۴ مل: شمرده‌اند. 

۵ اد. مل: تعالق. 

۶ مج: گفته‌اند. 

۷ مل: اموات؛ افزوده از (مج». 
۸ همه نسخه بدلها: وهم. 
۹. مج: کرت؛ مل: کرب. 
سن: بسیب. 

۱ ا(د: حافعیت. 

۲ مل: - جهت. 

۳ اد» سن: توجهی. 

۴ اد - آن. 


۵ ۱. سن؛ - در. 


حورائیة آذری اسفراینی "۲ ۵۷ 
مجرّد اصطلاحات خصوصاً در اسرار مشایخ بی‌مظهر کشف و ادراک ذوق 
شروع کردن هوس می‌نماید. والسلام:" 

وجهی دیگر 
وجهی دیگر آن است که بعضی این رباعی را صفت حال رسول له _ صلی 
ال علیه وآله وسلم _ و کیفیّت معراج او می‌دارند. 


[حورائیّه آذری اسفراینی] 

و اين فقیر متفرع بر اين اعتقاد با وجود عدم شروع در مشکلاتی "که دیگران 
متصدی " شده‌اند که این بیچاره مادام که سخن دیگران نظماً و نثرا" در اسرار این 
کتاب؟ می‌یابد» بو" کات خاصّه متعرض نمی‌شود [تا زمام اقتصار از دست ضیط 
و تصرف بیرون نرود] ‏ یعنی از انشاء به انشاء نمی‌پردازد و لیکن در این دو بیتی 
که محل مشارب و اذواق است" و ملتفت اکثری اشارات " عارفان و محققان 


. مح: - در. 

۲ اد: پی‌نظر؛ سنء مل: نظر - بی. 
۳ مج مل: - والسلام. 

۴ اد: جمال؛ مل: - حال. 

۵ سن: - او. 

۶ سن: مشکلات. 

۷ سن: متصلی. 

۸ مل: نظماً و نثراً سخن دیگران. 
4 سن: - کتاب؛ مل: - در اسرار اين کتاب. 
۰ مج سن: که می‌یابد. 

۱ افزوده از «اد» و «مج». 

۲ مل: و آأذن واقع است. 


۸ 1 مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
خواست تا دو سه حرفی با حریفان این محفل" دراندازد تا به واسطهٌ سخن مگر" 
در سلک ایشان؟ منتخرط گردد که «مَنْ تبهوم فَو مهم ۲6 [ییت] 
شرم اد از بضاعت بی‌قیم تم و یک 
در شسهر آبگین»فروش اسست و جسوهری" 

آنچ" بر زبان ذوق بگذرد بر مذهب مذکور تحریر کرده آید. و هو آعلم 
بالحفایق. 

بدان ‏ رضوان اه عليك - که از «حورا» مظاهر رحمت مراد است که سائنان 
حظایر قدس و مجاوران ریاض انس[اند] ‏ که در شب معراج به استقبال نگار ما 
صف در صف زدند و اطلاق «نگار» جز بر" حضرت محبوب حق " سبحانه مجاز 


می‌نماید؛ "" از برای آن‌که برزخیّت کبرای" اوست که میان عالم اجمال و تفصیل 


۱. سن: - حریفان. 

۲ مل: محل. 

۳ اد مل: بکر. 

۴ افزوده از «اد» و «مج». 

۵ سن: منه. 

۶ اد: - «من... منهم »؛ نمیهدات عین القضات. ص ۲۴۲ 
۷ افزوده از: مج. 

۸ کلیات سعدی ص ۷۵۵ 

٩‏ همه نسخه بدلها: انجه. 

۰ افزوده از همه نسخه بدلها. 
۱ مل: - در. 

۲ سن: به. 

۳ اد: -حقی. 

۴ سن: نماید. 


۱۵ اد. مل: گبری. 


حورائية آذری اسفراینی ۲7 ۵٩‏ 
حقیقتاً نگار است به نقوش و اشکال مختلفه مُلک و ملکوت؛ چه صور مختلف عالم 
کثرت عکسی" از نقوش وجه تفصیل مرآت نبوّت اوست نسخة نگارخانة کون ذات 
اوست _ صلّی الّه علیه وآله وسلم؛ چه" مظهر کل فی الکل است. 

و «رضوان» اشارت به مرتبة عزازیل است؛ چه ما رضوان دو داریم: " رضوان 
بهشت نعیم و" رضوان بهشت وصال» رضوان بهشت [نعیم خزنة جنت‌اند و 
رضوان بهشت]" وصال عزازیل است که" رقیب محبوب حقیقی و نگهبان حریم 
حضرت معشوق ازلی و ابدی است. و اگر [چه] " رضوان را از رضا گرفته‌اند» 
[الف ۵] فاما چون نظر به مقتضای مقام می‌کنی» بر [او]"" اطلاق می‌توان کرد که 
رقیب است. چنان که گفته‌اند. 

و در تمهیدات و غیره مذکور است که مراسم عبودیت هیچ آفریده چون 
عزازیل اولاً به تقدیم نرساند."" حضرت عزّت - جلّت عظمته - فرمان داد که هر 


۱. سن: - نگار است. 

۲ اد. مل: عکس. 

۳ اد: و جه. 

۴ سن: + رسول. 

۵ اد: - جچه. 

ی مج: + یکی. 

۷ مج: + دیگر. 

۸ اد: از «وصال رضوان بهشت...» نا اینجا را ندارد؛ افزوده از «مج». 
4 مج: + او. 

۰ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۱ افزده از همه نسخه بدلها؛ مل: آن. 


۲ مج: نرسانید. 


۰ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر پازدهم 


پادشاهی را دربانی و پاسبانی است. ما دربانی این حضرت را" به تو دادیم بر 
درگاه ما یساول باشء تردامنان را" و سست‌عهدان را به درگاه ما مگذار چنانچ" 
گفت" «َاعُوبهم مین الا عبادك منهم ان مُخلصیت4.* 

پس رضوان بدین هعنی توان گفت که پادشاه حقیقی را از حیثیّت صفات 
دو سپاه هست: یکی سیاه لطف د و یکی سپاه قهر و دو سپهیده" و لشکرکش 
سپاه لطفء محمّد است ‏ صلّی اه علیه وآله وسلم _ و لشکرکش سپاه قهر 
عزازیل است. " یکی" به لشکر اسلام روی به دارالملک توحید آورده و از 
عقل و رو دلیل و هادی ساخته و از سنن و فرایض زاد و راحله ساز" کرده 
و از وضو ملاح پوشیده و از مساجد میدان حرب راست کرده و از محرات 
سپر ساخته و از زبان شمشیر کشیده و از توجّه کمند انداخته و از جسدها 


صف در صف زده. و دیگری از کفر و ضلالت سیاه کشیده و از نفس و هوا 


۱ همه نسخه بدلها: - 

۲ اد مج: - را 

۳ همه نسخه بدلها: جنانکه. 

5 مج: قرآن خبر می‌دهد. 

۵ الحجر: ۴۰۱-۳۹ تمهیدات. ص ۳۴۲. 
ّ مل: و دیگری. 

۷ مج: - دو. 

۸ اد: سپهدار و دو؛ مل: سپهدار. 
٩‏ سن: + لشکر. 

۰ اد: - قهر. 

۱ دد: - است؟ مج: + علیه اللعنة, 
۲ سن: + به لشکر اسلام. 


و۹ سسن: ساز. 


حورائیةُ اذری اسفراینی ۲1 ۶۱ 
وزیر نشانده" و از لغو و لهو" طبل و نقاره فروکوفته و از مشتهیات گوناگون 
تبر و شمشیر راست کرده و از شهوت نفسانی زاد و راحله ساخته و از غفلت 
کمند ‏ فراموشی در گردنها کرده و از لذات غل و زنجیر ؛ بر دست و بای 
گرفتاران نهاده و بی حیایی و خودرایی" پیشه گرفته و ریسمان " « اوه 
ین در گردن عاصیان کرده و روی به وادی مهالک" دوزح آورده؛ پسس 
«ضلدان لا یجتمعان»" این دو سردارند" که هر دو چون دو" ساقی هر یک" 


بزمی راست کرده و قدحها گردان کرده و حریفان را هر یک به رنگ حود 


برآورده «قل | ن نتم بو له قَانبعویی میبکم ال" اشارت " بدین است که 

هر یک علمی نصب کرده‌اند و از ره ود در لشکرگاه للم دینکم ول 
۹۹1 ۹ ۳ 

دینه نعره می‌زنند" و هر کس به حکم مناسبت روی به پای عَلمی 


5 مج: برنشانده. 

۲ اد سن: + و. 

۲ سن: کمندی. 

۴ مج: + را 

۵ سن: رسمان. 

۶ الحجر: ۳۹ 

۷ همه نسخه بدلها: ممالک. 

۸ قاعده منطقی است. ضدان رفع می‌شوند اما جمع نمی‌شود مانند سفید و سیاه که نمی‌شود یک چیز هم سفید 
باشد هم سیاه. اما می‌تواند زرد باشد. امّا نقیضان لا یرتفعان ولا یجتمعان مانند وجود و عدم يا زوج و فرد. 

٩‏ اد مل: سپهدارند. 

۰ سن: - دو. 

۱ سنن: - هریک. 

۲ آل عمران: ۳۱. 

۳ اد: اشاره. 

۴ الکانرون: ۶ 

۵ اد: و خود را در لشکرگاه لکم دینکم ولی دین انداخته. نعره می‌زنند؛ سن: و از در خود دینکم ولی دین نعسره 
می‌زنند؛ مج: و اره خود در لشکرگاه دینکم ولی دین نعره می‌زنند. 


۲ ت] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
می‌آرند» «کل ی یرجم ال آضله» «نس مُ ابحنس کا قیل یمیل»" ِ شعر:" 
بسه سوی مریم آیسد روان اگر عیسی‌ست 
و گر خر است بهسل تا کمیز می‌بوید" 

القصه مراد ما" آن بود که حورا که مظاهر رحمت‌اند» به نظاره [آب۵] جمال 
باکمال حضرت حبیب‌اله صف در صف " زدند» و «رضوان» که از" وجهی مظاهر 
قهر و غضب بودند. از غایت حسد و حسرت" کف بر کف زدند. یعنی دوستان 
به قرب " معراج نگار ما که طاووس گلشن آفرینش است. صف زدند. یعنی 
شرور و بهجت نمودند و تماشا کردند و دشمنان یعنی رقیبان که رضوان 
جمال‌اند» از حرمان و ندامت دست بر دست زدند _ نظم:" 


. مثلی است مشهور؛ هر چیزی به اصل خود بازمی گردد. انس التائبین ص ۱۴۳؛ روضة المذنبین. ص ۱۳۸ 
عبه رالعاشفین ص ۲۹؛ کشف الحفایی. ص ۱۹۲-۱۹۱. 
۲. مصراع چهارم یک رباعی از شمس‌الدین محمّد بن ابراهيم الحلیی معروف به ابنن حنبلی است. رباعی این 
است: 
طرف ال کلاهما ضیف وعلیل بثلي وآنا العلیل من أجل عَلیل 
من ضَعْفي قد مَرّْتْ مَیْل ما وابفنس لی ابنس کبا قیمل یمیل 
ر.ک: ریحانة الا وزهر الحیاة الانیا للخفاجي, ۴۹/۱. 
۴ مج: بیت؛ ساير نسخه بدلها: - سعر. 
۴ دیوان شمس: دوانه گر. 
۵ سن: بوید, دیوال شمس: کمیز خر بوید. 
۶ مج مل: - ما. 
۷ اد: - صف. 
۸ افزوده از «اده و «مج»؛ مل: رضوان از. 
٩‏ سن: حسد و حیرت؛ مل: حسرت و حسد. 
۰ اد: تقرب. 


۱ مل: از «و تماشا کردند...» تا اینجا را ندارد؛ مح: بیت. 


حورائیة آذری اسفراینی "۲ ۶۳ 
خصم بیچاره زبردستی جاه تسو بدید 
دسست بر دست زد و کار وی از دست بشد 
چو" «دست بر دست زدن» ضرب هجوم تأسّف است و حسرت. هرگاه که 
کاری از دست برود. 

و اگر «کف» را مجاز داریم دو کف شیطان عبارت از نفس و هوا باشد که 
لغو و لهو نتیجة آن است. یعنی چون کوس جلالت حضرت رسالت _ صلی 
اه علیه [وآله] وسلّم _ در شب معراج در ملک و ملکوت فروکوفتند و نامة 
خلافت و منشور نبوت «قذ جَاءَکم َو وتاب بیسن؛" برخواندند و دست 
تصرّف عقل و روح که دو" کف محمّد " عبارت از آن است» در امور رشایش* 

۰ ور سر 9 
شریعت تقویت" دادند و منشور عزالت عزازیلی " خحطیبان «وَمَا أَرَلت الا 
ره للع وین برخواندند و دست تصرف او را در امور دین و م متعلْقات نفس 


و هوای او" بیرون کردند. از تحیّر کف بر کف زدند بت 


اد: + آن. 
۲ نسخه بدلها: چه. 
۴ مج: لهو و لعب؛ مل: لهو و لخو. 


۴ از آیة ۱۵ سوره مائده گرفته شده. 


4 مل: بقوت. 
۰ اد». «مل»: عزازیل. 
۱ الانبیاء: ۱۰۷. 


۲۳ «اد»ه «مل»: - او. 


۴ 3 مجموعه رسائل فارسی + دفتر یازدهم 
دستش چو ز کارهماهمی‌شد کوتاه 
چون مردم بیگانه زند کف بر کف؛ 
چه «کف زدن» کار اهل غفلت است و شریعت از آن متوحش. ‏ پسس دست 
تصرف عزازیل " را به قوت" «أشلم شيطاني" عَل ييدي»" رشایش" علوم شریعت بر 
چوب بست و اسرار مکاید و ابواب وساویس" او را به انوار معارف طریقت و 
حقیقت فروبستند تا جز"" «کف زدن» او را کاری نماند» چنانج که " فرمود ‏ صلی 
له علیه وآله وسلم _ که اگر"" نه دعای برادرم سلیمان بودی» من او را بسته پیش 
کودکان مکّه انداختمی تا با " او تمسخر کردندی."" 
آن خحال سیه بر آن رخان مطرف زد: خال سیه تجلی نور عزازیلی " است که 


. مج: همه سل . 


اد: کار اهل لغو؛ مل: مردم اهل لغو. 


۳ اد + است. 


#س 


لس 


. سن: از «خطیبان...» تا اینجا را ندارد. 


مل: عزازیلی که بقوت. 
۶ اد: - شیطانی. 


ى 


۷ شبطان حویس را یا دستانم فر مان‌بردار ساختم. ر.ک: تمهیدات. ۱۹۶ معارف سلطان ولد ۴۰ مشارق الدراری 
۸ ۱۴۹۹ الانسان الکامل, ۴۰۴. 

۸ رسالش. 

4 سس مج . وساویس. 

۱ سل: - حز.. 

۱ همه نسخه بدلها: حنان که. 

5 سن: - اگر. 

۳ سین: به. 

. مل: مسحخحر کی کردندی. 

۵ همه نسخه بدلها: عزازیل. 


حورائيةٌ آذری اسفراینی تا ۶۵ 


بر رخسار؛ جمعیّت مظاهر صفات است؛ چنانج" ابوالحسن بُستی راست - 
۳ 


سعر. 
زاین" یز گذشتيم نس اس " ماند ونه آن" 
قال شیم ابوالحسن " البصری ‏ قدس اه " سره: «(ِنْ للشیطان نورا لو أَظهرَه" 
للخلق عَبَده بالالمیَ. و قال النبي صل الّه علیه وآله وسلم: رن اه تعال خلق 
وري من نو " عزته. و لقَ [نور] ابلیس من نار عزته»» « آقرأیت من اند الهه 
۹ اشارت ۴ به عبودیّت آن نور است که نفس و هوا دو کارفرمای اویند 
بلکه خود نور اویند» چنان که عقل و روح دو کارفرمای نور محمٌدی‌اند. بلکه 


اد: به. 

۲ همه نسخه بدلها: جنانچه. 

۳ اد: -بستی. 

۴ مج: بیت؛ سایر نسخه‌ها: - شعر. 

۵ اد: آن خال ز لا نقطه زده بر یزدان. 

۶ اد: زادن. 

۷ سن: -این. 

۸ تمهیدات. ۲۴۹. این بیت به خواجه عبدالله انصاری نیز نسبت داده شده است. 
4 اد مل: الشیخ. 

۰ سن: - ابوالحسن. 

۱ اد: - الله. 

". مج: لو اظهر. 

۳ سن: نوره 

. مج: - هواه. 

۵. الجانیه: ۲۳+ رک: تمهیدات عین الفضات. ص ۲۱۱ و ۲۶۷. 


ی اد اساره. 


۶ ت] مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


خود تور اویند. پعنی " نبی را در این عالم صورت تصرفی است" و ابلیس را 
هم در این "عالم صورت تصرفی است." تصرف نبی در اين عالم به عقل و روح 
است که دو کف او" عبارت از آن است و ابلیس را تصرف در اين عالم" به نفس 
و هواست که [این] هر دو کف اویند؛ [الف ۶] چه" محل احذ و ترک کف 
است و این کفها در عالم اسباب دایم" در کارند و حقيقت این هر دو کف که 
نور عزازیلی " است. خال سیاه"" رخان شریعت و طریقت رخسارة نبوّت احمدی 
شده است و حمل بار امانت‌گوییا حمل" بار تجلی جلالی است که آسمان و 
زمین برنتابد آن معنی را" و نفس و هوا نتیجة آن است و ظلوم جهول مترتب بر 


آن است. 


۱. سن: از «بلکه خود نور...» تا اینجا را ندارد. 
۲ اد: پس. 

۳ اد: - صورت. 

۴ اد سن: تصرفست؛ اد: + نبی در عالم. 
۵ اد؛ - را. 

۶ مل: - این. 

۷ اد: - است؛ سن: + به. 

۸ مل: - او. 

٩‏ سن: -عالم؛ اده مل: + تصرف. 

۰ افزوده از (مج». 

۱ مل: - چه. 

۳ دایم در عالم اسباب. 

۳ اد مل: عرازیل. 

۴ مل: + به. 

۵. اد: گویا محل. 


۱ سن: - را؛ مج: آن را برئمی تابد که مل: برنتابد آن را. 


ای 


حورائية آذری اسفراینی "۲ ۶۷ 
حاصل [آن است]" که خال" و خحط " جمال باکمال" انسانی نور سیاه" ابلبیس 
است که حسن بی‌خط" و خال کمال ندارد و از اینجاست که ابتدا به تلاوت 
بی‌قول" «أعوذ له من الشیطان الرجیم» تمام نیست که فاذا رأتَ القرآن قاستَوذ باله 
من الشیطان الرجیم 4 * «ولا له الا ا» همین حکم دارد. [طوّالشمس ضحها * 
وّالقمر اذا تلیهای " «وَالیل اذا یخشی * والنهار[ذا تجل ۲ همه اشارت بر این نور و 
ظلمت است] ۲ ۱ 
اما" [اینجا لطیفه‌ای است که]" خال و خط اگرچه شوخ و دلفریب 
است. فامّا مقصود بالذات نیست. بلکه مقصود بالذات" جمال است که خال 


و حط زینت ۴ است" که خال سیه" بر روی سفید معشوق حسن دارد نه 


۱. افزوده از (مح». 

۲ سن: - حال. 

۳ مل: خحط و خال. 

۴ اد: -با کمال. 

۵ مل: انسانیت نوری با. 

۶ سن: - خوطٌ. 

۷ بدون قول. 

۸ اد. مل: - من الشیطان الرجیم. 

٩‏ اللحل: ۹۸؛ سن: از «من الشیطان...» تا اینجا را ندارد. 
۰ الشمس: ۲-۱ 

۱ الیل: ۲-۱. 

۲۳ افزوده از (مج». 

۱۳ مج: فاما. 

۴ افزوده از «مح». 

۵. اد. مل: - نیست بلکه مقصود بالذات. 
۶ اد: + او. 

۷ سن: از «فامّا مقصود...» تا ابنجا را ندارد. 
۸ اد. مج: ستیاه. 


۸ نا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


به حال و خط ۳ (افی مه روی والشمس رشحهه* را بیاراید که 
«الاشياء تین بأضدادها» کقوله - شعر:؛ 


و کر چه در ری و وود من شب تار 
ولیک رونق مه بسی‌شبان تساری یست 
این ست معنی آذکه گفته‌اند - شعر: 
هرکه را کف نیسست, ایمسان نیست 


وآنچ" عین‌القضاة " از این معنی گفت که عشق الهی را بر دو جانب قسمت 
«ث#ِ۹1 ۰ 7 2 رو نا ۰ , ۱۳ 
کر دند: نیمی جوانمردی برگرفت و نیمی دیگری دو مرد عاشق پخته بالغ 
این هر دواند. [دیگران جز اطفال راه نيامدند و لیکن ابلیس مشاطهة جمال 
محمّدی است - صلی الّه علیه واله وسلم ‏ که گل صفت محمّدی بر او سبقت 


۱. مل: لنفسه. 

۲ اد: + نسیت. 

۳ مل: - و خحط. 

۴ الشمس: ۸ 

۵ الشمس: ۱. 

و مل: - کقوله شعر . 

۷ مس: + سب 

۸ افزوده از «مج». 

٩‏ همه نسخه بدلها: آنجه. 
۰ اد: + همدانی. 

۱ مج: کرده‌اند. 

۲. اد: و نیمی جوان‌مردی؛ مج: و نیمی دیگر؛ مل: و نیمی دیگر. 


۳ مل: و بالغ. 


حورائیةٌ آذری اسفراینی "۲ ۶۹ 
گرفته است؛ لقوله تعالی: «سبقت رحمتي غضبی». و هر عاشق که دل به خحط و 
خال داد. از حسن و جمال معشوق بی‌خبر بود. و آنچه]" حسین منصور حلاج 
گفته است: «ما 2 صَحّت الفتوة اعد الا لابلیس و لاد" همین معنی است که" کمال 
مرتبهٌ جمالی و جلالی‌اند. فامّا چنان که گفته شد. کمال احمدی بر مظاهر جلالی 
سبقت دارد؛ لقوله تعالی: « مَبَقَّت رََتي غضبي»؛ و نیز او مظهر اسم) کل است و 
جامع جمیع و جمیع" مظاهر مراوٌ را کالأجزا و او " معجون معتدل‌المزاج. " 
ابدال ز بیم جنگ در؟" مصحف زد: (مصحف) ۱۳ کلمه کامله محمّدی است 
صلی الّه علیه وآله وسلم " یعنی ابدال که موصوف‌اند به اوصاف «تخلَفوا 
بخلاق اله) ۱۵ از بیم ظلمت نور عزازیلی 7" «أعوذ باله» جنگ در کلام رحمت 


الکافی. ۱۲۴۳/۱ لین ابن طاووس. ص ۱۳۰۱ مسند احمد حنبل, ۲۴۲/۲؛ صحیح بخاری, ۲۱۶/۸ 
۲ افزوده از «مج». 

۳ مل: - ولا حمد؛ ر.ک: تمهیدات عین الفضاة. ص ۲۸۴. 

۴ اد: + یعنی این دو کس در. 

۵ مج: - که کمال مرتبة جمالی و جلالی‌اند قاما چنان. 

۶ اد: + علی. 

۷ الکافی. ۱۴۲۳/۱ الیّقین. ص ٩۳۰۱‏ صحیح بخاری. ۲۱۶/۸ 

۸ اد: آسیم. 

٩‏ مل: - و جمیع. 

۰ مل: - او. 

۱ مج: از «کمال احمدی...» تا اینحا را ندارد. 

سن: بر. 

۳ افزوده از همه نسخه بدلها. 

۴ اد. مل: صلواة الرحمن علیه؛ سن: صلوات اللّه والرحمن علیه. 
۵ بحارالأنوان ٩۱۲۹/۵۸‏ تسیر رازی, ۷۲/۷ 

۶ اد: عرازیل. 


۰ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
احمدی زده‌اند" که «|ذا قرأتَ القراَ قَاسَْید ال "و" ابدال اگرچه به اصطلاح 
هفت آمردان را گویند" که بر مّت " ابراهیم‌انده فاما اینجا عام‌تر است که هر کسی 
که تبدیل اخلاق کرده است او را ابدال توان گفت که" «ذا نا بدلنا آمشاگم 
تبدیلا." قول سیدالطایفه که " «الحبهةٌ دخول صفاتِ الحبوب عَل بدل من الحب» و 
هر" که اخلاق ذمیمه را به اوصاف" حمیده تبدیل نماید " از ابدال" باشد.؟" 

این چند " کلمه بی‌تکلف به غبر تزین ۳ نوشته شد علی مقتضی‌الوقت؛ عیب 
نفرمایند که " التحقیق عندالفراغ" و هو أعلم بالحقایق." 


۱ اد: زده. 

. لنْحل: ۹4۸ 

1 مج: اوست. 

۴ مج: صفت. 

۵ مج: می‌گویند. 

۶ سن, مل: قلب؛ مج: قول. 

۷ اد: عامر است؛ مل: عالم منزه است. 
۸ مج: + کقوله تعالی. 

٩‏ الدهر:۲۸. 

۰ سن: - که. 

۱ مج: مودون بدینست که بدلانند. 
۲۳ سن: + ذمیمه باوصاف. 

۳ مج: نمایند. 

و5 سن: - ابدال, 

۵. اد: + والسلام. 

۶ مل: - چند. 


4 سسن: - که 
٩‏ اد. سن. مل: الفراغة؛ مج: عندابله. 
5 مل: - وهو اعلم بالحقایق. 


شیخ یوسف بحرانی (۱۱۰۷- ۱۱۸۶ق) 
۵ به اهتمام عبدائه غفرانی 


بادداشت 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

. محدث فقیه دانا و رجالی آگاه شیعی؛ شیخ یوسف بن احمد بحرانی 
(۱۱۰۷ - ۱۱۸۶ق) از سرآمدان خاندان عصفور به شمار می‌رود. خوشبختانه 
تصویر روشنی از گزار حال و شرح زندگی او در منابع و کتب تراجم به چشم 
می‌آید. افزون بر ایین» همو گزارشی خواندنی از سوانح زندگی‌اش را در 
پیش گفتار اثر گران‌قدر لولة البحرین بیاورده است." 

شیخ یوسف در آغاز همچون دیگر فقهای خاندان خود. از گرایش تندی به 
مسلک اخباریون در بینش فقهی‌اش برخوردار بود. امّا بعدها نرم‌نرم به میانه‌روی 
گرایید و حتّی در برخی از آثارش اخباری‌های افراطی را آشکارا نکوهید." 


_ علیهم‌السلام قم چاپ دوم. 
۲ آرا» و داوری‌های او را پیرامن اخباری‌گری, در فصل مُشبعی که در کتاب الدرر اللجفة نگاشته و نظریات و 


جدایی‌های اندیشگی اصولی‌ها و اخباری‌ها را در آن به آرامی به بُند نقد کشیده, می‌توان بازجست. 


۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

از شیخ یوسف بحرانی» بیش از سی اثر ارزنده به زبان عربی برجای مانده که 
از میان آنها تدارک المدارک. حاشية من لا یحضره الففیه الحدائق الناضرة الدرر 
النجفیّ الکشکول و لولوة البحرین در زمینه‌های فقه. حدیت. رجال ۲ ادب» 
پرآوازگی ویژه‌ای دارند. 

۲ مجموعه خطی شمار؛ (۵۳۲۰/۱ - ۲۶/۲۰۰) کتابخانة عمومی آیتاله 
گلپایگانی قم دربرگیرنده مجموعه‌ای از سوژالات متفرقه‌ای است در قلمرو 
موضوعات فقهی و اعتقادی که از شیخ یوسف بحرانی استفتاء گردیده و او به 
شکل موجز و کوتاهی به آنها پاسخ گفته است. ۱ 

پرسشگران این مجموعه عبارتند از سید حسن بن میر علی دزفولی؛ میر سید 
علی, آخوند ملا حسن, آخوند ملا محسّد بن حاج علی؛ و سید عبدالکريم 
دزفولی (پدر کاتب نسخه). ۱ 

دیگر مشخصات دستنوشت عبارت است از: ‏ 

«افتادگی از آغاز نسخ سید حسن موسوی ابن میر سید علی, (۱۱۸۳ هجری)؛ 
جلد گالینگور سرخ عطف تیماج ۷۱ برگ» ۱۰ سطر» ۱۵۱۰ سم».! 

در میان این مجموعه» سژالات آخوند ملاً حسن" و پاسخها به زبان فارسی» و 


ظاهرأً تنها اثر شناخته شده بدین زبان از شیخ یوسف بحرانی است. و نظر به 


فهرست نسخه‌های نعط ی کتابخانه عموم ی آیةالله گلپایگانی» قم. نگارش علی صدرایی‌خویی - ابوالفضل 
حافظیان بابلی. به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی. کتابخانه. موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی 
تهران - موسّه فرهنگی پژوهشی الجواد مشهد چاپ اوّل ۱۳۸۸ خ» ج ۴ صص ۲۳۳۵ - ۲۳۲۶. سزال و 
جواب. 

۲ ظاهراً وی همان حسن بن میر سید علی باشد که پرسشهایی به عربی از شیخ یوسف بحرانی در همین 


مجموعه خحطی دارد. 


اجوبةٌ مسائل ملاحسن "۲ ۷۳ 
این که دستنوشت مزبور در حدود سه سال بیش از فوت او به قید کتابت درامده 
از ارزندگی خحاصّی برخوردار خواهد بود. 

... و چند مسأله دیگر که آخوند ملّا حسن از شیخ یوسف - دام له - سال 
کرده» در عقب مسائل مذکوره مکتوب شده‌اند: 

سوال: فضله مرغ خانگی و خروس طاهر است یا نه؟ 

جواب فرمود: طاهر است. 

سال: حدیثی که وارد شده است: «ملعون من نام وخده و کل وخده و سافر 
وسخده)" جه معنا دارد؟ 

جواب: کراهت است.؛ نه حرمت. 

سژال: حیوان هرگاه نجس شده باشد به غایب شدن, یاک است با نه ‏ هرگاه 
عین نجاست زایل شده باشد؟ 

جواب: بلی» پاک می‌شود. 

سوال: هرگاه مصلی بگوید: السلام علیک با النبی" ورحمة ال وبرکاتنه). 
صلوات فرستادن واجب است يا نه؟ 

جواب: صلوات و سلام یکی است. 

سوال: درهم بَغُلی که کمتر از آن معفوٌ است» چه مقدار است؟ 

جواب: مقدار آن به قدر گو راحت" است و پشت ناخن بزرگ. 


سوال: جوب صریح را که یو سیده باشد» جایز است برداشتن؟ 


کنرالمعال هندی, ج ۱۶ ص ٩۲‏ ح ۴۴۰۴۵ (موّسة الرسالة بیروت). 
۲ گو راست: کگودی کف دست. 


۴ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

جوات: جایز است. 

سوال: زنغ " و بول شب‌پره پاک است يا نجس؟ و هرگاه نجس باشد ‏ در این 
مساجد بسیار است و ازالهٌ آن متعسر است ‏ چه باید کرد؟ 

جوات: احوط نجاست است. 

سژال: هرگاه به دورانداز يا غیر آن صیدی را بزنند که اگر بگذارند به همان 
ساعت می‌میرد و آن را ذبح کنند» حلال است یا نه؟ 

جواب: بلی؛ حلال است. 

سوال: زمین جه جیزی را مطهر است؟ 

جواب: هرچه باشد به باه پاک می‌کند او را. 

سژال: آب مطر چه چیز را مطهر است و چه‌قدر باید ببارد تا پاک باشد؟ 

جواب: جریان شرط نیست و به هرچه که برسد. پاکش می‌کند؛ خواه رخت و 
خواه زمین و غیر آن. 

سوال: هرگاه کسی قصد اقامت کرد پس بدایی از برای او حاصل شد. بعد از 
نماز تمامی که کرده است يا روزه تا در آنجا است. نماز را تمام می‌کند یانه؟ و 
روزه را می‌گیرد یا نه؟ 

جواب: اگر یک نماز تمام کرد تمام می‌کند. و حکم روزه حکم نماز است. 

سژال: چه می‌فرمایند شیخنا در مسألة حبوه؟ آیا ولد اکبر حبوه را از حصتة 
خود حساب می‌کند با اضافه از میراث؟ و آیا کتب داحل حبوه است؟ خصوصا 
هرگاه اجحاف به حال ورثه داشته باشد که میّت اکثر متروکاتش کتب باشد. و آیا 


مرکوب داخل حبوه است یا نه؟ و الاغی که مهیّا باشد از برای کار بار خانه و 


۱. در دستنوشت چنین است. استمالا «ریغ» به معنای پلیدی و مدفوع باشد. 


اجوبة مسائل ملاحسن "۲ ۷۵ 
صاحب آن سوار آن نشده باشد» مگر از شهر به شهری اگر اتفاق می‌افتاده داحل 
مرکوب است يا نه؟ و اگر مصحف يا غیر آن‌که به حبوه حساب می‌شود. متعدد 
باشد آیا همه را به ولد اکبر می‌دهند؟ يا کدام یک از اینها از او است؟ 

جواب: بسم اه والحمد شم آن که اظهر و اشهر در مسألة حبوه که بنه اکبر 
اولاد بدهند و حساب از میراث خود نکند. بلکه اضافه بر میراث می‌دهند. و کتب 
داخل حبوه نیست هرچند بعض علما گفته است. و مرکوب هم داخل حبوه 
نیست. و مصحف هرگاه متعدّد باشد. باید نظر به یکی از اینها که میّت همیشه در 
آن قرائت می‌کند و اکثر اوقات اختصاص به او باشد باید از حبوه بدهند. و اگر 
همه مساوی و اختصاص به یکی از اینها ندارده پس مخیّر است که یکی از اینها 
بردارد. وال العالم. 

سوال: بر زن لازم است مویهای بافته خود را در وقت غسل گشودن پا نه؟ 

جواب: زن لازم نیست که مویهای بافته خود را بشاید در حال غسل. 

سژال: روزه گرفتن در سفر جایز است یا نه؟ ۱ 

جواب: روزه در سفر جایز نیست. 

سوال: نماز باطل می‌شود به ترک صلوات بر محمّد و آل محمد. هر وقت که 
در میان نماز اسم آن جناب مذکور شود؟ 

جواب: نماز باطل نمی‌شود به ترک صلوات بر پیغمبر عمدا هرچند که 
گناه‌کار است. و صلوات بر پیغمبر واجب می‌شود. هرچند اسم او در دعا مذکور 
شود؛ مثل «بارک» و شبه آن. 

سژال: هرگاه شخصی کاه مثلاً از صحرایی بردارد. به گمان آن که صاحب آن 
آن را گذاشته است و نمی‌خواهد. و بعد از آن معلوم او شد که خیال او غلط بود 


و کاه را صاحیش در این صحرا ضبط کرده است. بشیمان شد. اما نمی‌داند که 


۶ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر بازدهم 
صاحب آن در کجا است و قافله در راه و چاره‌ای ندارد و متعذر باشد رسانیدن 
[ان] به صاحبش. چه باید کرد؟ 

جواب: بسم الّه والحمد له هرگاه هم‌چنین باشد. باید قیمت کاه که برداشته 
صدقه بدهد و نيابةٌ از صاحب کاه به همین نحوی که مجهول‌المالک باشد. 

سژال: هرگاه قصد اقامت بشود در بلدی» پس پیش از اتمام ده روز کمتر از 
چهار فرسخ بیرون رفت؛ مثلاً در نجف بود به کوفه رفت آیا چه حکم دارد؟ 

جواب: اگر بعد از مراجعت قصد اقامت بکند. اشکال ندارد. و اگر قصد 
اقامت نکند بلکه خواهد سفر برود و یک روز یا دو روز توقف نکند» باید جمع 
میان قصر و اتمام بکند تا به سفر برود. ۱ 

سوال: هرگاه غریبی مرده باشد و مالی داشته باشد و وارشی نداشته باشد» 
میراث او از برای کیست؟ 

جواب: میراث او برای امام زمان - صلوات الّه علیه - است. 

سژال: هرگاه مأموم برسد و امام در رکوع باشد. يا نمی‌داند که امام می‌خواند 
یا تسبیح و شروع به حمد کرد و تمام نشده به رکوع رفت. آیا نماز او صحیح 
است یا نه؟ 

جواب: باید اعاده بکند. دیگر باید بداند هرگاه می‌رسد و امام در رکوع باشد باید 
تکبیر احرام بگوید و رکوع بکند. قرائت در این صورت نیست تا معلوم باشد. 

سژال: حد تخطی که وارد شده است در روایت که میانه امام و مأمومین یا 
صفین زیاده از آن نمی‌باید باشد. چقدر است؟ 


جواب آن‌که وارد شده است تحدید ما لا یتخطی [است]» نه تحدید تخطی» 


۱ اصل: تا. 


اجوبهٌ مسائل ملاحسن 0 ۷۷ 

یعنی نباید که میان امام و مأموم یا میان مأمومین مسافت که ما لا یتخطی باشد. و 
این مسافت قدر جای انسان در حال سجود باشد. 

سژال: غسل جمعه بعد از ظهر ادا است یا قضا؟ 

جوات: قصا. 

سوال: غسل زیارت هر روز مستحب است از برای زیارت. يا روز اوّل کافی 
اشتت؟ 

جواب: روز اوّل کافی است. و اگر هر روز از برای زیارت بکننده بد نیست 
بلکه نور علی نور است و افزودن خیر است. 

سژال: آیا حمس بعد از غیبت هرگاه فقرای سادات بسیار باشد» جایز است به 
یک صنف از ایشان بدهند جمیع خمس راء هرگاه مستحق باشند؟ و حصّ امام را 
چه باید کرد؟ 

جواب: نصف که مال سادات است به ایشان بدهد. و نصف که مال امام است 
به نایب امام بدهد. ۱ 

توا کش که ری کی کر کته او و آمافه ماه 
خمس دارد يا نه؟ ۱ 

جواب: خمس دارد. 

سژال: چه می‌فرمایند در باب تَکُْمّه و ف و قیطان و سجاف و شیراز؛ُ ابريشم 
نماز در آنها جایز است بانه؟ 

جواب: این مسأله محل توقف است. و باید احتیاط بکند که نماز در اینها 
نکند! 


۸ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

سژال: جایز است دو شخص شریک باشند به مال و بدن خود. و مال ایشان 
مساوی باشد و هر دو کار بکنند و بنا را به این نحو بگذارند که یکی ثلث ربح را 
ببرد و یکی دو ثلث. و هم‌چنین در نقصان یکی یک ثلث نقصان کند و یکی دو 
تلت؟ 

جواب: بسم اله والحمد له در باب مسأله اوّل چون مسألة مزبوره محصل 
خحلاف میان علما باشد و روایات که وارد به این مسأله شده‌اند باز احتلاف دارند. 
به این سبب مسأله مزبوره نزد حقیر موضع اشکال است و عمل به طریق احتباط 
باید کرد که نماز در اینها نکند. و در باب مسأله دوم که مسألة شراکت است؛ 
هر گاه تراضی از طرفین حاصل شده است و هر دو قبول کرده‌اند. مانع ندارد. و 
بعضی از علما باطل می‌دانند و زیاد بر نصف که به قدر رأس‌المال باشد حرام 
می‌دانند. نهایت اظهر آن اول است. واه العالم. 

سژال: چه می‌فرمایند در باب خانه‌ای که وقف کرده‌اند از برای مسجدی مثلا 
جایز است فروختن آن» هرگاه مصلحت در فروختن بیشتر باشد و پول آن را به 
مصرف مسجدی رسانیدن؟ 

جواب: بیع وقف نزد ما جایز نیست. 

سوال: هرگاه کسی اخراجات کرده باشد از برای شخصی و آن شخص 
حساب را نوشت. بعد از آن دفتر حساب گم شد. به او گفت که [چه مقدار] 
حرج کرده‌ای؟ گفت هشت تومان مثلك و نوشته‌ای به او داد که هشت تومان 
دادنی او باشد. بعد از آن دفتر حساب او پیدا شد. دید که سه تومان بیش خرج 
نشده است و دروغ گفته است آن شخص به او گفت که سه تومان بیش خحرج 
نکرده‌ای» او در جواب می‌گوید که به خط خود نوشته‌ای که هشت تومان دادنی 


ش باشی» [آیا جه حکم دارد ]؟ 


اجوبةٌ مسائل ملاحسن ۲ ۷۹ 

جواب: چون در پنج تومان محل نزاع قول قول منکر است با یمین وال 
العالم. 

سوّال: فضلات دواب" ثلاث غیر بول مثل مو پا آب دهن آنهاء آبا نماز در آن 
چه حکم دارد؟ 

جواب: این از جمله مأکول اللحم است. نماز در فضله آنها مانع ندارده و محل 
الخلاف البول. 

سوال: در غسل کردن احتیاج هست که آب به میان گوش برساند آنچه ظاهر 
آن است نه سوراخ تنگ میان آن؟ 

جواب: باید ایصال آب به جمیع البدن _ یعنی ظاهر از او _ خواه گوش یا غیر 
گوش باشد. 

سژال: در وضو ساختن هرگاه ناخن دراز شده باشد و در زیر آن چرک باشد 
و بیرون نیاورد. وضو باطل است یا نه؟ 

جواب: اگر می‌داند که چرک هست حایل از وصول آب وضو باید بردارد. 

سوال: هرگاه کسی سلام کند به غیر فصیح. مثل «سامالیک» آیا در میان نماز 
چه باید کرد؟ 

جواب: این سلام نیست. جواب دادن واجب نیست. 

سژال: آیا بغداد حکم ولایت مسلمانان به او جاری است که اشیاء آن طاهر 
باشد یا از بلاد کفر؟ ۱ 


جواب: بلاد مسلمین است بی اشکال. 


۰ [] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

سوال: به کتاب المختصر النافع عمل نمودن» هرگاه دسترس مجتهدی نباشد 
جواب: هرگاه ضرور باشد» مانع ندارد. 

سژال: هرگاه کسی خانه‌ای بنا کرد که وقف کند و آن را تمام نکرد. و کسی 


پول او را نداد چه حکم دارد؟ 


جواب: حکم. که آن خانه مال اوّل است. 


. المختصر النافع: کتابت معروف فقهی شیخ محقّق نجم‌الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن حلی (۶۷۶ق) که شروح 
و حواشی بسیاری هم بر آن نگاشته شده است. 


6۵ سید محمدرضا رضایور (مصحح) 


رسالهة راحت حان 


‌ 
[ 


مقدمه 

حاج محمّدرضا قاری سبزواری (متوفای ۱۰۵۵ق) در سال ۱۰۳۶ق منظومة 
«راحت جان» را به رسم تحفه به پیشگاه شاه عباس دوم سروده است. 

او حافظ و قاری حرم مطهر امام رئوف حضرت رضا ‏ علیه‌الستلام - و استاد 
قاری معروف. ملا مصطفی قاری (تبریزی) مشهدی (۱۰۰۷ - زنده در ۱۰۸۸ق) 
بوده است. 

قاری سبزواری تا آخر عمر ساکن مشهد رضوی بود و در سال ۱۰۵۵ق 
دعوت حق را لبیک گفت و در پاییر پای حضرت(ع) به خاک سپرده شد. 
«در مقام رضاء رضا می‌باش  .‏ ای که جوینده مقام‌اتی»" 


از ابیات آخر رساله برداشت می‌شود که او قصد داشته هر هفت قرائت مشهور 


۲ اثر طبع قاری سبزواری. منقول از نسخه ارشاد القاری به صورت تک بیت. 


۲ ۲ مجموعه رسائل فارسی < دفتر یازدهم: 
را به نظم بکشد و گویا این دومین مفرده است که به آن پرداخته است" 

لکن آنچه از بررسی منابع دربارة آثار شناخته شده و موجود موف به دست 
آمدء تنها این سه کتاب است: ۱. منظومه «راحت جان». ۲. منظومه حیات 
جاودانی" به فارسی در جواب منظومه «حرز الامانی» شاطیی ۳. «تحفة 
المحسنین» در تجوید." 

افزون بر آنچه گفته شد. پادداشت‌های ارزشمندی مشتمل بر سند قرائت قاری 
سبزواری در دو نسخه اصیل دیده شد که برای مزید فایده نقل می‌شود: 

اّل: ملا مصطفی قاری مشهدی (۱۰۰۷ - زنده در ۱۰۸۸ق)؛ در فصل چهارم 
از باب سوم کتاب ارشادالقاری ‏ چنین گفته است: (... و در سنه هزار و سی بود 
که در آن روضة مقدسه خواندم قرآن را از اول تا آخر به قرائت عاصم به هر دو 
روایت بر استاد کامل» زین القراء و تاج‌القدمای حافظ روضه علی بن موسی‌الرضا 
_ علیه افضل التحيّة والثناء ‏ الواصل الی جوار رحمتةاله المُلك الباری. استادم 
حاجی محمدرضای قاری سبزواری...». 

و در فصل پنجم, در بیان سند فرائشت استادش آورده است: «بدان که استاد 
فقیر»مغفرت پناه جنت آرامگاه حاجی محمّدرضای قاری نام داشت و مولود از شهر 
سبزوار بود و حافظ حرم محترم بهشت‌نشان امام الانس و الجان علی بن 
موسی‌الرضا _ علیه افضل التحيّة والثناء -بود و در کمال تقدس ذات و پاکیزه‌صفات 


بود» عالم به [علوم] دینیه و عارف به مسائل طریق امامیه بود و تصانیف در علم 


. «مفرده پنج دگر مانده ز حق یافته توفیق که به نظم آورّم آن پنج رسانیده به تحقیق». 
. الدریعه ج ۷ ص ۱۱۸. 

۳ این کتاب را هم به نام شاه‌عباس دوم و در تاریخ ۱۰۵۳ تألیف کرده است. 

۴ نسخ شمارة ۲۵۴۱۲ آستان قدس رضوی که به ظن قریب به یقین به دستخط مولف است. 


فرائت از نظم و نثر بسیار داشت. به تخصیص «حیات جاودانی»» نظم به فارسی در 
جواب حرزالامانی... . و والد ایشان حاجی بیت‌الّ» زایر حرم رسول الّه التقی القسی 
الصالح الزکی حاجی محب‌علی السبزواری» _ رحمةاله علیه نام داشت و استاد 
می‌فر مودند که اولاً قرائت پیش پدر خواندم و انیاً در روضه مقدسهة آمام امن ضامن 
_ صلوات اه علیه بر مغفرت‌پناه رضوان‌جایگاه امین دین مبین آخوند مولانا محمّد 
امین - رحمةالله علیه - و او فرمود که خواندم قرآن را بر جد بزرگوار خود... مولانا 
عمادالدین علی الشریف القاری الاسترآبادی ... و آن بزرگ سند فرائت خود را در 
یکی از تصائیف خود ذکر کرده... و آن این است: 

«و بدان ایّدك اه تعالی فی الدارین که فقیر فرآن را خوانده‌ام من اوله الی آخر به 
روایت بکر در حاثر حضرت امام حسین - علیهالستلام بر استاد حود سید حسین 
الحسینی الاسترآبادی المعروف بسیّد المغربی و اجازه داد مرا ایضاً در حاثر و او خبر 
داد که خوانده‌ام قران را بر شیخ محمّد مغربی در مدینٌ حضرت رسول الّه - صلی 
له علیه وآله و او خبر داد که خوانده‌ام قرآن را بر شیخ محمّد جزری و او خبر داد 
که خوانده‌ام قرآن را بر احمد بن حسین بن سلمان» و او گفت که خوانده‌ام ببر ابی 
محمّد سبط الخیاط البغدادی و او گفت خوانده‌ام بر ابی‌طاهر بن سوار البفدادی؛ و 
او گفت خوانده‌ام بر ابی‌الحسن علی بسن طلحة بن محمّد البصری, و او گفت 
خوانده‌ام بر ابی‌الفرج عبدالعزیز بن عصام. و او گفت خوانده‌ام بر یوسف بن یعقوب 
واسطی, و او گفت خوانده‌ام بر شعیب الصیرفی, و او گفت خوانده‌ام بسر یحیی بسن 
آدم؛ و او گفت خوانده‌ام بر بکر شعبه بن عیاش و او گفت خوانده‌ام بر عاصم بسن 
بهدله اسدی که سابقاً سند قرائت ایشان مذکور شد». 


قاری معروف اواخر قرن دهم ق. صاحب تَحفه شاهی. 


۴ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

دوم: کاتب نسخه حرزالامانی مترجم به شمارة ۳۲۸۲۲ استان قدس رضوی» 
علی بن مراد عامری (زنده در ۱۱۱۵ق) که خود نیز قاری بوده است. در حاشيه 
ظهر ورق ۰۱۱۴ جایی که به موضوع تکبیر در آحر سورة والضحی و سوره‌های 
پس از آن می‌رسد. سلسله سندی مشابه از اساتید و مشایخ قرائت را به این شرح 
آورده است: «و سبب ورود آن است که اخذ کرده است کاتب الحروف ملک علی 
عامری از استادان خود که ملا محمّد زمان مشهدی به واسطه حاجی محمّدرضای 
سبزواری و او را از پدرش حاجی [محب]" علی سبزواری و او از مولانا محمّد 
امین و او از مولانا عماد قاری استرآبادی که گفت: خبر داد مرا استاد من سیّد 
حسن [یا حسین؟] الحسینی در مشهد امام حسین - علیه‌السلام - در اندرون فَبّه 
آن حضرت که گفت خبر داد مرا مفستر و محدث و قاری مدینه شیخ محمّد - 
رحمه‌اله - به سند او از حافظ ابوالعلاء همدانی به سند او از احمد فرح از بزی از 
ابن کثیر از اين مجاهد که جون وحی منقطم شد...». 

دربارةٌ تصحیح: رسالاٌ حاضر از روی تک نسخه شمارة ۶۶۲۰ کتابخانة آستان 
قدس رضوی" بازنویسی و تصحیح قیاسی شد. برای به دست آوردن نسخه دیگر 
جستجوی فراوان شد. ولی حاصلی نداشت. 

برای تصحیح نسخه و رفع ابهامات و اصلاح اغلاط املائی يا محتوایی به اهم 
منابع علم قرائت از السّبعه ابن مجاهد گرفته تاالنشر ابن الجزری مراجعه شد. در 
پایان» به جهت استفادة آسان علاقه‌مندان و پژوهشگران. جدولی مقایسه‌ای از 


فرش الحروف. مشتمل بر روایت حفص از عاصم و ببزی و قنبل از اببن‌کنیس 


. اصل: محمد. 


رساله راحت جان ] ۸۵ 


مبتنی بر همین منظومه تهیه و به رساله پیوست شد. در مواضع اخحتلاف مان دو 
راوی؛ بزی با رمز (ب) و قنبل با رمز (ق) نشان داده شده است. 

با سپاس بی‌کران از لطف بی‌دریسغ دوست فاضل و ارجمند جناب آقای 
عرب‌پور مدیر محترم گروه تصحیح متون بنیاد پژوهشهای اسلامی که با تأکید بر 
اهمیّت و ضرورت‌داشتن چاپ این رساله بنده را تشویق و رهین منت فرمودند. 
و با تشکر و امتنان از آقای برهانی صفحه‌آرای محترم و دوستان نمونه‌حوان که 


رسال راحت جان 
بسم الثه تیمَنا [بذاته» مفرده قاری دویم عبدالّه بن کثیر المکی با دو راوی که 
[یکی را] بزی [نامند] و دیگری [را] قنبل» و من اله [التوفیق] . 
بسم الّه الرحمن الرحیم 

اول نظیم بسه نام ملس که عسالم دانا 
که خداوند قسدیم است (تقدس وتصالی) 

قادری کز عدم آورد بسرون عالم و آدم 
ایین همه علوی و سفلی و همه صورت زیبا 

همگی بنده اویند چه از جن و چه انس 
۱ همه روزی خسور اویند چه از پشه چه عنقا 

بعد توحید خداوند بگو وصف رسولی 
که شفیع همه کس اوست به دنیاو به عقبي 

حجل است از رخ او ماه شب چارده دایم [ اپ] 
گر برین نکته گواهی طلبی سنورة طه 

ز پسی نعمت محمّد صفت نات علی گکو 
که نهاده است به کتف نبی - از قدر و شرف پا 

همت از آل علی هم طلب ای قاری قرآن 
یسازده پاک مطهر گهسر معتدن زه‌را 

در زمان شه خورشیدمکان فخر سلاطین 
۱ شاهعب اس دوم حامی دیین خسرو دنا 

آن شهنش گرانمایه که از معدلت او 
بره از گرگ امان یافته در دامن صحرا 


۱. ناخوانا. 


تابود دور فلک. دور بر او باد مسسلم 

و از ژخش ز ابر کفش فیض‌رسان معدن و دریا 
چون که منظومه شد این نسخذ پر نیض و کرامت 

تحفهٌ شاه صفی «راصت جان» کشت مسمی 
ای در بجر هنر نم مرا بجر چنین است 

چون تو تقطیع کنی هر گهر مصرع آن را [۲ر] 

که خدا مزد دهد ناظم و قاری و شمارا 
کلماتی که به قرآنشت همه لو مکنونشت 

نه زیاده است وانه کم صیرفی عاقل بینا 
حرفی آر برک شود يا حرکت. دان که ضروری است " 

تومکن ترک ورا قاری خوشلهجه گویا 
داند آن کس که بود آگهی‌اش در فن اوزان 

که چه خون خورده درین نظم و نسق ناطق دانا 
توبدان عارف آگه. که بود قاری دویم 

بوسعید از کنیّت «ابن‌کلیر)» است مسسمی 
مول‌دش مکُه دو راویش بدان بزی و قل ۱ 

«دال» رمز وی و (۰) بسزی و «ز» قنبسل دانا 
خوانده قرآن به ابن‌سائب" و او بر آبی کصب 

کسب خوانسده بسر پیفمبر (ما اعظم شانا) 
در چل و پنج ز هجرت به جهان آمد و از وی 

رفت بیرون به صد و بیست چنین آمده دنا 


۱. ضرورت شعری (رک: مقدمه). 


. اصل: آبن ثایت. 


۸ ] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر پازدهم 


استعاذه کند و بسمله ارد همه جالیک [۲پ] 
غیر یک سوره که ننوشته در او خامة اعلا 

منفصسل ترک کند متصل آرد به دو نیم" 
مثشل رما انزل) و (جاء) یکی دیگر او (شأ]ء) 

(میم) جمعی که بود از عقبش هر متحرک 
خوانده با (واو) که این را «صله» گویند برابا 

حون «ءآنذرتهموا» پس «فْهَمُوا» «عَنهمَوا» زین نوع 
گر بود کسره به (ها) (فیهی» «الیهی». تو بخوان (یا) 

افظ «أرحثه» به (همز) است و به (واو) از صله آمد؛ 
۱ کرده تسهیل مع‌القصر دو (همزای که به یک جا 

دویّمین را جو [بود ] فتحه بخوان کال (الف) ای بار؛ 
ضمّه کال(واو) بیاور؛ چو بود کسره تو کال (یا) 

شفع" خوانده اسست «ءآذهبتم) در سوره احفاف 
پس «آن یوتی» بعد از بقره جوی تو او را 

پنج " جا لفظ «ائمّه» است که ثانی است به تسهیل 
انبیا توبه دگر سجده قصص آمده دو جا["ر] 

آمده نقل که خوانده است به (یا) (همزة) ثانی 
باخحلاف آمده این نقل از آن مکی دانا 


۱. منظور از «به دو نیم» را نفهمیدم چیست. 

۲ اصل: - بود. 

۳ یعنی با دو همزه خوانده است. 

۴ احقاف/۲۰. 

۵ آل عمران/۷۳. 

۶ انبیاء/۷۲ توبه/۲ سجده/۰۲۴ قصص /۵ و ۴۱. 


۷ یعنی يا به تسهیل همزه دوم و یا ابدال آن به (یا). 


در دو کلمه چو بود مختلف‌الحرکة دو (همزه) 

جون «تفی» به «ٍلسی»: (جاء» دگر «َمُة» مر او را 
پس «نشاء» به «آصینا»" و (سماء» به «آوایت»" 

که درو(نااست؛ در آن دو تو بخوان بَین همه جا 
اولین بَیْن (الف با)؛ دویمین بَین (الف واو)؛ 

دو به ابدال یکی (واو) و دگر را تو بخوان (با) 
در «یشاع ٩‏ به «الی» لیک دو وجه آمده معمول 

(واو) مکسوره «ولی» و به دگر آمده کال (یا) 
هست این قاعده مضبوط به هر جا که بیاید 

نقل کرده است به [ماقبل ] ز «قران» حرکت را 
(تاء) تأثیث به هر جا که کشیده است ز مرسوم" 

وقف کرده است به (ها؛ جمله شمارم به تو آنها 
انعمت» و (سنت» و «رحمت) اتمرت» بس اشسجرت» دان 

(کلمت» «جنت» و (فَرت» (آتت» و «ابشت» از آنها 
(معصیت) «امرأت) و «لعنت» و «فطرت» توبه «هیهات» [ آب] ۱ 

چو رسی وقف به (ها) کن که کند بری تنها 
(یا آتت» وقف به (هاء)* هر چه بیاید؛ به «کأین» 

به دو (همز) است بخوان «کآثن» آیا قاری دانا 


حجرات/4 با تسهیل بین بین (میان الف و یا). 

۲ مومنون/۴۴ با تسهیل بین بین (میان الف و واو). 

۳ اعراف/۱۰ ابدال به (واو). 

۴ انفال/۳۲ ابدال به (یا). 

۵ مانند: بقره/۱۴۲؛ و همچنین مانند «یَشاءٌ اذا» در آل عمران/۴۷ و «نشاءٌ ان» در انعام/۸۳ و مانند آن. 
۶ اصل: مابعد. 

۷ یعنی: رسم‌الخط قرآن. 

۸ اصل: تا. 


۰ ل] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


بشنو تا ز دو (همزه) به تو گویم همه نوعش 

تا بخوانی و شوی از همه کس آعلم و آولی 
گر بود متفق‌الحرکة, ز بزی دو طریق است 

به مد و قصر بخوان باز تو اسقاط کن او را 
در سه حرکت ضم اگر فتح اگر کسر چنین اسست 

حکسم تسسهیل بدانسته‌ای از قنبل دانا 
دویّمین را به سه حرکت: کال(الف) فتحه و کال(واو) 

ضمّه و کسره که کال(یاست یکی دیگرش آقا 
امد ابدال در اوّل (السف) و دویسم آن (واو) 

سیّمین (یا)ست؛ جو ابدال شود مد شده پیدا 
(ذال) «اذ»» (دال) «قد» و (تاء) موئث «هل» و «بل» را 

جمله اظهار کند نزد حروفش" چو رسد ها" [۴ر] 
از حروفی که قریب است به هم مخرج ایشان 

(نون) «سین» مدغم (میم) است دو موضع شمر آنرا 
باز «ارکب معنا» مدغم و مظهر چو خلافنی است 

قنبل ادغام کند بزی‌اش اظهار؛ مسلاذا 
آمده در بقره لفشظ «یعذب»" پس از آن «من» 

هم به ادضام و هم اظهار بخوان لک همانجا" 


۱ ذال «اذه در نزد شش حرف (ت. ج؛ د. ص. س, ز) و دال «قده در نزد هشت حرف (س؛ ش؛ صء ض, ذ؛ زه 
ظ ج) و تاء تأثیث متصل به فعل در نزد شش حرف (ج, ث. سء ص. ز؛ ظ) و لام «هسل» و «سل» در ننزد 
هشت حرف (ت., ث. ز. س. ض. ط. ظء ن). در همه موارد مذکور ابن‌کثیر مانند عاصم اظهار کرده است. 

۲ (ها) قافیه است و معنای تنبیه دارد. 

۳ اصل: شین. منظور کلم «طس» ابتدای سوره‌های نمل و شعرا است. 

۴ هود/۲؟. 

۵ بقره/۲۸۴ از هر دو راوی ابن کثیر ادغام و اظهار نقل شده است (رک: النشر فی الفراءات العشس ص ۱۰). 

۶ به «یلهث ذلك» و «فل ربی» و «ألم نخلقکم» اشاره نکرده است. 


جار جا وقف کند مال»" به (لاع)؛ به سه مه 

وقف بر (هااست؛ دگر وقف پس از «یا» بر «ما»" 
(ما) مستفهمه مجروره به وقفست خلافی 

(ماء) الحاق ز بزی؛ و ز قبل جودگرها 
یش از (همزه) مفتوحه ز(یانات) اضه 

قنبل آورده سکون فتحه ز بزی است دو جا را 
آن دو «آوزعنسی»؛" و «یبلسونی»" بباز «سبیلی)" 

که به نمل است و به یوسف به سکون است در آنها 
هست «لکنسی»" و «تحتی»" در زخرف _ و اول 

در دو جاآمده سس «انی» از فبل «آریکا ۱ 
«فطرنی ‏ آقلا» هر دو به هود است و ز قنبل : 

اندرین‌ها همه اسکان و به فتح از دگری‌ها 


۱. چهار مورد عبارتند از: نساء/۷۸ و کهف/۴۹ و فرقان/۷ و معارج/۳۶. 

۲ سه «یّه» در این آیات است: نور/۱۳۱ زخرف/۴۹؛ رحمن/۳۱. 

۳ «یَا ماه اسراء/۱۱۰. 

۴ مانند: فیم بم عم لم که ابن‌کثیر در وقف با (هاء) سکت خوانده است. 

۵ نمل/۱۹ و احقاف/۱۵. 

۶ نمل/۴۱. 

۷ یوسف/۱۰۸. 

۸ هود/۲۹ و احقاف/۲۲. 

٩‏ زخرف/۵۰, 

۰ اصل: از قنبل ازیکاء منظور «انّی آریکم» در آیة ۸۳ سور هود است که به ضرورت شعری «آریکا» آورده 
است. 


۱ هود/۵۱., 


۹۲ ل] محموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


هست «عندی! اولم» ساکن و آن در فقصص آمد 
غیر ایسن‌ها همه بافتهه ازین باب. ملاذا 


قبل مکسوره «دعائی»" دگر «الا» که به نوح است 
دگر «آبائی» یوسف که به فتحه است مصمّا 


آن‌ که آمد ز پی‌اش (همز) مضمومه سکون است 
لام اگر بعد وی است آن همه با فتحه شد اولل 

(همزه) وصل ز بعدش «آصی الاد)* مشل وی 
«اصطفیتک» " دگر (نفسی»»" «ذکری»" است به طه 

«قومی»" فتحه ز بزی و سکون است ز قنبل 
۱ که به فرقان است و طریقین, بخوان بصدی (یا را 

به صف " و مابقی اسکان و جز اینها دگر آمد 


فتحه اندر «شرکائی» ‏ و [«موالی»]" ز دانا [هر] 


۱. در مورد حرکت (یا) در «عندی اولم» در آیة ۸ قصص. از ابن کثیر هم سکون و هم فتح نقل شده است. (رک: 
سراج القاری» ص ۱۷۰ و التیسیر ص ۶۴ و کتاب السبعه. ص ۴۹۶ و النشر ص ۱۶۵). 

۲ نوح/۶. 

۳ یوسف/۳۸. 

۴ منظون (لام) تعریف است که با همزهٌ وصل می‌آید. 

۵ طه/۳۰ و ۳۱. 

۶ اعراف/۱۴۴. 

۷ طه/۲۱. 

۸ طه/۴۲. 

4 فرقان/۳۰. 

۰ صف /۶ 


۱ فصلت /۲۶. 


در «ورائی» است به مریم ودلی»" و نیست خلافی 
فتحه از بزی و اسکانست که قبل کند ایما 
نمل و یس که دو جا «مالی لا» آمده بافتح؛ 
حذف کن (یا) ز «عبادی؛" تو به زخرف نه همه جا 
کند اثبات زواید به دو حال" و به تو گفتم 
«یسری»" و «داعی»" و آنگاه «جواری»" است به شوری 
جار در کهف" و به قاف است «منادی» "۲ و به هود است 
دیاتی لا» " و ازین (باء) به اسری "و به طه؟ 
در «دعائی» ۱۲ ز پس از حجر ز بزی است به اسات 


حذف از قنبل و در غافر" از آن هر دو بدان (یا) 


۱ مریم ۵ 

۲. مریم/۱۰. 

۳ نمل/۲۰ و یس/۲۲. 

۴ زخرف /۶۸ 

۵ یعنی در وقف و وصل. 
۶ فجر/۴. 

۷ قمر/۸ 

۸ شوری/۳۲. 

٩‏ آیات ۴ بهدینتی. ۳۰ یوتینی» ۶۴: نبغی و ۶ آن تعلمنی. 
۰ ق/۴۱. 

۱ هود/۱۰۵. 

۲ اسراء/۶۲: آخرتن. 
۳ طه/۳: تتبعن. 


و5 ابراهیم/۲ ۴. 
5 غافر ۱۵ و ۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۳4 


۴ ۲1 مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


تم دوئتی» نمل و به کف «ان ۳ هسم 

«دعوة الداعیه و آنگاه «دعانی» بشنی ها 
تدفت از قنبیا و اسات زشدری اسستابته ره 

(یاء) «بالوادی»* در فجر ز حذف است فت 
ای رت وق سم تالا انیت :و زور انا [ اب 

اک رمن»" باز «آهائن»" به تو گویم صفتش را 
می‌کند بزی‌اش اثبات و ز قنبل به دو جا حذف 

شست ‏ نو زر و «بادی»" و و ای 10 بسه 
یوسف و حج و سبا این سه ز هسر دو است به 

لستکو انسات تسه #امتتن ی از قبل تنها 
«متعالی» ۱۲ و «تلاقی» 1 و «تنادی» همه با (یا) 

حذف «بشر» که «عبادی»۹" است ز پی آمده تن الریا) 


۳۳ 
ت- 
بد 
۲۲ 
ظ 
س 


۳ 
1 
خا. 4 


«یرتعی» مختلف آمد به جز اینها همه محذوف 

پس ازین نوبت «فرش» است که ایی به سر جا 
باز ازین جمله. به سر جا که بود رفته اشارت 

زانکه تکرار دریین علم به از ما شو اخشی 


باب فی فرش السَوّر من الفاتحة اٍلی آخر البقرة 

لظ «مالک» «مَلک» آمد و «صراط» است به (سین) زین 

(میم) جمع‌اش صله آمد به تو گفتم حذر از شین " 
(فیهی» و (عنهو)» «ما آنزل» با قصر نکو شد [غر ] 

(همزه) تانی4 تسیل «.آن_ ذرتهمو» شد 
(یْخلدَعون» خوانده «یخادع» که در او (واو مع الشون) 

«سفها» خحوان تو رو لم؟ بعد» گه وصل به قانون؟ 
که دویم (همزه) به (واو) است مبدل همه این سوع 

چون که مضمومه ز قبل است بخوان وز همه بالطوع 
بهر مکی همه جافتصه مشال نی اعلم»؛ ۲ 

«هولا آن» به مد و قصر و به تسهیل دویم هم 
پس به ابدال که (یا) ساکنه با مد تو بخوانی 

همه جا جار طریق است اگر قاعده دانی 
نصب «آدم»؛ «کلمات» که منون شده با رفع 

در «و لا تقبل) (تا)؛ «هُزو» به (همزه) دهدت نقع 


. یوسف/۱۳. 

۲. اصل: فرش الصور. اصطلاح صحیح و رایج در کتب فن فرش الحروف» است و مراد از حروف قراءات 
است. (رک: اشهر المصطلحات من فن الاداء و علم القراءات. ص ۱۶۴). 

۳ زین و شین به معنای خوب و بد صرفاً برای قافیه آمده است. 

۴ یعنی پس از «سفهاء» «لا» را دولاه بخوان. 


۵ اصل: قالون. 


۱ 
۶ [] مجموعه رسائل فارسی ! دفتر یازدهم 


«یَعْمَلون» است به (یا) از عقبش (یاء) دگر هست 
(یعبدون» از پس «ل۷» وز «تتظاهر» تو مکش دست 

(تا) به (ظا) مدغم و «تفدوهم» اگر از پس آسری" 
«یعملون» (یا) تو بخوانی بود از عالم بالا [۶ب] 

که بود قبل «اولئک»؛ «قّدس» از «قدذس» به اسکان 
۱ منرل ال» مخشف همه جا این روش آسان 

«فلمّه» «فیمّه» و «عَمَّه» که بگفتم به تو زین سیش 
بهر بزی به حلاف است به (ها) وقف؛ مَیندیش 

(جیم) «جبریل) به فتحه. تو به «میکال» مد و (با) 
۱ چو بیاری پس از آن «بْنرّل» تخفیف همه جا 

«تنسها» «نساًها» (همزه) سکون دارد. و «عهدی» 
فتح (یا) «بیتی» و«ارتا» به سکون ای که جو شهدی 

«شهداء بذ» و هر جا که دو (همز) است تو دریاب 
۱ «زکری اء" یله انگاه «تفی؟ بل» ازین باب 

(ام بقولون» به (یسا)؛ (همزه) (آنتم» دوئمیرن را ۱ 

کال(ألف) خوان تو به تسهیل و گذشت این شه دانا 

در «یشاء» پس «ال» امده تسهیل تو کالد(یاء) 
در دویم باز به (یا) مبدل و گفتم همگی را 

گفته‌ام من که «صراط» است به (سین) هر جه بياید 
بهر قتبل؛ «حطوات» است به اسکان ده اگر صد 


۰ اصل: تا به تا. 

۳. اصل: اعلا. 

۳ انبیاء/٩۸‏ و مریم/۲. 

۴ «تفیع اذه نداريم تفیء الی (حجرات/٩)‏ درست است و در هر سه مثال اين بیت همزه دوم تسهیل می‌شود نه 


تبدیل. 


«فاذ کرونی» تو به (با) فتحه ده؛ آنگه «فمَن اضطر) 

ضم به (نون) است به وصل؛ از پس «لیس» آمده (البر) 

4 ۱ ۳ 

رفع (را)؛ نقل «قران»؛ کسر «بیوت» و «رَفث» خوان 

پس «فسوق)؛ دگر از فتحه «السّلم» سخن دان 
(رحمت اه به (ها) وقفف کنش گفتم ازین پیش؛ 

(همزه) در «اعنتکم) لین ؛ و «تضار؛ آمده با پیش 
«ما آتیتم» چو به قصر است. مد از بهر دگرها؛ 

(النساء وه از ابدال دویسم آمده با(یا) 
(قره» (دال) بود ساکن ازو. هر دو جنین است؛ 

به دو سم رتساء) «وصیة)؛ فبضعفه رین است 
از دو (همزه) که به تسهیل بود چون به تو گفتم 

همه نوعش پس ازین هیچ نگویم همه سفتم 
«یَستط» بسط به (سین) است ز قنبل» دگران (صاد) 

«غرفه" مفتوحه جو لا" بیسع» و لخد ای راد [ اب] 
«ل۷ شفاعه» هم ازین باب؛ دگر «ننشرها» (را) 

«آرتی»؛ آنگاه «یضعف)»؛ پس از آن (ربوه) به صم (را) 
«اکلها» ساکن؛ و پس (لا یمه که به (واو) است 

(نون) «نکُفُر» ز بی‌اش (یَحستهم) کسره بداده است 
لفظ «تَصدکُوا»؛ آنکگه (شهداء ین و دیگر 

«فتذ کر که «قتذ کر» شده زین قاعده مگذر 


۲ غرفةّ با تنوین نصب و فتحة (غ). 


۳ بزی «لاتیمموا» با مد ([) و تشدید (ت) خوانده است. 


۸ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
[«شهداء وذ» ] و دو ضم به «نجاره» بود آنگاه 
«حاضره» نیز چنان یس «فقرهان» «رزشن» ای شاه 
در «یعلاب من و «یَغفر لمن)» ادغام خلافی 
۲ هِِ 1 ۰ ۳ ۰ ۰ ‌ ۲ 


سورة آل عمران 
خوان تو «وجهی» به سکون «بیتی»" ازین باب به تمثیل 


مّت» هر جا که بود هست مخشف همه بی قیل 
«کَل» هست «کفل» (همزه) در آن اسم ؛ به رفع است 

تعد ب تسهیل " دنه (نون) به له به نفم است [۸ ر] 
«فنسوفیهم) و «هم] انتم» قصر" و «لمٌه» گف‌تم 

«تغلمُون» قبسل (کتاب» است مخشف؛ نوتم 
(را) ز لا بَأمرک» رم ده؛ و صیغه «تبفون) 

«ترجمون» هر دو مخاطب که جنین است به فانون 
کسر و اسکان به «بیوت» و «حسب) و (یحسب) و 

حمله با «مئت» مخفف؛؟ به «هزء» (همزه) کن اثبات 
بعد از آن «تنرل) تخفی ف؛ دگر فتحصه به «(ضح) ده 


پسس از آن «لاتٌَق» که به (واو) آم‌ده فرب 4" 


۱ اصل: «شهداء یذه. 

۲ ادغام و اظهار. 

۳ بقره/۱۲۵. 

۴ منظور از اسم «زکریاء» است. 

۵ منظور تسهیل همه دوم در «مايشاءٌ اذاه است يا ابدال آن به (واو). 
۶ قنبل به قصر (هَأَنتم) خوانده است. 


۷ به روایت بزی: لاتفرقوا 


«تکُفروه آمده با(ت)) ز پسی «ْفعَل وا ای بار 
«لا یَضرک) که در او (ضاد) به کسر است نکگه دار 
خوان «مضاعف» تو «مضعف» که بود آخر او (تا) 
«کنتمسوا» سل «تمنون» بسه مسلد" ای شه دانَ] 
«ک‌ائن» آمد ز «ک ین «فتل» از «فاتل» بگسزین 
«ینزل» از بعد «لم» ای قاری خوش‌خوان نوآیین 
[«یَعْمَلون»] قبل «بصیر» است به [با) گر تو بخوانی 
تجممون» باز جنان؛ «قتلوا» ای یار تو دانی 
«یَعْمَلٌون» قبل «خبیر) و «لیبّین» که به (یا) خواند 
«یکتَمونه» پس از او (با) است که قاریش بجا خواند 
(یَحسبن) ز پسی رل است به (یبا). کسره" بگفتم 
«یحیبنُم» ازیسن نسوع و بسه (با) ضم نهف تم 
سورة الساء 
لفظ «تستأءل» تشدید و در او (واو سم النون) 
هر دو «یوصی» شلده بسا فتصه ایا فاری مسوزون 
«راللًذآن بوذدش (نون) مشدد؛ ز مین ) 
که در او (تا) است, به (یا) فتحه بده کوری دشمن 
(همزه) و (حا) ز «احل» شاه با فتجه مقسرر 
ضمتان (تاء) «تجارة»؛ «وسَلوا الله) کین از سر 


زیرا در وصل. بزی (ت) تون را تشدید می‌دهد لذا «کنتموا» با مد خوانده می‌شود. 
۲ اصل: تعملون قبل بصیر است به تاء ناظم در این بیت در مورد «یعملون» اشتباه نمسوده است و عبارت «باز 
چنان» در مصراع دوم مبتنی بر شکل غلط مصراع اول معنادار است. 


۱ ۱۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


«عاقَدّت» با (الف) و در «حسنه» (تا) ببه دو ضم خوان 

بعد از آن لظ (تضعف؟) مشدد شد و «همذان)" 
نون تنوین ز «فتیلا) به «انْ اقتسل»» به «آود احرج»" [در) 

هر سه با ضم چو کنی وصل ببین سیر و تفرج 
«بظلمون» (با) و «قزان» گفتهام از نفل. و پس از وی 

«یُدخلون؛ ضمّه به (یا) فتحه به (خا)؛" خوش شکر آن نی 
«الذین» پسس «َتوفی هم" مسدغم شده تشدید ‏ 

قصر قنبل که «ضصانتم» سو بخوانی بیسندید 
«یصلحا» آمده (یَصالح» (الف) هست به آخر 

«نزل» «انزل» باضسمه به «زا» خر شده ظاهر 
«درگ؛ و (نون) است به «نوتیهم» و «آن تسرل» تخفی ف 

امد «اآرتا» به سکون نیست دگر حاجت تعریف 


سورة المائده 
«ان) به کسیر است هه «صد وکم»؛ و تشدید بس از «ل6 
در (اتعاوتن» که 4 جمع است و از او رواو و الف)؛ مه 


کسر رلام) «آ رجلکم»؛ (نون) ز «من اضطر) به رفع است 
«نعمت اللّه» به (ها) وقف؛ و «یسدی» ساکن نفم است 


سین 


. حج/۱۹ و طه/۶۳ 

۲ اصل: ان اخرج. 

۳ اصل: بُدخلون فتحه به با ضمه به خا. 
۴ اصل: یتوفیهم. 

۵ اصل: به نزد. 


رساله رات جان "02 ۱۳ 


۳۹" ...رمع 


(انی» فتحه «اخاف» از عقبش؛ «سَصشت» «سَخت» خحوان [٩پ]‏ 
(والجروح» است و «آن اخکم» ضم)؛ و بی (واو) «یقول» آن 
رفع در (همزه) «جزاء»: پس از آن مثل) بسه خواند ‏ 
(یَنزل»؛ فطظ «قران»؛ 1 ستحق» از ضهش اثر ماند 
فقدس»؛ و «آن َنزل»؛ و «منرله»؛ ای سکن 
۱ بد و آنه فتحصه «آن اعتد» ضم)؛ و حسج خیر اماکن 


«لفلد استهزء» هسم؟ «انی» مفتوحه «احاف» است 

همه ۵ «انه» آنگاه (فانه» به دو کسر است 
آمد «آنچیت» به «نا) متصل است؛ از پسس او نیسز 

هست (یُنجیکم) ؛ پس «بتعض) در «آنظره به ضم آویز 
«انی» قبل «اریلک» ب سس از آن (وجهعي) ساکن 

یلم نزل» تخفیف؛ بیاسوی مساکن 
(درجات» به یکی کسره دگر «من»؛ زکربا ۱ 

به مد آمد؛ ز پی‌اش هست سه صیغه به سه تا (یا) [۱۰ر] 

«یجعلونه» یک و «یبداون» دو و «یخفون» سیمین است 

«بینکم) ضمه به (نون) ده که در او قاعده این است 
«جاعل الّبل» به کسر است دگر با تو بگويم ‏ 

«شس تفر هم)؛ و دیگیر (متش‌به» که بجویم 
(نون) تنوین به ضم و پس (الف) افزابه «درست» 

«انها» قبل (اذ۱» (همزه) بسه [کسر]" است مشسو پست 


۱. اصل: به فتح, مطابق با فرائت ابن‌کثیر همزه آنها در اینجا مکسور است. (رک: سراج الفاری. ص ۲۵۹). 


۱۰ 7) مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


«منزل»؛ پسس «کلمات» آمده جمع ای بت زیسا 

«فصل) آمده مجهول و دگر «خرم» جان]ا 
«لیضتون» ببه فتصهه پس از آن «ضیماً» و «تصعد» 

(نون) به «تحشرهم»؛ و «مَ2*ة» به دو ضم)؛ «قتلوا» امد 
«اکلّه»؛ (یوم حصاده» که به (حا) کسره؟؛ و «حطوات» 

(عسین) از «مُعز» به فتحه به «تکون» (نا) ز کرامات 
«فمّن , اضطر) ضم و هنک (واو) از وی و (نون) هم 

«فتفطرق» ببوذش (تاء) مشدد مکنش کم 
«قیما» خوانده مشدد. «قیّما از دگران است [۱۰ب] 

شدتش ز ابن‌کلیر است و تو را نفع در آن است 
فرظ حَنذکر تش‌دید و در او (واو مع النون) 

هر کجا آید و «لعنت» شده در وقف به قانون" 


سورة الأعراف 
بصد تنضوین کسه بسه ضسم خواند تسو دانی 
«ادخحلوف»؛ ز پی‌اش «ریسح»؛ بسه «نشر» تو بضوانی 
«انی» بل «اف»؛ و دگر از «بتصنطه» بگویم 
راو" آمن» (واو) به اسعان بسه «معصی) نز بجویم 
صه «آرجشه) به به (همز) و ضم و آنگاه «یف» 
حالت وصل ز بزی است مشدد نه موقف" 


ٍ. بعنی طبق قانون به (») وقف می‌شود. 
آ. اصل: نج ینزل بر اساس یادداشت تصحیحی حاشیه نسیخه اصلاح سد. 
۳ بزی در وصل «همی تلقّف» با تسش ید (ت) خوانده است. 


رساله راحت حان 2] ۱۰۳ 


آم‌ده باز «سفتل»؛ ارنی» (را) بسه سکون اسست؛ 

«لکن انظر) ت_ و «دکآء) به دو نصب! فزون است 
«اصطَتَكَ» یس از «انسی» که به (یا) فتحه بخوانی 

(برسللاتی» مفرد؛ ز عیاش «بعدی» دانی 
خوان «وستلهم»؛ به دو ضم «تعذرةه نیز صحیح است [۱ار] ۱ 

«یعقلون» (یا) است؛ به «: بت» بکن اظهان فصیح است 
تو بخوان «بیُس) و انگاه (تثیس» که درست است"؟ 

نون «نذر هم»؛ به قل ادعو» صمء و پس «طْیّف» نه سست است 

سورة الأنفال 

«التعاس» ضسم. و «یْخشاکم» «ونزل»؛ ز «مسوهن) 

(نون) دو ضم دارد. و خوان «کید» تو منصوب؛ شو اعین 
«ان» مکسوره پس ل«الْه»؛ و«لا» قبسسل «تولسوا) 

مد و تشسدید به (تسا؛ ای شسه من قاعسده بشسنو 
لفط «بالعدوه» به کسر است دو جا؛ «من جیی» خوان؛ 

ر" تنازع» مد و تشسدید به وصل؛ ای شه خوبان 
«انی» قل «آری!: سل اف آمده مفتوح؛ 

۱ (تحسبن» کسوه (تکن)» (تا) به دو جاء؛" «ضعف» به ضسم روح 


. دا با تنوین نصب بدون مد و همزه (مانند حفص). 
۲ بیس برای ابن‌کثیر نقل نشده است ولی به نقلی ضعیف وجهی دیگر برای عاصم است. 
۳ اصل: کیدک و. 


5 منظور از دو جا «تحسین» و «تکن» است که هر دو با (ت) شروع می‌شود. 


۱۰۳ لا مجمو عه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


سورة البراءة 
«مسجل اللّه»؛ و «غزیسر بسن) به صم؛ حوان تو «تضاهون»؛ 
پس «یضل) فتحه به (با)» کسره به (ضاد)؛ و «هل» و قانون" [۱۱اب] 
که ز «همل» (لم) ببود سکن تشدید بسه (ت.)) ده 
«تنضرل»؛ (تعف» به (با) ضمه و (فا) فتصه صل ده 
آمده (تا) بسه «تعذب» که تو مجهول بیاری؛ 
رفع در «طأْئْف-2»؛ ری ء) (معي» سانه؛ قاری" 
که سود قسل (عدوا؛ ‏ سس از آن «دانرة الشوء» 
که به ضسم خوانسده؛ «من) افزوده کجا؟ آر به من رو 
«تحتهسا اقیسل «لأنهار»؛ دگسر «ان لو نك 
«صَلوايك» که به جمع است ز (تا) کسره مکن حخك 
«مرجشون»؛ ضم به تقطم؛ به ««قران» قاعده دانی؛ 
بعد از آن (تاء) «تزیغ) ای که عزیز دو جهانی 


سورة پونس علیه الستلام 
خوان «ضناء» که ز قنبل شده وین قاعده صاف است 
«بقران»؛ ب پس «لسی آن)؛ «انسی»؛ آنگاه «احاف» است 
بهسر بزی جو «لا دریکم) حوانی نو صسحیح است 
ضمه با (عین) «متاع» و «قطعا) «قطع» فصیح است [۱۲را 
فتحتان ده بسه «یقدی» که مشدد بسودش (ردال)؛ 
خوان به (نون) انحشرهم»؛ فشتح «بضلوا» مکن اهمال 


. (یا) در معی عدول ساکن است و در معی ابدا مفتوح. 


«فستل»؛ آنگاه «فل انظر) به صم)؛ «ننج) «ننح) است 
ب4 یمین از پسس ذوالقعده ده موسم حح است 


سورة هود علیه الستلام 


تسو بخوان «ان تولوا» سس از آن انی» مفتوح 

به «احاف» و به «بَضکّف»؛ که توان ای تو مرا روح 
«آنی» از قبل «لکم» (همزه) به فتح) «انی احاف» است 

(یاء) مفتوحه ازو؛ پس «عَمیّت» فتح و خفاف است 
فتح (اجری 6 و 4 «لکنی» هم فستح)؛ 

«کل زوجین» به ینک کسره و «جری) به ضم و فتح 
بابٌنی ارکب» ازو کسره به (یا)؛ لیک به ادغام 

خوانده قنبل؛ تو بدان مظهر او بزی خوش‌نام 
که ازو هر دو روایت شده؛ انگاه بیخوانی 

(تسعَن» نو به تشدید و به فتح ار همه دانی [۱۲ب] 
«انسی» پسس «اعظك»؛ (آجر ی الا سس از آن هم 

(فطرنی آفلا» فنتصه ز بزی اسست مور عم 
حوان «تمودا) پس از ان ضمّه «یعقعوب» کن اظهار؛ 

«انی» قبسل (آریکم) که ز بسزی است نگهدار 
باز فتح «انی» از قبل «احاف» ای شه و دانی؛ 

«فاسشر» خوان وصل؛ «اصلوتك» «صلوتك» بتوانی 
خحوان به 1 امرَاتك ضمه به (تا)؛ (بأت» به ابات 

هر دو حالست؛ پسس از آن «لاتکلم) هسه اوقات 
در «شقاقی» و «آرهطی» به دو (یا) فتصه ضرور است 

(ستعلوا» فتصه و تخفی ف «و ان که سور اسست 
بعد «کلا» تو «ل) خوان؛ «کلسه» بهر همه (ها) است 

اندر اینجا بحصوصه نه. که این قاعده هر جااست 


۱۰ لا مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 


«یترجع)» از فتحه (یا) کسره (جیم) آمده زیبا! 
(یعملون) صیئفه غایب. که مخاطبت ز دک هنت 


سورة یوسف علیه‌استلام ۱۴۱ر| 

«باان» وقف به (ه)) لانظ «قرانا» نه «قران» نقفل 

ایام 4 کته سا ۱ات0 ار وان اش ارعف 
در «بین» ضمّه به (نونی) که ز تنشوین شده حاصل 

«اقتلوا» حالت وصل است مجو صحت جامل 
(نون) بخوان رتع» و «تلعب» که به «ترتع) به که وقشف 

قنبل بات کند (یبا)؛ عرسی «عرش)» بود (سقف» 
«سی) نت بَحزنضی) فتصه به (با) «رتنی احصسن»؛ 

لفسظ «بشرای» و در «هیت» به (تا) ضصمه مسرهن 
«مُخلصین» کسره به (لام)؛ (امراءعت» از وقف به (ها) حوش 

«قالت اخرج» ضم (تنا) حالت وصل ای بت سرکش 
«انسی» قسل «ارانی» بسه «لعلسی» هتم از تین انب 

«داب)» آنگاه «فسَله» که ش.ه نقل ز اصحاب 
تین افضت ۱1 «تف|)ا) (نون) و دگر «فتیته» حوان؛ 

«حنظا» امد مس وه 0 اتتات نته زرنتا) دان 
«درجات» به یکی کسره «[لمَا] استیاسوا»" آرم [۱۳ب)] 

که «لَمَا استیأسسواه از بسزی و رسمش بنگارم 


۲. اصل: تویتزنی. 
۳ اصل کلمه «فلمٌا استیأسوا؛ است که به ضرورت وزن شعر فُلمّا به فما خلاصه شده بود در حالی که بهتر 
است لا آورده شود که هم وزن رعایت شده باشد و هم خلل جدی و تغییر اساسی در لفظ و معنا وارد 


نشود. 


رساله راحت حان ۲2 ۱۰۷ 


این خلافی است «سی»" فبل «ابسی» فتحه به باده 

و سل القری» و «لا ایس ببسزی اسست صل ده 
«تأیسو» نیز و در این هر دو به خلف است روایت 

«انسك» خوانده «انفك»؛" کین ابر حکایست 
«یتقی» نقل ز قبسل به دو حالت؛ بسه «کآین» 

خوان تو «کائن» که بود نقل ز مرد متدین 
«یعقلون» آمده؛ «یسوحی»؛ که در این هر دو بود (با)؛ 

گفتم «استایس» رامین به تواز بسزی دان] 
«کذبو» خوان تو مشدد؛ به دو (نون) «ننجی» خوبست 

مشرق و مغرب آنگاه شمال است جنوب است 


سورة الرعد 

(تا) به (تسقی»؛ به سکون «اکل» و به (با) وقف به «هادی» 

وصل بی (یا)؛ «متصالی» به دو حالت به تنادی 
هست «والی» و دگر «واقی» و «باقی»" به که وقف [۴ار] 

اتوقدون» (تا) و دگر «یایس» باخلق تو راسقف 
«لفلد اسستهزءع» ضم (دال)؛ و به «من هاد» کن اثبات 

حالت وقف؛ و به فتح آم ده «صدوا» ز کراسات 
«اکلا» (کاف) به اسکان و «سیعلم» چو بخضوانی 

دانی «الکافر» مفرد که به جمع است و تودانی 


۱ در کتاب السبعه. ابن‌مجاهد. ص ۳۵۳ (یا) در «لی» و «ابسی». ‏ هر دو ‏ ساکن نقل شده؛ از سراج القاری» 
ص ص۱۶۷ و ۱۶۹ و التیسین صص ۱۳۰ و ۱۳۱ برمی‌آید که در «لی» ساکن است و در «آبی» طبق اصل. یعنی 
مفتوح. پس ظاهر بیت مغایر با همه نقل‌ها است. 

۲ یعنی «َئنك» را «انك» خوانده. 


۳ نحل /۹۶. 


۱۰۸ ل) مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


سورة ابراهیم 
«اکلها» خوان به سکون؛ «لی» به سکون قبل «علیکم) 
ق تست ) ضم تنوینی والقلب لسدیکم 
(نعمت اللّه» دو جا هر دو به (ها) وقف صحیح اتت 
«لیضلواه که بود فتحه به (یا) قول فصیح است 
فتح رل بیسعا» «حعلال) رن (انسی ات کت 


به «دعائی» همه اثبات به حالان؛ «تو» بان (انشت» 


سورة الحجر 

اما هنت مس ده به «قران» نقل چجنین شسد 

یی شاج 60 که فقتا دبيته ات تا [ 2۲| 
«اللاشك» که به رفم است از و (تا) و یس از وی 

سشکرت» فتیت ارف ۱۱ که مبارک بودت پی 
«مخلصین» کسره به (اع) است؛ «عیون» کسره به (عین) 

(نون تنوین) به ضم؛ و (یاء) «عبادی» همه زین است 
فتحه ده «آنی)». در «فیمه» به رده وقف به (ها) کن 

سر گنه (وای) اس 4 (بون) کته کم 
لیک مکسوره مرو تو بخوان؛ (فاسشر» به اسکان؛ 

گفتهام تا | بود در همه قرآن 


۱ اصل: مشدد؛ طبق قرائت ابن‌کییر مخفف صحیح است. 
۲ اصل: تغلی. 


رساله راست جان ۲ ۱۰۹ 


سورة اللحل 

«النجوم) از پسس (ینزل» که به فتح است اژو (میم) 

به (مسخر) (السف و تا) است در او کسره دو آریم" 
هست «تدعون» به (نا)؛ در «شرکای» تو مخوان (همز) 

بسه حلاف است ازو نقل بسدان قاعده بسی‌رمز 
ضم «ان اعبد» یس از آن آمده «مدی» که به ضم (با) است 

(دال) با فتحه بود؛ (یا) به ضم آمد که به «یوحی» است [۵ار] 
«فتّ‌لوا» نف ل؛ کسیر «بیوت» امد و انعمست) 

وقف (ها)؛ رسین) «سراط» و اظعن» و ساقی» همّت 
«القر آن»؛ «یْنزل) و «قدس» است به تسکین؛ و من اضطر) 

ضم (نون)؛ (ضیق» به کسره» که چنین نقل کند جر 

سورة آسری 

نون تنوین که به «محظور) و به «مسحور)» تو دانی 

ضمّه ده ینک به شرطی که تسو باوصل بخوانی 
ذکر شدنفل «قرآن»؛ «آف) به یک فتحه؛ (حطاء) 

کسر (خ)) بامد (طا)؛ ضم اقسطاس» ضیاء" 
توبضجوان «سیلة» (ت|ا) ببه دو فتصه؟؛ که «یسَبح» 

خوانده با (یا) و برش صیغه به (یبا) آمده راجح 
ه سل ادعوا» ضسم و «حرتنی» و «رجللك» اسکان 

که به (جیم) است مقرر؛ شه من فاعده می‌دان 
(تخسف» و «نرسل) لفظان و «تعید» امد و «نغرق» 


هر دو «کم) دارد و (نون)؛ «خلف» ای یار موافق [۱۵ب] 


۱. یعنی تنوین کسر -م مسخرات. 
۲ این کلمه برای پر کردن محل فافیه است. 


۱۱۰ [؟ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


بعد «حتی» است «تفجر» «کسفا» (سین) به سکون است 
«قال سبحان» «فسّل» و ضم «آوادشوا» به ۳ است 


سورة الکهف 

(عوج)) حالت وصسل است به تنوین و «تزاور) 
وان تسو «تاور) و «نلشت» سه تشدید مقرر 

زایشیسن ارستن اغاسجم تس وان رتاش »را 
هر دو حالت به سکون (کاف) «اکل» ای شه پرنا 

ضسم (میم) «تمر» و (فا) و ز «خحیسرا) یی ول تن 
ناتسا توقای زوسن 

«ترنطی»؛ (ی.ء) دو «رنی)» که بود فتهصه در پا 
تحت( بوتینی» (تصا): 8 انجته استات :در او ریسا 

۳ گفتم و «غقبا» به ضسم (قتاف) و «تسیر» 
اتضاا بسه ضسم «یساء» مشدد شده بسافتصه مقدر 

«الجبال» به ضسم (لام) و «قران» نقل بسدانی 
اقلا کسره و فتصهبه روی افبس(» نسوانی 

«مُهلْك» از ضمّه و فتحه که به (میم) است و به (لام) است [۱۶ر] 
(ها) ز «آنسانی» اک کسره دهسی کار به کام اسست 

«نبغی) اسسات: 3 ( اف ازین باب بدان همم 
نه «معی» سکن و ببس ازاکی»» ای پییر مقدم 

«لتخذت» که مخفف شده (تا) کسره به (خا) اصل 
(قائبم»(تاء) مشندد به دو جا (همزه) بود وصل 


۱. اصل: بسکون. 


بر تن وا 


رساله راحت جان 0 ۱۱۱ 


حوان «جزاءگ) به یکی ضم)؛ به (الف) (رهمزه) «یاجوج» 

به دو (نون) مَکْتَنسی»؛ باز (الف) ار بسه «م‌اجوج» 
(صاد) و (دال) اصتدفین» است به ضم)؟ «دک]) بسی (همز) 

خوان‌ده مّی که ورا (دال) بود ضابطه در رمز 


سورة مریم علیهاالسلام 

«زکری» همه با(همزه)؛ و تسهیل تودانی 

نزد ران»؛! (یاء) «ورانشی» که تسو بافتصه بخوانی 
صسم (غت» و «صلیا» و «ج» و به «(نی» 
(مت) به ضم «نسئیا» مکسور و بدان فتحه (من) هم [۱۶ب] 

«تحتهع) (تاء) دوم فتحصه و (تَساقط» گویم 
فتح (تا) (سین) مشدد که ازو (قاف) به فتح است 

«قول» مرفطوع؛ در «آن) ز «الله» به فستح اسست 
نو «سراط» و (لمه» دانی و به فتح «انی» می‌خوان ۱ 

بسه «حعاف» و «انست» از وقف بسه (سا) قاعده می‌دان 
«بدخلون» صیغه مجهعول و به «ی دک تشدید 


شلد بسه ضیم (میم) «مقاف» و به فشتح از دگران دید 


سورة ط 


«القسران»؛ «انسی الستَ»؛ «لعلی» توبه (یبا) ده 
فتحه «ان ی آنلا» هم فتح, «طْوی» فتحه پیاده" 


ا. به صرورت وزن (ان) آورده ولی مراد انا است. 


5 یعنی بدون فتحه و بدون اجراء ننوین. 


۱۳۱ لا محمو عه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


که منون نبود؛ «انی» همم ند «أن الْه» 

هست مفتوح (احی اشلدد» نو شو از «نفسی» اگاه 
(اذضشت) و «ذکری» مفتوح ز فبلش؛ به «مهادا» 

کسر (میم) و (الف) آور؛ به «سوی» کسر؛ (سین)ها 
فتح «یَسْحَت»؛ تو به «هذان) تشدید به (نون) ده [۱۷ر] 

در «یمینك» به «تلقف» جو کنی وصسل. شنو زه 
[شسلده]" داده است به (تا) بسزی از لفظ یف 

حوانده اخبار" در «امَنستم) ای مرد مکللف 
(همزه) وصل «آن اسر»؛ و دگر کسره به (میم) است 

«ملکتا» را؛ و به لا تتبعن) (یسااش میم اسست 
کسره (لام) به لسن تخلفه» «لا بخف» امد 

(فاء) مجزومه؛ «قران» و «لصّه» رسسم سلف امد 
(یَأتهم) صسیفغه مذکر ز «صراطی» تسو خبسر دار 

(انبیا» نیز بگویم تسو با گوش بسه من دار 


سورة الانبیاء | علیهم الستلام] 
«قا» «قل»؛ «شوحی» «یسوحی)؛ فسلوا» قاعده دانی؛ 
لفط «یسوحی)» دویمین؛ در «ارلسم) (واو) نخوانی " 
«مْت) به ضم (همزه) به «هزو) و «لْمّه استهزیع» مض‌حوم 
حالت وصل «ضستاء» که ز قنبسل شده مفهسوم 


۱. اصل: فتحه. شده درست است زیرا در اینجا فتحه (ت) احتصاص به بسزی ندارد بلکه مشضدد خواندن آن در 
وصل اختصاص به وی دارد. 
آً, اصل: اخیار. 


. اصل: بخوانی. 


رسالهٌ راحت جان ۲ ۱۱۳ 


«فسلوم»؛ پس از آن «آفی" تکم» فتحه به (فا) ده [۱۷ب] 

در «ائْمٌه» تو به تسهیل دویسم وان و صلا ده 
در (لنحصن) که به «کم) متصل امد تو بخوان ربا) 

(الف) ان (همزه) (یاجوج» و به «ماجوج» شم ان را 
«للکتاب» است و دگر «قال» حو «قل رب» بخوانی 

صیفه ماضی او آمر شد قاعده دانی 


سورة الحج 

فستح ریا در «لد ۱ سس ازو (نون) بسه تشدید 

لفظ «هدان»؛ و «لوْلوّ» بسه دو تسا کسره یسندید 
در «سواء) به دو ضم؛ (یا) است به «بادی» به دو حالت 

هست («بیسی» به سکون؛ خوانده «لَمَضوا» ز عدالت 
(یدفع) آمد؛ سه «آذن» فتهه؛ «یفاتل) شده مکسور 

(واو) و (نون) هست در او پسس «ضلمّت» زو شده مشهور 
[حرمی ] خوانده؛ «فک‌انن» سس از آن (با) به (یعدون» ۲ 

یس و «ک‌آئن» دگر انگاه «مُعَجز) هم و «تدغون» 
السم پنزل» شده «ینسزل» که مخفف تو بدانی؛ [۱۸ر ] 

«ممنسون» را بشسنو تسا کسه فروشسش تسو بخسوانی 

سورة المزمنون 
خوان «آمائت» که ضمیر است بدو متصل ای بار 
کسسر (سین) آمده (سیناء» و «تنبست» ضصم (تا) آر 


کسره ده (با)؛ و تو (من کل) بخوان. دیگر (زوجین) 
ضمه (نون) «آن اعبٌد»؛ دو ز «هیهات» ایا زین 


۱. قنبل لیََضوا (به کسر لام) خوانده است نه بزی. 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


وقف بر (ها)؛ و منون شده «تتری» به گه وصل؛ 

(رحجاء مه ز دو (همزه) به تو من خوانده‌ام این فصل 
(زبوة» مضموم و دگر «آن)» به فتحه است ز «هده) 

(یا) به فتحه ز «لعلی» و دگر «قال» تو «ثل» ده 
نزد «یوم» (قیه ۸ دانی که «فستل» هس بتوان خواند 

زود در بر طسب کشستی توفیسق توان راند 


سورة النور 

خحوان مشدد تسو «فرضنا»؛ «رآفسه» فتصه به (همزه)؛ 

اورلین «آربم» متصوب و بدا" قصّهء (همزه) [۱۸ب] 
«لغنه» در وقف به (ها)؛ «خامسة) آخره" مرفوع 

«حطوات» است ز قنبل به سکون هم شده موضوع 
«اذ نله بسه (تب)) ام‌ده تشدید زبسزی 

(تحسپونه) توبه «سین» کسره ده ای بار نلعزی 
کسرء (باء) «بیُوت» و همه زیسن لفظ بگفتم 

اوّل این گسوهر یراب رای تسو پسفتم 
در «مُبَیْن» که (الف تا)است در او» فتحه به (یا) ده؛ 

خوان به تشدید «تَرَقد»» جو دهی نقطه به (تا) ده 
در «مسحاب» است يکي ضم؛ اظلسیاتِ» به دو کسره 

«ینزل» آمد که مخشف شده ای صاحب بهره" 


. اصل: مدان. 
. خحامسه دوم. 


۳ حکم کلم هه در آیة ۲ را ناظم نیاورده است! ابن کثیر آن را «یتّفه» با صله خوانده است. 


بیع آن (تناء) «تولوا نو مداد و بخضوانی 
«یدلن» است مخشف» «ضم» و (لام) است نو دانی 


سورة القرفان 


ضم تنوین بود «آنظر» ز پی‌اش؛ «یجعل) مرفوع؛ 

«ضفاً» آمد که مخثف شده؛ [یا| «یحشر" مطبوع [۱۹ر) 
«یستطیعون» تو به (یا) خحوان؛ «َسَفق» شده تشدید 

که بیاری تو به (شین)؛ «تنزل» (نونین) در او دید 
رفع (تا) ده به «ملايك» جو در او رلام) به فتح است؛؟ 

پس «قران» است؛ «مودا» که منوّن به تو مدح است 
«ریح» مفرد؛ «نشر) امد که به (نون) و ضم (شین) است 

(یفْتروا» کسره به (تا)؛ لفظ «یْضَعُّف» [فستل]" این است 


سورة الشعراء 
نز ل«؛ (انی» از بل «احاف»؛ )۹ گفتم ۱ 
در «تَقف» که مشلّد شده (ت-» در تسو شفتم 
به گه وصل؛ و «آن اسر» که به (نون) کسره به وصل است 
(همزه) از وی؛ «حذرون» بی (الف) این قاعده اصل است 


. یعنی «یبدنهم». 

۲ اصل: نون نحشره در اين موضوع ابن‌کتیر و حفص اختلافی ندارند و هر دو «بتحشرهم» خواننده‌اند. و ظاهرً 
بعید است اشتباه کتابتی باشد بلکه به احتمال بیشتر خطا از ناظم است. 

۳ در اینجا حکم را معلّق به شرطر منتفی نموده و مفهوم مخالف را اراده کرده است. یعنی اگر تُرّل خواندی و 
(لام) فتحه داشت «ملائکة) را مرفوع بخوان (که این وجه در فرائت ابنکثیر متفی است) و مفهومشس که مراد 
اظم باشد این است که اگر «نزل» خواندی که لام ضمه دارد ملائکه را منصوب بخوان. 

۴ اصل: فل؛ احتمالا درست آن «فتل» بوده که اشاره به «فستل» در یه ۵٩‏ داشته باشد. 

۵ آرجثك با اشباع. 


۶ ا] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر بازدهم 


(معی» و «اجر ی» سائن؛ به «اعاف)» (انسی» امد 
«خحلق» آمد به یکی فتحه به (خا). (لام) سکون حد 

«فرهین» بی (الف) است و دکر از «لنکه» بگویم 
. هست «قسطاس» به ضم (کستف» سکون؛ آب بجویم [ ۱۹پ ] 

«ربی ی اعلم)» وس (تا) ز «تنرل» و مشدد 
ات وصل بخوانی سود فاعده‌ات سد 

بزی این خواند و در هر دو به تشدید بود نقل 
قاری علم معقول مدا داده توراعقل 


سورة النمل 

با «قران»؛ اننت»؛ شنهاب) يکي کسر 
باز «آوزغنی» مفتوحه؛ و (کرکس چجو بسود نسر) 

«أتینی» بسه دو نسون. اول ازو هست مشدد؛ 
«فمکت» رکاف) بسه ضم)؛ پسس (ستاء) بسزی امجد 

فتصه (همزه) خواند به سکون قبل؛ و «بخفون» 
(بعلنون» (با)؛ در اشباع «فالّفه» توبه قانون 

دان که «اتان» بسه کسیر است که دصل جلال4؛ 
آم_ده «سافی» سین ببه سکون (مزه) حواله 

«درتی» اات به لین شون است 
(بمّه) گفتم «لمّه» دانی؛ به «آن اعبّد» ضم (نون) است [۲۰ر] 

فستح لام و ضسم میم آمده «مهك»؛ توز انا 
(همزه) مکسوره بخوان؛ صیغه «یُشُرك» به پی‌اش (تا)" 


۱. اصل: لام ضم و میم. 
۲ ضبط نسخه چنین است: به پیش تاه ولی مسلماً ابن‌کتیر در اين موضع «تشرکون» خوانده است. احتمالا ضبط 


درست چنین بوده است: صیغة یشرک بدلش تا؛ به پی‌اش تا هم خوانده می‌شود که ما در متن آوردیم. 


(ریح» مفرد؛ (نشرا» (نون) و ضم (شین). به تو گفتم 

این در قیمتی از پیش بسسرای تسو بسفتم 
لفظ بل آذر ك) لامش به سکون (همزه) به فتح است 

(ضیق» مکسوره بود (ضاد) و به (یا) (یَسمع» مدح است" 
«ان) مکسوره و «آتوه» به مد خوان که چنین خواند 

«یَفعَلون»؛ با «فزع» کسره یکی؛ «یوم1» راند 
کسره با(میم) و دگر باتوبگویم من بی‌دل ۱ 

«یعملون» آمنده ب) ()) و مراد هم-4 حاصل 


سورة القصص 

گفتهام (بااست» و «اشرآت» و (فرت» (ها) شد 

باز «هماتین» و «ربی آن» دان که جه‌هماشد 
فتصه در ان انست»؛ «لعلٍ» که بسه فشتح است 

«جذو» مکسور بود (جیم) و «انی آنا) مدح است [۲۰ب] 
با دو فتحه تو «رَهب» خوان که به ضسم از دگران است 

(ذانك» نون مسدد «معی» اسکانش جنان است 
در «بصدفنی» در (قاف) سکون «انی احاف» است 

فتحه با (یا) و بخوان «قال» تو بی (واو) که صاف است 
فتصه در (باء) «علی» و دگیر «ریسی اعلم» 

«ساحران» لفظ «ضاء» تو ازو (همزه) مکن کم 
هست «عندی اولم» خلف به فتحش جو بخوانی 

«لخسف» با تس و با کسیر" و «قّران» قاعده دانی ‏ 


۱. در این صورت «الصم) مرفوع خوانده می‌شود. 


۱۱۸ [] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


سورة العنکبوت 
«النشاءه»۲ به مد و (تا) ز «مودت» به ضم آمد 
(بینکم» کسره به (نون) است و ز «مُنجوك» کم آمد" 
1 (تا) است سه «تدغون» و «تمود» است منون 
و «تقول» آمده (نون)؛ «کائن» داری خبر از من 
به سکون «ولیتمتم» تو بخوان (لام) که این است 
از برای دگران کسره به لام است و همین است 


سورة الروم 

«عاقتت» (تا) به ضحم آمد دگر «المیشت» مخفف 
۱ «عالمین» فتحه به (لام) است و دگر «ینزل) با خحف 

قصر امسدسه «آنیستم»" «لنذیقهم»" از (نون) 
حلیه دارد که ز قنبل بود این لول مکنون 

«یرسل الریح» تو دانی و دگر «ینزل» گفتم 
«انر» و «رحمت» و در وقفب و ز «یَسمع» نهفتم 

(ضعف) مضمومه سه جا «تتضم) (تا) باز «قران) است 
طبم قاببل نشود پیر و ازین نظم جوان است 

به طریقی که به نمل است" درین سوره هم آن نوع 
فتحه در (یا) و به (میم) است بدان قاعده بالطوع 


. اصل: تخیف با ضم با کسر. 

۲. یعنی تشدید کم دارد. 

۳ ففقط در «آنیتم من ربأ» نه «اتیتم من زکوة». 

۴ اصل: لنذیفنهم. 

۵ در نمل/۸۰ که ابن کثیر یسمع الهتم خوانده است. 


سورة لقمان 
فتح بالفظ «یسل» و بسه ضم «یتخج[1) امد 
(ذال) وی؛ «شزهء» به (همزه) تو بخوان قاری اجود 
ضم (نون) وصل «آن اشکر»؛ ز هنّی» کسره به (یا) ده [۲۱پ] 
به سکون نقل ز قبل توبضوان دیده جلا ده 
«نعمتة) (عین) سکون دارد و (تا) گشته منون 
امد «یُنزل» و «تدغون» به (|ا) ای تو مه من 


سورة السحدة و الاحزاب 


«حلَته (لام) سکون دارد و اجزاب بگسویم 

(همزه) ک‌ال(یااست مسهل دل خحود دار به سسویم 
که به «لاء) است مد و قصر زبزی بود این‌ها 

ببازابدال به(ب)سانه هم باس تن 
(همزه) از تنب و «تظر) ب‌اوواو مسم النون) 

مد و تشدید ز مکی مرو از قاعده بیسرون 
«الظنون) و «رسولا» و «سبیلا» ببه (السف) وق ف 

بی (الف) حالت وصل آمده و (عرش بود سقف) 
فتصه (میم) «مقام» و الوصا که به قصر است 

(اسوه» مکسوره؛ «نتضعف» که به (نون) در صف [حصر] " است 


۱. در مورد کلم «اللائی» است که قنبل «اللاء» با همزه و بدون (ی) خوانده ولی بزی دو وجه دارد یکی با همزه 
مکسور؛ مسهله با مد یا قصر و دیگری یاه ساکنه بدون همزه. 

۲ اصل: اول آتوها. 

۳ اصل: صفر؛ هر دو کلمه (صفر) با (حصر) چندان معتای دلچسبی ندارند ولی (حصر) بشتر قابل توجبه است 
و از نظر قافیه شدن نیز قابلیت دارد به حلاف (صفر). 


۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


(العدذاب» آمده منصوب درین فاعده می‌دان [۲۲ر] 

(قسرن» مکس‌وره «تنَرجن» به تشدید همی‌خح وان" 
فتصه در (باء) «مییّن» به «تکون» (تسا) جو بخوانی 

کسرة (تا) اسست بسه «صانم» [ که ] توبس قاعده دانی 
(ترجسیم) (همزه) مض‌موم؛ (تدل» شده تشد ید 

(تاء) او را ببه گه وصل که بزی همه این دید 
(فست‌لوهن) جو خواندی سه تس و گویم ز «کبیرا) 

که به (ذا) خواند ز کشرت. نه بزرگ ای شه دانا 


سورة سباً مع سورة الفاطر 

ز «مُعَجز» به تو گویم ز «آلسیم» که دو ضم شد 

(کسفا» (سین) به سکون. فتحه میاور تو که کم شد 
«کالجوابی» ده حصالین و «سَا» پیش بگف تم 

(همزه) زو س‌اکن و مفتوحصه بود بر ننهفستم 
جمع وان لفظ (مساکن» به «یجازی» ضم (با) ار 

فستح (زا؛ ضمة (را) کو به «کفوره است به جا آر 
(بعد» و «احْل»؛ «قل ادعوا» به قرآن «نخشرهم) (نون) [۲۲ب] 

پبس «نقول» است و «صَدق» «آجری الا) توبه فانون 
(نعمسست) از وقف به (ها)؛ مفرد «ریسح» است مکرر ۱ 

است» تخفیسف در ولو از کسره مقسرر 


سورة یس 
(نون) «یس» است به اظهار؛ به «قران» قاعده دانی 
که به نقل است و به «تنزیل» تو رفع آر چو خحوانی 


. منظور تشدید (ت) است. علاوه بر (ر) که طبق قرائت بزی «لاتَجن» خوانده می‌شود. 


فتحه در «انسی امَنشت»" و «لم) نزد جمیمع است 
که بود (میم) مخفف به «عیون» کسره رفیسع است 
و«القمر» ضمه به (را)؛ (خا) ز «یَخصم» شده مفتوح 
«شغل ) (غیناش به سکون ضم به «انْ اعبد» نه ز مطروح 
«جللا» با دو ضم و (ننکشه) خصوان تسو مخشف 
(نسون) مفتوحه در اول به ضم (کاف) مردف 
سورة الصافات 
(زینه) یک کسره به (تا)» خشض بده (با) ز «کواکب» 
(یَسمعون» خوان‌ده مخفف ضسم «متنا» شده لازب [۲۳ر] 
هست تشسدید «تناصر» ز پسس (لا) که ز بزی اسست 
(مُخلصین) کسره؛ «بُنی» کسره؛ جه زیسنلده ز بزی است 
تنوبخجوان انی» نزدیک (اری». «یاابه» در وقف 
رفع ده «لفظ جلاله» [وآ] به دو «رب»؛ (عرش بدان سقف) 


«مخلصین» ذکر شد و (ذال) «تذگر» به ت و گفتم ۱ 
که مشدد شود آنجاکه بود قاری اعلسم 


سورة ص 
به قرآن «لیکه» به (تا) نصب. «ولی نعجة» به اسکان 
«انْسی» فتصه در (< خشَست» ایباقاری قرآن 
(سوق» با (همزه) سکون. باز «ستئوق» جو ول است 
قنبل این هر دو بخواند روش هر دو قبول است 


۱. اصل: انست. 


۳ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


(نون) تنوین ز «عذاب» به ضم ارکض) ؛ پس از آن است 

(عسدنا» مرو" و آ«فستاق» مخشف زقران اسست 
(بوغدون». با «لی من علسم» سکون آمده در (یا) 

«تخلصین» کسره «قالحق) به فتح ای شه دانا([۲۳ب] 


سورة الزمر و سورة المژمن 
صه در «یرضه امد «لبضل)» فتصه به (با) ده 
شوان «آمن هو» نو مخشف به «احاف». «انی» جاده 
«همادی» از وقف به انات و «قران» «سالما» امد 
«تأمرونی» که به تشدید سود فتصه مسدان بدا" 
(فتخست» آمده تشسدید در او قاری دانا 
دگر از سسوره مومن بشنو قاعده دانا 
«کلمت» مفنرد و موقوف به (ها)؛ «ینزل» تخفیف " 
«واقفی» و لفظ «تلاقی» به دو حالت شده تعریف 
(باء) مفتوحه «ذرونی)» و دگر داسی ا- احاف» است 
پس «و آن بَظهر» دو فتحه «فساد» از ضم صاف است 
«التنادی» و ی که به (با) فتصه دهد او 
«فاطلم» (عین) به رفع است بدان ای کل خوشبو 
(صد) مفتسوح و دگر «اتبعسونی» است به اثبات 
(یدخلون» آمده مجهول و دگر «سالی» سادات 
ادخ واه باضم و «لا" تنفع» بارنا) جو بخوانی 
«یتذ کر توبه (یا) وان و در «آدشونی» دانی [۲۴را| 


اصل: مفرق. 
۲ یعنی علاوه بر تشدید (ن) به (ی) هم فتحه بده. 
۲ اصل: نزل تخفیف. 


«تدخلون» امد مجهول که (سین) است در اوّل 

دو «شیوخا» که به (" شین) کسره بود گشته مفصّل 
«سنت ال» به ماوقف شود گشته مکرر 

نو مده فاعده از د ست که این است مقرر 


سورة السْجدة و الشوری والزخرف 
(حا) ز «نحسات» سکون دارد و «ارتا» به سکون (را) 
«الَنَین» است به تشدید ازو (نون)» شه برنا 
(ثمرت» مفرد و (با) در «ّسرکائی» شده مفتوح 
(نمره» وقف به (ها) ای نشست در تن من روح 
فتح (حا)) آمده «یوحی)» و دگر «ینشر) خواند 
«یفعلون» (یا) و دگر «ینزل)" تخفیف براند 
الجواری» و قران خوان‌ده «مهادا» نو بسدانش 
«عند رحمن) و دگر «ینضا» و «قل) امر بخوانش 
«سقّفاً) و «رحمت» و وقفش به 1 آمده تخفیف 
«جاءن» تثنیه خوان کرده‌ام (آیّه» به تو تعریف [۲۴ب] 
(انحتی) فتصه ز بزی و به جمع آمد «اساور»" 
(یرجعون» (یاء) و دگر «تشتهی الانفس» شده ظاهر 
«قیله) فتحه و ضم در دو [ی]" آحر چو بخوانی 
در دخان قاعده‌ه ارا همگی ضصبط توانی 


. اصل: نرّل. 
۲ اساورة. 


. دو یه آخر. 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
من سورة الدخان الی سورة الفتح 
«رت) مرفقوع و دگر فاشربه وصل ای شه دانا 
«فاختلوه» ضم (تا)؛ ب یس «شجرت» وف کنش(ها) 
خحوان (سواء) به دو ضم)؛ (حستنا»؛ و «کرها) که به فتح است 
رکاف) او؛ فتحه (با) «آوزغنی» برلب سطح است 
یت ل» «یتجاوز» که بسه (ب) ضسمّه بیاری 
(نون) «احستن» شده مرفسوع بسه نزدیک تسو قاری 
«آف) بافتصه(ف)) وز «تعدانی» شده مفتوح 
(ا.» او بازز «لکنی» و «نی» ای روح 
رل تری» خوانده به (تا)؛ (نون) ز «مساکن» شده منصوب 
«قاتلوا»؛ «کائن» و پس (غیر آسن» فصر تو مرغوب [۵"ر | 
(انفا) قصر ز بسزی و ده فتصه 4 «اسرار) 
چو قرآن حبل مد متسین متسین اسست بود دافم اشرار 


من سورة الفتح الی سورة الطور 

(سوء» را خوانده به ضم؛ صیغه غایب به چهار است 

(یومنوا». بساز «بعزر ‏ دوی دیگر به قطار است!" 
«فستنوتیه» به (نون)؛ «شطا» «شطا»؛ (سوی) «سنثوق» است 

که بود فصل فعول این دو ز قنبل به وثوق است 
شدتی (تا) به «تنابزا به «تجشس»؛ «لتعارف» 

هست با(ت.اء») مشدد بر بزی متعارف 
(یعملون» خوانده به (با) سوره تمام است؛ به «متّنا) 


(یوعدون» ضمه به (میم) است و در آن صیغه بود (با) 


یی 


. اصل: باز ز یعزز. 


دوی دیگر عبارتند از: «یوفروه» و «یستحوه» که همه با اشباع خوانده می‌شوند. 
وی د؛ یوفروه؟ و «یسبحو با اسباغ حوانده می‌ سو 


۳ 


ضم (نون) است به تنوین «منیب» ار بشود وصل 

(همز) «ادبار»" به کسر است و «مٌنادی» بشنو (اصل]" 
گر کنی وقف به اثبات و به حذف است خلافی 

در «منادی» به دو حالت بود آن (یاء) تو صافی [۲۵ب] 
هست در (شین) «تسقق» ز تو تشدید محقق 

در دنه تق سل بسدانی شسوی ای بسا موق ی 
گفتهام کسر «عیون» (ذال) «تذکر» که به تشضدید 

همه جا خوانده رسانیده‌ام این عهد به تجدید 


من سورة الطور الی التغابن 

قاری کسسره تسو در (لام) «التنا» و بیاری 

(لغو» (تسائیم» به نصب اضر این هر دو شماری 
«یَصعمّون) فتحه به (با)؛ رسین) «مسیطر» ز تو معفول 

دان تو (ضئزی» و «مناءه؛ که «تشاءه) شده منقول 
صوان منون تو شمود»؛ که ز بزی شسده انات ۰ 

(یاء) «داعی» به دو حالت «نکر» اسکان است مشو مات 
هست اثبات «الی الداع؛ دگر کسره شین است 

در «شواظ» که «نحاس» به دو کسره است و جنین است 
(ینرفُون» فتحه به (زا)؛ (شربت) یکی فتحه به (شین) ده 

خوان «قدّرنا؛ نو به تخفیف و ز «متنا» ضم او به [۲۶ر] 
به تو گفتم ز «نَساءه6؛ به «تسذکر» شده تشدید 

«طلتمو» وصل چو خجحوانی نترسی تو ز تهدید 


۲ اصل: بشنو ففل؛ احتمال هم دارد (بشنو فصل) بوده باشد. 
۳ اصل: تفکه. 


۶ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
وقف «جنت به قرآن نفقل شد ای فاری دانا 

«یْنزل» آنگاه «تضعف» تسو بخضوان ار توان_ا 
ضم (فا)ی‌اش نگذاری کسه سکون نامده در وی 

در دو جاامده «مصدق»؛ و ماانرل» از پپسی 
بساز همم لفظ (تضکف»؛ نو بسه «تظهن_ر) تشدید" 

دو بباور در از «لای» ‏ به (همزه) مره جند 
مد و قصر آمده تسهیل و کند وقف به (با) هنم 

قبسل اینهاکنسد و کرده‌ام اینین نظنم ادا هنم 
«مجلس» آمد که بود مفرد؛ و دیگر به دو کسر است 

(انشزوا» هر دو به (شیناش شده وافع گه بَصر" است 
خوان «جخذدار» را تو «جدار» «انی» (یا) فتح و «احعاف» است 

«یْصَل» از (با) ضم و از (صاد) بدان فتحه که صاف است 
(اسوه» با کسره به (همز) «آن تولوااست مشدد [۲۶پ] 

(وسٌلوا» آمده در نفل و حدف اسست مسدد 
(تعسدی اسشمه»؛ «لمَه) گف‌تم به تنو؛ «انصارا" لها 


«حشب» خوائد به سکون (شین) که بود قنبل آگاه 


۲ تو به تظهیر و به تشدید. 
۳ مقصود «اللائی» است. 
خوانده ولی بزی دو وجه دارد ۱- تسهیل ۲ ابدال همزه به یاء ساکنه. 
۵. پا (نصر). 
ر اصل: انصار. 


من سورة التغابن الی سورة الجن 

حسوان (بضسعفه) دگر فتصه (ب)) راز «مبیُن) 

بالغ امره» متصسوت بگف‌تم بسه نو روشسن 
«ک‌أئن» و «لانی» بگفتم (نتظاهر» توبدانی 

فتح «جبریل» و دگر «ابنه» به (ها) وقف توانی 
مفرد آمد ز «کتابسه) (آمنستم» به تسو گ‌ویم 

جون کنی وصل «نشور) آمده تسهیل دویم هنم 
لیک تحقیق در اولی. و ز فنبسل بود این نقل: 

کند ابدال به (واواش تو بدان (تره بود بَقل) 
اندرین قاعده تسهیل نس‌انیسست مقیرر 

این به وصل است اگر وقف کنی رسم مقدر 
ضم (نون) وصل «ان اغثو» و گه وصل «تخیّر» [۲۷ر] 

به «گا» (تاء) مشسده که ز بزی است مقرر 
«یژمنون» (یاء) و به «یذکر» (یبا) هر دو بخوانی 

(ت)) ز «نزاعه» دو ضم؛ جمع «امانات» بدانی 
که «امانت» شده مفرد. به «شهادت» هس ازین باب 

(تصب» با فتحه (نون) (صاد) سکون دارد درباب 
در «ان اعبد» ضم (نون). فتحه به (با) ده به «دعائی» 

از در نی اعلنت» بدان فتهه تویابی 
«ولنه» ضمّه سکون «بیتی» ساکن جو به وصل است 


مده از دست تو این قاعده ز آن روی که اصل است 


۱. اصل: اين به وقف است اگر وصل کنی. 


۸ ت] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 


من سورة الجن الی سورة الب 

«انه) قبسل «تعالی» جه بود (همزه) مکسور 

تابه «منااست به «المُسلم» ازیین جمله مشو دور 
هست «لَک به (نون) «قال» به ماضصی بر «ادعوا» 

(وای)" وه انقص) به ضم از وصل. با حافظ خوشخو 
«رجز» را کسره بده؛ بعد «اذا» خوان «دیر» ای یار [۲۷ب] 

بی (الف) خوانده «لاقسم» که ز بسزی بود انار 
در دویم" نیست خلافی و «بحتون» «بذرون» (بااست 

سکت «من راق» نه؛ «قنی» تو بخوان کاول او (تااست 
در «سلاسل» که تنوین بودش وقف به (ام) است 

تبل این کرده که در وقشف موافق به امام است 
در «قسواریر) بسه اول (السف) آرد بسه دو حالست 

لیک در نانی (السف) نیست تو داری جو بصارت 
«حضر) آمد به جر و (یا) به «یشاژن» شده متفول 

«تذرا» با ضم (ذال) است «جمالات» چو معقول 


سورة الباً الی آخرالقرآن 
وقف «عَمَه» به خسلاف آمده منقول زبسزی 
(فتحست» گشسته مشدد ز فسیم رزق لسسرزی 
صوان «غسافا تسو مخ ف» ضسم (با) رب بخجوانی 
(نسون) «رحمن) به ضم آمد تو مرا مونس جانی 


. یه دوم. 


نیست تنوین به «طوی»؛ [زای ] «تزکی» مشدد! [۲۸ر ] 

(عسین) در «تنق4) صسم ده ای نو اب و حد 
شدت (صدد) «تصدی» و در (تاء) «تلقی)» 

کسسره ده (همزه) انا ببه کجانزد «صببنا) 
(سُجرت» خوان ده بسه تخفیف و مشدد (نشرت» را 

لک تخفی_ف بده از یی وی دو (اسععرت» را 
«بظنین» خوانده به (ظا) «عدللك» (دال) به تضدید 

یوم لا» رفع ده (مسیم) که همین طرز پسندید 
«فاکهین» با ر(الف) [آرد]" نکند سکته به «بل راأن» 

سکت «من راق» و دریین لفظ ز حفص آمده ای جان 

۳ ۱ ‌ د ۳ 

خوان ده «یصلی» «یصلی» که مشدد بسودش (لام) 

«تسرکین) است ب_4 (ب)) فتمی-ه ازو امده پیعام 
جون لب نزد «علیهااست مخشف تو بخوانش 

(یسسسمم لاغین-" مرف وع ازو نفل بدانش 
هست «یّسری» به دو حالت. نو به «وادی» بکن اثبات ث- 
(آکرمن» باز «آهائتن» که ز بزی است گه وصل 

ات اللدیاء) «تحخضون» و دسر «فك) شنو فصل 
نصسب (کاف) و «رقب» نصسب منوان دگر داطغم» 

هست (همزه) مفتوحه (السف) نیست در او ای شه اکرم 


. اصل: از آیْترزکی مشدد. 

۲ اصل: ابل. اين لفظ در اینجا هرگز توجیه‌پذیر نیست. لذا از میان مشابه‌ترین الفاظ به آن (آید. آرد. آمد) به 
قرینة فعل متعدی (نکند) آرد را انتخاب کردیم. 

لا تفه له 


۱۳۰ [] مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


(موْصده» خواند به ابدال و «تلطی» است مشدد ۱ 

(تا) ازین هر کنه بخواند تسو بسدان قساری ابجد 
«» نقل ز قنبسل بسه خسلاف اسست محقق 

لک این نقفل ضصعیف است ندانی خبسرحق 
الف شهر تنزل» و به تشدید ببسود(ت.) 

(«مو صتسده» صوان سوبه اب‌دال اینافاری دانا 
«ولی دین» که ز بزی است دو وجه آمده در وی 

«لُب» (ما) ساکن ازو؛ ضمه به «حماله» نکواپی ] 
اه (ممزه) بسود (واو) ازو گوش کن ای بسار 

که ز تکبیر بگویم بسه تو سررشسته نگهدار 
در ضصحی خحلف که از اول او یباکه ز اخر [۲۹ر] 

بایسدت گت که اه د گر اکبس ر ماهر 
بزی آورده که تهلیل همی باید اضافه 

گر اضافت کنی‌آش خوب؛ ز کس نیست مخافه 
ز ال سوره چو گویی تسو مگو ناس در ار 

۱ ز اخراآر گفته شود آخر او را ده ظاهرا" 
وصل ب‌ابسمله و ماضه و فصل ز ریک 

هست جایز به جز از یک روش ای یار مکن شک 
جمل؛ این صور از هت برون هست بدانی 


۱. اصل: نکونی. 
۲ یعنی اگر تکبیرات را ال هر سوره می‌گویی در آخر سورة ناس نگو؛ و اگر آخر هر سوره می‌گویی آخر سورة 


۲ بهشت. 


در ختم رساله 
شکر کز فضل خداوند شد این نظم معمّل 

از قواعد همگی مجمل آن گشت مفصّل 
جمله از ماه صفر سابع عشرین همان ماه 

یافت اتمام رساله به وجوهی همه دلخواه 
سال تألیف بدان کز سنه پنجاه یکم بود 

فوق بر آلف ز هجرت نه که پنجاو دوم بود 
زان سبب «خاتم چپ» گشته به تاریخ موافق 

که چو خاتم همه وقت است به دست همه 
مفرده پنج دگر مانده ز حق يافته توفیسق 

که به نظم اورم آن پنج رسانیده به تحقیق 
از خداوند مرا خاتمةالخیر مسراد است 

دل قابل ز عطایای الهعی همه شاد است 
ای که آیبی به سر گلشن مابهر تماشا 

باغبان گر نکنی یاد. ز الطاف تو حاشا 
چو روی جانب بحرین که ذرها همه اینجاست 

نسخة نظم من از لطف ازل معدن و دریاست 
از پس لطف خدا باور من لطف امام است 

داده توفیق مرا حق, گهر نظم تمام است 

تفت الرسالة تجوید ابکنیر بهتاريخ هفدهم رییلاول سنه ۱۰۷۵. کته اعد 

الحقیر الفقیر المحتاج الی ال محمدمراد بن محمدعلی هزارجریبی. [۳۰ر] 


۱ مطابق با عدد ۱۰۴۶. 


۲ اصل: الیه. 


۱۳۲ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 
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رن ات دور 
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تشاله تانعت ان ۴ ۱۳۵ 


۰ شیخ الاسلام سید محمّدشفیع عاملی قزوینتی 


۵ ابراهیم عرب‌پور 


معر احية شیخ‌الا سلام محمد شفیع عاملی قزوینی 


۳ 
اد 


مقدمه . 

الف» حایگاه علیْ علیه‌السلام در حدیث مصراج: به‌یقین حدیث معراج 
متضمن نکات بسیار فراوانی است که می‌تواند موجب سعادت انسان در دنیاو 
آخرت گردد. و سلامت جوامع انسانی را عموماً و جوامم مسلمان را خصوصا 
فراهم آورد؛ زیرا در آن توجّه ویژه‌ای به وصایت و ولایت و جلالت شأن. 
حضرت امیر _ علیه‌السلام ‏ و دیگر ائمه هدی _ علیهم‌السلام _ شده است. این 
نکته در ضمن حدیث معراج - در برخی از روایات آن اعم از روایات عامه و 
خاصه - آمده است. 

از جمله نکاتی که حضرت رسول - علیه‌السلام پس از معراج به آن اشارت 
فرموده‌اند» پیوند نور معنوی حضرت امیر است - علیه‌السلام _ بانور معنوی 
حضرت رسول ‏ علیه‌السلام _ که جزو احادیث قدسی به شمار می‌رود. ابن‌بابویه 
و صفار و دیگران به سند معتبر از امام صادق - علیه‌السلام - روایت کرده‌اند که 
«حق تعالی حضرت رسول را یک صد و بیست مرتبه به آسمان برد و در هر 
مرتبه او را به ولایت و امامت امیرالمومنین و دیگر ائمّه - علیهم‌السلام ‏ زیاده از 


معراجیة شیخ‌الاسلام محمدشفیع عاملی قزوینی ۲ ۱۵۱ 
سایر فرایض تأکید و مبالغه نمود." 
در روایت دیگری آمده است که حضرت رسول فرمودند: «فرشتگان در 
آسمان اوّل نزدم گرد آمدند و گفتند: ای محمد. حال برادرت علی چون است؟ 
گفتم: بخیر است. پس گفتند: چون.او را بینی. سلام ما به او برسان. گفتم: او را 
می‌شناسید؟ گفتند چگونه او را نشناسیم و حال آن‌که حق سبحانه و تعالی پیمان 
نبوت تو و ولایت او را در روز آلسشت از ما بگرفته است. و ما پیوسته بر شماو 
او درود می‌فرستیم»." در ادامه همین روایت آمده: «چگونه او را نشناسیم و حال 
آن‌که حق تعالی پیمان ولایت و اعانت و محیّت تو و او و شیعیانش را تا روز 
قیامت از ما گرفته است»." 
از ابن‌عباس روایت شده که رسول فرمود: چون به معراج شدم به هیچ 
گروهی از فرشتگان نگذشتم. مگر آن‌که از علی بن ابی‌طالب از من پرسیدند تا 
آن‌که گمان بردم نام علی در آسمانها از نام من مشهورتر است. چون به زیر عرش 
رسیدم. علی را ایستاده دیدم گفتم: تو پیش از من آمدی؟ جبرئیل گفت: با که 
سخن می‌گویی؟ گفتم: با برادرم علی. گفت: او علی نیست. فرشته‌ای است از 
فرشتگان که خدای تعالی وی را به صورت علی آفریده است. و ما هرگاه مشتاق 
دیدار علی می‌شویم او را زیارت می‌کنيم." 
و نیز پیامبر _ صلی الّه علیه وآله - پس از بازگشت از معراج فرمودند: «حق 
سبحانه و تعالی فرمود: علی را وزیر و خلیفهٌ تو برگزیدم او را به آن اعلام کن 


۱ بصائر الدرجات. ص ۷۹؛ حصال. ص ۶۰۱ 
۲. حياة الفلوتب. ۷۲۲/۳ 

۳ همان‌حاء ۷۲۲/۳ 

۴ همان‌جا ۷۲۸/۲ 


۲۳ اا] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


که اینک سخن تو می‌شنود. پس در محضر خدای تعالی» آنچه حق _ جل وعل _ 
فر مو ده بود به علی گفتم و علی مرا جواب گفت. پس از آن همه فرشتگان مرا 
به خلافت علی . علیه‌السلام _ مبارک‌باد و تهنیت گفتند." 

و نیز از پیامبر خدا ‏ صلی اله علیه وآله ‏ روایت شده که فرشته‌ای به رسول 
خدا گفت: از انبیاء بپرس که برای چه مبعوث شدند. پیامبر خدا از انبیاء پرسید. 
ای گروه رسولان و پیامبران علی ماذا بعنکم الّه قبلي؟ قالوا: علی ولايتك و ولاية 
علي بن أبي‌طالب - علیه‌السلام." 

باز از پیامبر بدین مضمون روایت شده که فرمودند: در شب معراج از خدا 
شنیدم که فرمود: تو و جانشینت علی را برای خود برگزیدم و او صدیق اکبر 
است. ‏ همچنین از پیامبر روایت شده که در شب معراج خدای تعالی. به زبان 
علی با من سخن گفت.! 

از دیگر نکاتی که حضرت رسول پس از معراج در فضائل علی - علیه‌السلام - بیان 
فرمودند. «هادی» بودن حضرت آمیر است. آن حضرت فرمودند: خدای تعالی 
گفت: ای محمّد. تو «منذری» و علی «هادی» مهتدی ٩‏ در حدیث دیگری نیز این 
مسأله بیان شده است که «لمّا آسري بی |لی السمای سمعت؛ نخست العرش, أن 


علّ رایه امدی و 


حیياة الفلوب. ۳. 

۲ تفسیر ثعلبی. ۱۳۳۸-۳۳۷۸۸ شواهد التنزیل ۰۲۲۳/۲ ح ۱۸۵۷ مناقب خوارزمی, ۳۱۲ ۳۱۲. 
۳ شرح الاخبان, ۳۶۹-۴۶۸/۳ ح ٩۱۳۶۳‏ الروضة فی الفضائل, ص ۰۱۰۶ ح ۹۶. 

۴ ارشاد القلوب. ۲۸/۲؛ پحارلانوان ۳۸۶/۱۸ 

۵ شواهد التنزیل. ۳۸۵/۱ ۴۰۳. 

۶ شواهد التنزیل, ۲۴۹/۱ ۱۲۴۲ فراند السمطین: ۱۵۸/۱ ح ۱۲۰. 


معراجيةُ شیخ‌الاسلام محمدشفیم عاملی قزوینی 0 ۱۵۳ 
نکته دیگری که در حدیث معراج آمده است؛ تصویر و اسامی علی 
_ علیه‌السلام _ و ساير ائمّه در عرش الهی است. در این مورد به حدیث ذیل 
توجه کنید: پیامبر خدا فرمودند: در آسمان سوم فرشتگان گرد من جمع شدند و 
از علی _ علیه‌السلام _ پرسیدند. گفتم او را می‌شناسید؟ گفتند: «چگونه او را 
نشناسیم و حال آن‌که در هر سال یک مرتبه به حج بیت‌المعمور می‌رویم و در 
آنجا نامةٌ سفیدی است که در آن نام مقدس شما و علی. حسن. حسین و سایر 
ائمّه _ علیهم‌السلام _ نوشته شده است و ماپیوسته دست بر تصوير آنها 
می کسشیم). در حدیئی دیگر آمده است: «ما علی و شیعیانش را می‌شناسیم؛ زیرا 
ارواح شیعیان او نورهایند بر گرد عرش الهی». و در حدیثی دیگر آمده: پیامبر 
فرمودند: چون نظر بر جانب راست عرش کردم صورت علی» حسن. حسین» 
علی بن الحسین و محمّد باقر و جعفر صادق و موسی کاظم و علی بن موسی 
الرضا و محمّدٍ تقی و علی نقی و حسن عسکری و مهدی -ماوات ‏ نیم 
آجمعین _ را دیدم که در دریای نور نماز می‌گزاردند. . 
روایات فراوانی در فضیلت حضرت امیر _ علیه‌السلام _ در حدیث معراج 
وارد شده که دلالت بر پایگاه منیع او _ علیه‌السلام _ و وصی بودن و هادی بودن 
آن حضرت دارد. ذکر همه این روایات در این مختصر نمی گنجد. خوانندگان 
ارجمند می‌توانند به کتاب شریف حیاة القلوب مجلسی باب ۲۴ صفحه ۷۰۰ تا 
۷ مراجعه کنند. 
از دیگر نکاتی که در حدیث معراج آمده است؛» «اخوّت» حضرت رسول است 
با حضرت امیر _ علیهما السلام. در بسیاری از اشعار و نگاشته‌های پارسی 
اشاراتی به نکته‌های فوق شده است که مصدر و مأخذ آنها را باید در حدیث 


۴ "۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 
_ علیه‌السلام _ است که در حدیث معراج بیان شده است. 

ب» زند گی‌نامة محمّد شفیع عاملی فزوینی: شیخ‌الاسلام سیّد محمدشفیع بن 
سیّد بهاءالدین محمّد بن سیّد محمّدشفیع بن سیّد بهاءالدین محصّد بن سید 
کمال‌الدین حسین بن سیّد علی (< عبدالعالی) بن سیّد حسین مجتهد کرکی 
عاملی متخلص به «فکرت» در شهر قزوین در خانواده‌ای روحانی دیده به جهان 
گشود. وی عالمی عامل و عارفی واصل و ادیبی کامل و شاعری توانا و فاضلی 
کم‌نظیر بود. وی شیخ‌الاسلام قزوین به روزگار کریم‌خان زند (و: ۱۱۱۹- ج: 
۳ - د: ۱۱۹۳) بوده و کریم‌خان را بسیار ستوده است. 

موف از نوادگان میر سید حسین مجتهد کرکی عاملی است. او و نیاکانش 
یکی پس از دیگری شیخالاسلام قزوین بوده‌اند. افراد زیادی از این خاندان 
همواره دارای مشاغل مهم چون صدارت. وزارت سفارت و تولیت آستانة 
مقدسه رضویه, امامزاده شاه عبدالعظيم و شیخ صفی‌الدین اردبیلی و 
شیخ الا سلامی شهرهای مختلف ابران جون قزوین اردییل. تهران» اصفهان 
بوده‌اند. ۱ 

آثار وی عبارتند از شعشعة ذوالفقار زلال‌العیون, مثنو ی گهربار تاریخ‌العرفا؛ و 
محافا الممٌمنین و احتمالاآدیوان شعر. نثر وی نسبتاً ساده و روان است. البته گاهی 
زیبا و دلبر است و گاهی مصنوع و متکلف. برای آگاهی بیشتر از او و خاندانش 
رجوع کنید به مقدم محافلالمژمنین و مقدمه شعشعه ذوالفقار و نیز بنگرید به 


کاوشهای تازه در باب روزگار صفوی. 


معراجية شیخ‌الاسلام محمدشفیع عاملی قزوینی 00 ۱۵۵ 


معراجیَّهُ شیخ‌الاسلام سید محمدشفیع عاملی قزوینی 


در اخبار امده کآن شاه لولاک 
قدم بنهاد چون بر اوج اعلل 
در آنجا جبرئیل از خوف درماند 
خجب رارنع کرد آن شاه 
نه حدی بود آنجا و نه موجود 
تفاوت در مان آن حبییین 
نخستین گفتگو بنمود یزدان 
چنین آمد خطاب از خالق پاک 
براق عزم بر گردون جهاندی 
چنین سلطان دین عرض بیان کرد 
علی باشد مرا مشل برادر 
نه تنها او بنی‌عم و وزیر است 
به فرقش تاج دولت خود نهادی 
ولیش ساختی در لفظ قران 
به خاک بندگی جبهه نهادم 
چو آمد جبرئیل از چرخ اعل 
در این دم چون نهادم بر فلک پا 


تس ات 


یی 
ی و 


چه با جبریل شد عازم به افلاک 
مقام قرب بر وی گشست پیدا 
به جرأت شه ُراق خویش می‌راند 
به ملک لامکان پرواز بنمود 
برون از شش جهت جایی عیان 
نمانده هیچ الا قاب قوسین" 
به آن فرمانده اقلیم امکان 
حبیبم از تو زینت یافت افلاک 
که را بر مسند دولت نشاندی؟ 
که خود داناتری ای خالق فرد 
که بوده از بسرادر مهرب آن‌تسر , 
که در رسم محبت بی‌نظیر است 
خلافت را به وی از لطف دادی 
بفرمودی که «بلغ»" را تو برحوان 
مقام خود علی را جای دادم 
همان‌دم من رساندم این خبر را 
علی شد جانشین من در آنجا 


اشارت است به ی ٩‏ سورة نجم (۵۳): 9 فان قاب قوسَین از آذنی؟ . 


۲ اشارت است به ی ۶۷ سورة مائده: یا رل بل ما زک لك من رب ...46. 


و۳ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


دگر باره خطاب امد ز باری 
که ایمان بی‌ولای شاه مردان 
نمی‌گردد قبسول استانم 
تو می‌گویی علی اندر زمین است 
چنین گفتا رسول حق: الهی 
چو رخت عزم بر گردون کشاندم 
دگر امد خطاب از عرش سبحان 
سر پرشرم خود بردار و بنگر 
رسول حق چو بالا کرد سر را 
که اندر عسالم قدس ایستاده 
به خنده آن رسول عرش‌فرسا 
افا دیده‌ام روشسن نمودی 
به آن ساطان اقلیم ولایت 
که می‌دانست او قدر رفیعش 
سوار عرش دوش خویش بنمود 
محمّد پابه عرش حق نهاده 
نگر معراج حیدر تا چه‌سان است 


به حق عز و مجد کردگاری 
ولی دانستن آن شیر یسزدان 
اگر باشد ز مخلص بن‌دگانم 
علی آلحال در عرش برین است 
تو حود دانای اشیایی کماهی 
علی را من به جای خحود نشاندم 
به آن سرکردهة ارباب ایقان 
به ابن‌عم خود. مولای قنبسر 
علی را باملاشک دید آنجا 
به طوق بندگی گردن نهاده 
سوی درگاه حق رو کرد گفتا 
به دیدارش چو چشمم را 
رسول حق از آن کردی رعایت 
جلال و عزت و شأن منیعش 
که بتها بشکند آن شاه ذی‌جود 
علی بر" دوش احمد ایستاده 


شرافت از زمین تا آسمان است 


۱. عش: ولی والیش. 

۲ عش. مج: چرخ؛ در نسخة «سن» بالای واژة عرش چرخ نوشته شده است. 
۳ دا: داباتر. 

۴ دا: جو رحصت. 


ه. عش» مج. در. 


9 فاضی میرحسین میبدی 
9 حسین رافی 


نصیحت‌نامه منظوم قاضی میرحسین میبدی 


مقدمه: قاضی کمال‌الدین حسین فرزند خواجه معین‌الدین میبدی (وزیر) 
متخلص به منطقی, از حکیمان مشهور قرن نهم هجری قمری در خطه یزد بود. او 
در جوانی به شیراز رفت و نزد جلال‌الدین دوانی دانش اندوخت و در همه علوم 
زمانه خحود صاحب نظر و در مواردی سرآمد شد و در پایان تحصیلات به 
زادگاهش میبد بازگشت. در این زمان با حکم سلطان یعقوب بایندری از امرای 
آق‌قویونلو, مسند قضا و امور اوقاف یزد را به عهده گرفت. قاضی میرحسین 
میبدی چون در نثر فارسی و عربی تسلط کامل داشت» ضمن خدمات اجتماعی. 
به نگارش و تألیف نیز می‌پرداخت. معروف‌ترین آثر وی شرح هدایه است. وی 
شرح هدایه را در سنین جوانی در شیراز نوشت. از آن تاریخ تا همین اواخر 
شرح هدایه معروف به شرح میبدی به عنوان کتاب درسی در تمام حوزه‌های 
فلسفی و کلامی شیعه و سنی تدریس می‌شده است. از دیگر کتابهای مشهور او 
شرح دیوان امام علی - علیه‌السلام _ است که مقدمه قاضی بر شرح دیوان به نام 
فواتح بسیار مشهور است. تاکنون بیست و چند کتاب و رساله و نامه در 
زمینه‌های فلسفی (به معنای عام آن) ریاضیات. ستاره‌شناسی و دیگر علوم متداول 


از وی _ توسط این جانب _ شناسایی شده است. 


۸ ت] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مجموعُ شماره ۱۴۷۸۲ نگه‌داری می‌شود و 


تاریخ کتابت آن سال ٩۱۷‏ هجری قمری است. 


ای سپهر کمال و کوه یفین 
چشم من از رخ تو روشن باد 
چون تو حاصل ز روح و جسم منی 
نیست چیزی ز من نهان امروز 
کشف صسوری و معنسوی دارم 
در دانش دلسم چسوباز کند 
چون شدم من امام در همه فن 
در دلم ببس که هست بینایی 
بس که کردم سلوک در ره دیین 
خدمت من بکن به هر صفتی 
بباش پیوسته در پسی تحصیل 
در طریق طلب چو رانی رخش 
سر فرو بر به جیب فکرت خویش 
معتبر یست دانش فکری 
به تصوف همیشه مایسل باش 
گر بدین سعی و اهتمام کنی 


قسرة السین من مصین‌السدین 
دلم از چهره تسو گلشن باد 
سیب ارتفنتاع ام منیی 
تاشوی سالک طریقفت من 
مشل من نیست در جهان امروز 
ذوق توحید محیسوی دارم 
بسوعلی کو که فهم راز کند؟ 
‌افتم بر رصد توانایی 
شسدم اضر یکی ز مجتهدین 
تسابیبی ز غیب معرفتی 
نفس خود را به علم کن تکمیل 
عاقبت یابی از حقیفت بخش 
تا شوی پر ز نور فطرت حویش 
راه بر سوی دانش فطری 
بنده عارف.ن کامل باش 


کار خود در جهان تمام کنی 


نصیحت‌نامه منظوم قاضی میرحسین میبدی 2 ۱۵۹ 


روز و شب در مقام خدمت باش 
در الهسی بسی تأمسل کین 
[دآل زمانی گشاد می‌یابد 
[درا ریاضی» ریاض معنی هست 
[دآل که آئینة خحفی و جلی‌ست 
[در] طریق کمال عارف باش 
[از] مجاری فکر بیناشو 
[گر] به فنقه است خحاطرت مایل 
[نظری] بر اصول فقه بکن 
التفاتی بکن به علم کلام 
در کلام خسدا تفکر کین 
چشم بگشابه حکست اشراق 
گر به مرات دل نداری زنگ 
معتسدل بساش در جمیم امور 
79 
باطریق صلاح پیش آور 
محترز ب‌اش از زنان شیم 


۳ 


مش از انش غضب خسته 


. تسه اسفقاط دارد. 


تابع شرع و اهمل حکمت باش 
ور بسود زحمتسی تحمسل کین 
کز طبیعی مراد می‌یابد 
ندهی دولست جنین از دست 
لوح محفوظ و حکمت عملی‌ست 
وز علسوم غریبه واقف باش 
رهبر صد چو ابسن‌سینا شو 
پایه اجتهاد کین حاصل 
تابدانی به فقه سر سخن 
تناشود جامعيّت تسو تمسام 
ظرف دل راز معرفت پر کسن 
تاشوی شا عرصه اطلاق 
باش باال مصطفی یک‌رنگ 
تانشینی به بارگ‌اه سسرور 
که از او یافت بار دل خفت 
هرکه ناپارسا بو خحجل است 
یازنی در نکاح خویش آور 


در غضب باش نرم و آهسته 


#۶۰ ل[] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


در غضب آتشی که افروزی 
به شجاعت کسی که معروف است 
سعی کن در طریق اهمل صفا 
حق پسندیده است بذل طعام 
نان خود حاصل از زراعت کن 
گر نخواهی به کار خویش گره 
تانگردی ز اهل فقر و از 
بسی‌صرورت مباش مایسل کین 
دشیمنی باکسی مکن هرگز 
جان مسردم ز دشمنی کاهد 
در محست بات ورز جو کوه 
تساتوانی مشو مصاحب کس 
مجتنسب باش از مصاحب بسد 
گر کنی پر ز نور حق باطن 
پا خود به ذکرعالی کین 
در حقیقفت ز ال معنی باش 
یک دم از ییاد حق مشو غافل 
ذکر حق کن که نیست بعد از فکر 
فکر حیق زندگی دل باشد 
کاملانی که امل تمکینشد 


هر زمان با خدا مراقبه کین 


جان خود را ز شعله‌اش سوزی 
به کمالات نفس موصوف است 
ببه سخا دست خویشتن بکشا 
برسان نان خود به خاص و [به] عام 
ور میسر شود قناعت کن 
دل به دنیابرای هیچ منسه 
زیردسستان خسویش را بنواز 
طبع خود را مساز قابل کین 
از عداوت مکن سخن هرگ ز 
کی خردمند دشمنی خواهد؟ 
تابیابی بسه چشم خلسق شسکوه 
همنشین تو عقل و دانش بس 
بلکه شو چون پدر مصاحب خحود 
در مقام رضا شوی [دگر] ساکن 
دل خحسود را ز غیر مالی کن 
حرف صورت ز لوح دل بتراش 
ناش وی در ره دا کامل 
پایهای مرتفع ز پایه ذکسر 
ذکر حسق بنسدگی دل باشد 
هرچه بینشد از دا بینند 


روز و شب نفس را محاسبه کن 


نصیحت‌نامه منظوم فاضی میرحسین میبدی "ا ۱۶۱ 


همست حود بلشدکن همه روز 
فخر هرگز به مال و جاه مکن 
گس به گردون رسد تو رایاسه 


گر بلائی رسد ز عالم غیب 
هرکه دارد ز صابری پیشه 
صسبر باشد شعار دانایان 
گر توباشی به امر حق فائم 
به امیسر و وزیر میل مکن 
گر تورا از قضابود مدخل 
به خوش آمد ز خلق عشوه مخر 
پسبرده؛ هیچ کس مدر زنهارا 
راستی کن که هرکه باشد راست 
گوشه گیر و بباش اسوده 
ور سخن می‌کنی مکن به دروغ 
گرچه داری سخن. نگفته به است 
هر حدیثی که از زبان بجهد 
ون رود تیر از کمأن بسرون 
چون توجه کنی به سوی سخن 


گر بود گفتنی, بگو ور نی 


تاشوی بر مراد خود فیسروز 
روی خود را به این سیاه مکن 
باش افتاده‌ر نگ جون سایه 
صفتی بهتر از تواضع نیسست 
به تکسر عنان نس مده 
صبر باشد علاج آن بی‌ریب 
نیسست او را ز هیچ اندیشه 
صبر دارد خواص بی‌پایان 
شکر الطاف حق کنی دانم 
خانه در رهگذار سیل مکن 
در روی و ری‌اببند اول 
ورچه باشی فقیر رشوه مخور 
باش بسر عیسب مردمان ستّار 
در طریق طلب امین خداست 
لب ببند از حدیث ببهوده 
که نسدارد دروغ هیچ فروغ 
قیمت گوهر نسفته به ات 
هست چون تیر کز کمان بجهد 
باز نایسد به حیله و افسنون 
بنگری نیک پشت و روی سخن 


۱۶۳ [] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


هرزه‌گویی شعار خویش مکن 
ون سخن ماه وفار بسود 
غیت هیچکس مکن زنهارا 
سخن پاک رات روح است 
گرچه باشد همزار عجز و نیاز 
هرچه باشد ز پیش حق خوبست 
غیر حق یست هیچ موجودی 
فکسر باید به کاره. کردن 
همه عالم به شکل مرأت است 
باطن عالم است نور حدا 
بر تو توحید اگر شود غالب 
غیرصق کیست درسرای وجود 
اوست مطلوب و طالب دیدار 
ممکنی گر ز عقل باشد دور 
ور کسی آورد مصالی پیش 
گر توراهست باخرد پیوند 
آتنش کینه گر برافروزی 
کینه در دل مگیر از مردم 
به طمع خو مکن که خوار شوی 


به زبان کسب عار خویش مکن 
هرزه‌گو را چه اعتبار بسود؟ 
که ز غیت شود زبان مردار 
وز سخن. باب فیض مفتوح است 
منشأً فضل آدمی سخن است 
خاطر خویش را ملسول مساز 
خیر و شر هرچه هست مطلوب 
اثر جود اوست هر جودی 
پس به تقدیر حق رها کردن 
که به تحقیق مظهرذات است 
شد از او هر نفس ظهور خدا 
هم تو مطلوب و هم تویی طالب 
که درآید به چشم امل شهود؟ 
لیس فی الدار غیره دیّارا 
نکنی نفی آن به وجه فرور 
نفی آن کن به نور دانش خویش 
مخور از بهر بیش و کم سوگند 
خود شوی هیمه و از او سوزی 
تانگردی بسه سیرت کژدم 
خسسته و زار و دلفگار شوی 


روز و شب در صفای نیت کوش 


نصیحت‌نامه منظوم قاضی میرحسین میبدی "۲ ۱۶۳ 


تابراید تورابه خوبی نام 
با ادب باش باوضیمع و شریف 
از آدب نیسست سبیرتی بهتر 
گر تو باشی غنی و گر درویش 
چه هی دل بدین سرای غرور 
گر تسو داری ز عقل تمییزی 
گر کنی رجم بر صغیر و کبیر 
دور شسو از طریق روی و را 
گر شوی مبستلا به سوء مسزاج 
محنت و رنسج را تحسل کن 
گر توجه کنی به سوی نماز 
گرچه باشد کف تو اسر کرم 
بساش در مردمنی سسحاب کرم 
باغْ جان را به علسم گلشن کن 
صرفه وت خحویش دار نگاه 
عمر سرمایه‌ای است بس نافع 
گر تو آگاهی از حقیفت جان 
پایة خود به صدق عالی کن 
هرکه بر حق نهد مدار سخن 
باکسی بد مکن که روز جرا 
گر نشد عقل علست تقوی 


دشسمن حویش رامده دشتتام 
تا نگردی به چشم خلق ضعیف 
وز ادب آدمی شود مهتر 
حرص را ره مده به باطن خویش 
که از او کس ندیده است سرور 
برسان تفع خود به هر چیزی 
بر تورحم آورد خدای بصیر 
باش پیوسته در باس حیا 
زود مشغول شوبه امر علاج 
بر خدا روز و شب توکل کن 
چشم دل را به روی حق کن باز 
از قناعت مباش خی همم 
جرم مردم بشسو به آب کسرم 
دیده دل بسه علم روشین کن 
عمر خود را مکن به هرزه تباه 
از بسرای چه می‌کنی ضایم؟ 
زندگی را بسی غنیمت دان 
دل خسود از نفاق خحالی کسن 
بسه شریعت دهد قرار سخن 
می دهد حق به هرکه هست سا 


۴۳ ] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

از جه کوبد مسبیّب‌الاسباب «فانقوا اه با اولی لالب اب؟) 

از هنرهای صویش لاف مزن تساتسوانی در گزاف مزن 

خضاطر خود مکن پراکنده تاشود دل به نور حق زنده 

دست از دامن رسول مدار وز کسی غی ‏ این قبول مدار 
تم والحمدله رب العالمین 


9 میرزا محبعلی‌خان ناظمالملک 
9 دکتر نصراله صالحی " 


لا بحة تحد ید حدود ایران و عثمانی" 


مقدمة مصحح 

روابط ایران و عثمانی. در طول سده‌های متمادی» بسیار پرفراز و نسیب و 
همیشه توأم با جنگ و صلح بود. دو دولت. در دوره‌های مختلف برای پایان دادن 
به اختلافات میان خود. عهدنامه‌های متعددی منعقد کرده‌اند. آخرین و مهم‌ترین 
معاهدة منعقده که پایه و اساس حل اختلاف دو کشور گردید. عهدنا؛ دوم 
ارزنة‌الروم ات این عهدنامه بعد از چهار سال مذاکرة نمایندگان دو کشور با 
وساطت نمایندگان روس و انگلیس. در سال ۳ منعقد شد. به موجب ماد 


استادیار مرکز تربیت معلم شهید مفتح. 5۵1621.0851008۳0811.00۳0 :لزمصر- . 

۲ از میرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملک لایحه دیگری به تاریخ ۱۳۰۰ق با نام «لایحه تاریخیّه تحدید حدود ایران و 
عثمانی» باقی مانده که در شماره قبلی مجموعه رسائل فارسی جاپ شده است. 

۳ برای آگاهی بیشتر در اين زمینه. نگاه کنید به: اسنادی از روند انعقاد عهدنامه دوم ارزنةالروم (۱۲۶۴- ۱۲۵۸ 
ق). به کوشش نصرالله صالحی. اداره انتشار دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه. تهران, 
۳۷۷ 

۴ برای آگاهی از نقش میرزا تقی‌خان امیرکبیر در مذاکرات کنفرانس ارزنة الروم. نگاه کنید به: فریدون آدمیست. 


۶ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


سوم عهدنامٌ مزبور: مقرر شده بود که یک کمیسیون مشترک مرزی میان دو 
کشور با حضور نمایندگان روس و انگلیس تشکیل گردد. وظیفة اصلی 
کمیسیون؛ تعیین خطٌ مرزی دو کشور از محمّره تا آرارات بود. در اوایل سلطنت ‏ 
ناصرالدین شاه میان چهار دولت موافقت شد که نمایندگان آنها در بغداد گرد 
آیند و بعد از تهیَةُ مقدمات کار راهی محمّره شوند. دولت ایران» میرزا جعفرخان 
مشیرالدوله» و دولت عثمانی» درویش پاشا را به نمایندگی خحود فرستادند. 
نمایندگان روس و انگلیس» سرهنگ چریکوف و ویلیامز بودند. 

مشیر الدوله در ربیع‌الاول ۵ روانه بغداد گردید. هنوز کمیسیون مرزی 
تشکیل نشده دولت عثمانی از وضع آشفتة ایران استفاده کرده و ناحيه قطور و 
بلوک اطراف آن را در سرحد آذربایجان اشغال کرد.! بنابراین درست در استانة 
تشکیل کمیسیون مشترک سرحدی برای حل اختلافات مرزیء اشغال قطور به 
یک مسأل جدی در تداوم اختلافات مرزی دو کشور منجر شد. به هر ری 
نخستین جلسهٌ کمیسیون در ۱۴ ربیع‌الاول ۶ منعقد گردید. از آنجا که دولت 
عثمانی به قول ادموندز «با روحیَةُ حیله‌گری و نفاق و تعدی و تجاون هر گونه 
تلاش کمیسیون را برای پیشبرد کارها تباه می‌کرد»» کمیسیون مزبور بعد از مدتها 
صرف وفت. در نهایت راه به جایی نبرد و سرانجام نخستین کمیسیون مرزی دو 
کشور رسماً در اواخر ذی‌حجه ۱۳۶۸ به کار خود خاتمه داد. در ایسن کمیسیون, 


۱. آدمیت. همان ص ۵۸۲. و نیز میرزا جعفر خان مشیرالدوله. رساله تحفیقات سرحدیه. به کوشش محمد مشیری: 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تهران, ۰۱۳۴۸ ص ۴۸-۴۷ 
 967(, 2. 4‏ ,0۱۵00۷) کیام۲ 0۱0 کم رح 2۳:0۵ ل ب) .2 
به نقل از مشایخ‌فریدنی, آزرمیدخت. مسائل مرزی ایران و عراق و تاثی رآن در مناسبات دو کشور ام رکبسر 
تهران. ۰۱۳۶۹ همان. ص ۷۳ 


لایحه تحدید حدود ايران و عثمانی ۲2 ۱۶۷ 


به جز تعیین سرحد زهاب کار مهمی انجام نگرفت و ناحية قطور همچنان در 
اشغال عثمانی باقی ماند. کمیسیون مزبور نقشة عمومی سرحد ایران و عثمانی را 
از محمّره تا آرارات در چهارده قطعه ترسیم کرد. و نقطه‌های مورد اختلاف در آن 
مشخص گردید." 

مسألة تحدید حدود دو کشور ایران و عثمانی بعد از یک وقفةٌ ۲۳ ساله» بار 
دیگر با تشکیل دومین کمیسیون مرزی مشترک در ذی‌قعد؛ /۱۲٩۱‏ سیتامبر ۱۸۷۴ 
با حضور نمایندگان چهار دولت در استانبول از سرگرفته شد. در این کمیسیون 
این بار درویش پاشا و مصطفی پاشاء والی ارض‌روم. از طرف دولت عثمانی و 
میرزا محبعلی خان ناظم‌الملک و میرزا محسن‌خان معین‌الملک به عنوان وزیر 
مختار ایران در استانبول» حضور داشتند. میرزا محبعلی‌خان» در ۱۴ جمادی‌الاول 
۲۱ زوئن ۱۸۷۴ مأموریت پافت تا به عنوان نمايندة ایسران روانة استانبول 
گردد. در اسناد وزارت امور خارجه در این باره چنین آمده است: «میرزا 
| محبعلی‌خان برای رفتن به اسلامبول مهیّا و جمیع لوازم مأموریست او راجبع به 
وزارت امور خارجه از قبیل احکام و دستورالعمل و نوشتجات و اسناد و 
نقشجات سرحدیّه و غیر کلاً بلانقصان حاضر است»." محبعلی‌خان؛ خود در این 
باره می‌نویسد: «عقد مجالس مزبور نیز چند سالی تأخیر به هم رسانیده در سال 
۱ قرار شد در اسلامبول تشکیل مجالس بشود. ایسن بنده و 


. برای آگاهی از چگونگی نقشه‌برداری از مرزهای مشترک دو کشور که چند سال به طول انجامید. نگاه کنید به 
اصغر جعفری ولدانی» بررسی تاریعی انعتلافات مرزی ایران و عراق. انتشارات وزارت امور خارجه. تهران» 
۷۰ ص ۶۷-۶۶ 

۲. اسناد وزارت خارجه به نقل از محمود فرهاد معتمد. تاریخ روابط سیاسی ایران و علمانی, تهران؛ ابن‌سینه 
۶ ص۷۷ 


۸ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
جناب [محسن خان] معین الملک. سفیر کبیر دولت علیّه مقیم اسلامبول که آن وقت 
وزیر مختار بود. از طرف دولت علیّه ايران برای مذاکرات مجلس مزبور مأموریت 
به هم رسانیده و از طرف دولت عئمانیّه هم درویش پاشای معروف که در 
مجالس محمّره و گردش مأمورین دول اربعه در سرحد مأمور مخصوص دولت 
عثمانیّه بو به سمت مأمور اول و مصطفی پاشابه سمّت مأمور ثانی معین 
گردید.»" 

در این کمیسیون. بار دیگر نماینده عثمانی. درویش پاشاء با استناد به «عهدنامه 
مجهول‌الحال سلطان مراد» به طرح ادعاهای واهی پرداخت. هر دو نماینده ایران؛ 
در برابر ادعاهای درویش پاشا ایستادگی و به درستی بر این نکته تأکید می‌کردند 
که با انعقاد عهدنامة دوم ارزنةالروم. این عهدنامه اساس حل و فصل اختلاف فرار 
گرفته و قرار و مدارهای پیشین» عملا منسوخ شده است. محبعلیخان در این‌باره 
می‌نویسد: «این‌بنده و جناب معین‌الملک چنان که از اقل تعلیمات صحیحه و 
عادلانه دولت علیّه بوده» می‌گفتم: «معاهد؛ اخیره ارض‌روم احکام معاهدات 
عتيقه را در حق حدود که کلیتاً راجم به عهدنامة سلطان مراد رابع با شاه صفی 
مرحوم بوده است. منسوخ داشته است [..] بنابراین» حقّاً و صریحاً معاهدهُ اخیره 
به تمامی احکام حدودیَهُ دولتین من البدو الی الختم حاوی و مقتضی است که به 
همه جهت اساس مذاکرات تحدید حدود دولتین منحصر به معاهده اخیره مزبوره 


۲ 


اٍ. میرزا محیعلی خان ناظم‌الملک: لا يحه تاریصه 7 حدود ایرال و عنمانی. حطی. ملسی شماره ۶ ف 
برگ ۴۴. . 
۲ همان برگ ۴۵. 


لایحه تحدید حدود ايران و عثمانی 02 ۱۶۹ 


با وجود چنین استدلال منطقی. از سوی نماینده ایران که مورد قبول نمایندگان 
دول واسطه نیز بوده. باز هم نمایندة عثمانی با طرح ادعاهای واهی به کارشکنی 
در روند کار کمیسیون مشترک می‌پرداخته است. از این رو» نمایندگان دول 
واسطه برای جلوگیری از انحلال کمیسیون» تصمیم می‌گیرند که از نمایندگان 
ایران و عثمانی بخواهند تا «خحط حدود تکلیفی خود را به استننای محمّره و 
زهاب که گفتگوی آنها در مجالس ایام گردش حدود گذشته است و در خاتمة 
مسایل حدود مذاکرات آنها نیز به میان خواهد آمد؛ در روی یکی از خریطه‌های 
رسمیّه که از طرف دول واسطه به هر یک جانبین ابلاغ شده است. ترسیم نموده؛ 
دلایل راجع به خط تکلیفی خود را در ضمن لایحة مخصوص نوشته. در مجلس 
آتی هر دو به یک دفعه و یک آن به مجلس تقدیم کنند؛ به شرطی که هیچ یک از 
طرفین, خحط حدود تکلیفی خود را از منطقهٌ خریطه‌های رسمیّه به خارج نبرند. 
طرفین بر وفق مقر خحط حدود تکلیفی خود را در روی یکی از خریطه های 
رسمیّه ترسیم و لایحه مفصّلی محتوی به دلایل خود به زبان ترکی مرقوم:و در 
مجلس مقرر و دفعتاً واحده ابراز نمودند.»" 

به نوشتهةٌ محبعلی‌خان, بعد از تقدیم لایحه از سوی نمایندگان ایران و عثمانی 
هنوز مأمورین واسطه مجال اظهار رآیی نکرده بودند که اختلافات عثمانی و 
روس و سایر دول اروپایی بر سر بالکان بروز کرد و سرانجام منجر به شروع 
جنگ میان روس و عثمانی شد. با شروع جنگهای بالکان» کار کمیسیون مشترک 
دو کشور به بن‌بست کشیده شد و سرانجام در ۴ شعبان ۵/۱۲۹۲ سپتامبر ۱۸۷۵ 


بدون این که نتیجه‌ای حاصل شود. کمیسیون دوم مرزی به کار حود خانمه داد. 


۱. همان برگ ۴۷. 


۰ ت) مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
البته با شکست دولت عثمانی در جنگهای بالکان و انعقاد عهدنامةٌ «سان استفانوا» 
کنگره برلن انعقاد یافت. با پشتیبانی روس از ايران به موجب مادة شصتم معاهدهة 
برلن» قطور به ایران مسترد شد. در این کار نقش نماینده ایبران در کنگرة برلن» 
میرزا ملکم‌خان. بسیار چشمگیر بود.! 

محبعلی خان علاوه بر لايحة مذکون دو لایحة دیگر به رشتة تحریر درآورد: 
یکی در سال ۱۳۰۰ با عنوان «لايحه تاریخیّهُ تحدید حدود ایران و عنمانی»." ۲ 
دیگری در سال ۱۳۰۲ با عنوان «لابحة تحدید حدود ایران و عثمانی». در اینجاء 
به احمال نگاهی می‌اندازیم به محتوای ایح اخیر که در «غرة جمادی‌الشانی 
۲ در دارالخلافةٌ طهران عرض و تقدیم نموده است». 

ایب حاضر چنان که از محتوای آن برمی‌آید. در اصل برای اثبات حقانیشت 
مالکیّت ایران بر اراضی ابادیهای ثلائهٌ باغسائی» صیفی و ملخطاوی به رشتة 
تحریر درآمده است. نویسنده برای اثبات این ام به بیان ۱۲ دلیل مشخحص که 
برنعی دلایل خود مشتمل بر جندین دلیل و برهان دیگر است. پرداخته است. 
نویسنده تا دلیل هفتم بیشتر به اسناد و شواهد عثمانی» و بعد از آن به اسناد و 
مدارک ایران, استناد کرده است. از آنجا که نویسنده لایحه به مسا حد و حدود 


ایران و عثمانی تسلط و اشراف لازم داشته و از طرفی به نوشته‌های رئشیس 


دربار؛ طرح حقوق ایران در کنگرة برلن. نگاه کنید به: مسعود مرادی: «دفاع از منافع اسران در کنگرة برلن 
۸ مندرج در ننستین همایش ایران شناسی: مقالات تاریخضی و جفرافیایی بنیاد ایرانشناسی. تهران» 
۷۱ ص ۴۶۶-۴۴۹ و نیز محمدرضا نصیری, استاد و مکاتبات تاریخی ایران (قاجاریه)؛ ج۳ ص سی و 
یک و سی و دو. و نیز آدمیت. همان. ص ۵۹۸. 

۲ نسخهة خطی کتابخانهٌ ملی. شمارة ۲۱۵۶/۲ /ف. و نیز نسخه خطی وزارت امور خارجه که به صورت ناقص و 
با اشتباهات بسیار در استنساخ در جلد دوم گزیده اسناد سیاسی ایران و عمانی (۲-۲۵) به جاپ رسیده 


لابحه تحدید حدود ایران و عثمانی ۲ ۱۷۱ 
کمیسیون سرحدی عثمانی» درویش پاشا نیز دسترسی داشته است. به‌حوبی 
توانسته به نقد و رد ادعاهای طرف عثمانی بپردازد. 

در ذیل دلیل اول می‌گوید: «معاینه و ملاحظه وکلای دولتین واسطه است که 
در ایام گردش حدود همه خرده تصرفات مالکانه و حاکمانه دولت ایران را در 
حق باغسائی و صیفی و ملخطاوی و زراعت تبع ایران را در آنجاها به رأی‌العین 
مشاهده نموده‌اند...». در ذیل دلیل دوم به مضبطه‌ای اشاره می‌ کند که درویش‌پاشا 
از اهالی بادرائی گرفته تا با استناد به آن بتواند بر مالکیّت عثمانی بر اراضی 
مذکور تأکید کند. نویسند؛ لایحه ابتدا متن مضبطهٌ مذکور را عیناً آورده و بعد آن 
را به فارسی ترجمه کرده و سپس با استناد به محتوای آن» در طی ده دلیل و 
برهان به رد ادعای درویش پاشا پرداخته است. وی درباره مضبطه مذکور 
می‌نویسد: «حقیقتاً در مقام انصاف برای رد دعاوی عثمانیّه و اثبات حقوق باهرة 
ملکیّت دولت ایران در حق باغسائی و صیفی و ملخطاوی و غیره و من‌القديم 
متصرف بودن ایران به آنجاهاء خصوصاً در ایام عقد معاهده اخیره ارض‌روم و 
گردش وکلای اربعه در سرحد. اقوی‌ترین دلایل و به همه جهت کافی و مغنی از 
احتیاج به دلایل سایره است». محبعلی‌خان در چند مورد از براهین دهگانه خحود 
چنین می‌نویسد: «اولاً مضبطة مزبوره ثابت می‌کند که مزرعة ملخطاوی مسلما 
ملک ایران است...»؛ انیا مضبطة مزبوره ثابت می‌کند که در اراضی و مزارع 
صیفی نیز ملک بلانزاع ایران است...». نویسنده استدلالهای خود را تا برهان عاشر 
(دهم) ادامه می‌دهد. 

نویسنده در ذیل دلیل سوم. بار دیگر به مضبطهٌ عشیرة بنیلام که باز 
درویش یاشا در هنگام گردش حدود از آنها گرفته و متن آن را در «رسلله 


سرحدیة» خود آورده, استناد می‌کند. در اینجا نیز ابتدا متن ترکی مضبط مذکور 


۲ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
آورده شده و سپس ترجمهٌ آن نقل و بعد از آن با چهار برهان به رد ادعاهای 
درویش پاشا پرداخته شده است. اما نویسنده پیش از آن می‌گوید: «بدیهی است 
که این مضبطه حقیقتاً شرح و بسط دعاوی بنیلام است نه مضبطه (چنانکه ‏ 
مضبطة اهل بادرائی هم برای شرح اذعا و استفاده خودشان بود که ضمناً برای 
پخته کردن ادعای خودشان به بعض حقوق ایران هم اعتراف نموده بودند). بدین 
علّت. البته وجهاً من‌الوجوه قابل هیچ گونه استناد عثمایه به ضد حقوق دولت 
ایران نمی‌تواند بود. ولی از این که مأمور عثمانی برای تمهید بعض ادعاها و حق 
اراضی متعلقه به ایران استناداً در ضمن «سیاحتنامة» خود درج کرده است؛ 
علی‌هذا همین ‌قدر اثری خواهد داشت که در ضمن آن هرگونه اعترافی به حقوق 
ایران شده باشد. مثل اعتراف خود مأمور عثمانی قوت و اعتبار داشته برای اثبات 
حق مزبور در دعاوی عثمانیّه و بنی‌لام در آن باب سند قوی بوده باشد. کذلک 
اگر متضمن مطلبی به ضد عنمانیّه بوده باشند. باز کمال اعتبار را خواهد داشت؛ 
چرا که مأمور عثمانی خود استناد به آن نموده است». 

نویسنده در ذیل دلیل پنجم و ششم. ابتدا متن ترکی دو طغرای مضبطه مجلس 
قایم‌مقامی بنیلام را آورده و بعد از آن به ترجمة آنها پرداخته و سپس درصدد 
نقد و رد آنها برآمده است. نویسنده در قسمت پایانی بحث خود. با استناد به 
سیاحتنامه نحورشید پاشا به درستی بر حقانیّت مالکیّت ایران بر اراضی باغسائی 
تأکید کرده است. می‌نویسد: «...همچنین است حالت اعرابی که تعلق باغسائی را 
برای خود ادعا می‌نمایند يا عنمانیّه به آنها اسناد می‌دهند؛ یعنی محض ادعا و 
حرفی است بی‌پا؛ زیرا اگر واقعاً از طوایف اعراب تبعهٌ عثمانیّه در آنجا اقامت و 
فلاحتی می‌داشت. اقلا نهرهای باغسائی هم با آن همه عرض و طولی که دارند 
مثل بعضی نهرهای دیگر که خورشید پاشا ساکنین حواشی هر یک را با شمارة 


لایحهٌ تحدید حدود ایران و عثمانی 2] ۱۷۳ 

خانوار هر یک در ضمن سیاحتنامهٌ خود در صفحه ٩۲‏ و ٩۳‏ تفصیل داده است. 
در نظر خورشید پاشا قابل اهمیت می‌توانست بشود که اسامی نهرهای باغسائی و 
زارعان و ساکنان حواشی هر یک را نیز تفصیل بدهد. این که هیچ تفصیل نداده 
است. دلیل است که ربطی به عنمانیه و تبعه عنمانیّه نداشته است والا مشارالیه به 
مقتضای مسلک خود که در تحریر «سیاحتنامه» خود اتخاذ و التزام نموده است؛ 
تفصیل همگی را مثل سایر محال و عشایر راجع به عثمانیّه با اسم و رسم و 
شماره خانوار آنها ثبت و ضبط» می‌کرد. 

چنان که گفته شد. نویسنده از دلیل هفتم به بعد به نقل اسناد و مدارک ایران 
پرداخته است. برای نمونه در ذیل دلیل هفتم می‌نویسد: «قید و تصدیق دفاتر 
لرستان و کرمانشاهان است که در دفاتر هر دو ایالت» صورت بازدید منال دیوانی 
باغسائی و غریبه و صیفی و ملخطاوی و غیره که در عهد حکمرانی شاهزاده 
مغفور محمدعلی میرزا و وزارت مرحوم حاجی محمدحسین‌خان قراگوزلو در 
کرمانشاهان و حکومت و والیگری مرحوم حسن‌خان فیلی در لرستان ممیزی و 
بازدید شده است. در دفاتر هر دو ایالت مقید ... است». 

دلیل هشتم: «مضبطه و شهادت اهل پشتکوه است که هميشه باغسائی و سایر 
اراضی مبحوث‌عنها ملک ایران و در تصرف ولات پشتکوه بوده است». 

نویسنده در قسمت «خاتمه» بار دیگر دلیل محکمی بر بطلان اّعای نماينده 
عثمانی آورده است. بر مبنای استدلال او چجون نماينده عثمانی در کنفرانس 
ارزنة‌الروم انور افندی» در جلسات دهم و یازدهم مذاکرات به هیچ وجه نسبت 
به اراضی مذکوره ادعایی نداشته و «در جواب مأمورین واسطه رسماً و صریحاً 
گفته است که دولت عثمانیّه در این صفحات ادعائی ندارد...», بنابراین همین امر 


خود حاکی از بطلان دعاوی درویش پاشا بوده و بر حقانیت مالکیّت ایران بر 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
اراضی مذکور صحه می‌گذارد. 

از لایحهٌ حاضرء دو نسخه خحطی در کتابخانهة ملی به شمارة ۵۹ و مجلس به ‏ 
شمارة ۲۷۷۵ موجود است. فهرست‌نویس کتابخانه ملی به اشستباه نام لابیحه را 
«عهدنامة دولتین ایران و عثمانی» و سال تحریر آن را ۱۲۶۲ و تعداد برگهای آن 
را ۵۴ نوشته است. در حالی که نسخه مزبور حاوی دو لايحهة جداگانه است. 
لایحه نخست دارای ۸ برگ بوده و با این جمله شروع می‌شود: «جون سالها 
مباحه حدود فی‌مابین دولتین ایران و عثمانی امتداد بافته...». 

رسالهٌ دوم که از برگ شروع می‌شود و تا برگ ۱۰۸ ادامه می‌یابد. با این 
جمله. شروع می‌شود: «ترجمة لايحة ترکی اقل بندگان محبعلی‌خان یکانلو ملقب 
به ناظم الملک در تشخیص حدود دولتین ايران و عثمانی...». چنان‌که از همان 
سطر نخست هر دو لایحه پیداست. نسخه مزبور ربطی به عهدناة ایران و 
عنمانی نداشته و موضوع و محتوای هر دو لایحه مسألة (تحد ید حدود دو کشور 
ایران و عثمانی» است که به قلم میرزا محبعلی‌خان ناظم‌الملک» رئیس کمیسیون 
مشترک تحدید حدود. در سال ۱۲۹۲ و۱۳۰۲ به نگارش درآمده است. 

نسخه خطی مجلس حاوی چهار رساله است. 

رساله در تحقیفات سرحدیه (ص ۲۱۵-۱). به قلم میرزا جعفرخان 
مشیرالدوله که به تصحیح محمد مشیری در سال ۸ از سوی انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران به چاپ رسیده است؛ 

۲. لایحه در باب خط سرحدی ایران و عثمانی (ص ۲۸۱-۲۱۵). آغاز نسخه: 


(حجون سالها مباحثه حلود فی‌مابین دولتین اپران و عنمانی...»؛ 


لابحه تحلد ید حدود ایران و عثمانی ۲7 ۱۱۷۵ 


۳ ترجمه لايحة ترکی در تشخیص حدود ایران و عثمانی (ص۳۳۴-۲۸۷) 
آغاز نسخه: «ترجمه لایحهٌ ترکی اقل بندگان محبعلی خان یکانلو...»؛ 

۴ عهدنامة میان ایران و عثمانی (ص۳۴۳-۳۳۷). آغاز نسخه: «غرض از 
تحریر این کتاب مستطاب این که...». 

در اینجا لایحة دوم مورد نظر ماست. اطلاعاتی که فهرست‌نویس کتابخانة 
مجلس دربارة این نسخه ارائه می‌کند تا حد زیادی درست است. وی در معرفی 
کوتاه آن می‌نویسد: «اين لایحه را در طهران در غرهُ جمادی‌الاحر ۱۳۰۲ در اثبات 
دعاوی ایران نسبت به خحط سرحدی خود با عثمانی نوشته‌اند و دلایلی را که 
دولت ايران در حقانیّت خود داشته توضیح و تعلیل کرده‌اند»." 

در تصحیح لایحهٌ حاضر» نسخة مجلس اساس قرار گرفته و با نسخه کتابخانه 
ملی مقابله شده است. محتوای هر دو نسخه. یکسان است و تفاوتی با یکدیگر 
ندارند. با این حال» در استنساخ نسخه حاضر دشواری زیادی در ضبط درست 
اسامی جایها پیش‌رو بود. اين امر تا حد زیادی به کم‌دقتی کاتب یا کاتبان در ضصبط 
درست اعلام مربوط می‌شود. برای نمونه؛ رودخانه‌ای که نام و مشخصات آن در 
فرهنگها و منابع نیز یافت نشدء گاه به صورت «تب» گاه به صورت «تسپ» و گاه به 
صورت «تیپ») آمده است. از این قبیل اسامی در این نسخه و نسخه‌های مشابه 
مربوط به حدود مرزی ايران و عثمانی زیاد به چشم می‌خورد. با این حال در هنگام 
استنساخ نسخة حاضر تلاش بر این بوده تا با رجوع به منابع تاریخی و نیز 
فرهنگهایی نظیر رودها و رودنامه ایران و کوهها ‏ ور کوهنامه ایران و نیز فرهنگ معین 


و غیر» اسامی جایها به درستی ضبط شود و حتی‌الامکان با آوردن توضیحی مختصر 


۴۶ ا مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 


موقعیت جغرافیایی جاهای مذکور در لایحه نیز مشخص گردد. در این زمینه؛ از 
توضیحات ذیل صفحات رساله تحمیقات سرحدیه نیز استفاده زیادی شده است. با 
این حال, در متن حاضر برخی اسامی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه, 
بدون توضیح باقی مانده است. در پایان. جا دارد از دوست گرامی جناب آقای 
محسن روستایی» سندیژوه سازمان اسناد ملی ایران» برای بازنویسی دو برگ سیاق 
لایحهٌ حاضر (برگ ۲۷۴ و ۲۷۵) سپاسگزاری نمایم. 


متن لایحه 
بسم اه الرحمن الرحیم 
چون سالها مباحثة حدود فی‌مابین دولتین ایران و عنمانی امتداد یافته» اسباب 
ظهور اختلافات و اشکالات زیاد شده بود» آخراً به واسطه و اطلاع دولتین 
فخیمتین متوسطین روس و انگلیس مجلس قومیسیون مختلطی مرکب از مأمورین 
دولتین مشارالیهما و دولتین اسلام در بلده ارض‌روم»" تشکیل و پس از چندین 
سال مذاکره" منتهی به عقد عهدنامةٌ اخیرة ارض‌روم مورخه سنه ۱۲۶۳ هجری 


. ارض‌روم يا ارزنة‌الروم يا ارزروم شهری واقع در شمال شرفی عثمانی / ترکیه. از مراکز زراعت و تجارت و در 
سر راه ایران به اروپا واقم شده است. آخرین معاهدة مرزی ايران و عثمانی در زمان محمدشاه قاجار در ایسن 
شهر امضا شده است. شهرت این شهر در تاریخ ایران. بیشتر از جهت تشعیل کنفرانس بین‌المللی ارزنةالروم 
است که در آن, معاهده دوم ارزنة‌الروم میان دو کشور ايران و عثمانی امضاء شد. 

۲ کنفرانس ارزنة‌الروم در واقع نخستین مجمع بین‌المللی برد که اختلافهای ديرينه ایران و عثمانی. با شرکت 
مأموران میانجی انگلیس و روس در آن مورد گفتگو و حل و فصل قرار گرفت. نخستین جلس کنفرانس در 
۵ ربیم‌الثانی ۹ (۱۵ مه ۱۸۴۳) و آخرین جلسه آن در ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۶۳ (۲ ژوئن ۱۸۴۷) که عهدنامة 
دوم ارزنة‌الروم بسته شد. تشکیل گردید. برای آگاهی بیشتر در ایسن زميینه. ر.ک: اسنادی از روند انعفاد 
عهدنامة دوم ارزنهةالروم (۱۳۵۸-۱۳۶۴ ق), به کوشش نصراله صالحی ادار؛ انتشار دفتر مطالعات سیاسی 


وزارت امور خارحه تهر ان ۳-۷۷ ص‌ بیست‌وییک. 


لا بحه تحدید حدود ایران و عثمانی نا ۱۷۷ 


گردیده. در ضمن فصل دویم و سیم عهدنامة مزبور» قرار تمامی حدود دولتین 
علیتین از مبداً تا منتهاء از علیج فارس تا کوه آغری آذربایجان معین و قطع و 
فصل شده؛ یعنی به موجب فصل دویم آن در حق محشّره و جزیرة‌الخضر و 
اراضی یسار (۲۱۵) شطالعرب "و ایالت زهاب" قرار مخصوصی معین و در حسق 
سایر اراضی سرحلّیه به موجب فصل سیّم آن, از طرفین ترک ادعا شده بدین 
جهت خط استاتوقوی" اراضی سایر؛ُ مزبوره به خط حدود دولتین مقرر گشته 
حتی به موجب تحریرات رسمیّهُ سفرای کبار واسطه مورخه سی‌ام دیسمبر سنه 
۴ ۲۱ ذیقعدة ۱۲۹۱] نیز تصدیق و تصریح شده است که عهدنامة مزبوره 
سس و اساس تعیین خط حدود دولتین علیتین است و بس. علی‌هذا؛ حط حدود 
دولتین در سمت باغسائی و صیفی و ملخطاوی نیز به حکم فصل سییّم عهدنامة 
مزبوره عبارت از خط استاتوقوی آنها در حین عقد عهدنامة اخیره مزبوره و ایام 


گردش وکلای دول اربعه در سر حد است. 


۱. آغری‌داغ نام ترکی کوه آرارات است. 

۲ جزیرةالخضر که امروز جزيرة آبادان می‌گویند. جزیره‌ای است به طول ۶۴ کیلومتر و به عرض ۳ تا ۲۰ کیلومتر 
وافع در استان خحوزستان در دلتای شطالعرب که از جنوب به خلیج فارس و از شمال و شرق به رودهای 
کارون و بهمنشیر و از مغرب به شط العرب محدود است. شهر آبادان در آن واقم شده است. جزیره را به 
مناسبت مقبرة منسوب به حضر در کنار بهمنشیر. جزیرة الخضر می‌خواندند. 

۳ شطالعرب یا رود تازیان, رودی بزرگ که از اتصال دو رودخانة دجله و فرات نزدیک قرنه در مجاورت خلیج 
فارس تشکیل می‌گردد. این شط تقریباً ۱۷۵ کیلومتر طول و ۱۲۰ تا ۵۰۰ متر عرض دارد و نیز قسمتی از رود 
کارون وارد آن می‌شود. در قرون قدیم رودهای فرات و دجله و کارون و کرخه هر یک مستقیماً وارد حلیج 
فارس می‌شدند: رسوب این رودهاء به‌تدریج ساحل خلیج را عقب برد و شطالعرب را تشکیل داد. 

۴ زهاب يا ذهاب (هر دو صحیح است) دهستانی است واقع در شمال بخش سرپل زهاب. شهرستان 
قصرشیرین. استان کرمانشاه که از مغرب به خاک عراق محدود است. 

۵ استاتوقو / استاتوکو (۵10/0-0140) به معنی وضع موجود. احوال حالیه یا کماکان. 


۸ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

بنابراین» قلمی می‌شود که خحط حدود دولتین علیّتین به عبارت احری حعط 
استاتوقوی قصبة باغسانی و قریتین صیفی و ملخطاوی که عثمانیّه به همین آخری ‏ 
با بعض آن یا به بعض آن سیدحسن هم اطلاق می‌نمایند, یعنی خحط فاصل 
اراضی و محالّی که از بابت آبادیهای ثلائة مزبوره (۲۱۶) در ایام انعقاد عهدنامة 
اخیرهة آرض روم مورخه ۲۳ پا در ایام گردش وکلای اربعه در سرحد در 
تصرف دولت علیّهُ ایران بود و داخل منطقه خریطه‌های رسمیّه دولتین واسطه 
گردیده است. به قراری است که در ضمن خريطة نمرةُ دهم به جهت اشعار آن 
نقطه‌ریزی شده است. 

خحلاصه نقطه‌ریزی مزبور» عبارت از امتدادی است که از طرف رودخانة تیپ" 
و حد شرقی بافسائی یعنی از اتصال تنمه حط حدود پشتکوه در سمت جنوب 
مشرق این صفحه تقریباً از محاذی دماغةٌ غربی جبل بند بازرگان شروع کرده. 
مستقیماً رو به تیب معروف به قراتیپه و از آنجا تقریباً رو به استقامت باغسائی رو 
به شمال مفرب کشیده در نه میلی گنبد کاکاعلی که تربه و گنبدی است در میان 


آبادی و مقابر باغسائی منتهی به ساحل یسار مسیلی می‌شود که در خریطة مزبوره 


۱ خریطه کلمه‌ای است عربی به معنای نقشه. 

۲ نام این رودخانه به صورت تب يا تپ پا تیپ هم در هر دو نسخه آمده است. نام و مشخصات این رود در 
فرهنگ رودها و رودنامه ایران و چند منبع دیگر یافت نشد. 

۴ پشتکوه ناحیة کوهستانی در قسمت غربی ایران. کمابیش شهرستان ابلام حالیه, کنار مرز عراق. ناحية پستکوه 
قسمت غربی لرستان است و به واسطه کبیرکوه از قسمت دیگر پشتکوه جدا می‌شود و چسون در «آن طرف 
کوه» بعنی در مغرب کبیرکوه. واقع است. به اين نام خوانده شده است. سکنة آن از طوایف کرد (ببشتر در 
قسمت شمالی) و لر (ببشتر در قسمت جنوبی) هستند. رشته‌کوههای غربی ابران را که در امتداد شمال غربی " 


به جنوب شرقی در کنار مرز عراق ممتد است. نیز پشتکوه خوانند. این کوهها سرچشمه رود کرخه است. 


لایحه تحدید حدود ايران و عثمانی ۲2 ۱۷۹ 
منبم آن در طولائی کوه بلنداناران" است و بعد از همان نقطه نیم‌دایر؛ که مرکز 
آن گنبد کاکاعلی مزبور و نیم‌قطر آن نه میل یعنی (۲۱۷) سه فرسخ و قوس آن از 
سمت جنوب باغسائی گذشته باشد به جهت این‌که حتی‌الامکان مزارع باغسائی 
را حاوی بوده از منطقه خریطه رسمیّه هم تجاوز نشود. ترسیم نموده. منتهی بسه 
محاذات نقطة مبداً نیم‌دایر؛ مزبوره و مرکز مذکور می‌گردد که فاصله مابین نقطه 
مبداً و منتهای آن عبارت از قطر نیم‌دایره مزبور اسست و بعد از ختم نیم‌دایره 
مزبوره نقطه‌ریزی به استقامت اصل ذروة قلعة دیزان که در رشتة جبل حمرین و 
در مغرب ذروه کوه خرماله است؛ ممتد شده از ذروهٌ مزبور به امتداد سلسله جبل 
مزبور با جبل شیر ممتد و منتهی به ساحل یسار رودخانة کنجیان‌چم و داخل 
رودخانة مزبور گردی اراضی و محال را که... باغسائی در داخل منطقه خربطه 
های رسمیّه واقع و در ایام عقد معاهدهٌ اخیره و گردش وکلای دول اربعه در 
سرحد در تصرف دولت ایران بوده است. از اراضی سایره که در تصرف بنیلام 
منازع‌فیه و غیره بوده است. فیصل می‌نماید. (۲۱۸) ۱ 

و بعد نقطه‌ریزی مزبور از محاذی جبل شیر تاملتفای رود کاوی و رود 
کنجیان چم یعنی تا مختلط با مجرای رود کنجیان‌چجم سرا بالا ممتد گردیده 


۰ واقع در دهستان نصریان. شهرستان دهلران. ۵۵ کیلومتر شمال باختری دهلران, به ارتفاع ۱۴۳۵ متر. این کوه از 
در رودخانهةٌ چنگوله در جنوب روستای تیما شروع شده و تا ۱۶ کیلومتری شمال باختری دهلران به طول 
۰ و عرض متوسط ۱۰ کیلومتر از شمال باختری به جنوب خاوری کشیده شده است.ر.ک: فرهنگ کوهها و 
کوهنامهُ ایران ص ۸۰ 

۲ بالای کوه و بلندی هر چیزی را گویند. 

۲ یا کنجان‌چم واقع در شهرستانهای ایلام و مهران استان ایلام. از رودهای دائمی, حوض؛ُ خلیج فارس و دریای 
عمان. طول تا مرز ایران و عراق ٩۰‏ کیلومتر. ر. ک: رودها و رودنامه ایران ص ۴۰۴. 

۴ یک کلمه خوانده نشد. 


۰ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
فاصل اراضی ملخطاوی متصرف‌فیهای ایران از اراضی بادرائی متصرف‌فیهای 
عثمانی می‌شود؛ زیرا از محاذی جبل شیر تا ملتقای رود کاوی و کنجیان‌چم 
عبارت از عرض مزرعه ملخطاوی است که همیشه خاصه در ایام گردش وکلای 
دول اربعه و قبل از آن در تصرف ايران بوده و طولا در سار رود کاوی واقع و به 
واسطه قنال جوچفت و جویهای دیگر از قبیسل جوباریک وکله‌جو و لاجو و 
رزین‌جُو و جوی و و جوی میرحسن‌شاه معروف به ناصر ولی که سوای 
رژین جو و جوی نو همگی از یسار رود کاوی منشعب شده‌اند» از مبدأً تا منتها 
مشروب می گردد. 

و کذلکی نقطه‌ریزی مزبور پس از رسیدن به مخلط یعنی به ملتقای رود کاوی 
و کنجیان‌چم باز با مجرای کنجیان‌چم سرا بالا ممتد در محاذی پشته جنوبی 
محلی که آب باریک (۲۱۹) معروف به آب زالی‌باب از طرف یمین داخل 
رودخانه کنجیان‌چم می‌شود. از مجرای کنجیان‌چم یمین رودخانة مزبوره بیرون 
آمده, به واسطهٌ پشته مزبوره به تتمةٌ حط حدود دولتین در این قسمت متصل 
گشته» به لحاظ تصرف طرفین اراضی قریه صیفی و خانمی متصرف‌فیهای ایران 
را که در یمین رود کاوی و یسار رود کنجیان‌جم است و به واسطه نهرهای 
متعدده از قبیل نهر بالاجو و نهر قلعه‌نادری و نهر زیرکط و نهر تمروزین و نهر 
لوب و نهر خانمی که از رودخانة کنجیان‌چم به یسار ایران منشعب شده‌اند» 
مشروب می‌شوند. از اراضی ذورباطیه متصرف‌فیهای عثمانی که در یمین رودخانهة 
مزبوره است» فیصل می‌نماید. 

از اين که عشیرت بنی‌لام از عهد قدیم تا حال دو تیره بوده‌اند. یکی تبعة ایران 
و دیگری تبعةٌ عثمانیّه» حتی بعضی از بنیلام تبعة ایران برای وقایه تابعیّت 
خویش و اشعار انتساب خودشان به ایران اسامی و القاب خاصته ایران را از جمله 


لایحه تحدید حدود ایران و عثمانی ۲۲ ۱۸۱ 
اسامی مخصوصه (۲۳۰) تیره و طایفه خود قرار داده بودند. از قبیل فرقه عبدالشاه 
و طایفه عبدالخان و طایفه آل‌علیخان که مشعر به تبعیّت ایشان به ایران بوده 
دلالت کند که عبدالسلطان و عبدالباشا و آل‌علی پاشا نیستند و به همین جهعت 
مسکن و مأوای ایشان نیز مفروز بوده, تابعین عثمانیه در یمین شط در حاک 
عثمانی و تابعین ایران در یسار شط در خاک ایران بوده است. یعنی مداخله و 
تصرفات عشیرت بنیلام در یسار دجله ابتدائاً به سبب تابعیّت هر طرف را اختیار 
نمودند. دایماً تابع همان طرف معدود شوند البته حق صریح دولت علیّه ایران 
خواهد بود که هر کدام در موقع مزبور اختیار تابعیت ایران را نماید. تمامی 
اراضی و محالی که در جانب یسار شط متعلق مداخله و تصرف آنها بوده است 
متعلق دولت ایران بوده, (۲۲۱) علاوه و ضمیمه اراضی و محالی بشود که به 
موجب خط استاتوقوی فوق متعلق به ایران است. 

و مادام که دولت ايران با وجود حق کذائی باز اراضی متعلقه به آنها را هنوز 
داخل خط استاتوقوی فوق نکرده. به ایام تفکیک تابعیت آنها تعلیق نموده اهت. 
بدین جهت. البته دولت عثمانیّه نیز حق آن را نخواهد داشت که اراضی متعلقه 
به آنها را وجهاً من‌الوجوه قبل از تفکیک تابعیّت آنها به مثابه اراضی و محال 
متصرف‌فیهای خود معدود و از جمله اراضی متعلقه برخوردار قرار داده. داخل 
خحط استاتوقوی جانب عثمانیّه منظور دارد. (۲۲۲) 

اما دلایل اثبات تصرفات ایران در حق اراضی باغسائی و صیفی و ملخطاوی 
در ایام عقد معاهده اخیره و ایام گردش وکلای دول اربعه در سرحد که به 


موجب آن صحبت خط استاتوقوی فوق ثابت و محقق می‌شود. 


۲ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
دلیل اول 

معاینه و ملاحظه وکلای دولتین واسطه است که در ایام گردش حدود همه 
خرده تصرفات مالکانه و حاکمانه دولت ایران را در حق باغسائی و صیفی و 
ملخطاوی و زراعت تبعه ايران را در آنجاها به رأی‌العین مشاهده نموده‌اند و به 
خصوصه چهار روز در خارج قلعه باغسائی برای تهیه آذوقه و ملزومات پنج‌روزه 
اتباع و دواب خودشان از باغسائی تا حویزه که همه جا با صحرا اراد؛ حرکّت 
داشتند. توقف کرده همه را از متوقفین باغسائی که تبعه ایران بودند. ابتیاع 
نموده‌اند. و همچنین مأمور ایران نیز تمامی ملزومات خود و سرباز اردوی 
مستحفظ خود و مأمورین را به واسطة گماشتة والی پشتکوه به عنوان سیورسات 
از منازل دیوانی باغسائی اخذ و تهیه نموده (۲۲۳) و در صفحات مسطوره همه‌جا 
تفنگچی ایالت پشتکوه نیز علاوه بر مستحفظ نظامی ایرانی همراه اردوی تمامی 
مأمورین بوده, گماشتة حیدرخان والی در کنار کنجیان‌چم و پسر علیخان والی در 
خود باغسائی از مأمورین واسطه پذیرائی کرده تا منتهای حدود خودشان همراهی 
نموده است. علیخان [و] حیدرخان هر دو برادرند. در وقت گردش حدود سه 
برادر که یکی هم احمدخان باشد هر یکی از طرف دولت ایران به یک سهمی از 
پشتکوه والی بودند. این تفاصیل که دلیل معموریّت باغسائی و غیره در تحت 
ادارٌ حکومت ایران بودن آنجاها است» کماینبغی مشهود وکلای دولتین واسطه 


گردید. و البته در ضمن روزنامه و سیاحتنامة خودشان بیز درج کر ده‌اند. 


دلیل دویم 
مضبطهٌ اهل بادرائی است که درویش پاشا مأمور عثمانی خود در ایام گردش 
حدود (۲۲۴) از امالی بادرائی که خاک عثمانی و اهل آن تابع عثمانی و 


حتی الامکان طالب رضای درویش پاشا بوده‌اند. کائنه بر وفق دلخواه خود گرفته 


لایحهٌ تحدید حدود ايران و عثمانی "2 ۱۸۳ 
و ترجمه حلاصه آن را در ضمن سیاحتنامه خویش در حق حدود استناداً در ذیل 
بند بیستم صفحٌ ۲۴ بیان نموده است. و حقیقتاً در مقام انصاف برای رد دعاوی 
عئمانیّه و اثبات حقوق باهرة ملکیّت دولت ایران در حق باغسائی و صیفی و 
ملخطاوی و غیره و من‌القدیم متصرف بودن ایران به آنجاها خصوصاً در ایام عقد 
معاهده اخیره ارض روم و گردش وکلای اربعه در سرحد. اقوی‌ترین دلابل و به 
همه جهت کافی و مغنی از احتیاج به دلایل سایره است. علی‌هذاء ترجمة مزسوره 
اینک عیناً در اين موقع نقل می‌شود: 


بدره نک مضبطه سنک خلاصة مألی ترجمه‌سی 

«بدره نام محلک حدودی بدره نک جانب شرقی شمالیسنده واقع و 
مله‌باز ان (۲۲۵)دیمکله معروف اولان طاغدن کلان کنجیان‌چم چاینک 
باشندن یعنی طاغلق یرلردن قورتولدیغی محلدن مخلط نام محله قدر طرف 
یمینی بدره نک و طرف یساری ایرانه تابم عشاثرینکدر و ینه بدره نک 
جانب شرفیسنده واقع ورواد نامیله معروف اولان طاغدن چیقوب مذکوره 
مخلط نام محلده کنجیان‌چم چائی ایله برلشان و کاوی دیمکله اولان 
جایک طاغدن قورتلدیغی یردن مخلط نام محله وارنجه ایکی طرفک کذلک 
فیلی عشاثرینک اولوب مخلط نام محلدن اشاغی چایک ایکی طرفی دخحی 
بدره‌یه تابعدر و مخلط نام محله فدر اشبو ایکی چایک اره لرنده واقع 
اراضیده بنی‌لام عشاثرندن الطعان و الخمیس و فیلی عشاثرندن ملخطاوی و 
صیفی و خانمی نام طاثفه لر ساکن اوله رق ایکی طرف طاثفه لریده اوراده 


در اصل متن ترکی «کنجیاجم» آمده است. 


۱۸۴ ل[] مجمو عه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


زراعت ایدرلر و اشبو ایکی طرف طائفه لری رعیّه لرینک زراعتلرینک 
میری‌یه عاید اولان خمستی اوراده ساکن طوایف شیخلری اقتسام ایدرلر و 
بنیلام طائفه لری شیخلرینک اوراده (۲۲۶) ایمجی طریقیله زرع ایتدکلری . 
محللرک محصولاتی خر طرفدن قطعاً مداخله اولنمقسزین کندولرینه 
مخصوصدر و باغسایه و مزارعی که کدر طاغندن یعنی کبیرکوهدن چیقان 
چنگوله چایندن صولنور بو دحی بنیلام و فیلی عشائرینک ینه صورت 
محرره آوزره تصرفلرنده‌در: و باغسایه‌نک یارم ساعت اشاغی محلندن دجله 
نهر بنه وارنجیه دک مذکور چنگوله چاینه (نهرالوادی) تسمیه اولنور. ایمدی 
باغسایه نک یارم ساعت اشاغی محلندن دجله نهرینه وارنجیه قدر مذکور 
وادی چانیک طرف یمنندن بدره یه و طرف یسارندن بیات نام محلک 
پانندن جریان ایدن طیب نهرینه قدر بنیلام عشاثری تصرفنده اوله‌رق دولت 
علیه نک و باغسایه نک طاغلره ملاصق اولان طرفی فیلینک و بیات قریه‌سی 
فیلینک تصرفنده اولدیغی حالده بنی‌لام طوائفی فیلیلردن باش پاره‌سی الورلر 
و حدود طاغلق فیلینک و بنیلام تصرفنده (۲۳۷) اولان اراضی بسیطه دولت 
علیه نک و دهلران قریه سی دخی فیلینک و اندن جریان ایدوب دویریج 
تسمیه اولنان چای دخی اول صورتده در. یعنی دویریج نهرنیک حد هورینه 
قدر طرف یمیننده واقع اراضی بسیطه دولت علیه‌یه و جانب یساری 


۲ 
حویزه به تابعدر». 


۱ در اصل ترکی: «نیات». 
۲ متن مزبور بعد از مقابله با متن نسخهٌ خحطی. عیناً از متن ترکی که در سال ۱۳۲۱ قمری در استانبول چاپ شده 
است (رصفحه ۵ و ۲۶). نقل گردید. 


لایحه تحدید حدود ایران و عنمانی ۲۵ ۱۸۵ 
تر جمةهٌ فارسی خلاصة مضبطة مز بوره 
(حدود محل موسوم به بدره (بادرائی) رودخانة کنجیان چم است که از 
کوه معروف به مله‌بازان که در جانب شرقی شمالی بدره واقع است؛ 
جاری یعنی از محلی که رودخانة مزبوره از میان کوهستانات بیرون می‌افتد 
تا محل موسوم به مخلط طرف یمین آن متعلق بادرائی و یسار آن متعلق 
عشایر فیلی تابع ایران است و نیز رودخانة معروف به کاوی که از کوه 
موسوم به ورواد واقعه در مشرق بادرائی بیرون آمده, در محل مذکور 
موسوم به مخلط به رود کنجیان‌چم متصل می‌شود. از محلی که دو 
رودخانة (۲۲۸) مزبوره از میان کوهها بیرون می‌آید تا محل موسوم به 
مخلط هر دو طرف رودخانة مزبوره متعلق عشایر فیلی است. از مخلط به 
پائین هر دو طرف رودخانه (یعنی کنجیان‌چم) تابع بادرائی است. در 
اراضی واقعه فی‌مابین این دو رودخانه تا مخلط. از عشایر بنی لام طایفین 
الطعان والخمیس و از عشایر فیلی طوایف ملخطاوی و صیفی و خجانمی 
سکنی دارند و طوایف هر دو طرف در آنجا زراعت می‌نمایند و خمس 
محصول زراعت رعایای طوایف هر دو طرف را که به میری عاید است؛ 
مشایخ طوایفی که آنجا ساکن هستند. قسمت می‌نمایند و زراعتی که 
مشایخ بنیلام حودشان به عنوان ایلجی (یعنی پاره کاه) در آنجا می‌نمایند. 
محصول آن بی آن که مداخله از طرف آخر بشود. مخصوص خودشان 
می‌باشد. 


باغسایه و مزارع آن که به واسطة رودخانةٌ چنگوله که از کوه کدر یعنی از 


۱ در اصل: باران. 


۱۸۶۲ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


کبی رکوه" بیرون می‌آیده مشروب می‌شوند. اين هم به صورت محرره فوق در 
تصرف عشایر (۲۲۶) فیلی و بنی‌لام است. از محلی که نیم ساعت پائین تبر از 
باغسائی است تا دجلهة رودخانة چنگوله نهرالوادی تسمیه می‌شود. از محل مزبور 
تا دجله طرف یمین نهرالوادی تا بادرائی و طرف یسار آن تا رودخانة تیپ که 
رودخانة مزبوره از پهلوی محل موسوم به بیات به این طرف جاری است. در 
تصرف عشایر بنی‌لام و متعلق دولت عثمانیّه است و طرف باغسایه تا اتصال آن 
به کوهها در تصرف فیلی است. و مع‌هذا؛ طوایف بنیلام از فیلی‌ها پول سرانه 
می‌گیرند و کوهستانات متعلق فیلی و اراضی بسیطه کائنه در تصرف بنیلام متعلق 
دولت علیّه است و قریه دملران" هم متعلق فیلی است و رودخانه که از قریه 
مزبوره جاری و موسوم به دویریج" می‌شود. به همان صورت است. الی آخر». 
اولاً مضبطة مزبوره ثابت می‌ کند که مزرعة ملخطاوی مسلماً ملک ایران است. 


حتی عشیرت بنی‌لام تا ایام گردش وکلای دول اربعه در سرحد. یعنی تا تاریخ 
(۲۳۰) تحریر مضبطهٌ مزبوره, هیچ گونه ادعا و دخل و تصرفی در آنجا نداشته و 


رشته کوه ممتدی است در استان ایلام که بنجشی از کوهستان زاگرس را تشکیل می‌دهد.ر.ک: کوههاو 
کوهنامه ایرال. ص ۴۲۲. 

۲ واقعم در شهرستانهای مهران و دهلران. استان ایلام. دائمی. ريزابة دجله. حوض خلیج فارس. طول آن از 
دورترین سرچشمه تا مرز ایران و عراق ۸۴ کیلومتر و از محل تشکیل (تلاقی رودهای تسگ خحشول و تشگ 
کوتر) تا مرز ایران و عراق ۴۵ کیلومتر. رودخانة چنگوله از تلاقی رودهای تنگ کورتر واقع در ۵۳ کیلومتری 
خاور مهران تشکیل می‌یابد و رو به باختر روان می‌شود. ر.ک: رودها و رودنامه ایرال. ص ۱۹۴. 

۳ بیات. ده از بخش موسیان, شهرستان دشت میشان ۱۷ کیلومتری شسمال غربی موسیان کنار راه دهلران به 
موسیان, دشت گرمسیر زبان عربی, ساکنین از طایفة بنیلام و کعب هستند. 

۴ دهلران, دی مرکز بخش دهلران شهرستان ایلام. ۲۰۰ کیلومتر جنوب شرقی ابلام. 

۵ واقع در شهرستان دهلران استان ایلام. دائمی» ریزابهُ رود دجله. حوضةٌ خلیج فارس. طول از دورترین ریزابه 


لا بیحه تحذ ید حدود ایران و عتمانی ۱۸۷ 


هرگونه ادعائی که در عرض این چند سال از طرف عثمانیّه در حق آنجا به اسم 
اراضی سیدحسن با غیره ابراز شده احدائی بعد و اختراعی تازه و خلاف 
استاتوقو است؛ زیرا چنان‌که در ضمن نقطه‌ریزی فوق بیان شد. مزرعه ملخطاوی 
عبارت از اراضی سار رود کاوی است که طولا به امتداد رود کاوی تا مخلط 
ممتد و عرضاً از مخلط تا محاذی دماغة غربی جبل شیر منبسط است و مضبطهة 
مزبوره تصریح دارد از محلی که رود کاوی از میان کوهها بیرون می‌اید تا محلی 
موسوم به مخلط هر دو طرف رود کاوی متعلق عشایر فیلی یعنی متعلق دولت 
ایران است و هیچ گونه دخل و تصرفی در حق آنجا به بنیلام و عثمانی اسناد 
نداده است. 

انیا مضبطه مزبوره ثابت می‌کند که در اراضی و مزارع صیفی نیز ملک بلانزاع 
ایران است؛ زیرا مضبطه مزبوره مجرای کنجیان‌چم را از پایین مَله‌باران تا مخلط 
به خحط حدود حالیه (۳۳۱) یعتی به حط استاتوقوی جانبین معرفی کرده و اراضی 
یسار آن را که فی‌مابین کنجیان‌چم و رود کاوی است که عبارت از همین مزرعه 
صیفی و بعضی اراضی بایره و مراتع بوده باشد. از مخلط تا اتصال کوهها متعلق 
به ایران قلمداد کرده است. 

ثالثاً ثابت می‌کند که در ضمن مضبطة مزبوره هر گونه اسناد دحل و تصرفی 
که در حق اراضی و مزارعه مذکوره صیفی به عشایر بنی‌لام داده شده است. با از 
اصل محض ادعا و بی‌اساس است. يا اگر هم دخل و تصرفی داشته‌اند؛ با سمت 
تابعیّت ایران یا فقط به عنوان زارعی و اعتراف ملکیّت آنجاها به ایران بوده است؛ 
زیرا اگر به عنوان ملکیّت عثمانی یا بنی‌لام می‌بود. مجرای مزبور کنجیان‌چم را از 
مخلط به بالا به خط حدود حالیه معرفی و اعتراف نمی‌نمود. کذلک به اراضی 


واقعه فی‌مابین کاوی و کنجیان‌چم کلیتاً ملک پشتکوه تعبیر و اطلاق نمی کرد و 


۸ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
حال آن‌که مضبط مزبوره به این هر دو تصریح کرده است. (۲۳۲) 

رابعاً مضبطة مزبوره باز ثابت می‌کند که از مخلط به پايین همم تا محاذی و 
دماغهٌ جبل شین استاتوقو منحصر به مجرای کنجیان‌چم است. ولی اهل مجلس 
بادرائی برای استفاده خودشان اغماضاً از مخلط به پائین هر دو طرف رودخانة 
مزبور را متعلق بادرائی قلمداد نموده‌اند؛ زیرا خودشان در مضبطه ابتدائاً تصریح 
کرده‌اند که از ورواد تا مخلط هردو طرف رود کاوی متعلق عشایر فیلی است و 
همین اعتراف تبعاً و حتماً ابت می‌کند از مخلط به پائین هم باز مجرای 
کنجیان‌چم فاصل اراضی یسار رود کاوی متعلقه به عشیرت فیلی از اراضی یمین 
کنجیان چم متعلقه به بادرائی گردیده. خط استاتوقوی جانبین بوده باشد. 

بنابراین در ثانی ادعا نمودن اهل بادرائی که از مخلط به پائین هر دو طرف 
کنجیان چم متعلق بادرائی است. بالطبع خحلاف و نکول بعد از اعتراف است 
(۲۳۲) و به دلیل تحالف مزبور مثبت صحت خحط استاتوقو بودن مجرای 
کنجیان چم از مخلط تا محاذی دماغه جبل شیر است؛ چرا که اقل مقدار عرضص 
اراضی یسار رود کاوی متعلقه به عشیرت فیلی از مخلط تا دماغه مزبوره و طول 
آن به سمت طول کاوی است. 

خامساً مضبطهُ مزبوره ثابت می‌نماید که باغسائی و اراضی آن. شرقاً تا 
رودخانة تیپ که تقریباً دوازده فرسخ است و غرباً تا بادرائی که تقرباً هت 
فرسخ است جنوباً تا محلی که به قول مضبطه رود چنگوله تغییر اسم کرده. 
موسوم به نهرالوادی بشود (یعنی تا محلی که اقلا نیم ساعت از باغسائی به سمت 
جنوب فی‌مابین باغسائی و دجله است) ملک مخصوص ایران است؛ زیرا تصریح 
کرده است: از نهرالوادی تا دجله یمین نهرالوادی تا بادرائی و یسار آن تا رودخانة 


تیپ در تصرف بنی‌لام است و متعلق به عثمانی است و از نهرالوادی به طرف 


لایحهٌ تحدید حدود ایران و عثمانی ۲2 ۱۸۹ 


باغسائی تا این که به کوهها متصل شود در تصرف عشیرت فیلی و متعلق (۲۳۳) 
به دولت ایران است. یعنی تمامی اراضی یمین و یسار رود چنگوله شرفاً تا 
رودخانة تیپ غرباً تا بادرائی و جنوباً از اتصال کوهها تا نهرالوادی که به قرار 
اشعار مضبطه اقلا نیم ساعت از باغسائی به سمت جنوب است. اعم از نفس 
باغسائی و غیره و غیره در تصرف عشیرت فیلی و متعلق ایران است. 

سادساً ثابت می کند که در ضمن مضبط مزبوره هر گونه اسناد دخل و 
تصرفی که در حق اراضی مزبوره باغسائی به عشایر بنی‌لام داده شده است بااز 
اصل محض ادعا و بی‌اساس است يا اگر هم دخل و تصرفی داشته‌اند» به سمت 
تابعیت ایران با فقط به عنوان زراعی و با اعتراف ملکیّت ایران بوده است؛ زیرا 
اگر به عنوان ملکیّت عثمانی یا بنیلام می‌بود. در ضمن مضبطة مزبوره که به 
دستیاری درویش پاشا اهل مجلس بادرائی (که تبعه عثمانیّه و به واسطة همسایگی 
با اراضی مبحوث‌عنها حتی‌الامکان البته طالب اختلاس از اراضی مزبوره 
می‌باشد). ترتیب (۲۳۵) کرده‌اند. حط حدود حالیه یعنی خحط استاتوقوی آن را به 
قرار سطور از جنوب باعسانی یعنی از نهرالوادی امرار و باغسائی را با هر جه 
فی‌مابین رودخانه تیپ و بادرائی در شمال خحط مزبور است. به تصرف فیلی و به 
ملکیّت پشتکوه اعتراف و معرفی نمی‌نمودند. 

سابعاً مضبط مزبوره ثابت می‌نماید که غربیه نیز (یعنی تمامی اراضی و محالی 
که با قنال غربیه مشروب می‌شود) متعلق دولت علیّه ایران است؛ زیرا چنان‌که از 
خریطه‌های رسمیّه نیز معلوم است» رود چنگوله پس از گذشتن مسافتی از دهنة 
فنال مزبور به سمت جنوب هنوز تغییر اسم به نهرالوادی نمی‌کند؛ چجون مضبطه 
مزبور تصریح دارد به اين که باغسائی و هر چه از نهرالوادی تا باغسائی و متصل 
شدن آن به کوه است با کوهها متعلق ایران است» پس تصریح است به این‌که 


۱۹۰ لا مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


غربیه هم متعلق ایران است؛ چرا که از نهرالوادی به سمت باغسائی و کوه است. 
(۲۳۶) 

امناً در خصوص محل موسوم به نهرالوادی به هر اعتقادی که بوده باشیم. 
خواه بگوییم نیم ساعت از باغسائی به سمت جنوب است. خواه دو ساعت با 
بیشتر؛ خواه بگوییم آنچه تغییر اسم می‌کند. شاید یکی از نهرهای غربیه بوده 
باشد که موسوم به یرادی است و پس از کفایت زراعت خود فاضلاب آن به 
صحرا رفته. بدین مناسبت در محل مزبور به بعد موسوم به نهرالوادی می‌شود. در 
هرصورت. باز هم این که موافق مضبطة مزبوره محقق می‌شود که قصبه و آبادی 
باغسائی با تمامی اراضی شمالیه خود تا اتصال آن به کوههاو تمامی کوهها 
متعلق ایران است و اقلا تا نیم ساعتی از اراضی جنوبیّه باغسائی هم متعلق ایسران 
است. در این صورت قنالها و جویهای منشعبه از رود چنگوله که بعضی از 
محاذی باغسائی و بعضی خیلی بالاتر از باغسائی حتی بعضی (از فبیل قنال 
کاوری شوهال و دیرمالی) از ميان شعب کوهها یمین و یساراً از رود چنگوله 
برداشته شده و از مبدأً تا مقطع اراضی یمین و یسار خود را در شمال (۲۳۷) 
قصبهٌ باغسائی و جنوب آن مشروب می‌سازند. چنان‌که از خریطه‌های رسمیّه 
بعضی مشهود و محسوس است؛ اراضی مزرعه باغسائی را به حوبی و سهولت 
نشان داده, خط استاتوقوی آن را نیز با کمال وضوح مبرهن می‌نمایند. بی آن‌که 
احتیاجی به مباحثه قرب و بعد محل موسوم به نهرالوادی از باغسائی بوده باشد. 
یعنی قنالهای مزبور تا هر کجا که مشروب می‌سازد و دلیل تعلق آنجا به ایران 
است؛ زیرا اگر متعلق ایران نمی‌بوده از داخله خاک ایران به خارج قنائی حفر و 
احداث نمی‌شد. 


تاسعاً چون در مضبطه مزبوره که مستند خحود مأمور عثمانی است؛ مجرای رود 


لایحه تحدید حدود ايران و علمانی ۲2] ۱۹۱ 
کنجیان‌چم را به خط حدود حالیه یعنی به خحط استاتوفوی ما بین بادرائی و 
اراضی صیفی و ملخطاوی معرفی کرده و خط استاتوقوی باغسائی را از ما بین 
دجله و قصبه باغسائی از محل موسوم به نهرالوادی گذرانده, شرقاً به رودخانه 
تیپ و غربا به بادرائی رسانیده. باغسائی و صیفی و ملخطاوی را داخل 
استاتوقوی ایران قلمداد کرده است. این معنی خود (علاوه بر این که (۲۳۸) موافق 
دلایل تسعه فوق صحت خط استاتوقوی نقطه‌ریزی ما را ثابت می‌کند)؛ این قدر 
نیز حکم و اثبات می‌نماید که اگر فرضاً در بعض محال مزبوره از طايفة بنیلام 
هم زارعی بوده و ضباط و مباشرین ايران در محال مزبوره برای رعایت زراع 
مذکور یا ترغیب آنها به تکثیر زراعت از بابت خمس محصول آنها نصفی با 
چیزی به آنها یا مشایخ آنها گذشت کرده باشند. این معنی دلیل شرکت بنی‌لام به 
ملکین آنجاها نباید بشود تا چه رسد به این‌که دلیل تعلق بعض اراضی مزبوره به 
عثمانیه بشود. پس مضبطه مزبوره به همه جهت تصرف مشروع و حقوق ملکیّت 
حاص ایران را در حق تمامی اراضی و محال مزبوره ثابت می‌کند» بی آن‌که نوعاً 
با دلیل هیچ گونه تعلق آنها به عثمانیّه بوده باشد. 
عاشراً چون مضبط مزبوره تمامی اراضی و مزارع یمین و بسار رود چنگوله 
(۲۳۹) را اعم از نفس قصبه باغسائی و سایر توابع و مزارع آن تا هر جا که رود 
چنگوله بعد از گذشتن از باغسائی به سمت دجله هنوز تغییر اسم نکرده. باز 
چنگوله موسوم است. یمیناً تا بادرائی» یساراً تا رودخانة تیپ و شمالاً تا کوهها و 
با کوهها داخل حط استاتوقوی ایران قلمداد کرده و به قراری که از خریطه‌های 
رسمیّه معلوم و مشهود است. تا بیرون رفتن رود چنگوله از منطقه خریطه‌های 
رسمیّه به سمت جنوب (یعنی به سمت دجله) باز تغییر اسم نکرده, هنوز به 
چنگوله موسوم است. این معنی ثابت می‌نماید که اراضی و مزارع متعلقه به 


۲۳ ت] مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

باغسائی بسی زیادتر بوده ولی محض ملاحظه این که موافق قرار مأمورین واسطه 
می‌بایست طرفین خط تکلیفی خود را از منطقه خریطه‌های رسمیّه بیرون نبرند. ما 
هم به رعایت قرار مذکور فداکاری کرده. فقط به همان قدر حط استاتوقو اکتفا ۱ 
نموده‌ايم که نقطه‌ریزی..." مزبوره و جنبین آن در داخل منطقهٌ خریطه‌های رسمیّه 
حاوی است. 


دلیل سوم (۲۴۰) 
(سباحتنامه) خود. پس از ضبط مضبطه اهل بادرائی» مضبطه مزبوره را نیز برای 
استناد خود در حق حدود حالیه یعنی خحط استاتوقو در صفحهة ۲۴ درج کرده 


است و عینا به عبارتها به این ورقه نقل می‌شود. 


بنی‌لام عشیر تندن آلنان مضبطه‌نک خلاصة تر جمه‌سی‌در 

(ب ز که بنی لام عشایری‌یز دولت علیه ایله ایران دولتشک حدود 
صحیحه‌سندن خبردار دگلز انجق بیلدیگمز قدیم زماندنبرو بنیلام ایله 
عجم بیننده حد فاصل دویریج چایی اولوب بو چایک طاغدن قورتلدیغی 
یردن حویزه به تابع بسیتین نام محلک الت یاننده کرخه نهرینه قاوشدیفی 
یره قدر دویریج چاینک طرف یمینی بزم دیارمز اوله‌رق» عجمک تعلقلری 
یوقدر. مذ کور دویریج چاینک طرف یساری عجمه راجعدر و نهر مزبورک 
جیقدیفی یردن مندلی یه و دها (۲۴۱) اونه‌یه قدر بزمله فیلی عشایرینک 
بیننده حدود فاصله طاغلردر و بیات و دهلران و بکسایه و غیریلری 


۱. یک کلمه خوانده نشد. 


لابحه تحدید حدود ايران و عثمانی تا ۱۹۳ 


طرفمزه راجع و تحت تصرفمزده اولوب خمس محصولاتنی کافه‌الور 
ایدک و اندن غیری بیات و دهلرانک هر برندن بیکر شامی النور ایندک و 
قدیمدن مال میریلرینی بغداد خزینه سنه تأدیه ایدر ایدک فقط بزمله فیلی 
عشاثری بیننده صلح مسقر اولمق ایچون هر سنه فیلی عشائر احکامنه برر 
پیشکش آت گوندرر ایدک زیرا عشائرک حاللری معلومدر لکن حسن‌خان 
فیلینک وفاتندن صکره اوغللری علیخان و احمدخان و حیدرخان 
پدرلرینک تحت حکومتنده اولان عشایری بینلرینده اقتسام ایتدیکلرنده بزم 
یرلریمزه تعدی‌یه جرأت ایدوب بیات و دهلرانک خراب اولملرینه سبب 
اولمشلردر و شمدی معطل قالمشلردر یالکز بکسایه قالوب بونکدخی 
قدیمده طرفمزه راجع اولان خمسنی (۲۴۲) شمدی فیلی خانلریله مقاسمه 
ایدرز اما که زورباطیه قربنده واقع کنجیان‌چم ایله کاوی نهر بیننده کائن 
اراضی ینه بزم تصرفمزده اوله رق فیلیلرک قطعاً مداخله لری یوغیکن 
مرقوم حسن خانک وفاتندنصکره اوراده اولان فیلی طائفه لرندن اوغللری 
باش پاره سی آلمغه مباشرت ایتدلر»." 


ترجمة فارسی مضبطةً مسطورة فوق بنی لام 
«ما که عشایر بنی‌لام هستیم. از حدود صحیحه ما بین دولتین ایران و عثمانی 
خبردار نیستیم. منتها می‌دانیم که از زمان قدیم تا حال حد فاصل فی‌مابین عجم و 
بنی‌لام رود دویریج است از جایی که اين رودخانه از میان کوه بیرون می‌آید تا 


۱. در نسخه مجلس: باغسائی. 
۲ متن مزبون بعد از مقابله با متن نسخة خطی, عیناً از متن ترکی که در سال ۱۳۲۱ قمری در استانبول چاب 
شده است (صفحه ۶ نفل گردید. 


۴ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
این که در پایین محل موسوم به بسیتین من توابع حویزه به رودخانه کرخه ملحق 
شود طرف یمین رود دویریج (۲۳۲) دیار ما بوده. عجمها تعلقی ندارند و طرف 
!یسار رود مذکور دویریج به عجم راجم است. از محلی که رود دویریج از میان 
کوه بیرون می‌آید تا مندلیج و آن طرف‌تر هم ما بین ماو عشایر فیلی حدود 
فاصله کوهها است و بیات و دهلران بکسایه و غیر آنها به طرف ما راجع و در 
تحت تصرف ما بوده. خمس محصولات آنها را كافةٌ می‌گرفتیم و علاوه بر آن از 
هریک بیات و دهلران هزار عدد شامی اخذ می‌نمودیم و از قدیم مال میری آنها 
را به خزينة بغداد می‌دادیم. فقط برای این که ما بین ما و عشایر فیلی صلح مستفر 
شود. هر سالی به حکام عشایر فیلی یک اسبی به عنوان پیشکش می‌فرستادیم؛ 
زیرا احوال عشایر معلوم است. لیکن بعد از وفات حسن‌خان فیلی» پسران او 
علی‌خان و احمدخان و حیدرخان عشایری را که در تحت حکومت پدرشان بود» 
در میانة حودشان قسمت و به تعدی اراضی ما جرأت کرده. سبب خرابی بیات و 
دهلران شده‌اند و حالا اراضی مزبوره معطل مانده‌اند. تنها باغسائی مانده. خمس 
آن را هم که از قدیم به طرف ما راجم بود با خوانین فیلی قسمت می‌نمائيم. اما 
(۲۳) اراضی کائنه فی‌مابین رود کاوی و کنجیان‌چم که در قرب ذورباطیه واقع 
است باز در تصرف ما بوده, فیلی‌ها قطعاً مداخحله نداشته, پس از وفات 
حسن‌خان مرقوم. پسران او با احذ وجه سرانه از طوایف فیلی که در آنجا هستند. 
مباشرت نموده‌اند ‏ انتهی). 

بدیهی است که این مضبطه حقیقتاً شرح و بسط دعاوی بنیلام است نه 
مضبطه (چنان که مضبطه اهل بادرائی هم پرای شرح ادعا و استفاده خودشان بود 
که ضمناً برای پخته کردن ادعای خودشان به بعض حقوق ایران همم اعتراف 
نموده بودند). بدین علّت. البته وجهاً من‌الوجوه قابل هیچ گونه استناد عثمانیّه به 


لابحة نحل یل حدود ایران و عثمانی 0 ۱۹۵ 


ضد حقوق دولت ايران نمی‌تواند بود» ولی از اين که مأمور عثمانی برای تمهید 
بعض ادعاها و حق اراضی متعلقه به ايران استنادا در ضمن «سیاحتنامة» خود درج 
کرده است. علی‌هذا؛ همین‌قدر اثری خواهد داشت که در ضمن آن هر گونه 
اعترافی به حقوق ایران شده باشد» (۲۴۵) مثل اعتراف خود مأمور عمانی قوت و 
اعتبار داشته, برای اثبات حق مزبور در دعاوی عثمانیه و بنی‌لام در آن باب سند 
قوی بوده باشد. کذلک اگر متضمن مطلبی به ضد عثمانیّه بوده باشند باز کمال 
اعتبار را خواهد داشت؛ چرا که مأمور عثمانی خود استناد به آن نموده است؛ 
بنابراین می‌گوییم: 

الا مضبطة مزبورها یعنی شرح حال مذکور هیچ گونه حقی در خصوص 
مبحوث‌عنها به دولت عثمانیّه نمی‌دهد. سهل است عشیرت بنیلام کائنه خودشان 
مستقلاً صاحب ملک و غیر تابع عثمانیه‌اند» اظهار بی‌اطلاعی از حدود عثمانیه 
نموده, حدود ما بین خودشان و عشیرت فیلی يا اعجام ادعا کرده‌اند که اگر همم 
آنها فرضاً مقرون به حقیقت هم می‌بوده باز دلیل ثبوت حقی برای عثمانیه 
نمی توانست شود؛ زیرا حکم اراضی متعلقه به عشیرت بنیلام تابع تفکیک تبعیت 
آنها به ایران یا به عشمانی (۲۴۶) است و هنوز این مسئله چنان‌که در معاهده 
اخیره مقرر است» تفکیک و مشخص نگشته است. 

این که در ضمن شرح حال مزبور نوشته است از قدیم مال میری فلان جا را به 
حزینه بغداد می‌دادیم. این فقره چون حکایت حال ماضی است. اگر فرضاً مطابق 
واقع هم می‌بود باز قابل ارتباط و استناد به تعیین خط استاتوقو نمی‌توانست شد؛ 
زیرا برای تعیین خحط استاتوقو رعایت حالت ایام عقد معاهده اخیره و ایام گردش 
وکلای دول اربعه در سرحد معتبر است نه حکایات ماضیه» همچنین است حکم 
سایر حکایات ماضیه که به ایام حکومت حسن‌خان فیلی یا قبل از آن اسناد 


۶ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
داده‌اند (مثل این که نوشته‌اند قبل از وفات حسن‌خان فیلی فلان جا در تصرف ما 
بوده از فلان جا فلان مبلغ می‌گرفتيم و کذا و کذا) و حال آن‌که در عهد 
حسن خان و قبل از آن نیز به دلایلی که ذکر خواهد شد. اراضی مزبوره در 
تصرف ایران بوده. (۲۴۷) 

انیا چون در ضمن شرح مزبور بعد از همه حکایات ماضیة مزبوره هیچ گونه 
ادعائی در حق اراضی ملخطاوی یعنی یسار رود کاوی اظهار ننموده و علاوه برآن 
تصدیق کرده‌اند به این که از وفات حسن‌خان فیلی به بعد» یعنی سالها قبل از 
معاهدة اخیره و ایام گردش وکلای دول اربعه در سرحد پسران حسن‌خان فیلی 
از ساکنین ما بین رود کاوی و کنجیان‌چم (یعنی ساکنین صیفی) مالیات سرشمار 
می گیرند و نصف خمس باغسائی را اخذ می‌نمایند. هم دلیل است بر این که 
سکنه و زارع صیفی تبعه ایران و متصرف آن‌جا بوده که ولات پشتکوه مالیات 
سرانه از آنها می گرفته‌اند و هم دلیل قوی است بر این‌که از وفات حسن‌خان به 
بعد که تقریباً بیست سال قبل از معاهدهُ اخیره ارض‌روم می‌باشد تا وقت گردش 
وکلای دول اربعه در سرحد محال مزبوره حاصه. باغسائی در تصرف ایران بوده 
خمس حاصل يا بعض آن را با سرشمار سکنه و زراع بعضی خوانین فیلی ضبط 
می‌کرده‌اند. (۲۴۸) همین اعتراف کذائی مید و مصدق مضبطه اهسل بادرائی و 
مثبت صحت استاتوقوئی است که برای محال مزبوره به عنوان نقطه‌ریزی در فوق 
قلمی شده است. 

و به همین جهت به حکم فصل سیم معاهدة اخیره نیز تعلق ملکیت محال 
مزبوره به دولت ايران کماینبفی مبرهن و معین می‌باشد و حال آن‌که این محال 
هميشه در تصرف ایران بوده در معضی معاش عمده کشت و زرع عشایر 


پشتکوهی که در میان کوهها جای زراعت کافی و قابلی ندارند» همیشه و 
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من‌القدیم منحصر به همین اراضی و محال بوده حتی تصرف مشروع ایران در 
کلیه عراقین مقدم تر از مداخله و تصرف عثمانیه در عراقین است. یعنی عشمانیٌه 
هر چه در عراقین تصرف کرده‌اند. انتزاعی از ایران است؛ و مع‌هذا به هیچ عهدی 
دولت ایران محال مذکوره فوق را به دولت عنمانیّه واگذار نکرده و عثمانی به 
تصرف آنجاها موافق نشده است. (۲۴۹) چنان که در عهدنامجات عتیقه مفوضه 
نیز اسمی از این محال ذکر نشده است که به عشمانیّه واگذار شده باشد. حتی به 
موجب عهدنامةٌ مفوضه سلطان مرادی هم که اصل آن مفقود و حکم آن در حق 
حدود به موجب فصل دویم و سوم معاهدة اخیره ارض‌روم کلیتاً ملغی و منسوخ 
است و مع‌هذا درویش پاشا مأمور عثمانی برای طفره و مغلطه وسیله‌جوئی به 
استناد آن می‌نمود و به همین جهت ورق‌پاره به عنوان سواد آن ابراز می‌کرد. از 
این محال. جیزی به عنمانیّه داده نشده است؛ زیرا در ضمن ورق‌پارة مزبور نسز 
بی‌آن که از خلیج فارس تا جسان اسم خط حدودی ابتدائاً نوشته شده است که 
جسان و بادرائی و قصبة مندلیج به طرف عثمانیه بماند. همین عبارت در صورتی 
که سواد مزبور قطعاً مطابق معاهدهُ مزبوره می‌بود و ماه حدود معاهدهٌ مزبوره 
چنان که در فوق اشاره شد. به موجب فصل دوم و سوم عهدنامه اخيرة ارض‌روم 
کلیتاً ملغی و مفسوخ و اساس حل مسائل تحدید حدود به موجب تحریرات 
رسمیّه (۲۵۰) سفرای کبار دولتین واسطه مورخه سی‌ام دیسمبر سنهة ۱۸۷۴ 
میلادی [۲۱ ذیفعده ۱۲۹۱] که به دولتین اسلام یعنی به طرفین رسماً ابلاغ شده 
است منحصر به عهدنامهةٌ اخيرة ارض‌روم مورخة ۱۲۶۳ هجری نمی‌بود دلالت 
می‌نمود به این که در ایام عمّد معاهده مفسوخه مزبوره بین‌الدولتین در حق حدود 
از خلیج فارس تا جستان هیچ گونه اختلافی نبوده و خط حدود جانبین تا حوالی 
جستان جنان‌که دلایل سایره نیز مید است (مثل این که قلعه جوازر که در کنار 
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شط نزدیک به عماره بوده است, هميشه به مقر استمراری ساخلو ایران مخصوص 
بوده و تواریخ عثمانیّه خود ناطق این معنی است و کذا و کذا) مجرای شط بغداد 
است و به همین جهت جسان و بادرائی مبداً حط حدود شده؛ یعنی خط حدود ‏ 
برای مفروز داشتن جستان و بادرائی و قصبة مندلیج از خاک ایران ابتدائا از طرف 
شط به جستان به بادرائی و از بادرائی به مندلیج می‌گذشته است که یک طرف آن 
جسّان و بادرائی و قصبه مندلیج بوده متعلق عثمانی(۲۵۱) باشد و طرف دیگر آن 
که به حکم طبیعت محل حتماً باغسائی و اراضی صیفی و ملخطاوی و ذورباطیه 
خواهد بود. با تمامی اراضی شرقیه خود تا خلیج فارس در ملکیت ایران باقی و 
متعلق ايران بوده باشد. (زیرا اگر تعلق این محال به ایران محل شبهه یا اختلاف 
می‌بود» عوض جان و بادرائی هم بالتبع و بالطبع متعلق عثمانیه می‌گردید و اگر 
محال مزبوره متعلق عثمانیه بود. مفروز داشتن جستان و بادرائی از آنها یا لغو با 
خلاف مقصود معاهده می‌بود). علی‌هذاء معلوم می‌شود که سواد مزبور نیز به هر 
حالتی که دارد. چون به ظن مأمور عثمانی» معاهده سلطان مرادی است؛ کاملا 
مصدق احتصاص ملکیّت تمامی اراضی واقعه در مشرق جسنان و بادرائی تا لیج 
فارس به ايران است بر وفق معاهدات عتیقه» یعنی حقوق ملکیت دولت ایران در 
حق کلیه اراضی یسار شط از حوالی جسان تا خلیج فارس به همه جهت قدیمی 
و خالص (۲۵۲) و بی‌شبهه است تا چه رسد به باغسائی و صیفی و ملخطاوی که 
به موجب فصل سیم معاهدة اخیره ارض‌روم نیز عثمانیه ترک ادعا در حق آنهاو 
امثال آنها نموده» تعلق به ايران مکدتر شده است. اکنون می‌توان دانست که 
دولت علیّه اپران به واسطة معاهده اخيرة ارض‌روم چقدر از حقوق باهره قدیمه و 
صریحهٌ خود فداکاری کرده. جای توقعی باقی نگذاشته است؛ زیرا از خحلیج 
فارس تا جستان هر چه در بسار شط به موحب معاهده اخیره به عثمانیّه می‌مان‌د» 
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فداکاری ايران است از حدود قدیمه خود در این سمت. تاجه رسد به 
فداکاریهای سمت کردستان و آذربایجان که از فداکاریهای این سمت نیز بس 
زیادتر است. 

ثالثاً اگر اعتراف عشیرت بنیلام را به ایین‌که حکومت لرستان از وفات 
حسن خان فیلی به بعد نصف خمس از محصول اراضی باغسائی می‌گیرند. برای 
رفع هرگونه شبهات محتمله فقط به متصرف بودن حکومت ایران به نصف 
حمس از محصول اراضی (۲۵۳) و مزارع باغسائی معنی نموده داخحل خط 
استاتوقوی ایران بدانیم؛ باز گویا پس از ملاحظٌ کلیه محل تفاوت و منافاتی با 
نقطه‌ریزی فوق نخواهد داشت. بلکه ممکن است باز آنچه در خارج نقطه‌ریسزی 
مزبور به طرف بنی‌لام یا عثمانیه مانده است. خیلی زیاد از آنچه در داخل 
نقطه‌ریزی است. بوده باشد؛ زیرا اغلب اراضی مشروبه تا قنال غربیه و نهر شهابی 
واقعه در یمین رود چنگوله و چاههای قرمچی و غیره و غیره شرقاً تا رودخانة 
تیپ و غرباً تا جسّان و بادرائی که همگی از اراضی باغسائی هستند» در خارج 
نقطه‌ریزی مزیور مانده‌اند و بالنسبه گویا خیلی زیاده از نصف باغسائی می‌باشد. 

رایع در ضمن شرح حال مزبور, بنی‌لام‌ها برای مزید بسط ادعای خودشان 
اظهار نموده‌اند که حدود حالیه ما بین آنها و فیلی‌ها کوههاست. حتی درویش 
باشا نیز به همین خیال در ضمن «سیاحتنامة» خود. (صفحه ۲۴) نوشته است: خحط 
حدود حالیه (۲۵۴) از منتهای دامنه‌های جبال پشتکوه که تا اراضی بسیطه ممتد 
شده نیز می‌گذرد یعنی محل اتصال منتهای آنها به اراضی بسیطه عبارت از حدود 
حالیه است (یعنی خحط استاتوقو) است و خورشید پاشا هم در ضمن مسیاحتنامة 
خویش (صفحه ۹۵) نوشته است: «عشایر فیلی تابع ایسران در جوانب غربی و 
شرقی سلسله‌جبال کبیرکوه و صحراهایی که جبال مزبوره حاوی هستند» سکنی 
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دارند و عشایر بنی لام در صحراهایی که محاذی دامنه‌های سلسله‌جبال پشتکوه 
است» سکنی دارند». با این که تفاصیل مزبوره برای مزید توسیع ادعا است. باز 
جون مدلول کلیه این سه عبارت چنین است که کوهها و دامنه‌های آنها تا این که 
منتهی و متصل به اراضی بسیطه شوند و هر گونه اراضی بسیطه که جبال مزبوره 
به آنها حاوی هستند» جزو پشتکوه و متعلق عشایر فیلی است. یعنی به هر حالتی 
ملک مخصوص ایران و داحل خحط استاتوقوی ایران است. بنابراین ادعای 
عشیرت بنیلام با عثمائیه (۲۵۵) در حق صیفی و ملخطاوی به حکم این سه فقره 
بیانات خودشان نیز به کلی باطل و منافی استاتوقو می‌باشد؛ زیرا کوهها به اعتراف 
هرسه جزو پشتکوه و داحل حدود استاتوقوی ایران است. حصوصاً سلسله‌جبال 
حمرین تا منتهی شدن آن به ذروه قلعةٌ دیزان و دماغهٌ غربی جبل شیر که علاوه 
بر اعترافات ثلاثه فوق باز خورشید پاشا در ضمن تحقیق موقع قلعةٌ چنگوله که 
در میان همین رشته‌جبل حمرین قدری بالاتر از بافسائی است؛ در صفحه ٩٩‏ 
تعلق سلسله مزبوره را به قطعهٌ پشتکوه تکرار کرده. نوشته است: «قلعهٌ جنگوله و 
کوشک غضنفر محل‌هایی هستند که در قطعهة پشتکوه واقعند» . علی‌هذا. اراضی 
واقعه در شمال سلسلة مزبوره که سمت داخله اسران و من‌جمله صیفی و 
ملخطاوی است. حتماً به موجب هر سه اعتراف خودشان نیز داخل حط 


۱ عبارت مزبور. ترجمة این فقره از سیاحت‌نامه حدود خورشید پاشا است: «بنیلام عشایری نسه مجاور اولمق 
اوزره ایرانه تابم فیلی عشایری اولوب بو عشایر ممالک ایرانیه‌دن خرم‌آباد نام محلک غربی جنوبیسینده واقم 
کبیرکوه اسمیله مشتهر اولان سلسله‌جبالک شرقی و غربی یوزلرنده و حاوی اولذیغی صحاری ده ساکن 
اولوب». سیاحت‌نامهٌ حدود. تألیف خورشید پاشاء به کوشش علاءالدین ال استانبول. ۱۹۹۷ مستن حطی» 
صفحه ۹4۵. 

. عبارت مزبور. ترجمه اين فقره از سیاحت‌نامه حدود خورشید پاشا است: «جهانماده مسطور چنگوله قلعه‌سی 
و کوشک غضنفر نام محللر پشتکوه قطعه سنده واقع محللردر». همان. حاشیة صفحة .۹٩‏ 
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استاتوقوی ایران بوده و می‌باشد. پس ادعای خلاف آن ادعا به لاف اعترافات 


فوق است و بدین جهت باطل است. (۲۵۶) 


ذلیل چهارم 

در قطعة پشتکوه واقم شدن قلعةٌ چنگوله که در سلسله‌جبل حمرین در میان 
تنگه واقع شده است و تعلق سلسله‌جبال مزبور به ایران که موافق بیانات فوق به 
هر تعبیری متفق علیه حورشید پاشا و درویش پاشاو عشیرت بنیلام است 
بالطبع و بالاستلزام دلیل قوی است که باغسائی نیز در ایام گردش حدود و قبل از 
آن هم متعلق پشتکوه بوده و هست؛ زیرا اراضی چنگوله چنان‌که شهوداً نیز 
محسوس است؛ منحصر به باغسائی و مزارع آن است. و قلعه چنگوله محض 
ملاحظه این که اهالی باغسائی که تبعه ایران بوده‌اند» پناهی داشته. بعض ذخایر و 
ائقال خودشان را از هجوم غافلانه اعراب همجوار خودشان بتوانند محافظت 
نمایند. من‌القدیم در میان سلسله جبال حمرین در میان تنگه دوآب چنگوله از 
رشته‌جبال حمرین به صفحه باغسائی جاری می‌شود. ساخته شده است که هم 
پناه اهالی باغسائی(۲۵۷) و هم محکمه بوده است. از طرف حکومت در قرب 
حدود که بتواند اهالی باغسائی را حمایت و از تعرض اعراب صیانت نماید. 
بدیهی است که اگر باغسائی در تصرف اعراب بنی‌لام و سکنه و زراع آن از 
طوایف بنی‌لام غیر تابع ایران می‌بود. می‌بایست محکمه مأمن اهالی آن حوالی 
شط و دورتر از حدود پشتکوه بوده باشد تا بتوانند از هجوم غافلانه پشتکوهی 
مأمون باشند نه این که در داحل قطعه پشتکوه واقع شده به همه جهت و همه 


وقت در تحت تسلط پشتکوهی بشوند. 
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. دلیل پنجم و نسم 
والی گری مصطفی پاشا در بغداد به تاریخ پانزدهم رجب ۷ و دیگری را در 
ایام والی گری احمد توفیق باشا در بغداد به تاریخ ٩‏ شهر صفر ۱۳۷۸ به موجب 
ادعای عشیرت (۲۵۸)در مجلس قایم‌مقامی بنیلام تنظیم و حلاص آن را والیان 
مشارالیها رسماً در ضمن مذکره به کارپردازخانه دولت علیّه ایران میم بغداد 
تحریر و تقدیم نموده‌اند» لزوماً سواد آن دو مذکره عیناً و ترجمة اینک مزیدا 


للاطلاع به همین موقع درج می‌شود. 


سواث مذ کره مصحلی نوری پاشاء مسیر اردوی عراق و والی بغداد که به تار یج 
۵اشهر رجب ۱۳۷۷ به کارپردازی اوّل دولت علیّهمقیم بغداد نوشته‌اند 


نجاتیلو بهی الشیم‌خان جنابلری طرف دولت بهیه ایرانیه دن لرستان 
والیلگنه نصب و تعیین اولنمش اولان حسین‌قلی‌خان بش یوز پیاده سرباز 
و ایکی یوز مقداری عشایر آتلوسی و بر قطعه توپ استصحانیله بدره یه 
اوچ ساعت بعدی اولان و دولت علیه ایله دولت بهیه ایرانیه پیننده 
بالمناصفه مشترک بولنان صیفی نام محله گله‌رک اقامت اتمیه سندن 
طولایی اصحاب تجارت خوفه واهب اولوب طاغدن ورود ایتمکده اولان 
انواع مأکولات و اموال تجارت قطع اولندغی و بونکله برابرحان مومی‌الیه 
مسافرتله بوره ده بولنان عباس‌خانه اجرای اغراض ایچون فلاحتله مشغول 
بولنان تبعه سنک حیواناتی سخره یه آله رق اصحابنه رود ارجاعنه ممانعت 
ایتمکده و بوندن بشقه بدره و توابعی مقاطعاتنه سکته ورفکده بولنه یعنی 
بیانبله اجرای ایجابی خصوصی بنیلام قایم‌مقام‌لغی مجلسندن با مضبطه 
آنها اولنمش و مزمی‌الیه حسینقلی خانک بویله کلیتو عسکر ایله بین‌الدولتین 


لابحهٌ تحدید حدود ایران و عثمانی 2] ۲۰۳ 
مشترک اولان محله گلوب اقامت و ازعاج اهالی و فقرایه مبادرت ایلمسی 
دولت علیّه ایله دولت بهیه ایرانیّه بیننده درکار اولان و آن به آن تزاید و 
استقراری مسلم بولنان مسالمات صحیحه‌یه مباین کورلمش و خان 
مزمی‌البهک بو وجهله واقع اوللرن حرکاتنه جناب والدلری دخی راضی 
اولمیه جغلری بدیهی بولنمش اولمغله موجود معیّتی بولنان عسکر و 
عشایر ایله قالقوب مرکز مأموریتی اولان محله چکیله رک وقوعیولان 
مضراتنک‌اند فاعی و ساینیک استحصال و استکمالیله کیفیلیک سوزی 
خالصانه (۲۶۰) مزه بیان و از باری خحصوصنه همت بیورملری ملتمس 


مخابه مز در. 


ترجمةٌ مکتوب فوق است که از طرف جناب مصطفی پاشاء والی بفداد 
به کار پردازخانه اوّل بغداد به تاریخ ۱۵ شهر رجب ۱۲۷۷ نوشته شده است 

از قرار مفاد مضبطه که از طرف مجلس قایم‌مقامی بنیلام رسیده است؛ 
ی از ان طرف رات زره ون کر مان تصعب و 
تعیین شده با پانصد نفر سرباز پیاده و دویست سوار از عشایر با یک قطعه 
توپ به اراضی صیفی که سه ساعت از قریه بدره بُعد مسافت دارد. ما بين 
دولت علیّه عثمانی و دولت علیّه ایران بالمناصفه مشترک است. آمده 
اقامت نموده است و به این جهت تجاری که از طرف کوهستان مأکولات 
و مال‌التجاره می‌آورده‌اند. خایف شده. قطع عبور و مرور نموده‌اند و دیگر 
آن‌که خان مومی‌الیه جهت اجرای غرض و نفسانیتی که با عباس‌خان که 
حال مسافرةٍ در بدره است دارد. بعض حیوانات از رعایای او گرفته» بدون 
اجرت به بارکش گذارده و به صاحیانش (۲۶۱) رد و اعاده نمی‌دارد. 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
این گونه آمدن حسین‌قلی‌خان مژمی‌الیه با عساکر کلیّه به اراضی مشترکه 
بین‌الدولتین و مبادرت او به ازعاج اهالی و فقرای این اطراف. حقیقتاً مباین 
مسالماتی که آن به آن ما بین دولتین در تزاید و استقرار است. می‌باشد و 
بدیهی است که جناب والای شما هم به این گونه حرکات خان مومی‌الیه 
راضی نخواهد شد؛ ملتمس است وسایلی را تحصیل و تکمیل نمائید که 
خان مژمی‌البه با عساکر و جماعتی که همراه او می‌باشند. به مرکز 
مأموریت خود مراجعت نموده, مضرات واقعه مندفع شده. کیفیت را به 


سواد تذ کره که از طرف احمد توفیق باشا؛ مشیر اردوی عراق بغداد 
به تار بخ ۲٩‏ شهر صفر ۱۳۷۸ به کار بر داز خانه اوّل بغداد قلمی شده است 
بنی‌لام قایم‌مقام لغی داخلنده کائن زورباطیه قریه سندا اوچ" ساعت 
مسافه ده واقع اولوب دولوب دولت علیه ایله ایران دولت بهیه سی بیننده 
مشترک اولان ملخطاوی زیننده زراعت (۲۶۲) ایدن ملخطاوی عشیرتی 
معتاد سابقی وجهله عاید اولان خمس حاصلاتک نصفی کندولری الوب 
نصف دیگری آل بومجهر دیره سنه تابع الطعان عشیرتنه دیرمه لری لازم 
کلور ایکن حاصلاتک جمله سی قالدیروب قریه مزبوره در انبار ایله کلرید 
بوندن باشقه لرستان والی‌سی حسین‌قلی‌خان نک مقدما بدره زورباطیه اهالی 
لیلرندن نهب و غخصب استمیش اولدیغی اغنام و حیوانات ساثره نک 


استر دادنده ممانعت ایلدیکی و ذخایر مزبوره نک بر معتاد قدیم مسیمی 


۱. در اصل به اشتباه: فوچج. 
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ضمننده نفرات موظفه بلوک باشیلرندن احمد آقاخان مومی‌الیه گوندریلمش 
حالده راکب اولدیغی حیواننی سرقت ایتدیروب اون گون صکره پرینه 
پيانیله اجابنک اجراسی خصوصی بنی‌لام قایم مقام لغندن با مضبطه انها 
اولنمش و زمین مذکور حاصلاتنک معتاد سابقی وجهله تقسیمی و اموال 
منهوبة مذکوره نک استرداد لازمه دن و بین الدولتین جاری اولان سلم و 
صفوت شعاریلرنده دخی تجویز اولنمیه بو صورتله معاکسه اتمیسی و 
گوندریلدن مأموره جواب ویرمسی نزد نصفت شعاریلرنده (۲۶۳) دی 
تجویز اولنمیه جغی زمین رتبه بداهت بولنمش اولمغله کیفلیک طرف 
والدلرندن ایجابی ایدن حکام ایرانیه‌یه موکداً اشعار اولنه رق بر منوال محرر 
ایجابنک اجراسیله کفیتیک سوی محبی به بیان و از باری خصوصنه همست 


بیورملری سیاقنده تذکرة مخلص ترقمینه ابتدا قلذی. 


ترجمة فارسی تد کرف فوق مورخة ۲٩‏ صفر سنذ ۱۳۷۸ 

به قراری که از قایم‌مقامی بنیلام به موجب مضبطه اظهار و اجرای 
موجبات آن درخواست شده است. زمین ملخطاوی که به فاصله سبه 
ساعت مسافت از زورباطیه در داحل قایم‌مقامی بنی‌لام واقع و فیمابین 
دولت علیّه و دولت بهیّه ایران مشترک عشیرت ملخطاوی که زارعین زمین 
مزبورند» می‌بایست موافق معتاد سابق خمس عایدی از محصولات آنجا را 
نصفی خودشان گرفته. نصف دیگر را به عشیرت ال طعان تابع ديرة 
آل‌بومجهر بدهند. تمامی حاصلات را برداشته (۲۶۴) در قریة مزبوره انبار 
کرده‌اند و علاوه بر آن اغنام و حیوانات ساثره اهل بادره و زورباطیه را که 


سابقاً نهب و غصب کرده بوده‌اند. حسین قلی‌خان والی لرستان از استرداد 


۶ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر بازدهم 
آنها ممانعت می‌نماید و احمد آقا بلوک‌باشی نفرات موظفه را نزد خان 
مژمی‌الیه فرستاده بودند که محصولات مزبوره را بر وفق معتاد قدیم ‏ 
قسمت نمایند» به تحریک خان مومی‌الیه مال سواری او را سرقت کرده 
است که حاصلات مزبور را نخواهد داد. از این که تقسیم حاصلات مزبوره 
بر وفق معتاد سابق و استرداد اموال منهوبه از جمله امور لازمه‌دار موجبات 
سلم و صفوت جاریه بین‌الدولتین است. بدیهی است که در نزد انصاف 
اشعار جناب شما نیز این گونه رفتار منعکسانه خان مژمی‌الیه و جواب 
کردن او به مأموری که از این طرف فرستاده شده است. مجوز نخواهد 
7 گردید. علی‌هذاء به ترقیم مذکره مخلصانه مبادرت شد که همت فرموده 
کیفیت را به هر کدام از حکام ایرانیّه که لازم است مژکداً (۲۶۵) اشعار و 
موجبات آن را بر منوال محرر مجری داشته, کیفیت را به سوی محبانه 
اظهار دارند. انتهی. 
چون در ضمن تذکره‌های مزبور عشیرت بنی‌لام و مجلس قایم‌مقامی بنیلام و 
دو ایالت بغداد به ملکیّت و تصرفات قدیمه و حالیه ایران در حق اراضی صیفی 
و ملخطاوی تبعة ایران را در اراضی ملخطاوی از عهد قدیم تاحال تحریسر 
تذکره‌های مزبوره تصدیق کرده‌اند و ضمناً برای عثمانیّه و خودشان نیز ااعای 
شراکتی قلمداد کرده‌انده علی‌هذا محض ملاحظه این که مبنای اظهارات و 
اعترافات مذکوره مضبطه عشیرات بنیلام و مجلس فایم‌مقامی است که اصل 
مدعی معدود می‌شوند. لابد ملاحظات مغرضانه ذیل به آن مرتب می گردد. 
الا موافق اظهارات مزبوره معلوم می‌شود که اقلاً نصف صیفی و ملخطاوی 
(۲۶۶) محققاً و بلاشبهه متعلق ایران است و ادعای بنیلام و عثمانی فقط در 


نصف بافی است و اطلاق اسم صیفی و ملخطاوی با اراضی معلومه مزبوره 
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اختراعی نیست. هميشه و من‌القدیم به همین اسم مسمی و معروف بوده و 
هستند» ولی اطلاق اسم اراضی سیدحسن به آنجاها کلاً یا بعضاً اختراعی عثمانیه 
و برای انکار حقوق ايران است. گویا برای این که اسم عشایر ایران بعنی صیفی و 
ملخطاوی به اراضی مزبوره اطلاق نشده, من باب تسمیه محل به اسم حال دلیل 
ملکیّت ایران نشود. تغییر اسم داده. اراضی سیدحسن تعبیر می‌نماید. 
انیا چون در ضمن این اظهارات با وجود اعتراف به ایین که سکنه و زراع 
ملخطاوی من‌القدیم تا حال تحریر» تذکره‌های مزبوره عشیرت ملخطاوی تبعة 
ایران بوده و هر ساله نصف خمس محصولات آنجا را عشیرت مزبوره 
می‌ گرفته‌اند» باز ادعای شراکت و نصف خمس برای عثمانیّه و بنی‌لام نموده‌اند و 
حال آن که در ضمن مضبطه اولی که عشیرت بنیلام در ایام گردش وکلای دول 
اربعه در سرحد به درویش پاشا داده‌اند (۲۶۷) و سواد آن در جزء دلیل دوم فوق 
ثبت شد» عشیرت مزبوره هیچ گونه ادعائی در حق اراضی ملخطاوی یعنی در 
اراضی یسار رود کاوی چه برای خود چه برای عثمانیه اظهار ننموده‌اند» علی‌هذا 
به سبب تعارض مضبطه و اظهارات سابقه و لاحقه عشیرت بنیلام با یکدیگر 
بالطبع با ادعای لاحق یعنی ادعای نصف خحمس محصول ملخطاوی و ادعای 
شرکتی برای عثمانیّه در حق آنجا حکمی مترتب نگشته. از مقوله خیال ثانوی و 
اختراعی بعدد غیر قابل استماع معدود گردید. فقط حکم اعترافات لاحق باقی 
ماند که من‌جمله متصرف بودن ایران و عشیرت ایران به اراضی ملخطاوی از عهد 
قدیم تا حال تحریر مذکُره‌ها و هر ساله عاید شدن بهره و حاصلات اراضی 
ملخطاوی به ایران است؛ بی‌آن که عثمانیّه يا بنیلام حق ادعای نصف خحمس از 
محصول آن داشته باشد. این معنی که متفق‌علیه عشیرت بنیلام و قایم‌مقامی آن و 
دو ایالت بغداد است. تعلق به اراضی ملخطاوی را به ایران یعنی صحت خحط 


۸ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
استاتوقوی آن را که به موجب (۲۶۸) نقطه‌ریزی فوق از محاذی دماغه غربی 
جبل شیر تا مخلط یا مجرای کنجیان‌چم سرا بالا برده‌ام, کاملاً تصدیق می‌نماید و 
علاوه بر آن از ملاحظه این تفصیل محقق می‌شود که مضبطه‌های صادره از 
همچو مجالس عثمانیه چقدرها مغایر هم و تابع اغراض شخصیّه است. 

الثاٌ در حصوص اراضی صیفی, یعنی اراضی واقعه فی‌مابین رود کاوی و 
کنجیان‌چم چون عشیرت بنیلام در ضمن مضبطه سابی خودشان که به درویش 
پاشا داده‌اند. تصریح کرده‌اند که ساکنیره آنجا از طوایف فیلی تبعة ایرانند» حتی 
حکام پشتکوه وجه سرانه از آنها می‌گیرند و در مضبطه لاحق به ملکیّت ایران هم 
در حق آنجا تصریح کرده‌اند» منتها این است ضمناً اسناد شراکتی هم به عثمانیه 
داده‌اند. خحلاصه و حاصل این که تفصیلی از یک طرف اعتراف می‌شود به این که 
اراضی مزبوره من‌القدیم تا حال تحریر مضبطه لاحقه و مذکره‌های مذکوره به 
ملکیّت ایران معروف و سکن آنجا طوایف فیلی تبعه ایسران بوده و اقلا از عهد 
حسن خان فیلی به بعد یعنی تقریباً ده بیست سال قبل از عقد معاهدهُ اخیره 
ارض‌روم (۲۶۹) تا حال تحریر مضبطه‌های فوق در تصرف ایران بوده است. ایسن 
معنی کاملاً مصدق خط استاتوقوی بودن مجرای کنجیان‌چم است. از مخلط به بالا 
تا جایی که خط مزبور از مجرای کنجیان‌چم به طرف یمین آن بیرون رود و از 
طرف دیگر ادعای شراکت مجهولی برای عثمانیه و ادعای تصرف زایسل و عیر 
معلومی برای بنی‌لام که به قول خودشان اقلا ده بیست سال قبل از عقد معاهده 
اخیره زایل و متروک شده است می‌باشد که هیچ یک آنها اگر محقق هم می‌بودند 
ناقض خط استاتوقوی مزبور نمی‌توانستند بشوند؛ زیرا تصرفات ایام عقد معاهده 
اخیره از ارض‌روم و ایام گردش وکلای دول اربعه در سرحد برای تشخیص حط 
استاتوقو معتبر است لاغیر. و حال آن که سکنی و تصرف این اراضی را که ایالت 
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بغداد و عشیرت بنیلام به طوایف ال طعان و آل حُمتسن بنیلام اسناد می‌دهند. دو 
طایفه مزبور هیچ یک چنان که خورشید پاشا هم در ضمن سیاحت‌نامه خود صفحه 
۶ نوشته است. قریه‌نشین نیستند. (۲۷۰) بلکه از مقوله شاویه‌اند. بعنی دائم به 
عنوان علف‌چرانی متحرک و کوچرو هستند و هیچ وقتی در یک جامستقر و 
ساکن نمی‌باشند که ضمناً زراعت و فلاحتی هم ذاشته باشند. بدین واسطه در حق 
اراضی صیفی هم اسناد سکنی و زراعتی برای آنها قابل مصداق حقیقی بوده باشد؛ 
زیرا اگر محل معینی برای سکنی و زراعت خود می‌داشتند چنان که خورشید پاشا 
طوایف قریه‌نشین بنیلام را در ضمن سیاحتنامه مزبوره صفحهٌ ۲٩‏ با شماره حانوار 
و اسامی تیره و طوایف آنها و اسامی محل نشیمن هر یک تفصیل داده است. محصل 
نشیمن طوایف مزبوره را نیز در آن ضمن می‌نوشت. 

رابعاً همچنین است حالت اعرابی که تعلق باغسائی را برای خحود ادعا 
می‌نمایند یا عثمانیه به آنها اسناد می‌دهند» یعنی محض ادعا و حرفی است بی‌با؛ 
زیرا اگر واقعاً از طوایف اعراب تبعهٌ عثمانیّه در آنجا اقامت و فلاحتی می‌داشت 
اقلا نهرهای باغسائی هم با آن همه عرض و طولی که دارند. مثل بعضی نهرهای 
دیگر که (۲۷۱) خورشید پاشا ساکنین حواشی هر یک را با شماره خانوار هر یک 
در ضمن سیاحت‌نامه خود در صفحه ٩۲‏ و ٩۳‏ تفصیل داده است. در نظر 
خورشید پاشا قابل اهمیت می‌توانست بشود که اسامی نهرهای باغسائی و زارعان 
و ساکنان حواشی هر یک را نیز تفصیل بدهد. این‌ که هیچ تفصیل نداده است؛ 
دلیل است که ربطی به عثمانیه و تبعه عنمانیه نداشته است. و الا مشارالیه به 
مقتضای مسلک خود که در تحریر سیاحت‌نامه خود اتخاذ و التزام نموده است, 
تفصیل همگی را مثل ساير محال و عشایر راجع به عثمانیه با اسم و رسم و 
شماره خانوار آنها ثبت و ضبط می‌شود. 


۰ ا] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
دلیل هفتم 

قید و تصدیق دفاتر لرستان و کرمانشاهان است که در دفاتر هر دو ایالست 
صورت بازدید منال دیوانی باغسائی و غریبه و صیفی و ملخطاوی و غیره که در 
عهد حکمرانی شاهزاده مغفور محمدعلی میرزا و وزارت مرحوم حاجی 
محمدحسین خان قراگوزلو در کرمانشاهان و حکومت (۲۷۲) و والی گری مرحوم 
حسن خان فیلی در لرستان ممیزی و بازدید شده است. در دفاتر هر دو ایالت 
مقید و تفصیل آن به قرار ذیل است. 

چون وفات محمدعلی میرزای مغفور قبل از مصالحه سی‌وهشت [۱۳۳۸] 
واقع شده است. قید مزبور دلالت می‌کند به این که محال مزبوره قبل از معاهدة 
اخیرة ارض‌روم حتی قبل از مصالحه ایام ولیعهد مبرور نیز در تصرف ایران و 
ابواب جمع حسن‌خان فیلی والی پشتکوه بوده است. علی‌هذا؛ معلوم می‌شود که 
تصرف ولات پشتکوه در آنجاها قدیمی است و سالها قبل از انعقاد معاهده اخیره 
حتی در عهد حسن‌خان والی پشتکوه نیز در تصرف ایران بوده است و این که 
بنی‌لام‌ها در مضبطة خودشان اشاره کرده‌اند که پیران حسن‌خان والی بعد از فوت 
پدر حادثاً مصدر تعرض و تصرف اراضی مزبوره شده‌اند. بی‌اصل و خلاف واقم 
است. گویا خواسته‌اند تصرف مشروع قدیمی ولات پشتکوه را در آنجاها بدین 
عنوان مثل امر تازه و احداث وانمود کنند. 


صورت قید دفاتر لرستان و کرمانشاهان که هر دو مطابق یکدیگرند 
(۲۷۳) تشخیص قبض 
جمع طایفة صیفی و خانمی و ملخطاوی و باغسایی موافق بازدیدی که در 


زمان حکومت نوات غفران‌ماآب شاهزاده محمدعلی میرزا مرحوم طاب ثراه به 


وزارت مرحوم حاجی محمدحسین‌خان قراگوزلو جمع تمامی پشتکوه مین و 
ابواب جمع مرحوم حسن‌خان فیلی شده است: 

۷ تومان و ۸۶۳۰ دینار . 

از بابت طایفة صیفی و ملخطاوی و خانمی: ۳۱۷ تومان 
نقد 

۲ تومان و ۷۸۳۳ دینار 

اصل 

قیمت (؟) 

۸ تومان و ۷۱۰۰ دینار (مقررا) جمعی که جمع معمولی؛ ۷۷ تومان و ۴۲۰۰ 
دینار (المقرر) رایج: ۱۳۹ تومان و ۳۳۳ دینار. 

اضافه: ۲۳ تومان و ۷۵۰۰ دینار 

از بابت پیشکشی شاهزاده نصرالّه میرزا و محمدحسین‌خان قراگوزلو وزیر و 
میرزا محمد مستوفی لرستانی و ساير مستوفیان: ۱۶۱۷ تومان و ۴۸۰۰ دینار مقررا 
رسومی؟ طایفة [مزبوره]: ۲۰ تومان 

_ از بابت روغن گوسفند (میر؟): ده خروار (مقررا) رسومی طایفه مزبوره: ۱۵ 
تومان (فی) ۲۵۰۰ دینار؛ ۳ تومان و ۷۵۰۰ دینار 

فی جنس 

از بابت اراضی خالصه دیوانی که محل زراعت طایفة صیفی و خانمی و 
ملعطاوی است. 

۵ خروار (مقررا) از قرار حرواری ۶ قران 

۵ تومان المقرر رایج به قرار سه تومان پنج قران 

- ۱۷۵ تومان (۲۷۴) 

از بابت باغسایی سوای باغات ملکی به ضابطی رئیس (صادر؟) 


۲ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

نفد 
از بابت صیفی کاری محال باغسایی و غریوه (یعنی غریبه) و چاه آب قرمجی 
فضی: ۱۶۶ تومان و ۵۰۰ دینار (مقررا) رایج: ۲۷۶ تومان و ۷۵۰۰ دیتار 
فی جنس 

تومان؛ 


۴ تومان (مقررا) رایج ۳۷۳ تومان و ۳۳۳۳ دینار 


شرح تصدیق مستوفیان لرستان و کرمانشاهان 

جمح دیوانی طایفة صیفی و ملخطاوی و اراضی مزروعی آنها و محال 
باغسایی و توابع به قرار تفصیل فوق جزو جمعی است که در عهد حعمرانی 
نواب غفرانم اب شاهزاده محمدعلی میرزا طاب‌ثراه و وزارت مرحوم 
محمدحسین‌خان قراگوزلو بازدید و مشخص و به حسن‌خان والی مرحوم 
ابواب‌جمع شده و در دفاتر کرمانشاهان و لرستان ضبط است. (۲۷۵) عبارت 
جمعی دو جمع معمولی که در ضمن فرد فوق در ذیل اصل مرقوم شده است. 
دلیل است بر این که سالها قبل از بازدید مزبور نیز جمعی برای سکنه این اراضصی 
از طرف دولت مقرر بوده. در اين بازدید جمعی دو جمع شده و اين معنی دلیل 
قدمت تصرف ايران در انجاها است. 


دلیل هشتم 


میحوث‌عنها ملک ایران و در تصرف ولات پشتکوه بوده است. 


لایحه تحدید حدود ايران و عثمانی 2 ۲۱۳ 
دلیل نهم 

عزل و نصب ضباط و رئیسان باغسائی است که هميشه ولات پشتکوه یک‌نفر 
توشمال برای ریاست طوایف و یک نفر رئیس برای ریاست فلاحان در باغسائی به 
ضبط عمل آنجا می‌گماشته‌اند و هنگام اقتضاء آنها عزل و نصب می‌کرده‌اند و به 
قرار شهادت اهالی اسامی اغلب آنها از عهد والی گری مرحوم شاهوردی‌خان که 
گویا مقارن ایام (۲۷۶) سلطنت شاه‌سلیمان صفوی بوده است. تا این عهد فیروز 
مضبوط و معین است که من‌جمله توشمال میرزا علی شومان و توشمال یعقوب و 
توشمال قیطاس و سلیمان‌خان عموی والی معروف به شاء‌سلیمان و قاسم‌بیک و 
حسین خان پسر والی و توشمال محسن و میرزا اسمعیل‌نحان و توشمال آقاعلی 
کرد و مهدی‌بیک و داغربیک و کرم‌الّه و عبدالبیک؛ ولدبیک و نظربیک توشمال و 
رئیس حسن و رئیس قادر و رئیس عبدالعباس و رئیس کلب رضا و رئیس جادر 
(یعنی قادر) ثانی و رئیس عباس ثانی و رئیس موسی و رئیس غلامحسین و رثیس 
علیی است که این آخری قبل از جلوس ابد مأنوس همایونی یعنی قبل از ۱۲۶۴ 
هجری تا چند سال قبل سمت ریاست داشت و در گردش وکلای دول اربعه در 
سرحد با تسلط تمام مصدر خدمت بود و چند نفری از اشخاص فوق در سنه 
۶ ععنی در ایام مأموریت فدوی به پشتکوه نیز در حال حیات بودند (۲۷۷) که 
من‌جمله باز یکی رئیس علیی و متصدی امر ریاست باغسانی بود که سه سال بعد 


دلیل دهم 


۱. در حاشیه: سجع مهر شاهوردی‌خان مرحوم مزبور [چنین ] است: «از سلیمان جهان شد شاهوردی کامیاب». 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر پازدهم 
قلعه مخروبه باغسائی با اسم و رسم آنها شمارش باقی است و کذلک خرابة 


دلیل بازدهم 
اقدامات قاهرانه متوالی عثمانیّه به تخریب این محال و ازال اسم آنها از ایسن 
صفحه است. اگر ملک عثمانیّه می‌بود. تعمیر می‌کردند نه تخریب و اگر متصرف 


دلیل دوازدهم (۲۷۸) 
طفره و کوتاهی عثمانیّه از رسیدگی و کشف حقیقت ملکیّت آنهااست که 
بارها بر حسب تکلیف دولت علیّه ایسران مأمور طرفین معین شده است که 
حقیقت ملکیت آنجاها را رسیدگی و معلوم کنند که عهداً متعلق کدام طرف 
می‌باشد. باز به هر نحوی است از فرستادن مأمور و تشبث تحقیقات مقتضیه طفره 
و تخلف نموده. مجال شروع به تحقیقی نداده, مأمورین حود را یا از بسن راه 
ارجاع و مأمور جای دیگر یا از اصل مفسوخ و ملفی نمود‌اند 


خاتمه 
چون به دلایل مسطوره فوق, خاصه به موجب مضبطهة سابق و لاحق بنیلام‌هاه 
محقق می‌شود که چندین سال قبل از معاهد؛ اخيرة ارض‌روم؛ باغسائی و سایر 
اراضی مذکوره در تصرف حکام ایران بوده است. علی‌هذا اين فقره را نیز بسرای رفع 
شبهة معاهدات مفسوخة عتیقه می‌توان از آقوی‌ترین دلایل شمرد. و آن اعتراف انور 


لايحه تحدید حدود ایران و عثمانی ۲2 ۲۱۵ 
عقد معاهده اخیره تشکیل شده بود. مشارالیه, در مجلس (۲۷۹) دهم و یازدهم در 
جواب مأمورین واسطه رسماً و صریحاً گفته است که دولت عتمانیه در این صفحات 
ادعائی ندارد. چون هنوز آن وقت. عهدنامة اخیره قرین حسن انجام نگشته, اعتبار 
عهدنامه عتیقه در حق حدود باقی بوده این اعتراف مشارالیه ثاست می‌کند که به 
موجب معاهدات قدیمه نیز دولت علنمانیّه اذعا و حقی در این اراضی نداشته و به هر 
عهدی به ملکیّت خالص ایران مسلم بوده است؛ زیرا اگر مسلم نمی‌بوده لبته مأمور 
عثمانی (با وجود ثبوت تصرفات ایران در آنجاها که اقلا چندین سال قبل از انعفاد 
مجالس ارض‌روم هم در تصرف ایران بوده است) به شدت تمام ادعا و مطالبه نموده 
به هب وجه خودداری نمی‌نموده سهل است. هرگز اعتراف رسمی به عدم ااعای 
خود در حق اراضی مزبوره نمی‌کرد. از اين تفاصیل معلوم می‌شود که اراضی مزبوره 
هميشه و به هر عهدی در تصرف مشروع ايران و معروف به ملکیّت ایران بوده و 
هست. تا چه رسد به حکم استاتوقو که تعلق آنجاها را به ایران (۲۸۰) کاملاً ثبست و 
مدلل می‌نماید. اگرچه دلایل سايرهةٌ بازدهم برای اثبات اين مرام داريم ولی به همین 
قدر در نزد هر منصفی گویا اکتفا می‌توان نمود. غره جمادی‌الثانیه سنهٌ ۱۳۰۲. (۲۸۱) 


تا اگاهی از صورت مجلس بازدهم ارزنه‌الروم نگاه کنید به گزیدء اسناد سیاسی ایران و عثم‌انی از انتشارات 
وزارت امور خارجه. ج ۱ ص ۰۷۳۴-۷۲۰ گفتنی است که صورت‌مجلس دهم در هنگام چاپ کتاب مزبور 


یافت تشده است. 


۵ فاضی‌زاد: کرهرودی 
6 ابراهیم عرب‌پور 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی 


مقدمه 

شرح حال و آثار قاضی‌زاده: عبدالخالق کرهرودی ملقّب به علاءالدین» 
معروف به قاضی‌زادة کرهرودی یا قاضی کرهرودی از علمای قرن یازدهم 
هجری است. میرزاعبدالله افندی وی را در شمار دانشمندان امامیه یاد کرده و در 
وصف وی نوشته: «فاضلی عادل و عالمی محقّق و مدققی متکلم و سراینده‌ای 
نیکوسخن و منشی صوفی‌مشرب بوده»." قاضی‌زاده از شاگردان شیخ بهایی 
(متوفی ۱۰۳۱) است. ‏ وی با شیخ بهایی دربار؛ امامت مناظره کرده و رساله‌ای به 
نام تفه شاهیه درباره امامت و رساله دیگری بزرگ‌تر از آن در امامت نگاشته 


۱ کرهرود که در برخی منابع گرهرود و در شماری کوهرود ذکر شده است. نام دهکده یا قصبه‌ای است میان 
همدان و اصفهان ر.ک: ریاض العلمای ٩۱/۳‏ و ظاهراً کرج ابودلف همین قصبه است که مضولان آن را 
تر کان‌موران گویند. ر.ک: لفت‌نامه دمخد/ ذیل کرهرود. 

۲ ریاض العلمای ٩۱/۳‏ 

۳ همان‌جاء ۷۹۱/۳ هدیةلاحباب. ص ۲۵۰. 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی 2 ۲۱۷ 
است. در این رساله از مناظره‌ای که با قاضی‌زاده ماوراء‌النهری (- حوارزمی) در 
حضور شاه‌عبّاس دربارة امامت انجام داده» یاد کرده است که از آن رغبت فراوان 
وی به کلام صوفیه و علاقه‌اش به ارباب تصوّف ظاهر می‌شود. خوانساری 
نوشته: «قاضی‌زاده نتيجه مناظرات خود را با خوارزمی در کتابی تدوین نموده که 
نسخه‌ای از آن نزد ما موجود است و از بهترین کتابهایی است که در رد سنیان 
نگاشته شده است؛ در آن اصول و فروعشان را رد و نقض کرده است. این کتاب 
پیش از ده هزار بیت است که مولف آن را به نام و درخواست شاه‌عبّاس اوّل 
تألیف کرده است و در آن مذهب حق را چنان‌که باید ممَح و آشکار ساخته 
است). 

قاضی زاده مدتی عهده‌دار منصب قضاوت قم بود." ظاهراً وی از علمای دربار 
شاه‌طهماسب صفوی و حاضرجواب بوده است؛ زیرا فطرت در این باره نوشسته 
است: «فاضی‌زادهٌ کرهرود در مجلس شاه‌طهماسب شبی نشسته بود و شاه دماغ 
صحبت داشت. در آن شب بسیار نشست. اهل مجلس همه به تنگ آمدند..فرمود 
که فلان شخص را ایلجی به هندوستان فرستاديم. بسیار در آمسدن دسر کرد. 
قاضی‌زاده گفت: نشسته‌ايم تا بیایدا»" 


صاحب روضصات نوسته: «ممکن است خوارزمی نامبرده همان احمل بسن 


ی 


۰ روضات‌الجنات. ۱۲۱/۲. 

۲ ریاضر‌العلمای ۱/۳. 

۳ روضات‌الجنات ۱۲۲-۱۲۱/۳. 

۴ فرهنگ سخنوران. ص ۳۷۶. 

۵ سفینه فطرت. نسخة شمارهُ ۸٩۸۰‏ کتابخانة مجلس شورای اسلامی. ص ۱۷۳. 


۸ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
محمود باشد»." بنا به گزارش صاحب ریاض, ریحانةالادب, هدیتةالاحباب. 
روضات الجنات. و... قاضی زاده کرهرودی در حضور شا‌عبّاس با قاضی‌زاده 
خوارزمی مناظره کرده است." از طرفی سال وفات قاضی‌زاد؛ خوارزمی, احمد بن ‏ 
محمود ۵۹۸۸ .ق ذکر شده است " شاه‌عباس اول نیز از ۹۹۶ تا ۱۰۳۸ سلطنت 
کرده است. با توجه به مطالب یادشده و دیگر شواهد و قراین بسیار بعید اسست 
که مناظرهٌ کرهرودی با خوارزمی در مجلس شاه‌عبّاس انجام شده باشد بنابراین 
یا طرف مناظرةٌ قاضی‌زاده فرد دیگری بوده و یا وفات قاضی‌زادهٌ خوارزمی بعد از 
۸ اتّفاق افتاده است؟.؟ 

کر هرود نام دهکده یا قصبه‌ای آباد است واقع بین همدان و اصفهان." عده‌ای 
از دانشمندان کرهرود که از نوادگان قاضی مزبور بوده‌اند. به نام قاضی‌زاده 
کرهرودی شناخته می‌شوند." ۱ 

آثار قاضی زاد؛ کرهرودی عبارتند از: ۱. الاعتفادیه ۲. الامامه که به نوشتة 
آقابزرگ» وی را دو کتاب به اين اسم بوده» یکی کبیر و مبسوط که در کتاب 
تحفه شاهیهُ مذکور ذیل مطالب را بدان ارجاع می‌دهد, و دیگری مختصر که 
مشتمل بر مناظرات مذکوره در فوق بوده و به تحفةٌ شاهیه معروف است. ۳ 


۰ 


نحفهٌ شاهیه که به امر شاه‌عبّاس و به اسم او به پارسی تألیف شده و چنانچه 


ین 


. روضات‌الجنات. ۱۲۲/۲. 


سس 


. همان‌جا. ۱۲۲/۲. 

۳ هدیهالاحیاب. ص ۲۵۰۱. 

۴ مگر آن که بپذيريم مناظره در هرات در دوران کودکی يا نوجوانی شاه‌عباس انجام شده است؛ زیرا شاه‌عب اس 
در ۸٩۷۸‏ .ق در هرات متولد و در همان‌جا در ۹۸۹ بر تخت نشسته و تا سال ۹۹۶ حاکم خراسان بوده است. 

۵ ریاض رالعلماء. ٩۱/۳‏ روضات الجنات. ۱۲۲/۲. 

۶ ریاض رالعلمای ٩۱/۳‏ روضات‌الجنات. ۱۲۲/۲. 


دو مکتوب از فاضی‌زاده کرهرودی 2 ۲۱۹ 
اشاره شد. یکی از دو کتاب اوست در امامت. ۴. حاشيه اثبات الواجب 
جلال‌الدّین دوانی و یک نسخه آن در خزانة رضویه موجود است. ۵ حاشبه 
الهیات شرح تجرید ۶ حاشیه جواهر شرح تجرید قوشچی ۷ دیوان اشعار ۸ 
کحل الجواهر 4مشاات (نامه‌هایی پراکنده در مجموعه‌ها و مکاتیب که به 
هم‌عصرانش نوشته است». 

فاضی زادهة کرهرودی نامه‌ای به ملامیر فاری نوشته که پاسخ وی در مجموعه 
شماره ۴۱۷۱/۱۷ کتابخانة مّی ملک موجود است." 

سال وفات قاضی‌زاده کرهرودی به دست نیامد. 

معرفی نسخه‌ها: از نامه نخست دو نسخه در کتابخانة ملّی ملک موجود 
است. یکی در ضمن مجموعهة شمارهٌ ۳۸۴۶/۵۹ که از آن با رمز «مل» استفاده 
کردیم و دیگری در ضمن مجموعة شماره؛ٌ ۶۳۲۳/۱۲۳۰ که از آن با رمز «مک» 
بهره بردیم. از نام دوم فقط یک نسخه می‌شناسم که آن هم متأسفانه از پایان 
اسقاط است. بسیار جستم تا نسخه‌ای دیگر از آن به دست آرم اما میسر نشد. 


نسخه نام دوم در ضمن مجموعه شمارء ۳۸۴۶/۵۹ آمده است. 


۱. ن ذکرهة سام‌میرزا؛ ص‌ ۷ الدريع ۹ 
۲ فهرست کتابخان ملی ملک ۲۲۵/۸۷ 


۳۳۰ تا مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


)۱( 
سواد مکتوبی که قاضی‌زاده کرهرود[ی] به یکی از وزرای رفیع‌الشأن نوشته 
بسم الّه و خمیه» يا من اُطَفْیتَ تم الرسالة من کان نبا وادم بینَ الاء والطین,! 
سالك - بحقّه عليك وبحقّك علیه - دواع یام حیاة سویّه ومٌطیع آمره وتبیه محمّدا" شفیم 


الذنبین مقرونا بعلو رتیه وضو منز له یه ال یوم الدین - نظم: 
کی داشتم این ین گمان که یادم نکنی گاهی چو زمانه بر مرادم نکنی 
با آن‌که به یادت گذرانم همه عمر عمری گذرانی تو که یادم نکنی " 


وج 


2 عل من لاأم مه ومن بروحي من الأشواء آفدیه" 


و ۶ ه و ع و 


۳ سر مر 2 مرچ 
ون بقلبی ومع" حیلّ ده وان رت سواء کنث آغنی »۲ 


۱ اشارت است به حدیث مشهور «کنت نیا وادمْ بین الماء والطین». , در برخی از منابع «... بین الروح والجسده؛ 
ضبط شده است؛ ترجمة 4 حدیث: «پیامبر بودم در حالی که ادم - علیه السّلام -میان آب وگل بوده ر.ک: 
جواهرالففه ابن‌براج. ص ٩۲۴۸‏ مناقب ابن شه رآشوب. ۱۸۳/۱ عوالی اللفالی. ۰۴۱۸/۱ ٩۱۲۱/۴‏ انس رالتائبین» 
ص ۱۶۲ تمهیدات. ص ۱۶۲؛ روح/ا رواح» ص ۴۳ مرصادالعباد. ص ۱۳۷. 

۲ اصل: محمّد؛ با توجه به سیاق عبارت تصحیح شد. 

۳ در نسخه «مک» فقط مصراع نخست این رباعی آمده است. 

۴ دیوان زهیر المهلبی. اف سلامي. 

۵ می: فدبه. 

۶ دیوان زمیر: ومن أعرّض من 

۷ این اشعار از بهاءالدین زهیر بن محمّد بن علی المهلبی العتکی (۵۸۱ - ۶۵۶) است. او در مکه زاده شد و در 
قوص نشوونما یافت. نزد ملک‌صالح ایّوب به مصر رفت و از کاتبان نزدیک او گردیند و سرانجام در مصر 
در گذشت. معنای این دو بیت جنین است: 
سلام من بر کسی که نام وی را (بر زبان) نمی‌آورم؛ و (سلام من) بر کسی کنه با روح و جان خود او را از 
بدیها پاس می‌دارم. و کسی که هر گاه او را یاد کنم, در چشم و گوشم است. و اگر غیرش را باد کنم؛ 
مقصودم اوست. 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی 0 ۲۲۱ 
جو ع4 6 

سلامی چو اجسام علوی معظم سلامی چو ارواح قدسی مکرم 
سلامی دل‌افروز چون روی حوا سلامی جگرسوز جون اه آدم 
ز ان دوهگین حاطر ناتوانی بر آن کس که نامش زداید ز دل غم 

دعایی" که سبحه‌طرازان عالم قدسی بالعشی والابکار بل فی آناء اللبل وأطراف 
النهار پيرايةٌ شاهد خلوت‌سرای تسبیحات حظایر قدس نمایند. و ثنایی که 
مسبّحان جوامع انس بالعْدو والأسحار راتبة یومیّه و وظیفة مقررةٌ ساکنان شاذروان 
تنزه و تقداس گردانیده واسطه انخراط در خریطهٌ مقربان ملاً اعلا شناسند» مقرون 
به مضمون فیض‌مشحون «فَادْعَوا ال لصینّ له لین" و مصون از تطرّق شوایب 
محتملة بعدٍ درگاه رب العالمین با قوافل اثنیهٌ صالحهٌ منتهضه از معمورة مسکونة 
«واذا سالك عبادی عَنی فالی قرب اجیب دَغوَة الدّاع لد دَعان و رواحل 
عرشی‌مراحل هدیَهٌ زاکية حاصَه خالصه حاکية" از اوراد مشحونةالسٌّداد معتکفان 
روضهٌ رضیّه و عَتبهُ عَلیّه و سدة سَّه که مشکات آمارات قبول تضرعات و" 
تخشعاتش از مصباح لازمةالنجاح آنفاس فیض‌اقتباس زمرة مقداس؛ کروبیین و 
روحانئین مُحدقین آن قَهُ َلیّه تنویر پذیرفته" و قنادیل قدسی مشاعل علامات 


۱ مک: دعای. 
۲ مک: ثنای. 

۳ الغافر: ۱۴. 

۴ البقرة: ۱۸۶ 
۵ مک: -حاکیه. 
۶ مک: -و. 

۷ مل: + گشته. 


۲ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

وصولش به مقام مأمول از شجره مبارکة دوحة منورة مغروسه در اراضی مطهره و 
محبّت عالی‌منزلت سلسلهٌ علیِةُ نبویّه و طبِقه رفیعة مرتضویّه که به تسقیه از 
چشمة صافية «قل لا نکم علیه جرا الا الْمَوَدة نی القزبی 4‏ تنمیه یافته و از زلال ‏ 
کثیرالافضال دجلهٌ نافعهٌ کثیرالفائدة «التَاعَضرَةّ عینای " نضرت و طراوات پذیرفته 
و به توقد از آن متنوّر شده, به معرض قبول می‌رساند و بذور متنوعة اخلاص و 
احتصاص که اراضی طیَبةُ عبودیّت و رقَبَهُ مقدسة خلوص نیّت و استعداد قبول 
اين أثنیّت مزرع آن و منت نخلات باسقات مغروسه در آن است؛ اطراف و 
اضلاع عقارات کثیرالثمرات مرایا و خصایص معنبره " روحانيَة عوالم غیب و 
شهود.از آن محروث و مزروع شده " به زلال متلسال منشعبه از چشم؛ غزیره و 
عبون نثیره مُخَضَرة الارجاء والضواحی است و اگر چه بُعدٍ صوری مانع تأثیرات 
لمعات |شراقات نیّر اوج اختصاصات و ملاطفات ظاهره بوده, ظهور مراتب 
متصوّر؛ آن موقوف ایقاع سحاب مظلمه و ارتفاع غمایم مهلکه است؛ لیکن 
فضای مهرفزای محنت‌زدای محبّت‌نمای روابط روحانی و علایسق معنوی که از 
شیب غبار وجود اغیار منزه و مصفاست. به تلافی و تدارک تلاقی صوری قیام 


نموده» مرح روح و مفتح ابواب فیض و فتوح است - نظم: 


الشوری: ۲۳. 

۲ الیقرة: ۶۰ 

۳ مک: -و. 

۴ مک: باسقه. 

۵ نسخه بیشتر شبیه «مغیُرهه است به معنی گروهی که پیوسته ذکر خدا می‌کنند و مردم را ترغیب به آخرت 
پآئ# مک: از «عقارات کثیرالشمرات» تا «محروث و مزروع شده» را ندارد. 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی ۲2 ۲۲۳ 
در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست 
می‌بینمت عیان و دعامی‌فرستمت 
در صحبت شمال و صبا می‌فرستمت! 
و جون امور مذ کوره به انحاء مختلفه و صور متفاوته مرجوالانتعاش صفحه 
صوب بیان آن ابعطاف داده. بر مضمون این کلام اقتصار می‌رود ‏ بیت: 
لت ۳ بت ۲ 
حدیث شوق همین بس که سوختم بی تو 
سحن یکی است؛ دگرها عبارت‌آرایی است 
و مخلص کلام آن‌که بعد از آن‌که به تأییدات رّانی و تأبید سبحانی نیر اقبال 
صاحب‌قرانی و کشورستانی» ظل ظلیل عاطفت رحمانی - لد ال ملک آبدا _ 


۳ 


پرتوانگیز جهات ستّه و ارکان اربعه نموده و لرزه بر نظارگیان خرف سماویه و 
رعشه بر خاک‌نشینان کرة ارضیه افتاده و نفس آنفس و ذات اقدس به قوّت بازوی 
عقید؛ صافیة خاصة خالصه و انتساب به سلسلة عيه نبویّه و اقتباس مشکات 
اعتقادات صحیحه از زجاجه منوّر؛ مطهّرة نبوّت والارتبت مرتضویه. متوجه قتال 
زمر هالکه و طایفهٌ باطلا عشیرة ضالهٌ مضلَةُ اوزبکية شومیّه شده - مصراع: 


ظفر بر یمین نصرت اندر بسار 


۱. دیوان حافظ. ص ۶۲ 

۲ مک: بس بود مرا بی‌تو. 

۳ این رباعی از درویش دهکی است که صورت کامل آن را شیخ بهایی در کشکول چنین آورده است: 
مرا ز عشق نه عقل و نه دین و نه دنیاست /چه زندگی است که من دارم اين چه رسوایی است 
حدیث شوق همین بس که سوختم بی‌دوست / سخن یکی است. دگرها عبارت‌آرایی است. 

۴ مک: عرف سماویه. 


۴ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


به قلع و قمع طوایف مختلفه از خیل اشرار و کفار شرک‌آثار عَلم نصرت 
پرچم استظهار به معونت و حمایت ذراری اطهار سید ابرار و استعانت مَرَجُوة 
تحت از بارگاه عرش‌اشتباه صاحب ذوالفقار برافراشته, از مقربان شادروان 
ساحت جلال احدی مضمون این کلام مسموع سامعه عقیده صخت‌انتظام می‌شد 
که _ نظم:! 
بخت در خدمت جاه تو چنان مشغول است 
که ندارد ز توباغیر زمانی پسروای 
بر سر لاله نهادند ز باقوت که 
در بر غنچجه کشیدند ز فیروزه قبای 
جام دولت ز برای تو نهادند بنسوش 
در اقببال به روی تو گشادند. درأی 
آفرینش همه در ریق فرمان تواند 
هر چه مقصود و مراد تو بود. می‌فرمای 
تا آن‌که حفافیش ظلمت‌سرای کفر و غرور از معارضه با آفتاب عالمتاب 
گیتی‌ستانی تاب نیاورده. جمعی مقتول و بعضی واجب‌القتل روی به صحرای 
هزیمت نهاده» مدلول صخت‌مشمول »جر مره * رت ین قَسوَرَةِه صورت 
کاشْف آن گروه منهزمه گردید و چون طرح سلطنت ابدی‌لاتصال به اندازه 


نقشبندی خاطر خطیر شاهی و ضمیر کیمیاتأثیر" پادشاهی صورت پذیرفته. ایسوان 


۱ مک: - نظم. 
۲ المدئر: ۵۱-۵۰ 


۲ مل: که‌دیذ. 


1 مل: تاتر. 


دو مکتوب از فاضی زاده کرهرودی [) ۳۲۵ 


زنگاری از نگاری سبز" لوا به صورت که مصور بارگاه تقدیر به تصویر" آن اشاره 
فرموده موافق نگاشتة طومار بدایع‌انکار سمات )٩(‏ ضمایر عَلیّه است و به 
مرافقت عنایت الهی و افاضت برکات نامتناهی مناظم اوضاع شاهی مَراتب انتظام 
یافته وجوه استفامت مشعر به وسایل استدامت و صنوف ارتفا مخبر از اسباب 
ثبات و بقا مشاهده گردید. 

بنابراین همگی توجه خاطر و میل جبلی ذاتی به باطن و ظاهر بر تقویست دین 
مبین و تمشیت احکام شریعت خیرالمرسلین مقصور داشته و مراعات مراسم 
حقوق خدمت کافة امّت بر ذمّت همّت والارتبت لازم دانسته به مقتضای فحوای 
لا تضیع جر مَنْ اخسَن عَمَلاه در سترا و ضرا و شدّت و رخابه فتح ابواب 
عنایات شاهانه "و اصطناعات پادشاهانه قیام نموده, نهال جویبار امیدواری همگنان 
را علی حسب قابلیاتهم و استعداداتهم از زلال کوثرمشال تفقدات نامیسه و احلاق 
حسنهة رضیّةُ مرضیّه سرسبز و سیراب داشته. ثمرات جنیّه از آن اقتطاف" می‌نمایند 
و بعد از آن که مُحرر این سطور از تشعشم لمعات اشراقات عنایات سابق و لاحق 
عرصه امیدواری را متنور یافته و ممیّز تجربسه و معیار اختیار صاحبقرانی نفوذ 
خالصهٌ دعاگویی و ثناگستری مأخوذه از عقیدة صالحه و اراده صافیةٌ خاندان نبوتت 


۱. مل: زرنگاری. 

۲ مل: به تصریر. 

۳ اصل: سموات. شاید سماوات باشد. 
۴ مل: والانهمت. 

۵ الکهف: ۳۰. 

۶ مک: - شاهانه. 

۷ مل: جنینه. 


۸ مل: اقطاف. 


۳۳۶ [)! مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


و ولایت - که این فقیر" از بدو فطرت و آغاز خلقت به حصول آن از کثیبری از 
امثال و اقران ممتاز و سرافراز است - بی‌غش و صافی يافته. مورد عنایت بی‌کران 
و مراحم بی‌پایان گشت و ارادة خاطر" آن بود که از حدود مازندران مرخص شده 
متوجه هجرت کثیرالمسرت گشته اگر آب و هوای آن دیار موافق مزاج باشده 
اوقات " صرف مطالعه و عبادات شایسته گردانیده. در خدمت خدام عالی‌مقام جهت 
امتداد " جاه و حشمت و حصول مقاصد دنیا و آخرت نواب کامیاب مواظبت 
نموده, چند روزی که" در آن مکان که به محض خاطر تصاحب و تلاقی مکین 
صاحب تمکین, اعنی ذات خحجسته‌صفات بندگان عالی‌مکان روزگاری" در آن دیار 
رحل اقامت گسترده. مقیم مقام ثنا و دعا گردد و لیکن نظر به بعضی مصالح خفیه 
که خزينة خاطر از ذخیره آن خالی است» دو مرتبه مستدعی رخصت گردید» از 
فیض قبول صاحب‌قرانی در این امر ممنوع گشته. در اثنای راه " مسموع شد که 
حدام نیز استقبال موکب همایون نموده. به اردوی کیهان‌پوی ملحق شده‌اند و 


غواسق طبیعی و موانع صوری حایل استفاضه از فیوضات لازمة" صحبت 


. مل: +را 

۲. مک: -از. 

۳ مل: و خاطر. 

۴ مک: محیّت. 

۵ مل: اوقاتی. 

۶ مل: امداد. 

۷ مل: - که. 

۸ مل: رونگاری. 
٩‏ مل: خدمت گردیده. 
۰ مل: + چنین. 
۱ مک: + آنمقدار. 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی 2 ۲۲۷ 
کثیرالمسرت شده به این خوشدل بود که شاید توقف بندگان در دارالس‌اطنة 
اصفهان آن مقدار" امتداد یابد " که بعد از چند روزی که از حرکت راه و لوازم آن 
تصفیه‌پذیر شده متوجه آن حدود شود و به قضای مافات و تدارک و تلافی ایام 
حرمان از فیوضات ملاقات مظهرالبررکات پردازد و در ایین ولا که مخلص عازم 
اردوی معلا می‌شود بنابر طلبی که مجدداً به آن مأمور گشته و" اعیان دولت قاهره 
و ارکان بنیان سلطنت باهره در این امر مبالغه بسیار نموده‌اند و از جانب فرامین 
صادرٌ شاهی به ارسال مکاتبات در ایسن باب قیام نموده, ايین معنی موجب 
مسارعت شده بعد از انقضای رمضان‌المبارک به توفیق الهی روانه خواهد شد و 
چون مقاصد مکنونهٌ خاطر در امر ملاقات خدام در حیّز امکان است. از این جهعت 
جناب نتیجةالصواحب جلال‌الدّین محصّد ازقندی" خراسانی که ظاهراً جهات 
استعداد و قابلیتش و آدمی‌زادگی و غیره نگاشتة ضمیر منیر خواهد بود. به نیابت* 
مخلص شرف احتصاص تقبیل انامل" می‌یابد و چون ایام شباب و وان آرزو و 
زمان نیل تلذذات صوری و تنقمات ظاهری جسمانی مقتضی بعضی از ترددات و 
خدمات لا ارباب دولت و اصحاب سعادت و ابهت است و نفس انسانی 


۱ مل: باشد. 

۲ مک: - آن مقدار. 

۳ مل: امتداد خواهد یافت. 

۴ مک: بنابرین. 

۵ مک: -و. 

۶ مل: -درین باب. 

۷ املای این واژه در بیشتر منابع «ازغندی» است. 
۸ مک: عنایت. 

٩‏ مک: اناملی. 


۸ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

خحصوصاً در ابتدای ریّعان جوانی و شدت شهوات و لذات عوالم عنصری قناعت 
به قلیل» مرضی/ نفس امّاره نبوده طالب ازدیاد موا معیشت است. از این جهت به 
خورده‌ریزه‌ای که در این حدود ممکن‌الحصول است. اکتفا ننموده" و به انزوا در 
زوایای ضِیِفَةٌ لقمه و خرقه خوشدل نشده قاصد مکانی که شاید توسعه در امر 
معیشت مشارالیه تواند شد و به نصایح سودمند و مواعظ ارجمند که در این باب 
مسموع مشارلیه شده." التفاتی ننموده راکب مرکب آرزو و آمال است و بی‌تکلف؛ 
قطع نظر از آدمی‌زادگی و گرفتاری به غربت و آوارگی از دیار و محنت و مفارقت 
عزیزان و یاران و افلاس و پریشانی که لازمة ایین قسم از" امور است؛ جوانی 
هموار, خوش ‌کردار و صالح و پسندیده و صاحب ادب و طالب خشنودی رب 
است و بنابراین چون مبالغه کردن" سودی ندارد." به خاطر شکسته رسید که چون 
همگی" همّت مشارالیه مصروف تحصیل بعضی" از امور صوريَة ضروریه است؛ 
اگر شرف خدمت " خدام عالی‌مقام یافته. در خییل منخرطین که حلقة خدمت 
والانهمت " خدام انخراط یافته, منظور نظر تربیت و " عاطفت بندگان عالی‌مکان 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی 0 ۲۲۹ 
گردد. به صواب اقرب نموده و نظر به آنچه مقصد اوست. احسن و اولی بوده. هم 
به سعادت ملازمت و هم به حصول آمنیّت شستعد خواهد بود." یقین است که بحر 
زخار التفات آن عالی‌مقدار که آثار تموج آن به دور و نزدیک و صالح و طالح و 
آشنا و بیگانه رسیده. کثیری از" افراد انسانی به وسیله توجه ایشان مقضی‌المرام‌اند» 
اگر به مشارالیه که از مخلصان و دعاگویان و امیندواران است. شمه‌ای از مراحم 
خداوندی شامل حال مومی الیه گردده موجب حصول مثوبات عظیمه گردیده 
مخلص نیز به‌غایت ممنون است. 

زیاده اطناب و درازنفسی نه وظیفهٌ دعاگویان است. سای عالی مستدام باد 
بمحمّد واأله الامجاد. 

امیدواری آن است که این نامهٌ مشتمله بر اظهار حلوص عقیدت به مطالعة 
شریف بندگان والامکان خدام رفیع‌مقام وزارت و رفعت‌پناه عزت و معالی‌دستگاه 
عالی‌جاه دستور اعاظم‌الوزرا فی زمانه ملجأ الاکابر و الاصاغر فی دهره و آوانه" 
معین‌الدین و غوث‌المسلمین و سمیٌ حبیب رب العالمین ‏ صلی الّه علیه وله - 


۳ ۴ 1 
تسرف یابد. بمنه و جوده. 


ٍ. مل: + و. 


۰ ت] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


(۳) 
سواد کتابتی که قاضی زاده کر هرودی 
به نواب مر حمت بناه الثه‌ویردی‌خان نوشته 


ای جناب تو قبله ابسرار مملکت را به ریت استظهار 

برده لطف تو آبسروی کسرم زده خلسق تسو کاروان تسار 

بنهد آفتاب تیغ شعاع ‏ گر کند هییتت بر او انکار 

خنجر از دست بید بستاند گر اشارت کنی به دست چنار 
السهاء پروردگاراء داورا؛ خداوند گار؛ همیشه عرص وسیعة دولت و اقبال. ساحت 
فیض یت هت و اجلال» مخیّم سرادق جاه و جلال و مضرب شاميانة دولت 
بی‌زوال بند گان نواب نامدار رفیع‌مقدار ایسران‌مدار توران‌استظها فلکوقار 
خورشیداشتهان عدالت‌آثار احسان‌شعار هت‌دنان قطب سپهر سلطنت و 
کشورگشایی. نجم فلک شوکت و فرمان‌روایی, مهر منیر آسمان محاسن‌شیم» ماحی 
آثار حاتم از صفحهة کرم. فارس میدان بسالت و شجاعت» حاکم دیوان تفت و 
عدالت. امیر امرای نامدار» خان خانان عالی‌تبان: مخلص خاندان صفوی. معین 
دودمان مرتضوی مَعدین الطاف ریانی. چاکر سل غتبهُ شاهی. یاور سکینة سدء 
پادشاهی, شهّر اه سیوف ستطوته وهیبته علی رژوس الجاهدین والناکئین. ورف ألْوة 
اقباله ونصرته علی جبین" المطیعین والمتمردین. وجعله الّه تعالی تحت ظلال العناية 
الکاملة البهيّة الركيَة الشاهقيَة ٍلی یوم الدّین - به چاربالش استمرار دولت پاینده و 


۱ شاید در نگاه نخست تصور شود «الجاحدین». صحیح است. اما با توجه به قرينه لفظی «المطیعین» و 
«المتمردین» ضبط متن صحیح است. 
۲ نسخه‌ها: نصرته مبین؛ با توجه به قرینة معنوی تصحیح شد. 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی "0 ۲۳۱ 
استقرار سلطنت ارزنده مزیّن و مرتّب باد بمحمّد وآله الامجاد ‏ [مصراع]. 
وین دعا را قدسیان از عرش امین گفته‌اند 

دین و دولت‌پناهاء خاناء عظیم‌الشأنه رفیع‌المکاناه جلیل‌البنیاناه بندگان‌پناهاء 
عالی‌جاهاء مطاعاء نقدر مروت در آستین و گنج فتوّت در آستان آن معدن جواهر 
امتنان و غمّان لالی کرم بی‌پایان است - بیت: 

همه دانند؛ نه این رمسز که من می‌دانسم 
همه خوانند. نه این حرف که من می‌خحوانم 

وله الحمد که یوماً فیوماً و ساعةّ فساعة غنچه گلبن امانی و آمال از نسایم 
قدسی‌شمایم ادعیَّةُ طیبةُ ظاهرة الاجابة زمره مخلصان و دعاگویان شکفته و 
خندان بوده, آثار عنایت ریّانی و انوار مشکات اصطناعات سبحانی مقیم کریاس 
دولت قطب‌اساس سلطنت و کامرانی و" مشیّد بنای فلک‌فرسایی شوکت و 
نیکنامی گشته. علم نصرت‌پرچم منشیان آن استان رفعت‌بنیان و سنان دشمن‌ستان 
ملازمان عالی‌مکان که چون افاعی متلمّظه خونخوار و عدوشکارند. بی‌غعوص در 
دجلة عمیقه و ماء ساکنهٌ ضالٌ مضل مخالفین دولت پاینده و جواهر فتح و 
فیروزی پیرايةٌ قامت وی گردید و ختم نصرت‌شیم ارادت اعتقاد صمیمی به 
آستان ولایت‌مکان صفویّه که باطناب" بات قدم در عرصة میدان عالم منتظم و در 
فضای جانفزای اراضی طییه. قلوب زاکیه به اوتاد ابقای عهود بوم‌المیثاق معلّم و 
محکمت زبان بیان در ذکر بعضی از آثار ماثر خحلق بیکران آن سرور مجموعة 
جود و احسان به اين عنوان گوهرفشان است - [شعر:] 
۱. مک: از «نسایم» تا اینجا جوهری و ناخوائا است. 


۲. مک: -و. 


۳ نسخه‌ها: باطنات. 


۳۳۳ ل] مجموعه رسائل فارسی _ دفتر بازدهم 


زهمی ستاره‌ضمیری که دولت ار خواهد 
رون برد ز دماء سمپهر جب|اری 
جهان به سایه عدل تو شد جنان در خوات 
فسانه‌ای است ز لطف تو باد نوروزی ۱ 
حسود جاه تو جان می‌کند به دشواری 
بی‌زوال که به حبل‌المتین مودّت خاندان طیبین طاهرین اتصال یافته و کسای بقای 
حیات گرامی که به وسیلهٌ امنیّت و ذریعهٌ اقامت بشری از عبادالله است مَخیط خیوط 
و استقرار گردیده بر طبق فرموده « وا مایم لاس یحتف الاض) ‏ چشمة صافية 
زندگانی و دجله عظیمةٌ متموجهُ کامرانی به محیط ایّام نصرت‌فرجام صاحب‌الزمان ‏ 
صلوات‌اله وسلامه علیه _ متصل و مقرون گشته. نوبهار بخت بلند و شاخسار طالم 
ارجمند که مهب" شمال کوثرمنال «فَانَجَرّت منه انتا عَشرة عَینایه طراوت پذیرفته از 
آفت زمان حزان و آسیب خشکسال نقصان مصون و محروس باد. 
جهت دامن محبّت نواب مستطاب [از] غبار «یعلَمونْ طَاهرا من احوة الدئیا و همم 
ِ له رهم مه رل ۹ - ۰ ت‌ ۰ ۳ 
عن الا خرة هم غافلون نطهیر یافته. هر چند من‌حیث‌الصورت متو حه انتظام مهام 
سلطنت و مملکت‌داری بوده» رایت اشتهار و افتخار بر رقمهة آسمان دوار و قَه 


. الرعد: ۱۷. 
۲ البقرة: ۶۰ 


۳ الروم: ۷ 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی ۲ ۲۳۳ 
افلاک ثوابت و سیّار افراشته. محبوب قلوب دور و نزدیک [و] مرغوب حاطر 
دوست و دشمن آید؛ با وجود این حال, عنان یکران اختیار و اقتدار نواحی و لا 
نکم بل لور انعطاف داده و نعمت دنیوی را ذریعه تحصیل محصول 
اخحروی گردانیده و دید دل را به سرمهٌ هدایت ازلی مکخحّل ساخته در آبينة 
خاطر خطیرش به تعلیم معلم «وَعَلَنَكَ لت تلم به نقوش بعضی از 
حقایق انتقاش يافته و در بازار اطوار بندگی و حسن خدمت در بارگاه احدی به 
مدلول فیض‌مشحون »ان ال اشتری من اْموْمننَ انفسهم و انوا بان هم اند 
عمل فرموده و کمر عبودیّت از تار و پود رشته فویم ۳۹ تنسیج داده و 
عندلیب خوش الحان بستان خلوص نیت را بر شاخسار انحصار استمداد و 
استعانت به نوای روح‌افزای «رَال تسین دستان‌سرا گردانیده و طایر 
قدسی‌سرایر جان و روان که غنقای فضای ساحت لاهوت است و در هوای 
دلگشای درجات سالکین طریق هدایت پر و بال گشاده و شرف رفیعه ایا 
المَرَاط الْمُسْتَیم» "که اشارت به محبّت و مودّت اهل بیت طاهرین است؛ 
نشیمن ساخته و باغبان احساس ازلی نظر به حالات و استعدادات خفيّه فطربَه 
نهال اقبال آن سرو جویبار عقیده کامله به آفتاب مهر و شبنم اراده به دودمان 
هدایت و ولایت ترتیب داده و گلشن اعتقادش از کوثر اطاعت و سلسییل 


ی 


. لقمان: ۳۳؛ فاطر: ۵. 
۲ النساء: ۱۱۳. 
۳ التوبة: ۱۱۱. 
۴ الفاتحة: ۵, 


. الفاتحة: تم 


شا #۵ 


, الفاتحة: ۶ 


۳۳ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر بازدهم 


فرمانبرداری فرمودة «قَل لا الک عَلیّه جرا لا مق الب تسفیه پذیرفته 
صادرین و واردین بستان ایمان و ایقان هر کس به اندازه قابلیت از آن نصیبی 
دارند. « ذلِك فضل اله یُوْتیه من یا وله دذُو اْضل الْعَظیم ۲.6 

کجاهر صدف لایق گوهر است 

نه هر نافه‌ای مشک را در خوراست 

و شاهد صادق و بیّنُ عادل در این قضیّه آان است که چون اهل طینت قابلیّت 
مستدعی مراتب خدمت در بارگاه ربوبیّت است و بر طبق «جلْبَة من جلبات 
ال ۴ سر 7 ص مه ۵ ۰ ۱ س ۶ ۳ ث#- 
الرهن توازيی عمل الثقلین» جذبات عنایات الهیه از مکمن توجهات خفیّه جلوه 
نموده. در این ولا سعادت ازلیئه و توفیقات عظیمه عنان نو جه خحاطر فیض‌ماثر 


. الشوری: ۲۳. 

۲ الحدید: ۲۱. 

۳ اصل: جزبة. 

۴ اصل: موازین. 

۵ جذبه‌ای از جذبات رحمن برابر است با اعمال آدمی و پری. سخن ابوالقاسم نصرآبادی است. نام وی ابراهیم 
بن محمّد بن محمویه است. مولد و مقام وی نشابور بوده است. عالم در انواع علوم و شاگرد ابسراهيم شیبانی 
بوده است. شبلی و واسطی را دیده و با ابوعلی رودباری و ابوبکر ابهری و دیگران صحبت داشته. در مکه 
مجاور شد و همان‌جا از دنیا برفت به سال ۳۷۲. این روایت که به صورتهای مختلف نقل شده است: الف- 
جذبة من جذبات الحق توازي عمل اللفلین. ب- جذبةً من الحق تربی بأعمال الثقلین جمیعا. ج- جذبة من 
جذبات الحق تربي علی عمل الثقلین خير من دارالستلام. ر.ک: اسرارالتوحید. ۲۹۵/۱؛ طبقات‌لصوفیی ص ۱۳۸ 
تمهیدات. صص ۰.۱۴ ۰۴۷ ۷۴ ۱۵۶ و... صوفی‌نامه, ص ٩۲۰۱‏ عوارف‌المعارف. ص ۱۳۵ مرصادالعباد. صص 
۲ ۲۲۵ و... نفحات‌الانس: صص ۲۳۴ _ ۲۳۵. 


۶ اصل: ممکن؛ با توجه به سیاق عبارت اصلاح شد. 


دو مکتوب از قاضی‌زاده کرهرودی تا ۲۳۵ 
نوزاب نامدارخان‌الزمان کاتب تعمیر مملکت وسیعه و عرص منیره و ساحت 
مستنیرة قلوب زاکیة ذریةُ طاهرة مطهّرة مرتضویّه انعطاف داده. به تخصیص کعبة 
معظمه دل‌نوازی و خاطر قدسی‌ماثر روحانی بندگان عالی‌مکان» مرتضی ممالک 
اسلام. مقتدای طوایف آنام, مومس اساس علم "و عرفان مجلّد مراسم ایمان و 
ایقان بقیَةُ خاندان رسالت. چراغ دودمان ولایست. لسان‌العارفین؛ برهان‌الملة 


سس ۵ 
والداین... 


۳ 


. اصل: حان‌الرمان. 
۲. اصل: مستیره. 
۳ اصل: دل توارنی. 
۴ اصل: عالم. 


۵ نسخه ما در همین‌جا به اتمام می‌رسد. متأمتفانه سواد دیگری از اين نامه نمی‌شناسم. 


6 ابراهیم عرب‌پور 


مصالحه‌نامهةٌ صبیةٌ حسین علی خان قرابی با حاجی محمدحسن قاینی 


مصالحه در لغت به معنی صلح کردن, آشتی کردن, به همدیگر نیکویی کردن 
است. و در اصلاح فقه, مصالحه عبارت است از عقدی که به موجب آن طرفین 
تراضی و تسالم کنند بر تملیک چیزی به کسی اعم از عین یا منفعت یا اسقاط 
ین از کسی یا اسقاط حقّی از کسی و جز آن." 

از آنجا که مصالحه‌نامه‌ها مشتمل بر مطالبی لطیف و نازک است. می‌تواند در 
تحقیقات و بررسیهای تاریخی, فرهنگیء سیاسی, اقتصادی و اجتماعی مورد 
استفاده محققان و مورخان قرار گیرد. 

تاکنون مصالحه‌نامه‌ها به صورتی منظم تدوین و تألیف نشده است بسیاری از 
آنها در لابه‌لای جُنگها و مجموعه‌ها و کتابهای خطی و گاهی به صورت پراکنده 
از گذشته‌های دور و نزدیک بر جای مانده است که می‌توان با دقت و بررسی در 
آنها بسیاری از تاریکیها را روشن کرد و واضح. و بسیاری از پوشیده‌ها را اشکار» 


۱. لفت‌نامه دهخدا. ذیل «مصالحه»؛ کشاف و اصطلاحات الفنون تهانوی, ۱۱۹۵-۱۰۹۴/۲. 


مصالحه‌نامة صبیةٌ حسین علی‌خان قرایی... "۲ ۲۳۷ 
مصالحه‌نامةٌ ذیل را که به شماره ۷۶۲۴۰ در مرکز اسناد استان قدس رضوی 
نگه‌داری می‌شود. بازخوانی کرده و در این مجموعه منتشر می‌کنم. به امید روزی 
که همه مصالحه‌نامه‌ها در دفتری منظم تدوین و نشر گردد. بمنه و عزه. 
ابراهیم عرب‌پور 


۳۳۸ [) مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 


مصالحه‌نامة صبیْةٌ حسینعلی خان قرایی با حاجی محمد حسن قاینی 

باعث بر تحریر و غرض از تسطیر این کلمات شرعيَة الدلالات آن‌که: حاضره 
شد علیاجاه رفیعت‌جایگاه. صبیَةُ عالیجاه مرحمت‌پناه حسینعلی‌خان قرایبی. 
همشیرة طیبه عالیجاه آقاحان» زوج عالیجاه باباخان و در کمال اختیار بلاشاثبة 
اکراه و اجبان مصالحةٌ صحبحه شرعیّه نمود با عالی حضرت خیرالحاج حاجی 
محتدحسن قاینی هرگونه بهره و حثی و گفتگویی و نصیبی و یی که داشست 
و او را می‌رسید و متصور می‌شد. در کل قریة ازغند ۱ من محال ترشیز از قرار 
ذیل: 

در کل رودخانه 
در کل مزرعة استرخ | در کل مزرعة سرطرخ | در کل مزع؛ شیب ده | در کل مزرعة اسلام‌آباد 
خواجه من توابع‌ازغند من توابم‌ازغند [من] توابع‌ازغند [من] توابم‌ازغند 


دز کل مزرعه 
باغ‌سلطانی 


در کل مزرعه برج‌آباد در مزرعه فضل آباد در کل کاریزنو 


من ] توابع ازغند من توابع‌ازعند [من ] توابع ازغند 


و در محوطه‌جات و باغات مکرومه و مشچره خواه بایره باشد و خواه دایره. 
به مال المصالحه موازی سی عدد" صاحبقرانی غیر مکسور فتحعلی شاهی یک 
مثقال و نیمی. و به هیچ وجه من الوجوه مصالحه مزبوره را در مزارع مزبوره 
بهره‌ای باقی نماند و قائله به خر مال المصالحه از ید مصالح‌له گردید و بعد ذلك 


. اصل: ازغد. 
5 مبلخ مال المصالحه به (سیاق» نیز ضبط شده است. 


مصالحه‌نامه صبه حسین‌علی‌خان فرایی... تا ۲۳۹ 


احتیاطاً مصالحة له مذکوره دعوی غبن فاحش بل آفحش در مصالحه را به اسقاط 


جمیع خیارات و غبوناتی که او را متصوّر بوده با مصالح له مصالحه شرعیّه ثانویه 


نمود؛ به مقدار ده استار قند قناد پسند و قائله به آخذ آن هم نائل گردید. و صيغة 
مصالح شرعیّه بالعربية والفارسیّه بینهما واقع و جاری گردید. و کان ذلك تحریرا 
به تاریخ ۱۴ شهر شعبان المعظم من شهور سنة ۱۳۵۰. 


[شهود: ] 
قد صح و وضح مازبر فیه لدی حرره 
«عبده الراجی سیّد مد الرضوی» 
أآقرزّت با سطر فیه لدی حرّره العبد 
«نصرالله» 
أقَزت دام عصمتها بیا زبر فیه کا وکیفاً لدی 


اححانی ۱ ۱ 


آقرت دام عصمتها بیا سطر فیه لدی حوّره 
(عبده حمدحسین اسینیا 

قد وضح و صح با زبر فیه حزّره العبد 
«للَهمْ صل علل مد و آل محمد» .. 
همین نوشته جات این کاغد را تمسام 


9 امیر والهی فمی 
9 سیدرضا صدافت حسینی . تصحیح متون اسلامی 


حاتم نام امیر والهی قمی 


میر یوسف والهی قمی از جرگه سادات کرام شهر قم" و از شاعران دوره 
صفوی و معاصر شاه طهماسب ٩۳۰(‏ - ۹۸۴ه.ق) بوده است. سیدی 
خحوش‌طبیعت عالی‌فطرت بلندفکرت. جامع فنون آدمیّت و مردمی؛ از شعرای 
معروف مشهور و فصحای متین رزین است. فردی در نهایت حال و مردی در 
غایت کمال و صاحب استعداد و سیر و جامع فنون هنر بوده, مرغ طبعش در 
ساحت عرش در سیران و طیران» دیده جانش به روی شاهد بیان؛ واله و حیران 
بوده لهذا به والهی علّم شد." 

والهی ذهنی سلیم و طبعی مستقیم و هماره همّت بر انتظام نظم داشته "و در 


۴ 


طرز شاعری به شریف قزوینی و قاضی نوری اصفهانی اقتفا می‌نموده است. 


۱ تاریخ عالمارای عباسی. اسکندربیگ منشیء تصحیح محمداسماعیل رضوانی. تهران: دنیای کتاب. ۱۳۷۷. 
۱ بت ذکرة روز روشن محمدمظفرحین صبا: تصحیح محمدحین رکنزاده آدمیت. تهران: کتابخانة 
رازی» ۰۱۳۴۳ ص ۸۸۸ . 

۲ ت ذکرة عرفات‌العاشقین و عرصات العارفین. تقی‌الدین محمّد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی. تصحیح 

ذبیح‌الّه صاحبکاری, آمنه فخراحمد. تهران: میراث مکتوب. کتابخانة مجلس شورای اسلامی, ۱۳۸۹ ۳۵۵۸/۷. 

۳ هفت‌اقليم. امین احمد رازی؛ تصحیح جواد فاضل, تهران: کتابفروشی علمی بی‌تاء ۵۱۷/۲ 


۴ تذکره روز رون ص ۸۸۸ . 


حاتم‌نامه امیر و الهی قمی 2 ۲۴۱ 
شاعر شیرین کلام. صحبتش رنگین و سخنانش بامزه و نمکین و دارای اشعاری 
عاشقانه و معانی استادانه و طبیعتی پرسوز و گداز بوده و علاوه بر شاعری در 
موسیقی نیز عَلَم یکتایی برافراشته است.". 

از آثاری که هم اکنون از والهی قمی بر جای مانده به دیوان اشعارش می‌توان 
اشاره کرد که حدود شش هزار بیت داشته و کامل‌ترین نسخه آن در مخزن نسخ 
حطی کتابخانه دانشگاه تهران به شماره ۲۵۹۸ نگهداری می‌شود. این دیوان 


نسخه موجود آن که در ذیل شناسانده ایم بهره جستیم. 

متن حاضر بخشی از یک مجموعه رسائل خحطی می‌باشد که با عنوان «سفینه» 
و به شماره ۸ در گنجینه نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
نگهداری می‌شود . این رساله در حاشیه برگ‌های (۱۴۱ ب - ۱۴۳ پ) به خط 


نستعلیق و در سده بازده هجری کتابت شده است. 


آمتن رساله] 


تاریخ عالمارای عباسی؛ ۲۸۳۴/۱. 


۲ ا] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
شعله خورشید جو از پبانشست 
تیره‌شی داغ دل آنتتاب 
تیره‌شبی گشته فلک گم در او 
تیسره‌شسبی کرده جهان را سیاه 
رفته به هرسوی سراسیمه‌وار 
از مژه خونابه و از سینه آه 
بود ز غصه دلشان پر ز جوش 
قافله جون بانگ موّذن شنید 
شد ز پی بانگ. روان ک‌اروان 
تافنتسه نسور از در و دیسوار او 
شمع ز ببس خوانده احادیث جود 
عکس قنادیل درش همچو خور 
کرد جوانی به مژذن حطاب 
گوی که این در ز کدامین یم است؟ 
بر سر آن منبسع جود آمدند 
جاهلی از ببسی‌خبران حشسم 
کس به در مطیخ احسان فرست 
بود هنوزش لب از این حرف تسر 
کان شستر بسارکش ره‌ن سورد 
جست ز جا صاحب و خنجر کشید 
خلق برند گوشت به قربان چنان 
قافله چون یافت از آن کشته بهر 


کای ز تو بر خوان کرم صد الم 


قافله» بار از پبی شبگیر بست 
لک پیسی ش-ده انجم در او 
قافله از واهمه گم کرده راه 
چون نگه عاشق گم‌کرده یار 
کرده روان از پپسی تحصیل راه 
کآمدشان بانگ مژذن به گسوش 
مرده به جان تشنه به حیوان رسید 
دید مزاری به صفا چون جنان 
رحمت اد شده معمار او 
وی برآورده زب‌انش جو دود 
ریخته بر نارک زوار زر 
کای ز سروشت دل اطهر کباب 
گفت: در بجر سخاحانم است 
بار گشودند و فرود آمدند 
گفت که ای حاتم صاحب‌کرم! 
خوان طعامی بر مهمان فرست 
کامد و آورد شستربانش خر 
بست به بازوی دلش مهره درد 
پیشتر از مسرگ» رش را برد 
لحم شتر رفت به ضارت چنان 
گفت به حاتم عرب از روی قهر 
می‌کنی از کیسه مردم کرم 


جود به دوران تو افسرده است 
خانه چل در بکن از بیخ و بسن 
لختی از این گونه خرافات گفت 
صبح که این ناقه زرین‌مهار 
ون غَلم صبح ز راه آرمید 
آن عَلم از باد چو معدوم گشت 
کرده ورا ناقه دیگر قطار 
ون شتر مصر درخ نده‌روی 
دور فلک چنبسر طبسل نش 
گشتی از اسسیب تزلسزل سستوه 
ران فلک شعهه‌ط راز جلش 
از ازل آن نتادره را عقل پاک 
چون به در خیمه رسید آن جوان 
از کرم اوّل برشان سفره برد 
مهتراآن قوم بنالید زار 
کای کرم از دست تو باآبروی 
مرد بیفکند شستر را مهار 
گفت که دوشینه به صد اضطراب 
گفت که دوشینه چو عقد پرن 
بای هون کرمم لگ بود 
جودم از ایشان شتری کرد وام 
پیش فتاده سرم از عار فرص 
چون رسد این تحفه به آن پیشگاه 


نام توناموس کرم برده است 
ایین کرم ساخته دیگر مکین 
پس جل جمازه بیفکند و خفت 
ساخت جراگاه خحود این مرغزار 
خاست سراسیمه غباری سفید 
ناقفه‌سواری به در آمد ز دشست 
بار شستر اطعمسه بیش مار 
گرم‌رو و گرم‌پی و سرخ‌موی 
قوس و قسزح داینره گردنش 
سودی اگر پشته کوهان به کوه 
بال ملک شانه‌ککش کاکلش 
کرده لقشب کشتی دریای اک 
سایه‌فکن شد بسه سر کاروان 
سس شستر مرده شستر را سپرد 
همچو جرس مثل جوان وفت بار 
زین شتر و ماید» حود قصه گوی 
کرد شسترهای سخن را قطار 
کرد به من حاتم طایی خطاب 
کشت یکی قافله مهمان من 
زان که حشم دور و محل تنگ بود 
کشت و فرستاد بر حاص و عام 
گردنم آزاد کن از بار قرض 
پیش رو و عدرم از ايشان بخواه 


۴ (] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

حمله از ایسن واقعه حرم سسدنل مسدح‌سسراینده انم شد ند 
والی آیین کرم پیش گیسر غیر کرم هر چه بود نیش گیر 
خحواهی اگر نام درم کن نشار کادمی از جود شود شرمسار 
اره شو ای خواجه نه جون تيشه باش بخل نه کاری است. کرم پیشه باش 


حاتم طی کش دو جهان بنده است مرده اگر او. کرمش زنده است 


9 ابراهیم عرب‌پور 


وقف‌نامةٌ مجالس‌الموّمنین و یک‌صد و چهل جلد کتاب دیگر از 
تاجماه‌بیگم فراهانی 


مرگ نقطة پایان زندگی است که بسان باد سموم باغ هستی را به گورستان 
بدل می‌کند و همه چیز را در هم می‌پیچد. رفتگان را به دیار حاموشی می‌کشاند 
و ماندگان را جامهٌ سیاه می‌پوشاند. مرگ گرد فراموشی و غبار نیستی بر روی 
هرنام و ناموری می‌نشاند و همه را به دیار فراموشی می‌کشاند. تنها یک «مرگ» و 
یک «نبودن» از «زیستن و ماندن» بهتر است و آن مر گی است که از حاکسترش 
زندگی بروید و در خارزار زندگی دنیا گلی بشکفاند. 

تنها یک گروه صولت مرگ را با «باقیات صالحات» شکسته‌اند و هستی 
جاودانه یافته‌اند. نیکان فراخ‌دست که با بخشیدن بخشی از دارایی خویش برای 
خیر و صلاح و سداد مردم که در قاموس مذهبی ما «وقف» خوانده می‌شود. 
نامشان را بر صفحه تاریخ و سینه مردم نگاشته‌اند و با این شگرد. هم نامیری و 
هم ناموری یافته‌اند و هم دعای خلق و رضای خالق را اندوخته‌اند. 

زنان جامعه اسلامی سهم فراوانی در توسعة وقف به‌ویژه در استان قدس 


رضوی داشته‌اند. در وارسی وقف‌نامه‌ها به نام زنانی برمی‌خوریم که با «وقف» 


۶ ۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

نام‌شان را در کنار «آفرین تاریخ» نشانده‌اند. زنانی چون: دخت سلطان محمود 
غزنوی» گوهرشادبیگم دخت امیر غیاث‌الدین ترخان» قمرنساء خانم دخت میرزا 
بدیع» جیران‌بانو دخت زمان‌شاه درانی؛ تاجماه‌بیگم دخت میرزا عیسی‌خان 
فراهانی و... و دهها خانم نیکوکار دیگر. یکی از این زنان نیکوکار تاجماه‌بیگم 
فراهانی است. 


وقف‌نامة مجالس‌المومنین و یک‌صد و چهل جلد کتاب دیگر 
از تاجماه‌بیگم فراهانی 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

شرح حال واقفه: تاجماه‌بیگم فراهانی دحت میرزا عیسی‌خان قایم‌مقام 
فراهانی متوفی ۱۲۳۷ هجری قمری» خواهر میرزا موسی‌خان فراهانی» از زنان 
هنرمند» ادیب. خطاط و نیکوکار روزگار قاجار است. میرزا موسی‌خان فراهانی از 
سال ۱۲۶۲-۱۲۲۰ هجری قمری متولی‌باشی آستانة مقدسة رضویّه بوده است. 

تاجماه‌بیگم در شعبان ۱۲۶۲ کتابهای برادرش موسی‌خان را وقف کتابخانة 
سرکار فی ض آثار نموده است. در وقف‌نامهٌ حاضر شمار یک‌صد و چهل مجلد 
کتاب وقف کتابخانة آستانة رضویّه شده است. برخی از تذکره‌نویسان شمار 
کتابهایی را که وی وقف کتابخانُ آستانه کرده است بسیار دانسته‌اند. 

او و برادرش موسی خان املاک و مستغلاتی را نیز وقف آستانة مقدسهُ رضویه 
کرده‌اند که از جملهٌ آنهاست: دو رشته قنات و چند نهر از زاینده‌رود. تاجماه‌بیگم 
به سال ۲ درگذشت و در حرم مطهقر رضوی در رواق پشت سر در کنار 


برادرش موسی‌خان مدفون گردید. 


وقف‌نامة مجالس‌المومنین و یک‌صد و چهل جلد... ۲۴۷ 
معرفی تسه وفف‌نامه حاضر در حاشیه سمت چپ ورق دویم نسخه شماره 


۲ کتاب مجالس الم‌منین متعلّق به کتابخانهٌ مرکزی آستان قدس رضوی با 
حط شکسته نستعلیق کتابت شده است. 


(متن وقف‌نامة مجالس المومنین و... از تاجماه‌بیگم فراهانی] 
هوالواقف علی الضماثر 

وقف مود و حبس مخلار شرعی نمودند ‏ تقرباً الی الّه و طلباً لمرضاته - 
علیاجناب. طهارت و خدارت‌انتساب. قمرنقاب خورشیداحتجاب. بلقیس زمان و 
مریم عهد و اوان» فخر المستورات المعظمه» عمدة المخدرات لمحترمه 
پرده‌نشین سرادقات عزت و جلال. خلوت گزین جمال سعادت و اقبال طائفة 
بیت اله و زاثرة الرکن و المقام السيّدة الجليلة المکرسه حاجیه تاجماه‌بیگم _ 
دامت یام اقتدارها _ این جلد کتاب مجالس المومنین را به انضمام یک‌صد و 
چهل جلد دیگر کتب موروئی سرکار خلدآشیان. فردوس‌مکان, برادر افخم خود 
حاجی میرزا موسی‌خان _ طاب سراه _ را که در حال حیات منظور نظر آن جناب 
غفران‌ماب» مرحوم مبرور وقفیت کتب مزبوره بر آن مسطوره می‌بود. لهذا حسب 
المنظور جناب مرحوم بر سرکار فیض آثار السیّد المعصوم والامام المظلوم. الشهید 
المسموم والغریب المغموم. عالم علم المکتوم. بدر النجوم شمس الشموس و 
انیس النفوس المدفون بارض طوس الرضا المرتضی المجتبی» امام الجن والانس 
علی" بن موسی الرضا _ علیه آلاف التحيَة والثناء. 

[تولیت موقوفه:] و تولیت کتاب مزبور را با باقی کتب موقوفه مفوّض داشتند 
در هر عصری از اعصار به متولی شرعی سرکار فیض آار که کتاب مزبور را در 
کتابخانه مبارکه به کتابدار سرکار فیض آثار بسپارند که ضبط نماید و هر یک از 


۸ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

علما و فضلا و مدرسین و طلاب ارض فیض‌قرین که محتاج به مطالعه و 
ملاحظه آن باشند و متولی شرعی مطمئن از عدم ند تضییع و تفریط و حروج از 
زیاده احتیاح داشته باشد. تجدید نظر و نهایت اهتمام به عمل آورند. 

و جناب واقفه معظم الیها اعیان موقوفه را از تصرف خود اخراج و به تصرف 
وقف واگذاشت و صیغهٌ وقف به شروط مرقومه جاری شد. « فمَن بَدلْه بَعدما 
زر رو گر وو ست اه بر ورگ بو 1 0 ِ ِ ِ 
سوعه فا مه عل الذین بدلوتَه4. [صار] وقفا صحیحاً صریحاً شرعیا بحیت 


ایباغ ولا وب ولا پرهن. 


. البفرة: ۱۶۱ 


وقف‌نامه مجالس‌المژمنین و یک‌صد و جهل جلد. 


تحریراً فی شهر شعبان المعظم سنةٌ ۱۲۶۲ 
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6 ابراهیم عرب‌پور 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی 


مقدّمه: مجموعه حاضر شامل شش وقف‌نامه از دوره قاجار است که یک 
مورد توسّط حاج میرزا موسی خان و پنج مورد توسط خواهرش حاجیه خانم 
تاج‌ماه بیگم: فرزندان میرزا عیسی فراهانی مشهور به میرزابزرگ و قائم‌مقام اول 
وقف گردیده است. 

نخست وقف‌نامه حمّام مردانه محل چهارمنار تبریز است که حاج موسی‌خان 
فراهانی آن را وقف بر تعزیه و روضه خوانی جناب سیّد الشهداء علیه السلام - 
و ذکر مصائب باقی المّه هدی ‏ علیهم السلام و تعطیر و تنویر روضه رضویّه و 
فقرای سادات کرده است. تولیت موقوفه با خود اوست و پس از او با یکی از 
خویشاوندانی که به صفت رشد و عدالت و حسن ظاهر و امانت معروف باشد. 
تاریخ وقف در جمادی الاخرای سنه ۱۳۵۰ و در روضه رضیّهُ رضویّه انجام شده 
است" 


مورد دوم وقف‌نامة قرية الوار علیای تبریز مشهور به ملاً احمدلو و مزرعة 


5 پایان و قف‌نامه شماره 5 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی 0 ۲۵۱ 
اولی و مزرعة دیزج حاجی‌میرزا زمان و حمَام زنانه در تبریز است که واقفهة 
مجلله تاج‌ماه بیگم دخت میرزا عیسی فراهانی مزارع مزبور را وقف بر حفاظ و 
قراء و فراش و تنویر سرمزار برادرش میرزا موسی‌خان فراهمانی (متسوفی ۱۲۶۲) 
مدفون در حرم مطهر رضوی و سوخت حرم رضوی کرده‌اند. تولیت موقوفه را به 
خود و بعد به فرزندان ذکورش تفویض کرد‌اند. تاریخ وقف‌نامه بیستم رجب 
۳ است. 

مورد سوم وقف نامه یک درب بخچال ملکی موروثئی در خارج شهربند 
دارالسلطنة تبریز سمت دروازه باغمشه نزدیک مزار امام‌زاده سیّدحمزه است. 
واقفهٌ معظمه آن را در هیجدهم شهر محرم الحرام سنهٌ ۱۲۶۳ وقف بر فراش و 
حفاظ سر مزار والد ماجد خود میرزا عیسی فراهانی - واقع در تبریز جنب مزار 
امام‌زاده سیّدحمزه - کرده اند. تولیت موقوفه مذکوره با خود واقفه و پس از او به 
یکی از اقارب او که به صفت رشد و عدالت موصوف و به حسن ظاهر و امانت 
معروف باشد, واگذار گردیده است. 

مورد چهارم وقف‌نامه قری خواجه‌مرجان و چهار دانگ از قریهُ صوفیان تبریز 
است که تاج‌ماه بیگم فراهانی قرای مزبوره را به حاجیه حدیجه خانم مشهور به 
حاجیه‌اغا دخت حاجی‌میرزا یوسف اشرفی حليلة میرزا محمّدتقی علیابادی 
(علی آباد) به عوض معلوم صلح کرده است و حاجیه‌آغا در همان مجلس املاک 
مزبوره را در زمان حیات تسبیل برخود و بعد از وفات وقف بر قاطبهة مومنین و 
ممنات ائناعشریّه و تزویج سادات عزب و روشنایی مزار مسلم بن عقیل و هانی 
بن عروه و مسجد کوفه و زوار و معتکفین و روشنایی روضه حضرت عبّاس 
- علیه‌السلام - و ابتیاع کتب فقهیّه و طلاب فقیر و روشنایی حرم حضرت علی 
- علیه السلام و تعزیه‌داری حضرت رسول و اهل‌بیت - علیهم السلام - و 


۳۵۲ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


روشنایی حرم و زوار فقیر امام حسین ‏ علیه‌السلام و روشنایی حرم کاظمین و 
عسکرییّن نموده است. تولیت وقف مزبور در زمان حیات با خود واقفه و بعد از 
او بر عهده یکی از اقارب حاجیه‌آغا خواهد بود. تاریخ وقف‌نامه مذکور یازدهم 
(پانزدهم) شهر جمادی الاولی سن ۱۲۶۹ است. 

مورد پنجم وقف‌نامة دو دانگ از قریه صوفیان تبریز است که تاح‌ماه بیگم 
فراهانی دو دانگ از قریةٌ مزبور را به حاجیه خدیجه‌خانم مشهور به حاجیه‌آغا 
دعت حاجی‌میرزا یوسف اشرفی به عوض معلوم صلح کرده است و حاجیه‌آغا 
نیز دو دانگ از قریةُ مزبوره را تسبیل برخود و بعد از مرگ وقف بر قاطبه ممنین 
و ممنات اثنا عشریّه با شرح شرایط و ذکر مصارف کرده اند. تولیت موقوفه مادام 
الحیات با واقفه و پس از او بر عهده یکی از اقارب او خواهد بود. تاریخ وقف 
مذکور یازدهم ماه جچمادی الاولی ۱۲۶۹ است. 

مورد ششم وقف‌نامه دو باب حوالی اندرونی و بیرونی و حسّام جدیدالبنای 
ملکی موروثی واقع در ارض اقدس مشهد مقدّس که واقفه حاجیه تاج‌ماه بیگم 
فراهانی آن را وقف بر حفاظ و قاریان و سوخت سر مزار برادرش موسی‌خان 
فراهانی که در حرم رضوی واقع است؛ نموده است و تولیت وقف مزبور 
مادام‌الحیات با خود واقفه و پس از او به اولاد ذکورش واگذار شده است. تاریخ 
وقف مزبور نوزدهم جمادی الاولی سنه ۱۲۶۳ است. 

اهمَیّت محموعه حاضر: نخستین اهمَیّت این مجموعه آن است که شماری از 
علما و فقها و فضلای دوره قاجار به خط خودشان آن را توشیح و توثیق و 
ممهور کرده‌اند. بزرگانی چون شیخ مرتضی انصاری. میرزا باقر مجتهد تبریسزی. 
سیّدمحمّد مجتهد قصیرخراسانی» میرزا حسن مجتهد خراسانی و حاج ملا علی 


کنی و اقا محمود بن محمَدعلی بن محمدباقر بهبهانی و.. دومین اهمیت این 


مجموعه آن است که مشتمل بر نیازهای اجتماعی» نگرش واقفان و مختضصات 
جغرافیایی رقبات وقف و مسائل مهم اقتصادی. فرهنگی و اجتماعی زمان نگارش 
وقف‌نامه‌های مزبور است. 

تمام صفحات مجموعه حاضر ممهور به مهر «المحتاج الی الّه الغنی علی» و 
«الواثق باه الغنی عبده محمدباقر بن احمد» شده است. در تمام برگها مهر اوّل بر 


بالای صفحه و مهر دوم بر پایین صفحه خورده است. 


موسی خان فراهانی 

((۱۲۲۰ - ۱۲۶۲ ه .ق) 
میرزا موسی خان فرزند میرزا عیسی فائم‌مقام فراهانی از سادات حسینی افطسی 

۱ ۲ : ۱ ۱ 

در خانواده علم و ادب و سیاست و دیانت دیده به جهان کشود. پبدرش میرزا 
عیسی مشهور به میرزابزرگ و قائم‌مقام اول نزد دایی خود که از رجال برجستة دربار 
کریم‌خان زند (و:۱۱۱۹/ ج:۱۱۶۲/ د:۱۱۹۳) بود تربیت و در عصر قاجار مورد توجّه 
فتح علی‌شاه واقم شده وارد خحدمات دولتی شد. وی از ۱۲۱۳ تا ۱۲۳۷ وزارت 
عبّاس‌میرزا نایب السلطنه را در آذربایجان برعهده داشت. سرانجام در تبریز به سال 
۷ به ناخوشی وبا درگذشت. برادر مهترش میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام ثانی (و: 
۸ مقتول:۱۲۵۱) وزیر عبّاس‌میرزا و صدر اعظم محمدشاه قاجار نیز از رجال 


۲ شرح حال رجال ایران, ۱۶۵/۴ 
۳ فارسنامه ناصری, ٩۶۷۴/۱‏ شرح حال رجال ایران. ۵۱۲/۲ 


اس سس سس سر سا 


قیع عتت تس قاس ده دمص 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
بزرگ علم و ادب و سیاست و از مفاخر ایران بوده است.: 

موسی‌خان دانش‌های روزکارش را نزد بل ادانشتمتتان و هیک علهای آن 
روزگار فرا گرفته است و در ۱۲۳۷ در ۱۷ سالگی به وزارت عباس‌میرزا گمارده 
شده است. او از سال ۱۲۳۷ تا ۱۲۴۸ در این مقام باقی ماند. سرانجام از اين مقام 
استعفا داد ؟ 

موسی‌خان مردی وارسته. زاهد» متقی و امین بود؛ بدین جهت فتح علی‌شاه او 
۱۱۱۵ با ال تسه رف ک اواشگافی تضا ضو تن 
با تدبیری شایسته امور آن آستان مقدنس را سامان بخشید و هر ملک و مالی که 
سلاطین سلف وقف کرده بودند و به تصرف دیگران درآمده بود» بازیس گرفت 
ق قشیت تض فت:دانگران زا از املا گس قوفات کوتاه کرو وع‌ربه وی از نسن 
این کار سخت برآمد. او توانست اوضاع پربشان آستان قدس را که در تحولات 
پس از مرگ نادرشاه افشار (و: ۱۱۰۰ ج: ۱۱۴۸/ د: ۱۱۶۰) و اواخر زندیّه و اوایل 
عی. قانها داش کت استان فلس شک سر فساهان سر 

حاج میرزا موسی‌خان یکی از بهترین متولیان آستان قدس رضوی بوده و در 
مدّت ۱۴ سال تولیت خود اصلاحات و اقدامات زیادی در امور استان قدس 


انجام داد. از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تأسیس دارالشفاء» ساخت 


شرح حال رجال ایران. ۴۲/۱ ناسخ النواريخ ۳۳۸/۱ و ۶۳۸/۲ 

۰ شرح حال رجال ایران. ۶۵/۴ تاریخ منتظم ناصری. ۱۵۵۶/۳. 

مطلع الشمس» ۱و ۵۱۴/۲ 

۴ تاریخ منتظم ناصری» ۱۶۱۲/۴. 

۵ برای اطلاع از شیوه بازپس گیری موقوفات ر.ک: مشاهیر مدفون در حرم ۱۸۹/۳ 
۶ شمس الشموس. صص ۱۰۸-۱۰۶ ناسخ التواریت, ۴۸۹/۲. 


۳ 


س 
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مهمانسرا؛ تأمین آب مورد نیاز حرم. ساخت مکتبخانه برای ايتام سادات تعمیر و 

بازسازی اساسی بقعه مُطهر» پرداخت هزینه به زاثران بی‌نواء تنظیم امور خحدام» 

دربانان» حافظان, مژذُنان و ایجاد کشیکهای پنجگانه. وقف املاک و مستغلاتی در 
تبریز و مشهد بر آستان قدس و.. ." 

سرانجام حاجی میرزا موسی‌خان در شب چهارشنبه ۱۸ ربیع آخر ۱۲۶۲ در 

۲ سالگی در مشهد مقدًس درگذشت و در حرم امام رضا - علیه‌السلام - مدفون 

شد. مجموعٌ حاضر بر پاية نسخة شمار؛ ۱۴۹۶۳ کتابخانة مجلس شورای ‏ 


اسلامی بازنویسی شده است. 


شمس آلشموس. صص ۹۹-۹۸ و صص ۱۸۲-۱۸۱ و ۲۹۲؛ شرح حال نواب تولیت استان قدس نامه‌آستان, 
شماره 9 دوره ششم؛ (۳۴ش). صص ۹۵-۹۳: تاریخ شهر ماب صص ۱-۳۱۹ ۳۲ 


۲ شرح حال رجال ایران.۱۶۵/۴؛ تاریخ منتظم ۱۶۷۸/۳ 


دف 
۱ مجمو عه رسائل 
۶ [] مب 


یازدهم 
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)۱( 
[سواذ وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی] 

۱ در ظهر برگ سوم چهار یادداشت به چشم می‌خورد: 

هو اه سبحانه 

۱. این مجلّد سواد وقف‌نامچهٌ مرحوم حاجی میرزا موسی‌خان - أعلّی ال 
مقَامهٌ -است که علماء دین مبین [آن را] به مهر خودشان مهر کرده. تصحیح با 
اصل نموده‌اند. باید از همین قرار معمول دارنده فی شهر ربیع لارل ۱۲۷۲. [مهر 
(آفوزض آمری ٍلی اللّه عبده محمّدصادق». 

۲ سواد وقف‌نامچه مرحوم حاجی میرزا موسی‌خان مرحوم است و در 
دفترخانة مبارکه ثبت شده است. تحریراً فی شهر چُمادی الثانی سنه ۱۲۷۲. آمهر ] 
«نظام الملی». 


۳۳ 


۳ این مجلد سواد وقف‌نامچة مرحوم مغفور حاجی میرزا موسی‌خان است و 
مقابله و تصحیح نموده‌اند. به تاریخ شهر جمادی الثشانی سنه ۰۱۲۷۲ [مهر:] 
(ابوالقاسم الحسین ی). ۱ 

۴ سواد وقف‌نامه مرحوم حاجی میرزا موسی‌خان است که در دفترخانهة 


مبارکه ثبت شده. [مهر:] (بوسف بن محمَدحسن) [ابت]. 


[متن سواد وقف‌نامه یک باب حمام در تبریز] 
بسم له آلرحمن الرحیم 
الحمد له الواقف علی الضمائر والمطلع علی السرائر والصلاة والسلام علی 


۸ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
محمّد واله خیر القبائل والعشاثر. 

و بعد." نقد بیانی که واقفان املاک فصاحت و سخندانی به دستیاری عاملان و 
مستأجران آلسنه و زبان از مستقلات ضمایر نکته‌دان به سرحلً وصول و بازيافت 
رسانند. وقف تعطیر و بذل تنویر و صرف تعمیر روضه تحمید و بقعة تمجید و 
قبَهُ تقدیس واقف‌الاسراری است - جل شأنه _ که رواق افلاک و بقعةٌ خاک را به 
قنادیل انجم و اختر و مصباح مهر منیر و بدر آنور در هر مساء و صباح روشن و 
منور دارد که ال نوژ السمواتِ والارض»4. 

و عنبر و عود تحیّت و درودی که عطاران شهرستان بلاغت از بنادر خاطر به 
دست آورده در مستحق دهان به آلت تَنطّقّ ساینده در مجمر نعت و منقبت سیّد 
و سروری توان سوخت که بی توسط طیب و طینت و عبیر خلقش از رایحة روح 
و فایحهٌ حیات مشام هستی و مغز وجود هیچ آفریده شمه‌ای نربوده که «لولاک نا 
حلّفْ الًفلاك» ۲ 

و صلوات زاکیات و تحیّات با برکات برآل سعادت مأل و اولاد" امجاد آن 
بزرگوار باد که متولیان موقوفات علیّتین‌اند و ناظران املاک سماوات و آرضین» 
معماران عالم وجودند و عمارت‌کنندگان بیت وحدانیّت حضرت معبود» #رجال 
لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الهه." 


به ط متن الا واژذ دوبعده نوشته شده: ی هذه. 

۲ النور: ۳۵. 

۳ مناقب آل ابی‌طالب, ٩۱۸۶/۱‏ تفسیر القمیی ۱۷/۱+بحار الائوا ۲۰/۴۰ 
۴ اصل: + و. 


۵ النور: ۳۷. 


میم 
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و بعد» سعادت‌مندی را که روضه خاطر به نور معرفت و ایمان روشن است و 
مجلس ضمیرش به عطریّات حقیقت و ایقان معطرء این معنی ظاهر و مبرهن 
است که علیلان مرض عدم و مریضان رنج نیستی را طبیب قدرت نامتناهی و 

یم مشیّت الهی نه محض تَعَیّش وتَکلف تکلیف گرمابة وجود و هستی نمود 
و مجرد تفنن و تمتع امر به استحمام شهود و نمود فرموده بلکه این معالجه 
منظور و در سرشت هر یک مفطور که سراپای وجود را از وَستخ و دنس معاصی 
و هوس شست‌وشو و به عطریّات طاعات و عبادات معطر و خوشبو ساخته, 
آماده رجوع مسکن مألوف و مهیّای بازگشت وطن اصلی باشند که «یایتها النفس 
الطمَینة # ازجعي للي رب راضيةً مرضیةه.ا 

مرآت این مقال چهره‌نسای شاهد احوال جناب مستطاب حقایق و 
معارفاکتساب. وزارت و صدارت‌انتساب. عظمت ۱ جلالت‌نصاب؛ ملجا الااکابر 
و الأعاظی ملاذ الأماجد و الأفاحی سلالة سلسلة خاندان مصطفویء خلاصة قبیلة 
دودمان مرتضوی, مقرب الحضرت السلطان, فخر الحاج حاجی میرزا موسی‌خان 
ست - وق ال ما بُحبٌ ویرضی - که هميشه اوقات بابرکاتش بر اکتساب 
سعادات مصروف است و مدام ایام خحجسته سماتش بر تحصیل مئوبات موقوف. 
فاد صدق نفاذ" کريمة ون تنالوا ار تی تفقوا ما تجبون4 " را نصب‌العین دیدة 


حقیقت بین ساخته؛ ذخيرة یوم لایَشمٌ ال ولا نون" قرب الی الله وطلبا 


۱. الفجر: ۲۷ و ۲۸. 
۲ اصل: نفاد. 
۳ آل عمران: ٩۲‏ 
۴ الشعراء: ۸۸ 


۰ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
لمرضاته وقفب صریح مخلد و حبس صحیح موبّد فرمودند همگی و تمامی و 
جملگی کل یک باب حمّام دایر آبادان مَمّ مضافات و ملحقات و متعلقات شرعیّه 
و عادیَةُ آن‌که معمار همّت جناب واقف موفق معظم‌الیه عمارت آن را بنا نهاده و 
از خالص مال خود انجام و اتمام داده, واقع در دارالسلطنه تبریز در محلّه 
جهارمنار و محدود است از سمت قبله به شارع عام مُحاذی مدرسه حاجی میرزا 
علی‌اصغر شیخ‌الاسلام. و شرقاً به خانة فتحعلی‌خان قاجار» و شمالاً به شارع عام 
مشهور به کوچه ملتانیهاه و غرباً به حمّام کوچک زنانه و طویلاٌ ملکی واقف بر 
مصارف معیّنه و اخراجات مشخصه چند که ذکر هر یک از آنها مفصل و مشروح 
مُحرر و مرقوم می‌گردد. 

[تولیت]: و تولیت موقوف موصوف مادام العمر و الحیات با جناب واقف 
موفق - دام ممجده - است و بعد از انتقال جناب واقف موفق از سرای غرور به 
دارالسرور» تولیت شرعیّةُ وقف مزبور با احدی از اقارب جناب واقف معظم‌الیه 
خواهد بود که به صفت رشد و عدالت موصوف و به حسن ظاهر و امانت 
معروف باشد. و هرگاه متعداد باشند الاقرب آفرب» فالرجل آنسب ثم الا کبر أصوّب 
و با تحقّق این شرایط, اقارب آبی بر أمّی مقدم است و در صورت فقدان رشد و 
صلاح در اقارب, تولیت وقف با ازهد و اتقای علمای دارالسلطنه تبریز خواهد 
بود, 

[شسرایط]: و شرایط وقف و کیفیت صرف مداخل و منافع آن از واقف 
معظم‌الیه این است که زیاده از مدّت سه سال به اجاره ندهند يا عقدی دیگر از 
عقود شرعیّه زاید بر مدّت مذکوره به کسی وانگذارند. مگر در صورت خرابی 
کلی که بدون اجاره مدّت طویله تعمیر آن مقدور نباشد و به ملاحظ؛ این که 


شاید یکی از ظلمه به اسم اجاره تصرف کرده, بعد به غصب نگاه دارد. شرط شد 
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که به کسانی که در سلک اهل ظلم باشند مطلقاً به عقدی از عقود ندهند الا در 
صورت خرابی کلی که چارة تعمیر آن منحصر به این باشد و همچنین به ملاحظة 
این که بعضی از متلبّسین به لباس شرع باطناً از حلية تقوی عاری باشند و به 
دست‌آویز اجاره متصرف شده بعد به حیّل شرعیّه مستمسک شوند و استرداد آن 
صعویت به هم رساند. شرط شد که به متسین ایبن لباس نیز مطلقا به یم 
شرعیّه واگذار نشود. اگرچه به ظاهر آثار ورع از ایشان باهر باشد. 

و متولی شرعی بعد از لوازم محافظت و شرایط حراست و بعد از وضع 
حراجات تعمیرات لازمه از کل منافع وقف یک غشر به رسم حق‌التولیه جهت 
خود و نیم غشر به رسم حق‌النظاره به جهت ناظر موضوع نماید مگر در صورتی 
که متولی وقف غیر اقارب باشد که حق‌التولیه نیم غشر خواهد بود و نصف دیگر 
را به مصارف مقرره خواهند افزود و دو عشر را به مصرف تعزیه و روضه‌حوانی 
جناب سیدالشهداء و ذکر مصایب باقی ائمَهٌ هدی - صلوات له و سلامه علیهم 
آجمعین - صرف نمایند. مادامی که واقف موفّق در حیات باشد در هر بلدی که 
خواهد و بعد در دارالسلطنهٌ تبریز دون بلاد دیگر و دو عشر را در ارض اقدس و 
مشهد مقداس رضویّه - علی مُشَرفه آلاف الثناء والحّة _ در حود حرم محترم و 
روض متبرکه صرف تعطیر و تنویر و تعمیر نمایند به اطلاع یکی از علمای 
معروف آن بلده طیّبه که شهرت به تقوی بیشتر داشته باشد. و اختیار بعضی از سه 
مصرف يا جمیع هر سه موقوف به رژجحان در هر وقت است و اگر عطر کل 
برای ضریح مبارک و شمع کافوری و امثال آن برای مصارف مزبوره به کار آید» 
به جنسها از تبریز فرستاده شود. با ظن سلامت راه اولی خواهد بود و دو عشر 


۲ ا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


دیگر را در شرمن رای به مصرف روشنایی روضء مطهر؛ عسکریین - 
علیهما السلام" و سرداب مقس برسانند و هرگاه مقدور نشود یا ظن آن نباشد 
که در آنجا صرف می‌شود در هر یک از روضات مقدسةٌ نجف اشرف و کربلای 
معلّی و کاظمین _ علیهما السلام - که آولی دانند. صرف نمایند. و دو عشر از آن 
را به فقرای از سادات بدهند و افقر را مقدم دارند و نیم عشر رابه کسانی که 
عالم به علم قرائت و از حیثیّت دیانت محل وثوق باشند داده, موافق معمول هر 
وقتی قرار کم و کیف تلاوت دهند که شواب آن را به روح جنت‌جایگاهان" 
والدین جناب واقف - رحمهم اه تعالی - هدیّه نمایند و در صورتی که رسانیدن 
بعضی از سهام اربعة قراردادی صعوبت داشته باشد, بر بعضی دیگر بیفزایند و 
نظارت به عالی‌جناب وحیدالعصر, آخوند ملاً محمّد مامقانی " ساکن تبریز مفوْض 
است و بعد از ایشان با دیگری از علمای تبریز که در زهد و ورع اشهر باشد» 
تفویض شود. 


م2 ِ ۰ , ۳ ۰ ۶ ۳ 
جرب الصيغة ی الروضة" الرضية الرضوية ی شهر جمادّي الاخری سنةّ سین ومأتین 


۱ اصل: علیهم السلام؛ با توجه به سیاق عبارت تصحیح شد. 

۲ بالای واژه «جایگاه» «هان» اضافه شده است. 

۳ شاید مقصود ملاً محمّد ممقانی معروف به حجّةالاسلام از اکابر علمای شیخیّه و از اعاظم شاگردان و اصحاب 
شیخ احمد احسائی و میّدکاظم رشتی و رئیس علمای شیخیّه آذربایجان بوده که پس از مراجعت از عتبات به 
تبریز در مسند قضاء و فتوی نشست و بعد از وفات سیّدرشتی مدّعی نیابت و خلافت از او شده. جمعی کتیر 
از علمای شیخیّه در تبریز و سایر بلاد تبعیّت و اطاعت وی را نمودند. در مجلس مناظره و محاکمة سیّدعلی 
محمّد باب که بر حسب دستور محمّدشاه در حضور ناصرالدین‌میرزا ولیعهد در تبریز منعقد شده بود. ممقانی 
بر تمام علمای حاضر در آن مجلس ریاست و برتری داشت و برحسب فتوای او و جمعی دیگر 
سیّدعلی محمّد باب تیرباران شد. سرانجام ملا محمّد در سال ۱۳۶۵ قمری درگذشت. 

۴ اصل: روضه. 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی تا ۲۶۳ 


بعدٌ الالفب من امجرة القدّسة النبويّة - صلّی له علیه وله وسلم_ علی هاجرها آلاف 
المناء والتحيَة - تحریراٌ.." 


[حواشی وقف‌نامه:] 
۱. وه العبد الأقل الجانی موسی بن عیسی الحسین" الفراهانی (محل مهر). 


[حواشی برگ ۴- الف] 

۲ بسم اه خیر الأسماء قد أَفرّت واعیْرَفّت أخت الواقف المبرور - رحمه ال 
تعالی - بعد انتقال اٍرثه (لبها واختصاصها به بصدور الوقف الصحیح الشرعی 
المرقوم مستجمعاً بجمیع شرائط الصحة واللزوم من الواقف کما رقم فی هذه 
الورقة» وأقرت - دامت عفتها - بان الموقوف المزبور لیس یمک لها ولا نصیب 
ولاحق لها فیه بعنوان الملكيّة والمالكيَة صریحاً صحیحاً بعد حصول العلم بان 
الْقر[ة] هی أخت الواقف - رحمة الّه علیه - دی خادم الشريعة الغراء فی شهر 
جمادی الاأخرة سنةّ !حدی وسبعین ومأتین بعد الألف ۷۱ (محل مهبر سرکار 
شریعت‌مدار, جناب حاجی میرزا باقر مجتهد تبریز- سلمه ال). 

۳. سمعت الاقرار ین أَخت الواقف بوقوع الوقف منه مُستجمعاً لشرائط الصحة 
والزوم فی شهر جمادی الاأخرة] من شهور سنة ۱۲۷۱ (محل مهر عالی‌جناب؛ 
مقدس‌القاب, میرزا علیآقا و محل مهر آقا سیٌدباقر [مهر:] «المحتاج الی الّه الغنی 
علی». 


۱ حجمله دعائته «صلی اه علیه واله وسلم» خط خورده است. 


سطر بالا تاریخ مذ‌کور ذکر شده. لذا منصرف شده است. 


۴ ) مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

۴ بسم الّه تعالی. أقرّت واعترفت أخت الواقف المرحوم - أعلّی اه مقامه بعد 
نتقال تمام ارثه الیها بصدور الوقف المرقوم المستجمع لشرائط من الواقف 
المرحوم ون الحمّامین المعلومین المعروفین المرقومین فی الوريقة آحدهما حا 
والاخر محدوداً موقوفان واٍن کان الوقف المحدود منهما بفعل الواقف المرحوم 
المرقوم - طاب ثراه - خسشما شرح و وقف الآخر بفعلها - دامت عفتها وزیدت 
توفیقاتها - حنبما حرر و فصل فی وريقة آخری لدی فیجب العمل بمقتضی 
وقفیتهمه وحرره ذلک فی خامس عشر شهر ربیع الشانی سنة ۱۲۶۹ و آنا العبد 
المحتاج الی عفو ره الغنی» (محل مهر حاجی ملا عبداله شاه‌عبدالعظیمی). 

۵ بسم الّه تعالی» تحقّق و تبیّن صدور الوقف من الواقف المبرور المرحوم 
وأقرّت أُخته الستیرة الجليلة العلويّة - دامت عفتها - المخصوصة بارث المرحوم 
بصدور الوقف مستجمعاً لشرائطه وتعلّق النظر فیما بتعلّق بالمتولی ویرجع الیه 
بجناب العلم العالم الفاضل الکامل المستجمع لفنون الفضائل والمفاخر الحاج میرزا 
محمّد باقر - وفقه اه تعالی لمرضاته وأیّده فی ترویج آحکام الشرع المبین 
وایضاح مشکلاته مطابقاً لليلة السبت المکمل للعشرین من شهر ربیع الاوّل من 
سنة ۱۲۶۹ (محل مهر جناب شیخ عبدالحسین مجتهد - سلمه اله). 

۶ بسم الّه تعالی» ثبت وقفيَّة الحمامین المسطورین فی الورقة محدودا وحداً 
بشرائطها فیهما صحّة ولزوماً فی الثانی عشر من شهر ربیع الثانی من العام التاسسع 
والستّین بعد الألف ومأتین من الهجرة الشريفة ۱۲۶۹ (محل مهر جناب حاجی 
ملاعلی" کنی مجتهد - سلمه اله). 

۲ بسم الّه خیر الأسمای اعتَرّف - دام قبالهُ العالی ولازال ظِْه علی رژوس 
الادانی والاعالی ۳۹ له تعالی علی جمیع الخیرات. کما وفقه علی أکثر المبرات 
حرره لالم (محل مهر حاجی میرزا هاشم مجتهد - سلْمَهٌ له تعالی). 
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۸ بسم اه لفق قّد اعترّف الواقف الموفّق - آطال له باه -بما فیه دی 
اللهم بل منه بمحمّد وأله الطاهرین - سلام له علیهم أجمعین (محل مهر 
ملاعبدالخالق - سلمه الْه). : 

4 ار - دام عزهٌ بما ژبر فیه لدی ‏ آداع ال تعالی ظلّهُ العالی - ره (محل مهر 
میرزا صادق ناظر سرکار امام ثامن - علیه‌السلام). 

۰ بسم الّه خیر الأسماء أَر الواقف ‏ دام عرَهٌ _ بما ژر فیه لدی: (محل مهر 
سیّدصادق رضوی خراسانی). 

۱ ار بما زیر فیه دی دام ٍقباله (محل مهر ملاً عبدالکریم). 

۲ قّد تشرفت باعتراف الواقف الموفق - دام عزه العالی - بما ژبر فیه لدی» 
حرره (محل مهر محمّد الحسینی). 

۳. السوا مطابق الأصل ابن مرحمت و غفران پناه. حاجی سید محمدمهدی 
طباطبائی - غفرله - تاجر اصفهانی [مهر:] «محمدمهدی بن محمّدحسین طباطبایی». 

۴ بسم الّه الرحمن الرحیم. صح هذا الکتاب مطابق لاصو ل ده حرره 
الاحقر [مهر]: «لا اله زا اه الملک الحق المبین» عبده مرتضی الانصاری». 

۵ بسم الّه خیر الأسماء قد فُوبل هذا السواد المجلّد مع أصوله المختومة 
سَةٌ منها بخاتمی فی دارالسلطنة تبریز - صانْهَا له عن الخدئان والتهزیز - فهو 
أصوله مطابق موافق وأوراثه أحد وأربعون کلها مختومه بخاتمی» حرره الام 
لخاسر فی سنة ائنین وسبعین ومأتین بعد الالف من الهجرة» [مهر:] «الواشق با 
الغنی: عبده محمدباقر بن آحمد». 

۶ هذا السواه مطابق بأصوله حرره الداعی [مهر:] «الواثق باه عبده علی" ابن 


لطفعلی». 


[حواشی برگ۴ - ب] 

۷ بسم ال الرحمن الرحیم قابلت هذه النسخة المعتبرة ونسختین أخریّن 
تطابقات مَع أصولها السبعة المعتبرة المُوشحة بخطوط العلماء والفقهاء والفضلاء ‏ 
لیظام الفخام الکرام وخواتیمهم الشريفة وبخطوط وحواتیم جماعة من الیّقات 
والمعتمدین, فوجدت الجمیع متساوية ومتطابة, فالصکول الموجودة فی کل 
مجلّد من هذه المجلدات بيْنة سبعة: ها ما احتوی علی وقفيّة تمام الحمّام 
الکبیر أَصلة مشتمل علی سبعة عَشر یجلا وتسمة عشّر خاتما خکیت صورة 
لجمیع فی فرعه فی مبعة آوراق. ثانیها مّا احتوی علی وقفيّة تمام القرية الشهيرة 
بألوار غلیا وتمام مزرعة أُولی وتمام مزرعة دیزج حاجی میرزا زمان من توابع بلدة 
تبریز و تمام الحمّام الصغیر المتصل بالحمّام الکبیر السابق الذکر الواقعین فی البلدة 
المزبورة صلّه مشتمل علی آحد عشر سجلا وائنی عشر خاتماه حکیت صورةً 
الجمیع فی فرعه فی ثمانية آوراق. الثها ما احتوی علی وقفيِة تمام الیخچال 
برقع فی حارج لد امرقوم له مشمل علیثعانية عشر سجلاً وتسه؛ 
عشر خاتما؛ حکیت صورةً الجمیع فی فرعه فی آربعة آوراق. رابعها ما احتوی علی 
وقفيّة نمام فرية خواجه‌مرجان و تلنی قرية صوفیان من توابع البلد المرقوم. أصله 
مشتمل علی اثنی عَشر سجلاً و حمسة عشر خاتما خکیّت صورة الجمیم فی 
فرعه فی سبعة أوراق ونصف. خامسها ما احتوی علی وقفيَّة الثلث الاخر من قرية 
صوفیان السابق ذکرهاء أصلة مشتمل علی ثلاة عشر سجلاً وحمسة عشر خاتما 
خکیّت سورة الجمیع فی فرعه فی خمسة آورای ونصف. سادسها ما احتوی علی 
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|قرار النجيبة الجليلة النبيلة العلوّة العَليْة العالية الحاجية تاج‌ماه بیگم. آخعت 
المرحوم المبرور واقف الحمّام الکبیر المنحصر وارئه فیها ومتصرفة غیره من هسده 
الموقوفات بأن تمام قرية ارجنتاب بتوابعها من توابع البلد المزبور و تمام قرية 
سعدآباد بتوابعها من توابع بلدة حوی من ثلث آخیها المرحوم السابق الذکر» صله 
مشتمل علی ثلائة عشر سجلاً وخمسة عشر خاتما حکیت صورة الجمیع فی فرعه 
فی ورقتین. سابعها ما احتوی علی وقفيَّة الدارین المشتملتین علی الحمّام الواقعتین 
فی المشهد المقدس الرضوی علی مُشرفه آلاف صلاة وسلام وتحيّة. أصلة مشتمل 
علی أَحد عشر سجلاً وخاتماه حکیت صورة الجمیع فی فرعه فی ستّة آوراق. 
فمجموغ ما فی کل من مجلدات الفروع الثلائة آربعون ورقاً 

خررة بیّده فی السابع والعشرین من جمادی الأولی [سنة] این وسبعین بعد 
الالف و مأتین من الهجرة ۱۲۷۲. [محل مهر:]. «المحتاج الی اه الغنی علی». 

[حواشی برگ ۵ - الفب] 1 

۸ . بسم الّه تعالی. فُوبّت هذه النسخ وأحتاها وطابِقت أَصوهّا المعتبرة 
المعتمد علیها وصحت النْسخ من البداية اٍلی النهاية فی مواضعها السبعة وعلیها 
البلاغات بخطی وخاتمی » حرره العبد۲۸ شهر جمادی‌الأر لی ۱۲۷۲ [محل مهر: 
«الراجی الی عفو ره عبده علی بن الحسین ۱۲۶۷». 

.٩‏ کتابچهُ موقوفات مفصتله که به شرائط مقرره واقفین خیر مواقف که منقول 
از اصل وقف‌نامچه هر محلّی است از قرار جزو؛ مکتب دیوانخانه عليْه ممالک 
محروسه ایران آمده و صورت آنها در ضبط دفتر و کُراسة علیّه تحریرافی شهر 
جُمادی الأولی ۱۲۷۲. آمهر:] «نشان شیر و خورشید. دولت عَلیَه ایسران ۱۲۶۷». 


آمحل مهر:] «عبدالرحیم» [محل مهر:] «عباسعلي بن امامعلی» (المحتاج...»؛ [محل 


۸ 0 مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
مهر:] «نانحو انا». 

ونهالعب القل الجاني موسی بن عیسی الحسيني الفراهانی [محل مهر] 

۰ السواه مطابق بالاصل الملحوظ حرره أقل السادات [محل مهر]: «عبده 
محمدباقر الحسینی ». 

[محل مهر:] «الوائق بالله الغنی محمّدباقر الحسینی». 

۱ بلغ قبالاً محل مهر] «الراجی |لی عفو ريّه عبده علی بن الحسین». 


[حواشی -٩‏ ب] 

۲ قد تشرفت بالاقرار من جناب الواقف الموفق - آدام الّه برکات وجوده 
الشریف - بجمیع ماژیر فیه لدی حرره [محل مهر میرزا مهدی ضابط سرکار 
فیض آثار ] 

۳ بسم الّه تعالی قد تشرفت بالاقرار من جناب الواقف الموفقق ‏ آدام ال 
برکات وجوده الشریف - بجمیع ما ژیر فیه حَرره [محل مهر سرکار حاجی میرزا 
حسین ناظر مطبخ سرکار فیض آثار]. 

۴ بسم الّه ولا فقو الا باه اعترف الواقفٌ الموفق - زید عزه و توفیقه -بما 
ژیر فیه لدی» خَررهٌ محمّد بن محمّدحسین الرضوی [محل مهر آقا میزا محمّد 
مجتهد - بسلمه الله] 

۵ بسم الّه و لا قوَة لا باه قد اعترف الواقف الموفق المعظم - زید |جلاله - 
بجمیم ما سئطرٌ فیه لدی نمقه الجانی [محل مهر جناب حاجی میرزا حسن مجتهد 
خراسانی ]. 

۶ بسم الّه ولا قوه لا بالله أقر الواقف الموفق - زید توفیقه وعزه - بجمیع ما 
ژر فیه لدی نمّقه الجانی (محل مهر جناب حاجی سیّدمحمّد مجتهد قصیر 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی 07 ۲۶۹ 


خراسانی). 

۷ بسم الّه ولا قوة الا باه قد اعترف جناب الواقف الموفّق المعظم - زید 
اجلاله وتوفیقاته - بجمیع ما سُطر فیه لدی نمقه الجانی (محل مهر حاجی میرزا 
حسین و حاجی میرزا عبدالوهاب مُشرف سرکار فیض‌آثار [مهر]: (سلام علی 
[براهیم) [مهر:] (الراجی اسحق بن محمّد). 

۸ قد تشرفت بسماع بّلی من جناب المعظم المولی حرره (محل مهر ملا 
محمّدحسین, ناظر دارالشفاء). 

4 السواد مطابق للصل کما قیل» حرره الداعی [محل مهر:] «الواثق بالثه الغنی 
عبده عبداللّه الحسنی»). 

۰ سواد مطابق اصل است و به ثبت دفتر رسیده است. «محمّد حسن). 

۱ السواه مطابق للاأصل ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سید محمدمهدی 
طباطبایی تاجر اصفهانی - غفر له [مهر:] «محمّدمهدی طباطبایی». 


[حواشی برگ ۱۰ - الف] 

۲ قد سمعت الاعتراف عن الواقفة الموفقة السيدة الجليلة النبيلة المحترمة 
بجمیع ما رقم فی هذه الورقة. وأنا الداعی لدوام الدولة القاهر جرت الصيغة 
الصحيحة الشرعیّة کما هو المحررق ملاحظه شد. 

۳ قد تشرفت باستماع ما ژبر فیه فی هذه المحلّة عن الواقفة الماجدة الموفقة 
بالتوفیقات العَليّة المو ده بالتأییدات الجليلة وآنا الداعی» وقد جرت الصيغة 
بمحضری, ملاحظه شد. 

۴ قد سمعت الاعتراف من الواقفة الموفقه - دامّت خدارتها - بجمیع ما ژبر 
فیه لدی حرره أقل الحاج عبدالعلی. 


۰ لا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

۵ قد سمعت الاعتراف عَن الواقفة الموفقة بجمیع ما ژبر فیه و جرت صيغةً 
الوقف کما رقم فیه بمحضری حرره: 

۶ سمعت الاقرار من الواقفة وقد جرت الصیغه لدی» حرره الداعی. 

۷ اعترفت بجمیع ما فیها لدی» حرره فی یوم السبت ثامن شهر رمضان 
۳ 

۸ اعترفت - دام مجل‌ها وخدارتها - بجمیع ما ژبر فیه لدی حرره. 


٩‏ ارت دامّت خدارئها بجمیم ما زقم فیه حرره. 
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سواد وقف‌نامه قریذ الوار علیا 


بسم ال الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 
هو الواقف غلی الضّمائر والمطلع علی السرائر 

امد ث الذی جعل قلوب الواقفین علی مواقفب العارف مَهابط آنواع الافامات؛ 
وصَبرّ مرایا صدور العارفین بحقائق اللكِ واللکوتِ مجالی آصناف التجَلیات ور حدائق 
آحداق دوی البصاثر بآنوار البصيرة وازهارهاه ورس فی روضاتِ جات جَنان آمل 
الایقان آشجار اکمة وآجری تحتها آمازها. وتصَلی علی سیّد الأنبیاء والرسلینَ وآشرّف 
اربوبین من سکن السَیاوات والأرضین» خبیب اه وَفیهآبی القاسم محشد بن عبداله 
صلی الّه علیه وآله. 

و امّا بعد. حمد و سپاس فزون از مکایّله و قیاس وقف مزرعة آلای والای 
جناب ربالاربابی است که دهکده عالم جبروت را بلامساهمت غیری مالک 
است و ملک مُلک ملکوتش منزه از اشتراک سهم و مشارکت. ثور و زراعتگاه 
قدرتش گاوی است کاری که از مجره" بند برگردن نهاده و آنجم واختر کبوتران 
برجی که در هوای شوقش بال‌افشان و معلق‌زنان به چرخ افتاده» سنبله در مزرعهة 
دایرة فلک از کشتزار صنعتش خوشه ای است و حاصل کونین برای رهروان 
طریق اطاعتش توشه ای. کره خاک از اراضی شوکتش قطعة زمینی است از جوی 


ٍ. مجره: کهکشان. 


۲۳ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

بحار مشروب گردیده و چرخ پیر در مزرع فیضش دهقانی که با داس هلال به 
خوشه‌چینی خمیده. رقبات رب انام از خاص و عام در بد ملکیّت و اقتدار او 
است و املاک شش‌دانگ جهات ستَهٌ عالم امکان در تحت تصرف و اختیار او 
است. به دانه‌ریزی قطرات نیسان زمین سینةٌ صدف را قابل نم خبوب لول لالی 
نموده و احداث فنوات علوم بی‌پایان در اراضی صدور انبیا و رسل و اجرای میاه 
معارف و ایقان در جداول قلوب اولیا و هادیان سبل فرموده : 

مراو را رسد کبریاومنی_. که ملکش قدیم است و ذاتش غنی 

و درودی که خوشه چین ناطقه با محصّد قلم از کشتزار بیان دروده باشد لایق 
جناب بزرگواری است که مقصد اصلی از بنای مزرعه جهان حصول حاصل ذات 
پاک او است و علّت غایی از احیای اراضی موات عدم نمو" دانه بکتاگوهر تابناک 
او. و صلوات طیّبات بر آل و اصحاب او باد که جعفرآباد ملت جعفری را 
مهین‌سالارند و حديقة دین مصطفوی را نازل منزله ابر بهار آسیای سپهر بر جوی 
به آبروی ایشان گردان است و اطاعت شرعشان عبداباد بندگی و مومن‌آباد ایمان 
را حد و سامان. 

و بعد. بر واقفان مواقف توفیق که استقرای قرای امور توفیقیّه کرده اند مخفی 
نخواهد بود که در سرزمین زندگانی نشاندن درخت نیک وکاری مثمر اثمار 
برخورداری از املهاست و در زراعتگاه دنیا که مزرعهٌ آخرت است. افشاندن تخم 
رستگاری سبب ادراک ریم رستگاری در وقت حصاد عملهاست؛ بناء علیه چون 
توفیقات ازلی و تأییدات لم‌یزلی قرین حال و کفیل آمال علیاجناب. قمرنقاب. 
خورشید احتجاب. طهارت و خحدارت ماب باقیس‌مکانی. آسیةالزمانی 
فاطمةالدورانی» احتر برج عصمت و طهارت. گوهر ثرج عفت و خدارت؛ 
پرده‌نشین حجلة عزت و حیاء و تکیه‌گزین اریکة عظمت و اعتلاء السيّدة الجليلة 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی "02 ۲۷۳ 
لنبيلة المحترمة والعفيفة المسطورة المکرمة. طائفة بیت الّه الحرام حاجیه تاج‌ماه 
بیگم ‏ دامت خدارتها _ همشیر؛ مکرمة جناب جنت‌مکان, خلدآشیان 
علیین‌آرامگاهه حاجی میرزا موسی خانا - آعّی ال مقاعه ورقم ال درجّه - 
کردیده تقرباً الی اله وطلباً لمرضاته وقف موبّدٍ صحیح شرعی و حبس مخلّد 
صریح ملّی گردانید همگی و تمامی کل شش‌دانگ تمام مجری المیاه و محصل 
زراعت قریة مشهوره به الوار علیا موسومه به ملاً احمدلو را که واقم است در 
محل خطایبان من متعلّقات و بلوکات دارالسلطنة تبریز و محدود است غرباً از 
اول نهر شادبند الی فوق نهر نوجوی مشهور به نووجی, جنوباً به نهر نوجوی 
مسطور: نما از کوک یورون الی شوردره و از شوردره الی گل‌دره که بالای 
گل‌دره طریق رودقات و پایین گل‌ذره جاده مرند است. شرقاً به کفشن و مزرعة 
مشهوره به اناخواتون که پایین جاده مرنسد می‌باشد. و همگی و تمامی کل 
شش‌دانگ مّجری المیاه و محل زراعت مزرعهة مدعوهٌ مشهوره به اولی و 
شش دانگ مزرعهٌ مشهورهُ معروفه به دیزج حاجی میرزا زمان واقعتین در محال 
ایضاً که هر یک فی محلّه لغاية الشهرة آغنی از تحدید و توصیف است. مع 
حقآب معیّنة مشخصه از رودخانةٌ سنق کربی مشهور و حق‌آبة معلومه فیما بین از 
رودخانة کومورچای مشهور که از اراضی قرية اناخواتون جاری می شود. مع 
همگی و تمامی کل یک درب حمام زنانه واقعه در شهر دارالسلطنة تبریز جنب 
حمّام مردانة بزرگ وقفی اخ اکرم اعظم جناب واقفه. خان علیینآشیان که فی 
محله لغایت الشهرة مستغنی از تحدید و توصیف است. با کافه ملحقات شرعیّه و 
منضمّات عرفيّة هر یک از مزارع و مراتع و مرابض غنم و اراضی و صحاری 
آبی‌زار و دیمجه‌زار و تلال و جبال و عیون و انهار و دمکده و قلاع و حصار 
داخللاً و خارجا آرضاً و آعیاناً و آحجاراً و اشسجاراً و غیر ذلک ممٌایتعلق بها 


۴ ۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
أویِتصب فیها سمّی أم لم سم و ذکر آم لم یُذکر وصف آم م یوصف بر حفاظ 
و قراء و فراش و تنویر و سوخت سر مزار غفران‌آثار عالمیان‌افتخار. اخ اکرم 
اعظم افخم خود. خان علبین‌آشیان معظم الیه ‏ علی له مقامّه ورقع ال درجته ‏ 
که در هر عصری از اعصار متولی شرعی وقف مزبور استیفای مداخل و منافع 
اعیان موقوفه را نموده» بعد از وضع تعمیرات لازم؛ وقف مزبور و اخراجات 
ضروریَةُ هر یک. یک غشر کامل به جهت حق‌التولية خود تصرف نموده بقیّه را 
به ارض اقدس رسانيده آنچه به جهت تنویر و سوخحت سر مزار مرحمت‌آثار 
معظم‌الیه که واقع است در حرم مطهّر منوّر امام ثامن ضامن - صلوات الّه علییه - 
بين الصنفتین پس پشت مبارک و مسجد بالاسر مبارک محتاج باشد از شموع موم 
به علاوٌ سوختی که از بابت منافع حوالی وقفی باید صرف شود و کم آید در هر 
صباح و مساء منوّر و روشن باشد. جهت تلاوت فراء و حفاظ و غیره صرف 
نماید و علی الاستمرار هشت نفر قاری کلام اه صحبح القرائه و یک نفر فراش 
متولی شرعی تعیین نمود و وظيفة مقر ایشان را به هر قرار که متولی مقرر دارد 
به ایشان برساند که بکرة و عشیّاً در سر مزار آن علیین‌آشیان تلاوت نمایند و 
مازاد من المصارف المذکوره را متولی شرعی وقف مزیور باید صرف سوخت 
حرم مطهّر و روضه منوّره امام امن ضامن _ علیه التحیّه والسلام ‏ نماید و تعیین 
حفاظ و فراش و قرار وظیفه ایشان به نظر متولی است که هرگاه مداخل و منافع 
حوالی وقفی درب مسجد جامع ارض اقدس و مزارع مرقومه و حمام مزبور 
وفای به مصارف مرقومه از وظیفة هشت نفر قاری و یک نفر فراش و سوخت 
سر مزار مغفور مبرور ننماید. متولی از عدد حفاظ ناقص نماید به قدری که 
مداخل موقوفه وفا به آنها نماید. 

[تولیت:] و علیا جناب واقفه ‏ دامت خدارتها و توفیقاته 1 تولیت وفف 


سواد وفف‌نامه موسی‌شان فراهانی ت) ۲۷۵ 
مزبور را مفوّض نمودند - مادام‌الحیات ‏ به نفس نفيسة خود و بعد از دیرزندگانی 
به اولاد ذکور خود و با عدم آن به اولاد ذکور اقارب خود که به صفت رشد و 
صلاح آراسته باشد بطناً بعد بطن و نسلاً بعد نسل و عقباً بعد غقب. و نیابت 
تولیت و نظارت وقف مزیور را مفوضص نمودند جناب واقفه در دارالسلطنه ریز 
سرکار فیضآثار که در هر عصری از اعصار هرگاه متولی شرعی وفف مزبور در 
ارضص اقدس متوطن و مجاور بوده باشد اعلم و اصلح و آتقای علمای دارالسلطنه 
تبریز نیابتا و نظارتا باید جمعآوری و استیفای حاصل منافع وقف مزبور را نموده. 
یک ربع از یک غشر منافع موقوفه را جهت خود تصرف نموده به حق‌النظاره و 
مابقی را بعد از وضع اخراجات لازمة آن ارسال نزد متولی به ارض اقدس نماید 
حسّب القرار واقفه به مصارف موقوف‌علیه مصروف دارد و باعدم توطن و 
مجاورت متولی در ارضص اقدس هر گاه در دارالسلطنه تبریز باشد, خحود متولی به 
اطلاع ناظر آن بلد استیفای منافع وقف مزبور را نموده یک عشر آن را جهعت 
حق‌التولیة خود تصرف نموده. یک ربع عشر آن را هم به جهعت حق‌النظاره به 
ناظر آن بلد رسانیده. مابقی را به نظارت ناظر آن بلد به متولی شرعی سرکار 
فی ض آثار و ناظر ارض اقدس رساند که حسّب القرار واقفه متولی شرعی سرکار 
فیض آثار معمول دارد» و هرگاه متولی شرعی وقف مزبور در دارالسلطنة تبریز هم 
نباشد. با انقراضص او لاد ذکور اقارب واقفه ‏ العیاد بالله ‏ تولیت و نظارت وف 
متولی شرعی سرکار فیض آثار که متولی تبریز بعد از استیفای منافع وقف همان 


یک ربع عشر حق‌النظاره خود را تصرف نموده ارسال نزد متولی شرعی سرکار 


۶ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر بازدهم 

فی ض آثار نماید که یک عشر حق‌التولیه را جهت خود بازیافت نماید مابقی را به 
مصارف مقرره؛ٌ واقفه مصروف دارد و علیا جناب واقفه تمامی اعیان موقوفه را از 
تحت تصرف و قید تملک خود اخراج و به تصرف موقوف‌علیه واگذاشت و 
خود تولیت تصرف نمود. و صیغ شرعیّه بر مراتب مسطوره واقع و جاری شده 
وقفاً صحیحاً شرعاً بحیث لا یباغ و لا پرهن ولا ُوهب ولا بْصلْح «فْمن ده بَعد 
ما سیعه قّ له ی این 4 ! وکان ذلک بتاریخ عشرین من شهر رجب 
المرجّب من شهور سنة. 

ثلاث و ستّین ومأتین بعد الالف من الهجرة النبویّة - صلی الّه علیه وآله ۱۲۶۳. 
حواشی وقف‌نامه 

[حواشی برگ ۱۲ - الف]: 

۱ بسم الّه حیر الأسماء قُد آَفرّت واعتَرفّت الواقفة المعظمة _ داقت عفتها - 
بعد" حصول العلم باأتها هی بوقوع الوقف الصحیح الشرعی مُستجمعاً لجمیم شرائط 
الصحّة واللزوم کما رقم فی هذه الورقة من البدو ٍلی الختم فی التاریخ المزبور فی 
المتن لدی خادم الشريعة الغراء فی شهر جمادی الاخرة من السنة الأولی من 
العشر الثامن من المائة الثالثة من الالف الثانی من الهجرة النبويّة - صلی اله علیه 
وآله. سنه ۱۲۷۱. 

(محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی میرزا باقر مجتهد تبریز - سلمه 
۳ 


۲. سمعتٌ (قرارها - دامت عفتها - بما رقم فیه من الوقف الصحیح الشرعی فی 


۱. البقرة: ۱۸۹۱ 


سواد و قف‌نامه موسی‌خان فراهانی ۲۱/۷ 


شهر جُمادی الاخرة سنة ۱۲۷۱ (محل مهر میرزا علی آقا و آقا سیّدباقر). 

۳ بسم اله تعالی قد سمعتٌ الاعتراف من الواقفة الموفقة بجمیع ما ژبر فیه 
وجرت صیفالوقف کما رقم فیه بمحضر منّی. حرّره (محل مهر جناب حاجی 
میرزا مهدی مجتهد - سلمه الْه). 

۴ أَقَرّت واعترقّت - دامت خدارتها - بجمیع ما رقم فیه؛ حرره (محل مهر 
عالی‌جناب خیر الحجاج حاجی میرزا باقر فراهانی». 

۵ بسم الّه خیر الاسمای قد تشرّفت باستماع ما زیر فی هذه المجلّه عسن 
الواقفة الماجدة الموفقة بالتوفیقات العليَة الموَیّدة بالتأییدات الجليَّة وأنّا الداعی 
وقد چرت الصيغة بمحضری ملاحظه شد (محل مهر آقامیرزا محمّد مجتهد ‏ 
سلمه الّه). 

۶ سمعت الاقرار من الواقفة وقد جرت الصيغة لدی» حرره الداعی. 

۷ اعترفت - دام مجد‌ها وخدارتها - بجمیم ما زیر فیه لدی» حرره (محل مهر 
جناب حاجی میرزا عبدالوهاب مُشرف سرکار امام امن - علیه السلام). 

بسم الّه تعالی» قد سمعت الاعتراف عن الواقفة الموفقة السيّدة الجليلة 
النبيلة المحترمة, بجمیع ما رقم فی هذه الورقة. ولا الداعی لبود الدولة القاهرة 
جرت الصيغة الصحيحه الشرعیّة کما هو المُحر حرره و لاحظه الجانی (محصل 
مهر جناب حاجی میرزا حسن مجتهد خراسانی - سلمه ال 

٩‏ بسم الّه تعالی؛ اعترفت بجمیع ما فیها لدی» حرره فی یوم السبت ثامن شهر 
رمضان سنه ۱۲۶۳ الائم (محل مهر جناب شیخ محمّد رحیم بروجردی مجتهد - 
سلمه الْه). 

۰ سمعت الاعتراف من الواقفة الموفقة - دامت خدارتها - بجمیع ما ژیر فیه 


لدی» حرره آقل الحاج عبدالعلی فرآشباشی آستانة متبرکه (محل مهرش). 


۳۷۸ لا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


۱ آقرت - دامت خدارتها -بجمیع ما زقم فیه. حرره (محل مهر جناب 
حاجی ملاأحسین ناظر مطبخ). 

۲ محل مهر عالیجاه حاجی حاتم‌خان خوئی 

۳. السواه مطابق الاأصل, ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سیّدمحمدمهدی 
طباطبایی تاجر اصفهانی غفرله. [مهر:] «محمّدمهدی طباطبایی». 


[حواشی برگ ۱۲ ب] 


۴ صحت النسخت [مهر:] «الراجی الی عفو ربه عبده علی بن الحسین 
۷ 


[حواشی برگ ۱۸- ب] 

۵ بلغ قبالاًالی هذا الموضع. [مهر:] «الراجی الی عضو رنه عبده علی بن 
الحسین ۱۲۶۷». 

۶. السواد مطابق للأصل الملحوظ. حرره الداعی» [مهر:] «الواشق باه الغنی 
عبده عبدالله الحسینی)». 

۷. السواه مطابق بالأأصل الملحوظ, حرره آقل السادات. [مهر:] «الواشق باله 
الغنی محمدبافر الحسینی» [مهر:] «عبده محمدباقر الحسینی». 

۸ سواد مطابق اصل است و ثبت دفتر شده است. [مهر:] «محمّدحسن». 
[مهر:] «سلام علی ابرآهیم» آمهر:] «الراجی اسحق ابن محمّد». 

٩‏ (مهر:] «عبده الراجی یوسف بن محمّد» 

۰ (مهر:] «الوائق بالله الغنی عبده محمدباقر ابن احمد». 

۱ [مهر:] «المحتاج ٍلی اه الغنی علی». 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی 0 ۲۷۹ 


(۳) 
سواد وقف‌نامة یک درب بخجال در دارالسلطنة تبریز 


هوالواقف علی الضماثر 
والمطلع علی السراثر 
پسم له الرحمن ی الرحیم 
الحمد بث اذی جَعَل قلوب الواقفین علی مواقف المعارف مهابط آنواع 
الالهامات وصیّر مرایا صدور العارفین بحقائق الملک والملکوت مجالی صناف 
لتجلیات ویر حدائق آحداق ذوی البصائر بآنوار البصيرة وآزهارها ورس فی 
روضات جنات جنان آمل الایقان آشجار الحکمة وأجری تحتّها آلهارها وئصآی ا 
علی سیّد الانبیاء والمرسلین محمّد بن عبدالّه خاتم النبیّین واله لخیرة رده 
الطیّیین الطاهرین المعصومین الأجبین. 
وبعد. از طوالع مطالع اين کتاب باصواب و شوارق این حطاب مستطاب لمعة 
صدق این معنی تابنده و شعشعه وقوع این مدّعا درخشنده باد که هر که را شمع 
هدایت ازلی رهبری نماید و خاطر از کدورات نفسانیّه مصفا سازد. بر مرآت 
ضمیر منیر او صورت این معنی جلوه‌گر گردد که احسن وسایل و اشرف ذرایعی 
که ارباب توفیق و اصحاب تأیید به دستیاری همّت بلند و اعانت بخت ارجمندی 
گوی سعادت دارین و سرافرازی نشأتین در میدان نجات از هلکات نیران وب 
السبق قرب و ژلفی با اصحاب جنان از همگنان توانند ربود. التزام طرایق خیرات 


۱. اصل: نصل . 


۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
و صدفات و نعهد اتیان به مراسم اعطاآت و مبرّات است. به مضمون حدیتث 
شریف «ذا مات ابن آدم انقطع عن عمله الا عن ثلاث: صدقة جارية وعلم ینتفع 
به و ولد صالح یَدغو له» و از این که مراتب نی دنیا را بقایی و لذات فانيسة 
جسمانیّه را باتی نیست و ارتقا بر معارج سعادات اخرویّه کسی را میسر شود که 
همگی اوقات فرخنده ساعات خود را در تکثیر خیرات و مبرات از صلهٌ ارحام و 
بر والدین صرف نموده. سعی موفور به تقدیم رساند و کریم اموال خود را ذخيرة 
اعتصام یوم لایِْمٌ مال ولابنون۹" سازد؛ بناء علیه توفیقات حضرت سبحان و 
تأییدات ملک منان شامل و کفیل احوال علیاجاه بلندجایگاه جدارت و 
طهارت‌دستگاه. مستورءٌ حجلهٌ عصمت و حیا و تکیه‌گزین اریکةٌ عزت و اعتلاه 
تاج المخدرات وزین العفائف والمستورات آسية الزمان و فاطمة الدوران, طاثفة 
بیت الّه الحرام و زاثرة الرکن والمقام نواب عَلیَةْ عالیه حاجیه تاج‌ماه بیگم ‏ 
دامت خدارتها _ همشیره مکرمهٌ جناب غفران مأب. علیّین آرامگاه, المستغرق فی 
بحار آنوار رحمة اه الملک الاله, حاجی میرزا موسی خانا - آعلّی اه ماه و 
رفع ال درجته _ گردیده, از عین‌المال حلال ملکی موروئی از خان علَیینآشیان ‏ 
تقرباً الی اه و طلباً لمرضاته - وقف موبّد شرعی و حبس مخلّد ملی نمودند 
همگی و تمامی و قاطبه و جملگی کل یک درب یخچال ملکی موروثی خود را 
که واقع است در خارج شهربند دارالسلطنه تبریز سمت دروازة باغمشه قریب به 
زار کیرالانواراصامزده سید حمزه جنب خانه عالیجاه معلی جایگا» 
اسماعیل خان که لغایت الاشتهار فی محله غنی از تحدید و توصیف است با کافه 


۱ اصل: بفای. 
5 السعر اء: ‌#+۸ 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی ۲0 ۲۸۱ 
ملحقات شرعیّه و منضمّات عرفیّه از اخشاب و آحجار و جدران و باره وکلما 
یتعلّق بها من القلیل و الکثیر و النقیر و القطمیر بر فراش و حفاظ سرمزار مرحمت 
و غفران‌شان» علَیین آشیان والد ماجد خود سرکار رضوان‌آثار قایم‌مقام بزرگ 
جناب میرزا عیسی - آعلّی اه مقاّة و رفع ال درجتّة _ که واقع است در 
دارالسلطنة تبریز جنب مزار کثیرالانوار امام‌زاده سید حمزه خارج دروازه که در 
هر عصری از اعصار متولی شرعی آن یک غُشر از منافع و مداخل آن را به 
حق‌التولیه جهت خود تصرف نماید و بقيَةُ منافع آن را آنچه لازمة احتیاجح سر مزار 
غفران‌آثار جناب معظم‌الیه باشد از قهوه و قلیان و گلاب و غیره صرف نماید که 
در هر ایام به قدر شایستگی و تردد مترددین گلاب و قهوه و قلیان استعمال 
نمایند و مازاد عن المذکورات را تسلیم قراء صحیح القرائه سر مزار جناب 
معظم‌الیه و خادم مزار مرحوم مغفور مبرور -هر یک را به هر قدر که متولی 
صلاح داند - نماید که لیلاً و نهاراً مشغول تلاوت کلام اه مجید در آن سر مزار 
باشند. ۰ 

[تولیت:] و تولیت وقف مزبور و مادام العمر و الحياة با علیاجاه واقفة موفقه - 
دامت خدارتها _ است و بعد از انتقال غلیاجاه واقفه از سرای غرور به دارالسرور 
تولیت شرعیّه وقف مزبور با احدی از اقارب جناب واقفه معظمةالیها خواهد بود 
که به صفت رشد و عدالت موصوف و به حسن ظاهر و امانت معروف باشد و 
هرگاه متعدد باشند الأقرب آقرب فالرجل آنسب ثم الاکبر آصوب. و با تحقّق این 
شرابط اقارب ابی بر امّی مقلّم است و در صورت فقدان رشد و صلاح در 
اقارب. تولیت وقف با ازهد و اتقی علمای دارالسلطنه تبریز خواهد بود که به 
قرار مرقومه حَسّب القرار واقفه معمول دارند. 


و علیاجاه واقفه عين موقوفه را از تصرف خود اخراج و به تصرف وقف 


۲۳ ا[] مجموعه رسائل فارسی دفتر یازدهم 

واگذاشتند و خود تولية تصرف نمودند و صیغهٌ شرعیّه بر مراتب مسطوره واقع و 
۰ ۳ مر ور ميس مر و مر و ۴ م ر و9 م2 

جاری شد. « فمّن بَدله بَعد ما سمعه فا امه علی الذین یدوهی و کان ذلک 


[حواشی برگ۱۹- الف] 

۱. بسم اللّه خیر الاسماء 

قد اقرّت واعترفت الواقفت دامت عفتها و زید فی توفیقاتهابوقوع الوقف 
الصحیح الشرعی مشتملاً علی شرائط الصحة والزوم فی التاریخ المرقوم فی المتن 
لدی» حرره خادم الشريعة الغراء فی شهر جمادی الاخره من شهور احدی 
وسبعین ومأتین بعد الألف ۱۲۷۱ و حصل العلم بکون المقرَة هی الواقفة. (محل 
مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی میرزا باقر مجتهد - سلمه اله). 

۲ أقرّت الواقفت داست عفتهاء؛ بوقوع الوقف الصحیح الشرعی مستجمما 
لشرائط الصحة واللروم لدی» فی شهر جمادی الاخرة سنة ۱۲۷۱. (محل مهر 
جناب میرزا علی آقا و محل مهر آقا سید باقر). 

۳ بسم اه تعالی 

قد اعترفت - دام مجدها - بجمیع ما ژیر فیه لدی وأنا الگلّم. (محل مهر جناب 
ملاً کاظم مجتهد همدانی - سلمه ال تعالی). 

[یک سجع مخدوش و ناخواناست.] 

۴ قد تشرفت بالاعتراف عن الواقفة الموفقة بما زبر فیه وآنا العبد الذلیل 


حرره... (محل مهر حاجی ملاعبدالعلی فراشباشی امام ثامن ). 


. البقره: ا 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی ت۲] ۲۸۳ 

۵ قد اعترفت - دام مجدها _ بما فیه لدی حرره. 

۶ اعترفت ‏ دام مجدها و خدارتها ‏ بجمیم ما ژبر فیه لدی» حرره (محل مهر 
حاجی میرزا عبدالوهاب مشرف سرکار فیض آثار ما ثامن ‏ علیه‌السلام). 

۷ اعترفت - دام مجدها- بحقيقة ما ژر فیه لدی حرره العبد الائم» (محل مهر 
آخوند ملامحمّدعلی). : 

۸ بسم اه تعالی 

قد وقع الوقف؛ عن واقفها _ دامت خدارتها ‏ تقبّل الّه عنهاء ورحم الّه والدهاه 
(محل مهر میرزا مهدی ضابط سرکار فیضآثار امام ثامن - علیه السلام - و ([محل 
مهر] میرزا صادق ناظر سرکار فیض آثار). 

بسم اه تعالی 

ثم نی سمعت اعترافها بجمیع ما فیه. یوم الأحد سادس و عشرین شهر ربیم 
الاول سنه ۱۲۶۳ حرره بید الائی (محل مهر جناب شیخ محمدرحیم بروجردی - 
سلمه الْه). ۱ 

۰ قد صدر الاعتراف منها _ دامت خدارتها _ بما ژبر و رقم فیه» حرره 
العاصیء (محل مهر جناب میرزا عبدالوضاب مشهدی). 

۱ وضوح وقوع الوقف کما رقم کالشمس فی رابعة النهاره حرره الاشم» ثم 
سمعت الاقرار منها فی ۱۵ شهر مولود ۱۲۶۳ (محل مهر حاجی ملاحسین ناظر 
مطبخ سرکار فیض آثار). 

۲. آقرت واعترفت - دام مجد‌ها -بما ژبر فیه لدی حرره, (محل مهر حناجی 
حانم‌خان خونی). 

۳. بسم الله تعالی 

علمت باعتراف الواقفة الموفقة المعظّمة _ دامت عصمتها _ علی النهج المرقوم 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 


بما ژبر فیه حرره. (محل مهر میرزا محمّدتقی متولی سرکار فیض آثار). 

۴ بسم الّه تعالی 

قد تحقّق لی جمیع ما بر و رقم فی هذه الورقة. حرره بیده الام» (محل مهر 
جناب شیخ محمّدرحیم بروجردی مجتهد - سلمه الّه). 

۵. قد آقرت واعترفت ‏ دام مجدها _ بجمیع ما ژبر فیه لدی حرره (محل مهر 
آخوند ملامحمّدعلی استر آبادی). 

۶ قد وقعت الواقعة ما کانت لوقعتها کاذبة, حرره العبد الاقل (محل مهر 
حاجی عبداللّه نشابوری). 

۷. اعترفت. دام مجل‌هاء بما ژیر فیه لدی حرره, (محل مهر جناب حاجی 
میرزا باقر فراهانی - سلمه ال 


[حواشی برگ ۱٩‏ ب] 

۸. بسم الّه تعالی 

قد آجریت؛ صيغةّ الوقف" علی النهج المسطور وكالة عنها دامت عفتها 
وخدارتها _ حرره. (محل مهر آقا میرزا محمّد مجتهد - سلمه الّه). 

0 قد تشرفت بالاعتراف عن الواقفة الموفقة بما ثبر فیه وآنا العبد الذلیل 
حرره (محل مهر حاجی ملاعبدالعلی فراشباشی امام رضا علیه‌السلام). 

۰ بسم اه تعالی 

قد اعترفت الواقفةٌ الموفقة _ دامت خدارتها _ بجمیع ما ژیر فیه لدی حرره آو ) 
لاحظه الجانی (محل مهر جناب میرزا حسن مجتهد ‏ سلمه الّه). 


۱. اصل: الصيغة الوقف؛ با توجه به قواعد عربی اصلاح شد. 


سواد وقف‌نامه موسی خان فراهانی ۲0 ۲۸۵ 

۱ بسم اه خیر الاسماء 

علمت بما ژبر فیه - زاد ال تسوفیقاتها وتقبّل ال منها -(محل مهر جناب 
حاجی میرزا هاشم مجتهد - سلمه اله). 

۲ أقرزت بجمیع ما بر فیه لدی حرره الداعی بیده. 

۳ ذلک کذلک (محلٌ مهر جناب حاجی میرزا عسکری امام جمعه مشهد 
مقلاس). 

۴ (مهر ]: «المحتاج الی الله الغنی" علی». 

۵ السواد مطابق الاصل, ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سیّد محمّدمهدی 
طباطبایی - غفرله - تاجر اصفهانی. [مهر] «محمّدمهدی طباطبایی». 

۶ صحت النسخة. [مهر]: «الراجی الی عفو ربه عبده علی بن الحسین». 

۷. زمهر ]: «الوائق باللّه الغنی عبده محمدبافر بن أحمد». 


۸ بسم الّه یر الأسماء: قد آقرّت الناقلة المعظمةً _ دامت عفتها وزید 
توفیقها - بعد" حصول العلم بأنها هی بالمصالحة لصحيحة الشرعيَة وتحمّق وقوع 
مضمون ما رقم وسّطر ؛ فی الورقة من الوفف الصحیح الشرعی کمارفم بشهادة 
جمع من العلماء لمات العظام کتابةٌ وغیرهم شفاهاً متضماً الی الأمارات الدالة 
عَلیه لدی خادم الشريعة النبويَّة الغراء فی ثالث عشر شهر جمادی لکخرة من 
شهور سنة احدی وسیعین ومأتین بعد الالف من الهجرة النبویّةٍ علی هاجرها آلاف 
التحيَة سنة ۱۲۷۱... (محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی میرزا باقر مجتهد 
تبریز - سلمه الله). 

9 سمعت الاقرار عنها _ دامت عفتها - بصحة المصالحة الشرعيَّة المرقومة 


۶ آ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
فی الورقة» وحصل لی العلم بأنها هی - زیدات توفیقائّها _ فی ۱۳جمادی الاحرة 
۸ (محل مهر جناب میرزا علی آقا و محل مهر آقا سیّد باقر). 

۰ السواهٌ هو مطابق بالاصل المخطوط حرره أقل السادات. [مهسر:] «الوائشق ۱ 
باثّه الغنی محمدباقر الحسینی». : 

۱ السواه مطابق لاأصل المخطوط حرره الداعی» [مهر:] «الواشق بالله الغنی" 
عبده عبداله الحسینی). 

۲ سواد مطابق اصل است و به ثبت دفتر رسیده است. [مهر:] «محمّدحسن»؛ 
[مهر: ] «عبده الراجی یوسف بن محمّد؛» [مهر:] اسلام علی ابراهیم». 

۳ ([مهر:] «الراجی (سحق بن محمّد). 

۴ (مهر:] «الواثق باه الغنی محمدباقر ابن حمد». 

۵. [مهر:] «المحتاج [لی اللّه الغنی" علی». 

۶ (مهر:] «عبده محمّدباقر الحسینی». 

۷ بلغ قبالاًالی هذا الموضع. [مهر:] «الراجی الی عضو رئه عبده علی بن 
الحسین 4۱۲۶۷. 


سواد و قف‌نامه موسی‌خان فراهانی 0 ۲۸۷ 


(۳) 


[سواد وقف‌نامةٌ قریة خواجه‌مرجان و قریة صوفیان] 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 

لحمل له الواقف علّی الضماثر والمطلع عَلّی السراثر: والصلاة والسلام علی 
محمّد واله خیر القبائل والعشاثر. 

وبعد. غرض از تحریر و باعث بر تسطیر این کلمات واضحةالدلالات آن است 
که بعد از آن‌که غلیاجاه. رفعت و جلالت دستگاه, فخامت و مناعت‌اکتناه شمس 
فلک عفت و عصمت. و بدر آسمان خدارت و طهارت فاطمة الزمان, 
وخدیجه‌الدوران. خجسته نهال گلستان مصطفوی, سلالة دودمان مرتضوی» 
فخرالحاجیات و المعتمرات حاجیه تاج ماه بیگم خانم المشهورة بحاجیه خیانم - 
دام مجدها العالی _ صبیَةْ محترمهٌ مکرمةٌ مرحوم مغفور جنت‌مکان, علیّین‌آشیان 
میرزا بزرگ. قايم‌مقام الملقب بقائم‌مقام بزرگ با تحقق جمیم شرایط شرعیَه 
معتبره تمامی شش دانگ قرية خواجه‌مرجان از قرای دارالسلطنة تبریز را به 
انضمام چهار دانگ مشاع از شش دانگ قریةهٌ صوفیان از قرای دارالسلطنه تبریز که 
هر یک از آنها در محل خود از کمال شهرت از توصیف و تحدید مستغنی است 
با جمیع توابع و لواحق شرعیّه و عرفیَةُ آنها به عقد صلح صحیح لازم شرعی 
منتقل نمودند و به غلیاجاه عظمت و جلالت‌دستگاه عفيف تیه نقیّه 
فخر المخدرات والمستورات. نخبة‌الحاجیات والمعتمرات. حاجيه خحدیجه خانم 
المشهورة بحاجُیهآغا _ زید عزها وعلاها ‏ صیَّةٌ معظّمء مرحمت‌پناه 


۸ ت مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 

رضوان‌جایگاه حاجی میرزا یوسف اشرفی مستوفی, حلیلة جلیل مرحوم مبرور 
میرزا محمّدتقی علی‌آبادی الملقّب به آقا به عوض معلوم در خارج و صيغة آن به 
قانون شرع جاری گردید فی المجلس. علیاجاه حاجیه آغای مصالح لها با تحفشق 
جمیم شرایط شرعیّهُ معتبره در صحّت معاملات قربة الی له وطلباً لمرضاته وقف 
مود صحیح لازم شرعی و حبس مخلد صریح جازم ملی نمودند همگی و تمامی 
کل شش دانگ قریة خواجه‌مرجان و چهار دانگ مزبور از قری انیه را با جمیم 
توابع و لواحق مرقومه هریک به نحوی که به ایشان منتقل شده بود. بدون وضع 
و استثنای چیزی از آنها بر غلیاجاه حاجیه خانم مصالحة سابقة الالقاب مادام 
الحیات ایشان که جمیم منافع آنها هر چه باشد بالتمام تسبیل ایشان باشد به هر 
نحوی که خود خواهند و پس از عمر طبیعی ایشان بر قاطبه مومنین و ممنات 
ائناعشریّه که متولی شرعی منافع آنها را همه ساله پس از وضع مخارج متعلقه به 
عين موقوفه حتی آنچه در آبادی ملک صرف شود مثل احداث قنات جدید و 
بنای قلعه و بیوتات و باغ و نحو آنها از چیزهایی که باعث آبادی و زیادتی قیمت 
و منافع ملک شود به نحوی که منافی با غرض نباشد به ده سهم منسهم و منقسم 
نماید به این نحو که یک غشر را متولی از بابت حق‌التولية خود بردارد و یک 
عشر را چهار قسمت کند. یک قسمت را که یک ربع از یک عشر است از باببت 
حق‌لنظاره به ناظر بدهد و سه قسمت را که سه ربع از یک عشر است به فقرای 
رجال از سادات غزاب اگرچه در سابق صاحب زن بوده و بعد بالفراق آو الموت 
عزب شده باشند بدهد که صرف امر تزویج خود بر وجه شرعی نموده باشد و 
تعیین مبلغ و مقدار اگرچه منوط است به نظر متولی و ناظر لکن باید از پنج 
تومان کمتر و علاوه بر ده تومان نباشد. و نیم عشر را اثلاث نموده. بسک ثلث را 


صرف روشنایی مقبرة منوّرة حضرت مسلم بن عقیل و هانی ببن عروه و خود 
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مسجد کوفه از برای زوار و معتکفین نمایند و دو ثلث را صرف روشنایی روضه 
متبرکة حضرت عبّاس - سلام الّه علیه - نمایند و سه غشر و نیم را روانه به 
نجف اشرف - زاده اه عزاً وشرفاً وتعظیماً - نمایند که از یک غشر از آن کب 
فقهیّه ابتیاع شود و به مستعداین از مشتغلین و علمای آن محل از عرب و عجم 
بدهند که از آنها منتفع شوند و اصل کتاب کاصل الموقوف باقی بماند. و یک 
مشر از آن را به فقرای از طلاب علم فقه از عرب و عجم که در نجف اشرف 
هستند و حقیقتاً محصتل علم اند و آثار ترقی در ایشان ظاهر است. بدهند که 
صرف معاش خود نمایند و کسانی را که افقر و در بلد خود مایه امیدواری ندارند 
- ولو علی نحو التبرع - مقلام بدارند. و یک عشر از آن را صرف روشنایی حرم 
محترم و رواق منوّر آن بزرگوار - صلوات الّه و سلامه علیه - نمایند. و نیم عشر 
از آن حق متولی امورات راجعه به عتبات عالیات عرش درجات است. از نجف 
اشرف و مسجد کوفه و کربلای معلی و کاظمین و شرمن رأی که یکی از 
مجتهدین نجف آشرف است که اشهر و به صفت زهد و تقوی موصوف باشد و 
در صورت احتیاج اين متولی به نایب و عاملی از قبل خود اجرت نایب و عامل 
مزبور از نیم عشر مذکور که حق این متولی است. باید داده شود. و یک عشر را 
صرف تعزیه داری حضرت رسول _ صلی اه علیه وأله _ و اهمل بیست اطهار آن 
بزرگوار _ صلوات الّه وسلامه علیهم آجمعین ‏ ومتعلقین ایشان از شهدا و اسرا 
و امثال ایشان از اشخاصی که تعزیه‌داری برای ایشان شرعاً مستحسن و مطلوب 
است. نماید از اموراتی که متعلقه به تعزیه‌داری است از اجرت مرئیه‌حوان و 
اطعام و قهوه و قلیان و شربت و نحوها از مقدّمات و مقارنات و موخرات به 
نحوی که متولی و ناظر صلاح دانند که تعزیه‌داری مزبور در شهر دارالسلطنة 
تبریز در هر محل [و] به هر قسم که متولی و ناظر صلاح دانند در ایام محرم با 
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صفر با تمکن از تعزیه‌داری در آنها و با عدم تمکن از آن در ایام و لیالی متبرکة 
سال از قبیل ایام ولیالی قدر و ایام و لبالی وفات جناب فاطمة زهرا و یکی از 
حضرات ائمْةُ هدی ‏ علیهم ألف) آلاف التحيّة واللناء _ و ایام و لیالی جمعه و 
نحوها باید شده باشد» و دو عشر را آثلائاً قسمت نمایند» یک ثلث از آن را صرف 
روشنایی حرم محترم حضرت سیّدالشهدا جناب امام حسین - صلوات ال 
وسلامه علیه - نمایند و یک ثلث از آن را به فقرای از زوار آن بزرگوار -اگر چه 
ابن‌سبیل باشد - بدهند و زیاده بر دو تومان و کمتر از دو هزار ندهند و یک ثلث 
از آن را در کربلای معلّی در ایام محرم و غیرها من ایام السَنة به تفصیلی که 
سابقاً برقوم شد. صرف تعزیه‌داری نمایند و یک عشر را صرف روشنایی حرم 
محترم حضرات کاظمین و عسکریّین _ صلوات الّه وسلامه علیهم أجمعین و 
سرداب مقس حضرت امام زمان جناب صاحب الامر _ عجّل الّه فرجه ‏ نمایند 
به این نحو که یک خمس در سرداب مقدًس و چهار خمس بالمناصفه در روضه 
متبرکه حضرات کاظمین و عسکریین +3 صرف شود. 

[شروط وقف‌نامه:] و شرط شرعی شد که متولی شرعی منافع عین موقوفه را از 
سه سال بیشتر به عقد اجاره يا عقد دیگر منتقل نکند و بعد از انتقال تا سه سال 
سابق تمام نشود ثانیاً نقل منافم ننماید و هکذا به ظالم متغلب" که خحوف استقلال 
و غصب او باشد ندهند. 

[تولیت وقف‌نامه:] وتولیت و نظارت عین موقوفه و منافع آن از زمان وقوع 
وقف مزبور الی سی روز تمام با جناب مستطاب شامخ الالقاب. العلم العلامْ 


۱. اصل: متقلب. 
۲ اصل: غضب. 
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الفهّام فدوة الانام مرجم الر سلام» وحبك العصر فر بد الدذهر محتهد الزمان. تاج 
الحجاج والعمّان مولانا الحاج ملاعبدالله _ دام مجده وغلاه _ می‌باشد و پس از 
مدّت مرقومه مادام حیات غلیاجاه فخر المخلرات. حاجَبه مکرمة محترمه» 
حاجیه خانم موقوف علیها تعیین متولی نشده و خود آن مکرمة محترمه مختاره 
در صرف منافع می‌باشند و به هر نحوی که خواهند؛ زیرا که تسبیل بسر ایشان 
است و اما بعد از آن مکرمذ معظمة محترمه که وقف بر مومنین و مژمنات است 
تولیت مفوّض است به یکی از اقارب حاجِیية مکرمه حاجیه خانم سابقة الالقاب 
در مرتبة آولی که اقرب به ارث و اکثر سهم در ارث باشد چه از ذکور و چه از 
ااث به شرط آن‌که صاحب صفت بصیرت و صتلاح به حال عين موقوفه و صرف 
منافع آن در مصارف مقررهُ مرقوم باشد ولو به واسطه و نیز متصف باشد به 
صفت رشد و امانت و حسن ظاهر و با تعدد چنین شخص ذاتاً وصفتاً تولیت با 
جمیع ایشان است و با فقدان چنین شخص ذاتاً و صفتاً تولیت با ازهد و اتقای از 
علمای متشرعة دارالسلطنة تبریز است که از عرفا و شیخیه نباشد. و نظارت 
امورات متعلقه به عين موقوفه و منافع آن پس از گذشتن مدّت سی‌روز مزبور با 
جناب مستطاب شامخ الالقاب. للم العلامة الفهامةء زبدة آصحاب العمامه» شرف 
الحاج والعمّار الحاج میرزا محملباقفر - دام محده العالی - امام جمعه دارالسلطنه 
تبریز است و بعد از آن جناب با کسی است که به صفت عغدالت و امانت و 
متشرع بودن مشهور باشد و از اقارب حاجية محترمه حاجیه خانم معظمه باشد 
که همان نظر نماید و مطلع باشد دون استصواب و صلاح دید و اگر صاحب 
اوصاف مر قومه در اقارب متعدد باشند. همه ناظرند و اگر صاحب اوصاف مزبوره 
و اگر هیچ یک از آنها صاحب اوصاف مزبوره یا اقرب به آنها نباشند چه از ذکور 
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و چه از اناث نظارت با کسی است که به صفت عدالت و امانت مشهورتر است 
از سکنة دارالسلطنه تبریز و با تعدّد در این صورت کسی ناظر است که فرع 
شرعیّه به اطْلاع و حضور متولی به اسم او خارج شود. 

و صیغة وقف مزبور به نحو مقرر در شرع شریف فارسیّاً و عربیاً ایجاباً و قبولا 
مرة از جانب مُخَدارُ مکرمه حاجیه خانم موقوف‌علیها نظر به آن‌که موقوف‌علیها 
می‌باشند» و مرةّ از جانب حاکم شرع نظر به آن‌که وقف عامٌ است. و مرة از 
جانب جناب متولی و ناظر مکرم که تا سی روز آن جناب متولی و ناظرند جاری 
گردید. و قبض و اقباض و تخلیه و تصرف از جانب حاجیةُ محترمه حاجیه خانم 
سابقة الالقاب که موقوف علیها می باشند و از جانب جناب متولی و حاکم شرع 
نیز به عمل آمد. فصار وقفاً صحیحاً لازماً شرعیا. وکان ذلک فی پانزدهم شهر 
خمادی الأولی از شهور سنه هزار و دویست و شصت و نه از هجرت. سنه۱۲۳۹. 

(محل مهر حاجیه خانم تاج‌ماه بیگم) 


[آنچه بالای وقف‌نامه آمده است]: 

۱. بسم العزیز المتعال» جرت صيغة الوقف بشرائط الصخة واللّزوم خسبما 
فمل فی المتن فی الحادی عشر من شهر جمادی الأولی من العامالتاسع والستّین 
بعد الالف ومأتین من الهجرة الشريفة لدی العبد (محل مهر سرکار شریعت‌مدار 
حاجی ملاعلی مجتهد کنی, و محل مهر آقا سیّدحسین شمرانی, و آقامیرزا 
سیدعلی متولی حضرت عبدالعظیم ‏ علیه‌السلام). 

۲ بسم الّه تعالی» اعترفت بالوقف الجامع لشرائط الانشاء والنفوذ علی النهج 
لمقرر فی الوَْیقَةَ یوم الائنین ستلخ شهر رجب المرجب س_ذ۱۲۶4 (محل مهر 
سرکار شریعت‌مدار شیخ عبدالحسین مجتهد - سلمه اله). 
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۳ شهد سیّدآقابابا شاه عبدالعظیمی (محل مهرش). 

۲ قد وقع ما ژر فیه دی الائم (محل مهر حاجی‌بزرگ شاه عبدالعظیمی). 

۵ مراتب مسطور؛ متن صحیح است و خلاف ندارد. حرره (محل مهر عالیجاه 
مقرب الخاقان محمّدرضا خان فراهانی). 

۶ نم الأمرْ کما سطرّ ورقم لاریب فیه (محل مهر عالیجناب حاجی آقا شاه 
عبدالعظیمی). 

۷ بسم الّه تعالی شأنه نم جرت صيفة الوقف وتَحفّعّت شرائطها صحةً 
ولزوماً حسبّما شرح ورقم فی المتن فی الحادی عشر من شهر جمادی الاولی سنة 
۹ دی العبد المحتاج الی عفو ربّه الغنی (محل مهر جناب سرکار 
شریعت‌مدار حاجی ملاعبداش مجتهد شاه عبدالعظیم). 

۸ قد حصل لی العلم بمراتب المسطورة بأعلی درجة العلم وأنا تراب نعال 
قدام العلماء محمّد کریم بن محقّد رحیم شهوه من قراء محال فراهان» خشت 
بالأمن والأمان؛ (محل مهرش). , 

٩‏ ذلک الکتاب لاریب فیه (محل مهر جناب ملاجعفر). 

۰. قد اعترفت - زید مجدها - بما فیه (محل مهر عالیجناب ملامحمود). 

۱ السواه مطابق الأصل, ابن مرحمت و غفران‌یناه حاجی سیّدمحمدمهدی 
طباطبایی تاجر اصفهانی غفرله [مهر:] «محمّدمهدی طباطبایی». 

۲ (محل مهر جناب شریعت‌مآب جامع المعقول والمنقول آقا محمود بن 
المرحوم الواصل الی رحمة اله آقا محمّد علیٌ بن المرحوم المبرور آقامحدباقر 
بهبهانی). 

۳. صحت النسخة [مهر:] «الراجی الی عفو ریّه الغنی" عبده علی بن الحسین». 
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[آنچه در بایان وقف‌نامه آمده است]: 

[حواشی برگ ۳۰ - ب] 

۴ بسم الّه خیر الاسماء قد أقرّت الناقلةّ المعظمة - دامت عفتها وزید ‏ 
توفیقها - بعد" حصول العلم بأنْها هی بالمصالحة الصحيحة الشرعیَة وتحفّق وقوع 
مضمون ما رقم وسّطر فی هذه الورقة من الوقف الصحیح الشرعی کما رقم فی 
الورقة بشهادة جمع من العلمام ات العظام کتابق وغیرهم شفاهاً منضماً الی 
الأْمارات والقرائن له علیه دی خادم الشريعة الغراء والحنفيّة البیضاء فی ثالث 
عشر جمادی الاخرة من شهور السنة وی من العشر السابع من المائة الثالثة من 
الالف الثانی من الهجرة النبويّة - صلی الْه علیه و آله - حرره الداعی- سنة ۱۲۷۱. 
(محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی میرزا باقر مجتهد تبریز س سلمه ال 
تعالی). 

۵ سمعت الاقرار منها - دامت عفتها - بصحَة المصالحة الشرعيّة المرقومة فی 
المتن وحَصل لی العلم بآنها هی زیدت توفیقاتهافی۱۳ جمادی‌الآخرة ۱۲۷۱ 
(محل مهر میرزا علی آقا و آقا سیّد باقر). 

۶ بسم الّه تعالی, قد اعترفت بما زبر فیه دی العبد الجانی آقاسیدحسین 
الشمرانی (محل مهرش). 

۷. قد وقع ما ژبر فیه دی الائم (محل مهر حاجی‌بزرگ شاه‌عبدالعظیمی). 

۸ من الشهود سید آقاببا شاه عبدالعظیمی (محلٌ مهرش). 

.٩‏ ذلک الکتاب لا ریب فیه (محل مهر ملاجعفر شاه عبدالعظیمی). 

۰ مراتب مرقومةٌ متن صحیح است و خلاف ندارده حرره (محل مهر مقرب 
الخاقان محمّدرضا خان فراهانی). 

۱ بسم ال والحمد له قد اعترفت -زید عمرها و مجدها -بمافیه (محل 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی ۲2 ۲۹۵ 

مهر ملامحمود بن محمّدعلی بهبهانی). 

۲ سواد مطابق اصل است به ثبت دفتر رسیده است. [مهر:] «محمّد حسن) 
[مهر ]: «سلام علی ابراهیم)» [مهر]: «عبده الراجی یوسف بن محمّد». 

۳ السواد مطابق للصل الملحوظ حرره الداعی. [مهر:] «الوائق باله الغنی 
عبده عبداللّه الحسینی». 

۴ هو السواد مطابق بالاصل الملحوظ حرره أقل السادات [مهر:] «الوانق 
باه الغنی محمدباقر الحسینی». 

آمهر]: «الواثق بالثه الغنی عبده محمّدباقر بن ُحمد». 

بلغ قبالاً «الراجی ٍلی عفو ریّه عبده علی بن الحسین .٩۱۲۶۷‏ 

[مهر :] «المحتاج الی اللّه الغنی" علی». 

[مهر:] «الراجی ٍسحق بن محمّد». 

[مهر ]: «عبده محمّدباقر الحسینی». 


۶ نا مجموعه رسائل فارسی _ دفتر یازدهم 


)۵( 
آسواد وقف‌نامه صوفیان] 


بسم اه الرحمن الرحیم 
وبه نستعین 

الحمد له الواقف علی الضماثر والمطلع علی السترائر. والصلاة والسّلام علی 
محمّد وآله خیر القبائل والعشائر. 

و بعد. سبب از انتظام این کلام شریعت‌فرجام آن است که بعد از آن که 
علیاجاه عظمست و جلالت‌دستگاه. مجدت و نجدت‌انتباه قمرنقاب. 
حورشیداحتجاب شمع شبستان مصطفوی, نهال گلستان مرتضوی فخرالحاجیات 
والمُعتمرات حاجیه تاج‌ماه بیگم خانم الشهيرة به حاجّیه خانم ‏ دام مجد‌ها العالی 
دخت بی‌دخت مرحوم مغفور جنت مکان. علیین آشیان میرزابزرگ» قایم‌مقام 
الملقب به قائم‌مقام بزرگ با تحقّق جمیم شرایط شرعیهُ معتبره در صخت 
معاملات تمامی دو دانگ مشاع از کل شش‌دانگ قریه صوفیان از قرای دارالسلطنة 
تبریز را با جمیع توابع ولواحق شرعیّه و عرفیَةُ آن به قدرالحصة الشايعة نسبت به 
دو دانگ مزبور که یک ثلث کامل از کل است بالتمام بدون وضع و استثنای 
چیزی از آن آنچه باشد کلا و طراً که در محل خود از کمال شهرت از تحدید و 
توصیف مستغنی است. به عقد صلح صحیح لازم شرعی منتقفل نمودند به 
غلیاجاه, عزت و رفعت جایگاه, خدارت و طهارت‌دستگاه. العفيفة الصالحة التقيّة 
الْقيّة زبدة الحاجیات والمعتمرات حاجیه خدیجه خانم الشهيرة به حاجیه آغا 


صبیَةُ محترمة مرحمت‌شان» جنت‌مکان حاجی میرزا یوسف اشرفی مستوفی حليلة 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی 0 ۲۹۷ 


جلیله مرحوم رضوان‌جایگاه میرزا محمّدتقی علی‌آبادی الملقّب به آقا به عوض 
مُعیّن در خارج و صیغهُ صلح مزبور شرعاً جاری گردید فی المجلس علیاجاه 
نخبة المخدّرات و المستورات حاجیه آغای صالح‌لها با تحفّق جمیع شرایط 
شرع معتبره در صحت قربة |لی الّه تعالی و طلباً لمرضاته وقف مزبٌد صحیح 
لازم شرعی و حبس مخلد صریح جازم ملی" نمودند همگی و تمامی دودانگ 
مزبور از قرية صوفیان مسطور با جمیع توابع ولواحق مرقومة آن را که به ایشان 
منتقل شده بود. 

مجملاً کل ما انتقل الیها را بالتمام بدون استثنای چیزی از آن کلاً وطراً بر 
علیاجاه حاجیه خانم مصالحة سابقة الالقاب مادام حیات ایشان که جمیع منافع آن 
هر چه باشد بالتمام تسبیل ایشان باشد به نحوی که خود خواهند و پس از عمر 
طبیعی ایشان که داعی حق را لییّک اجابت کند و از دارالغرور به دارالسرور 
ارتحال نماید. بر قاطبهٌ مزمنین و مومنات اثنا عشریه به این نحو که متولی شرعی 
همه ساله جمیع منافع عین موقوفه را بعد از وضع مخارج متعلقه به عين موقوفه 
حتی آنچه در آبادی ملک صرف شود. مثل احداث قنات جدید و بنای قلعه و 
بیوتات و باغ و نحو آنها از چیزهایی که باعث زیادتی قیمت و منافع ملک شود 
به نحوی که مُنافی با غرض نباشد و پس از وضع یک عشر حق‌التولیه متولی و 
نیم عشر حق‌النظارة ناظر شرعی و یک عشر و نیم که به فنقفرای رجال عزاب از 
غیر سادات. اگرچه در سابق صاحب زن بوده و بعد بالفراق آوالموت عزب شده 
باشند بدهند که صرف مر تزویج خود بر وجه شرعی نموده باشند و تعیین مبلغ 


و مقدار اگرچه منوط است به نظر متولی و ناظرء لکن باید از ده تومان بیشتر و از 


۱. اصل: علیابادی. 


۸ "۲ مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

پنج تومان کمتر نباشد و بعد از اخراجات که نوشته شد و پس از سه عشر مزبور 
آنچه باقی بماند که هفت عشر است کل آن را صرف مقبره علیاجاه حاجیه خانم 
سابقة الالقاب نماید و از اجرت قراء برای قرائت قرآن و هدیه نمودن قرآن از 
شصت پاره و نحو آن و سوزنی و فروش و ظروف و شمع‌دان و شمع و قهوه و 
غلیان و اجرت خادم. 

و شرط شرعی شد که متولی شرعی منافع عین موقوفه را از سه سال به سه 
سال بیشتر به عقد اجاره يا عقد دیگر منتقل نکند و بعد از وقوع انتقال تا سه سال 
سابق تمام نشود ثانیا نقل منافع ننماید و هکذا به ظالم و متغلب که خحوف 
استقلال و غصب او باشد ندهد. 

(تولیت موقوفه:] و تولیت و نظارت عین موقوفه و منافع آن از زمان صدور 
وقف مزبور الی سی روز تمام با جناب مستطاب شامخ الالقاب العالم العامل 
العادل الفاضل الکامل وحید عصره و فرید دهره و مجتهد زمانه فنخر الحجاج و 
العمّار المیّد من عنداله الحاج ملا عبداله ‏ دام مجله وعلاه - مفوّض است و 
پس از مدّت مرفقومه مادام حیات حاجیهٌ مکرمه حاجیه خانم محترمه تعیین متولی 
نشده؛ زیرا که مخدره معظمه خود موقوف‌علیها می‌باشند و به هر نحوی که خود 
خواهند مختاره در صرف منافع اند و امّا بعد از ایشان تولیت مفوّض است به یکی 
از اقارب ایشان در مرتبةٌ اولی که اقرب به ارث و اکثر سهم در ارث باشد. چه از 
ذکور و چه از اناث به شرط آن‌که صاحب صفت بصیرت و صلاح به حال عین 
موقوفه و صرف در مصارف مقرره باشد ولو به واسطه و نیز متصف باشد به 


صفت رشد و امانت و حسن ظاهر و با تعدد چنین شخص ذاتاً و صفتاً تولیت با 


۱. اصل: متقلب. 
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جمیم ایشان است و با فقدان چنین شخص ذاتا أُو صفتاً تولیت با ازهد و اتقای از 
علمای متشرعة دارالسلطنة تبریز است که از عرفاو شیخیّه نباشد و نظارت 
امورات متعلقه به عین موقوفه و منافع آن پس از مُضیی" مدّت سی روز مزبور با 
جناب مستطاب شریعت‌انتساب. عم العلام الفهام قدوة الأنام شرف الحجاج» 
حاجی میرزا محمّدباقر امام جمعةٌ دارالسلطنة تبریز - دام مجده العالی- است و 
بعد از آن جناب با کسی است که به صفت عدالت و امانت و متشرع بودن 
مشهور باشد و از اقارب مخدره مکرمه حاجیه خانم محترمه باشد که همأن نظر 
نماید و مطلع باشد دون استصواب و صلاح‌دید و اگر صاحب اوصاف مزبوره در 
اثارب متعدّد باشند. همه ناظرند و اگر در اقارب صاحب اوصاف مرقومه نباشد 
کسی از آنها که به اوصاف مسطوره اقرب باشد ناظر است و اگر هیچ یک از 
اقارب صاحب اوصاف مرقومه يا اقرب به آنها نباشند» چه از ذکور و چه از اناث 
نظارت با کسی است که به صفت عدالت و امانت مشهورتر است از سکنه 
دارالسلطنهٌ تبریز و با تعدد در این صورت کسی ناظر است که قرع شرعيَةٌ به 
اطلاع و حضور متولی به اسم او خارج شود. 

وصيغة وقف مزبور به نحو مقرر در شرع شریف فارسیّاً و عربیَأً ایجاباً 
وقبلاً مسر از جانب مخلره حابتیه خانم موقوفاعلیها نظر به آن که 
موقوفًعلیها می باشند و مرة از جانب حاکم شرع نظر به آن که وقف عام 
است و مرة از جانب جناب متولی و ناظر مکرم که تا سی روز آن جناب 
متوی و ناظرند جاری گردید و قبض و اقباض و تخلیه و تصرف از جانب 
مخداره حاجیه خانم موقوف علیها و از جانب حاکم و از جانب متولی به عمل 
آمد. فصار وقفاً صحیحا لازماً شرعیّا. 


وکان ذلک فی یازدهم شهر جمادی الاولی از شهور سنه هزار و دویست و 
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شصت و نه از هجرت. سنة ۱۲۶۹. (محل مهر حاجیه تاج‌ماه بیگم خانم) 


[حواشی برگ ۳۱ الف]: 

۱. بسم اه تعالی شأنه العزیز 

نعم الأمر کما نمقه وحرره بخطه الشریف المولی الاعظم والشیخ الأفخم صدر 
الأمائل وفخر الافاضل علامة العلماء العظام و مفتی مسائل شرع الاسلام المجتهد 
لزکی جناب الحاج ملاعلی الکنی - آدام ال تعالی وجوده وأفاض علیه لطفه 
وجوده _ وقد وقع کل ذلک فی الحادی عشر من شهر جمادی الأُولی سنة ۱۲۶۹ 
لدی العبد, المحتاج الی عفو ریّه الغنی» (محل مهر حاجی ملاعبداله» شاه‌عبداله 
العظیم " مجتهد - سلمه اش). 

۲. بسم الّه تعالی 

اعترقت بالوقف الجامع للشرائط نفوذاً ولزوماً علی النهج المشار الیه بخط 
جناب المولی الاکرم الاعظم فوق المتن یوم الائشین سلخ رجب المرجب سنة 
۰۱۳۶۹ (محل مهر شیخ عبدالحسین مجتهد طهرانی). 

۲ نعم؛ الامر کما شطر ورقم ولاریب فیه, (محل مهر حاجی‌آقا شاه 
عبدالعظيمي). 

۴ بسم الّه العزیز المتعال 

جرت صيغة الوقف الجامعة بشرائط الصتحة واللزوم علی النهج المسطور فی 
الورفْة وَوقع القبول عن المخدارة المعظمة الموقوف‌علیها وعن الحاکم الشرعی 
والمتولی والناظر فی جمیع ایغ لاصلیَة والاحتباطيّة عن قبل کل منهم مرة مسرة 
کما آثبر الیه فی المتن؛ ومن الصئیغ الجارية الوقف علیها وعلی المسلمین ذا 
اتصفوا بصفة القراءة عند قبر المخدرة المشار الیها لهاء وصفة الخدمة للمقبرة ومنها 


الوقف علیها وعلی المسلمین بشرط آن یصرفوا المنافع آو عوضها فی المصارف 
المسطورة فی الحادی عشر من شهر جمادی الْولی التاسم والستّین بعد الألف 
ومأتین من الهجرة الشريفة حرره. (محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار حاجی 
ملاعلی" الکنی مجتهد _ سلمه الّه و علی" الحسینی). 

جناب شامخ الالقاب آقا میرزا سیّد علی متولی‌باشی حضرت عبدالعظیم. 

۵ قد حصل لی العلم بجمیع ما ژبر ورقم فیه وأنهه تراب نعال آقدام العلماء 
محمّدکريم بن محمدرحیم شهوه من قراء محال فراهان. خفّت بالامن والأمان» 
([محل آمهرش). 


[حواشی برگ ۳۶- الف] 

۶ أُقرت واعترفت بما ژقم فی الورقة» وحصل العلم بأنها هی دامت عفتهاء 
لدی فی جمادی الاخرة. حرره الداعی؛ (محل مهر جناب سرکار شریعت‌مدار 
جناب حاجی میرزا باقر مجتهد تبریز- سلمه اله). 

۷ آقرت بما رقم فی الورقة لدی» و حصل لی العلم بائها می. زیدت توفیقاتهه 
فی ۱۳ شهر جمادی الاخرة, حرره الداعی سنة ۰۱۲۷۱ (محل مهر میرزا علی آقا و 
آقا سیّد باقر). 

۸ سواد مطابق اصل است و به ثبت دفتر رسیده است. 

٩‏ سواد مطابق اصل است و ثبت دفتر شده است. 

۰. هو السواد مطابق الأصل الملحوظ حرره ال السادات. 

۱. السواد مطابق للاْصل الملحوظ حرره الداعی. 
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)۶( 


سواد وقف‌نامة حمام و دو باب حوالی اندرونی و بیرونی ذر ارض اقدس 


هو الواقف علی الضماثر والمطلع علی الستراثر 
پسم الّه الرحمن الرحیم 

حمدی که مستوفیان ملاء آعلی و شکری که محاسبان دیوان قضا به دستیاری 
خامة « لو ان ما فی الارض من شَجَرة لام" و به امداد مداد «والبحر یمه من بعده 
سعَةً متبقة ابر" از عهده وجوه و حهات آن بیرون نتوانند آمد. و ثنایی که واقفان 
مواقف و عارفان معارف از کیفیّت بیان آن به مضمون «لا حصی ي ثناء علیاك انت 
کُما أثتیت غلی نُفسك» عاجز و قاصر آیند. واقف‌الاسراری را زد که مصالم فد 
ابواب خیرات در قبضه فرقهٌ المْتصدقین والمْتصدقات گذاشت و به این وسیله 
ابواب رحمت جاوید بر چهرة این ژمرُ فایزه گشاد و ایشان را توفیق تملک 
املاک کرامت فرمود تا بذور صدقات را در مزارع قلوب ارباب خیرات به آبیاری 
خحلوص نیّات تربیت نمایند و هر کس را از محصولات آن بهره ور گردانید که در 
یوم یقوم‌الحساب به مقتضای آیت سراپا کرامت «متل لین ینامام فی سَبیل 
له کل حبة آنبتت سبع سابل فی کل سُنبلة مه حبّة وله یضاعف ین یماءْه ‏ به نیل 


مثوبات جزیله فایز کرد 


۱ لقمان: ۲۷. 
۲ همان‌جا. 


۲ البقره: ال 


سواد وقف‌نامه موسی‌خان فراهانی نا ۳۰۳ 

و صلوات نامیات با برکات نثار مرقد مطهّر منور آن عالی‌مقداری که فرق 
فرقدان سایش به افسر وّما آرسّلناك الا رَحة للسائِتَ»» مشرف و عظیم‌الشأنی که 
خلعت خلقّش به طراز «ولاك لما خلَفت الافلاك» مزین» نوره علّة ایجاد 
الممکنات وذاته مرکز دايرة الأرض والستموات مخاطب به خطاب نك کَنَ 
الرسلین؟»" راست گفتار رما هو علی الغیب بضَیِن» . و الیل موی, والضحی روی 
رانک لعلی خلق عظیم4 اش" خوی, اگر نه واسطة رو و موی او بودی» خدای 
خلق نگفتی قسم به دلیل و نهار ‏ صلی اله علیه وآله وأولاده الطاهرین و هم 
شفعاء یوم الدین. 

و بعد. از طوالع مطالع اين کتاب با صواب و شوارق مشارق این خطاب 
مستطاب لمعهٌ صدق این معنی تابنده و شعشة وقوع این مدعا درخشنده باد که 
هر که را شمع هدایت ازلی رهبری نماید و خاطر از کدورات نفسانیّه مصفا سازد 
بر مرت ضمیر منیر اوه صورت این معنی جلوه‌گر گردد که مراتب دنیه دنیا را 
بقایی و لذات جسمانیه را تباتی نیست و ارتقاء بر معارج سعادات آخروبئه کسی 
را میسر شود که همگی اوقات فرخنده‌ساعات خود را در تکثیر خیرات و مبرات 
صرف نموده. سعی موفور به تقدیم رساند و کریم اموال خود را ذخیره و اعتصام 
«یوع لا یم مال ولا بنون " سازد. 

و چون توفیقات ازلی و تأییدات لم‌یزلی قرین حال و کفیل آمال غلیاجناب. 


۱. الانبیاء: ۱۰۷. 
۲ یش: ۲ 
۳ التکویر: ۲۴ 
۴ اللم: ۴ 
۵ الشعراء: ۸۸ 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی ‏ دفتر یازدهم 

خدارت مآب. قمرنقاب» خورشیداحتجاب. بلفیس‌مکانی» آسیهالزمانی؛ فاطمة 
الدورانی, اختر برج عصمت و طهارت گوهر درج عفت و خحدارت؛ پرده‌نسین 
حجلهٌ عزت و حیاء و تکیه‌گزین مسند عظمت و اعتلا السَيّدة الجليلة النبيلة 
المحترمه. طايفة بیت ال الحرام حاجیه تاج ماه‌بیگم _ دامت خحدارتها _ همشیرة 
مکرمهٌ جناب جنت مکانء خلدآشیان, رضوان جایگاه, حاجی میرزا موسی خانا - 
اعلی اه مقامّه ورفم اه درجتَه - گردیده. تقرباً الی ال و طلبا لمرضاته وقف 
مود صحیح شرعی و حبس مخلد معتبر اسلامی نمودند همگی و تمامی کل دو 
باب حوالی اندرونی و بیرونی و حمّام جدیدالبنای ملکی موروئی از اخ اکرم 
معظم چنت مکان خود را که واقع است در درب مسجد جامع ارض اقدس و 
محدود است کلاً از دو حد به ممر عام از سمتی به حوالی خیر الحاح حاجی 
میرزا محمّدعلی" مروی از جانبی به حوالی وقفی متصرفی میرزا بابا ابردهی با که 
ملحقات شرعیّه و منضمّات عرفیّه از ممّر و مدخل و بیوتات تحتانی و فوقانی و 
فضا و احشاب و احجار و ارسی و دروب و خارج و داخل حمام و غیره و کلما 
یتعلّق بها من القلیل والکثیر والنقیر والقطمیر بر حفاظ و قاریان و سوخت سر 
مزار غفران آثار برادر کرام خود. خان علیّین آشیان, خلدمکان - اعلّی ال مقامَه - 
که در هر عصری از اعصار متولی شرعی آن حوالیهای مزبور را به اشخاص 
متشرع مقداس به کمتر از سه سال به اجارة شرعیّه داده, با گرفتن اجاره‌حط معتبره 
مداخل و منافع آن را بعد از وضع تعمیرات لازمه آن‌که به هیچ وجه من‌الوجوه 
نقصانی به بنیاد و بنا و آبادانی و تنقیح آن راه نیابده یک عشر کامل به جهت 
حق‌التولية خود تصرف نموده بقیّه را به قدری که به جهت سوخت سر مزار 
مرحوم مبرور که واقع است در حرم مطهر امام ثامن ضامن - صلوات الّه علیه - 
بین‌الصَفتین پس پشت مبارک و مسجد بالاسر مبارک محتاج باشد از شموع موم 
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که در هرصباح و مسا منور و روشن باشد به جهت تلاوت حفاظ و غیره اولا 
صرف نماید و مازاد را به حفاظ سر مزار غفران‌آثار که صحیحالقرائه باشند 
کارسازی نماید. ۱ 

و علیاجناب واقفه - دامت توفیقاتها _ تولیت وقف مزبور را مفوّض نم‌ود - 
مادام الحیات _ به نفس نفیس خود و بعد از دیرزندگانی به اولاد ذگور خود و با 
عدم آن به اولاد دور اقارب خود که به صفت رشد و صلاح آراسته باشند بطنا 
بعد بطن و نسلاً بعد نسل و عقباً بعد عقب. و نیابت تولیت و نظارت وقف مزبور 
را مفوّض نمود به متولی شرعی سرکار فیض‌آثار که در هر عصری از اعصار 
متولی شرعی وقف مزبور به نظارت و اطلاع متولی شرعی سرکار فیض‌آثار 
ختّب القرار واقفه معظمةالیها معمول دارد و با عدم توطن و مجاورت متولی 
وقف مزبور در ارض اقدس جناب ناظر نیابتاً عن المتولی حسب القرار واقفه 
معمول خواهد داشت. و غلیاجناب واقفه تمامی اعیان موقوفه را از تحت تصرف 
و ید تملک خود اخراج و به تصرف موقوف علیه واگذاشت و خود تولیةاعیان 
موقوفه را تصرف نموده و صیغ شرعیّه بالعربيَة والفارسيّة علی قانون الشريعة" 
الاحمديِّة - صلی الّه علیه وآله - خیر البريّة بر مراتب مسطوره واقع و جاری شد 
وقفاً صحیحاً صریحاً شرعیاً بحیث لا پباع ولا پرهن ولایوهب «فْمن یله بَعد ما 
سیف فا مه عی لین و 

وکان ذلک بتاریخ نوزدهم شهر جمادی الأولی من شهور سنه ثلاث وستین ومأتین 
بعد الالف من الهجرة المقدسة النبويّة علی هاجرها آلاف التحيّة سنة ۱۲۶۳. 


. اصل: شر یعة. 
. البقره: ۳۹ 


۶ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
[آنچه در بای وقف‌نامه آمده است : 

۱) قد تشر فت باستماع ما ژر فی هذه المجّة عن الواقفة الماجدة الموققة 
بالتوفیقات العَليِة المويّدة بالتأییدات الجلیّ وقد جرت الصيغة الصحيحة الشرعيّة 
کما هو المحره فی مذه الو رقة» کتبه الداعی لدوام الدولة القاهرة (محل مهر جناب 
آقا میرزا محمد مجتهد - سلمه اف "۳ 

۲ بسم الّه تعالی: قّد اعترفت وأفرّت - دام ظلها بجمیع ما فی هذه الورقة 
لدی فی یوم الجمعة حادی عشر من شهر جمادی الولی سنةٌ ۱۲۶۳ حرره بیُده 
لاثم (محل مهر جناب شیخ محتدرحیم بروجردی مجتهد _ سلمه ال 

۳ قد سمعت الاقرارّ منها _ دامت خدارتها ‏ بجمیم ما ژبر فیه وأنا البد 
محمّدحسین المدعو بناظر المطبخ. حرره بیده الم (محل مهر ش»). 

۴ قد سمعت الاعتراف من الواقفة الموفقة ‏ دامت خدارتها _ بجمیع ما رقم 
فیه» وان أَقل الحاج عبدالعلی خر شادی ساکره آستانه متبرکه (محل مهرش). 

۵ محل مهر عالیجاه حاجی حاتم‌خان خوئی.: 

۶ بسم الّه تعالی» قد سمعت الاعتراف عن الواقفة الموفقة فقة السیّدة الجليلة 
لنبيلة المحترمة بجمیع ما رقم فی هذه الورقة. وأنا الداعی ود الدونة القامرة 
لاحظه الجانی (محل مهر جناب حاجی میرزا حسن خراسانی مجتهد - سلمه ال 

۷ بسم الّه تعالی, رت واعترفت _ دامت خدارتها _ بجمیع ما ژبر فی هذه 
الورقه الصتحیحه لدی فی ۲۸ شهر شعبان سنة ۱۲۶۳ (محل" مهر جناب حاجی 
میرزا مهدی مجتهد - سمه الّه تعالی). 

۸ آقرت ‏ دامت خدارتها _ بما ژر فیه جمیعاً لدی لاحظه الجانی. 

٩‏ اعترفت - دام مجدها و خدارتها - بجمیع ما ژر فیه لدی» حرره (جناب 


. شاید «خراسانی» باشد 
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حاجی میرزا عبدالوهاب مُشرف سرکار فیض آثار امام ثامن - علیه‌السلام). 

۰ بسم الّه خیر الأسماء قد بت ما ژر فیه بالعدلین والقرائن القطعيَة عندی. 
حرره (محل مهر جناب حاجی میرزا هاشم مجتهد خراسانی - سلمه اله). 

۱ ذلك کذلك (محل مهر جناب حاجی میرزا عسکری امام جمعة خراسان 
_ سلمه الّه تعالی). 

۲) ارت واعترقت - دام خدارتها - بجمیع ما ژبر فیه» حرره (محل مهیر 
عالیجاه خیرالحاج حاجی میرزا باقر فراهانی). ۱ 

۳) السواه مطابق الأصل. ابن مرحمت و غفران‌پناه حاجی سیّد محمّدمهدی 
طباطبائی غفر ل 

[آنچه در پایان وقف‌نامه آمده است": 

۴ سواد مطابق اصل است. «لا اله لا اه الملک الحق المبین فتحعلی». 

۵) سواد مطابق اصل است. [مهر:] (أَفوض آمری ٍلی الّْه» عبده هدایت الله». 

۶) این سواد وقف‌نامچه که ممهور به مهر علمای اعلام است در... اماکن 
مشرفه و مصارف معززه ثبت شد [مهر:] «عبده نصرالله). 

۷) السواد مطابق الاصل, این مرحمت و غفران‌پناه حاجی سیّد محمّدمهدی 
طباطبایی تاجر اصفهانی ‏ غفر له - [مهر:] «محمدحسین بن محمّدمهدی طباطبایی». 

۸) هو السواه مطابق بالاصل الملحوظ حرره أقل السادات «الواشق بالله 
محمّدباقر الحسینی» «عبده محمَدباقر الحسینی». 

٩‏ السواه مطابق للأصل الملحوظ حرره الداعی «الواشق باله الغنی عبده 
عبداللّه اآلحسینی». 

۶۰ سواد مطابق اصل است و بت دفتر شده است. [مهر:] «محمّدحسن) 
[مهر:] «مئلام علی ابراهیم» [مهر:] «عبده الراجی محمّدیوسف». ۱ 


6 رضا نقدی 


سواد جواز امیر علاءالملک موسوی, متولی حرم مطهر رضوی برای 
شیخ محمد الحموی به تاریخ اواسط ده دوم محرم سال ۰۶٩ق‏ 


مکانی که اکنون مرقد مطهّر امام رضا _ علی‌السلام _ است قبل از دفن ایشان» 
گور و قبّه هارون‌الرشید بود. چون هارون در سال ۱۹۳ ق. به این محل که باغ و 
کاخ خمید بن قحطبه طائی والی طوس بود. رسید. درگذشت و او را در آن‌جا به 
خاک سپردند. از آن زمان تا وقتی که امام رضا ‏ علیه‌السلام _ در آن مکان مدفون 
گردید. مأمون, بر مزار پدرش قبّه و بارگاهی ساخت و احتمالاً حدام و قاریانی 
برای آن تعیین کرد. بعد از این که امام شهید شد. مأمون ایشان را برای عوام‌فریبی 
و یا بنا به پیشگویی امام در کنار قبر پدرش دفن کرد. از آن زمان این مکان 
علاوه بر توجه عباسیان» مطاف شیعیان گردید. تا جایی که شیعیان بر گرد مرقد 
مطهر سکنا گزیدند و تعداد زیادی برای زیارت به آن‌جا می‌آمدند. وجود این دو 
قیر باعت:شن که از طرف حکومت برآی قبم هازون و از اف شتیعیان بتر ای 
حفظ قبر و خدمت به زوار امام و هم‌چنین اداره موقوفات آن» تشکیلاتی ایجاد 
شود و طبیعتا کارگزارانی برای اداره امور روزمره آن تعیین گردید. هم‌چنین 
تقدس این مکان شریف و اعتقاد و احترام اهل سنت. به خصوص علمای آن‌ها به 
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بارگاه امام رضا - علیه‌السّلام - باعث شد که پادشاهان و حکّام و فرمانروایان 
برای مشروعیّت سلطنت و حکومت خود به اين بارگاه ملکوتی توجه کنند و با 
زیارت مزار امام و اهدای ندورات و وقف املاک و مستغلات و ایجاد ابنبه 
رفاهی به آبادانی و شکوه آن بیفزایند. 

اداره موقوفات و تشکیلات حرم تا اواخر عصر تیموری در دست سادات 
موسوی از نسل حمزة بن موسی‌الکاظم بود. این سادات وظیفة نقاببت سادات 
ناحیه طوس را نیز برعهده داشتند. ولی از این زمان» سادات رضوی از نسل 
موسی مبرقع؛ در امر نقابت و تولیت با آن‌ها شریک شدند. 

حضرت امام موسی کاظم (3۱۸۲-۱۲۸) از ۶۰ فرزند خحود تنهااز ۱۳ بسر 
پشت آورد که در اعصار بعد به سادات موسوی و رضوی معروف شدند 
(اذکایی»۱۱/۹). از آن میان, از فرزندان موسی مبرقع(۲۱۵- ۲۹۶ق) فرزند امام 
جواد ‏ علیه‌السلام ‏ شخصی به نام شمس‌الدین محمد رضوی. از سادات رضوی 
فم در زمان شاهرخ. به مشهد وارد شد و فرزند او به نام غیاث‌الدین با امییر 
عبدالحی و امیر علاءالملک موسوی به طور مشترک. نقابت سادات مشهد و امور 
حرم را بر عهده گرفتند (خواندمی ۳۳۳/۴). این نسل بعد از آن به‌تدریج امور 
حرم و مناصب آن را به‌دست گرفتند. امّا سادات موسوی مشهد از حمزه فرزند 
دیگر امام موسی کاظم - علیه‌السلام - بودند که از عصر سامانیان به مشهد آمدند 
و ادارة حرم و نقابت سادات ناحیه توس را برعهده گرفتند. از چگونگی ادارة 
حرم و زندگانی این سادات اطلاعات اندکی در دست است. نویسنده این سطور 
در دایرة‌المعارف آستان‌قدس رضوی به مدد کتب انساب و دیگر منابع تا اندازه‌ای 
موفق به بازسازی نسب آن‌ها و چگونگی اداره حرم توسط ایشان شده است. 


شواهد تاریخی حملات به مشهد نشان داده که سادات آن‌جا برای حفظ شهر 
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و حرم امام رضا ‏ علیه‌السلام ‏ با حکمرانان کنار آمده و به استقبال آن‌ها رفته‌اند 
و حاکمان نیز حرمت حرم و سادات را نگه داشته‌اند (جوینی,۱۳۱/۱؛ 
بناکتی, ۳۹۱). 

با سقوط بغداد و از بین رفتن خلافت عباسیان, شیعیان نفس راحتی کشیدند و 
مشهد نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفت. مشهور اسست که غازان‌خان نقاببت 
سادات موسوی را تشیت کرد. در این زمان طاهر و سید علاء‌الدین فرزندان 
حسین بن علی بن محمد بن محمد موسی بن جعفر بن آسماعیل ببن احمد بنن 
محمد بن احمد بن محمد بن قاسم بن حمزة بن موسی‌الکاظم ‏ علیه‌السلام - در 
مشهد بودند (کیا گیلانی» ۷۷۰). 

به نظر می‌رسد که نقش سید بدرالدین» نقیب سادات مشهد و احتمالاً رئیس و 
متولی حرم مطهر. در گرویدن الجایتو به تشیع. مهم بوده است (خحوافی»۱۷/۲؛ 
اقبال ۳۰۷ بیانی ۶۵/۲). 

تیمور به سال ۷۸۳ ق. فرزندش میران‌شاه را روانه حراسان کرد و او بی‌هیچ 
مقاومتی هرات و توس را گرفت. حاکم توس علی‌بیک ارغضونی که با تیمور 
همکاری کرده بوده در حکومت آن‌جا ابقا شد. ولی در سال ۷۹۱ق. عصیان نمود 
و دم از استقلال زد. تیمور پسرش میرانشاه را برای دفع او فرستاد و او شهر 
توس را با خاک یکسان کرد. پس از آن بايزید طوسی را حاکم آن‌جا کرد و 
«سادات مشهد مقدسه رضوی - علیه التحية و الاکرام را رعایت و دلجویی تمام 
کرد و از آنجا به راه رادکان روان شد». (حافظ ابرو۷۱۳/۲). 

شاهرخ توجه ویژه‌ای به مشهد داشت و به سادات آن‌جا احترام و اکرام فراوان 
ابراز می‌کرد (حافظ ابرو.۱۱۸/۳). ساخت دارالسیاده. چسبیده به ایوان شمالی 


صحن مسجد گوهرشاد. به او مسوب است» اگر چه, هنوز سندی در این مورد 
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پیدا نشده است. در عصر غازان‌خان نیز دارالسیاده‌های چندی ساخته شده و بعید 
نیست که دارالسیاده حرم امام رضا - علیه‌السلام را؛ وی برای سادات آن‌جا 
ساخته باشد. 

چنان که گفتیم. در عصر شاهرخء سیّدی به نام میرشمس‌الدین محمد از 
سادات رضوی قم. که نسبش به ۱٩‏ واسطه به موسی مبرقعء پسر امام جواد به 
امام رضا علیهم السلام می‌رسید, به مشهد آمد (رضوی.۶۲). میرشمس‌الدین قبل 
از این حکومت تبریز را داشت. ولی هنگام ورود به مشهد از جندان تفوذی 
برخوردار نبود. پسرش امیرغیاث‌الدین عزین بعد از او در مشهد نقیب شد 
(نوایی۹۶). از زمان این شخحص است که سادات رضوی, کم‌کم همدوش سادات 
موسوی امور نقابت سادات و حرم را برعهده می‌گيرند. ولی آنچنان‌که گفته آمد» 
سادات موسوی در زمان شاهرخ مورد احترام آن پادشاه بوده‌اند و نقابت سادات و 
امور حرم را پرعهده داشته‌اند. امیرنظام‌الدین عبدالحی فرزند طاهر بود. طاهر 
فرزند دیگری نیز به نام سلطان غیاث‌الدین محمّد داشته که مزارش اکپون در 
نزدیک فلکه طبرسی در کنار کوچه‌ای از نوغان قدیم به نام گنبد خشتی معروف 
است (سیدی,۲۸). نام نظام‌الدین بر روی دری که به مسجد بالاسر حضرت تعلّق 
داشته و به در مقبره خحالصی شهرت دارد و اکنون در موزه حرم نگهداری مسی 
شود با خحط ثلث بر زمینه ساده نگاشته شده است (کفیلی»۱۰). منابع؛ وفات وی 
را به سال ۸۳۰ ق. نوشته‌اند (خوافی.۳/ ۲۶۰؛ رک: خواندمیر»۳۳/۴). 

در نسب‌نامه سادات موسوی در زمان شاهرخء نام دو نفر به نام سید 
رضی‌الدین عبدالمطلب متولد سال ۸۳۲ ق. و سلطان علی‌اکبر متولد ۸۰۷ ق. آمده 
است (خوافی:۱۵۲). رضی‌الدین عبدالمطلب فرزند سلطان علی‌اکبر است و پدر 
علی‌اکبر به نام علاءالملة والدین علی موسوی می‌باشد (همو»۲۶۰). چنین به نظر 
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می‌رسد که علاءالدین علی باید برادر نظام‌الدین عبدالحی بوده باشد که بعد از 
مرگ او به سال ۸۳۳ ق. در قم تا سال ۸۳۶ ق. که فوت کرد نقاببت سادات 
مشهد را برعهده داشته است (همو ۲۷۲). 

در زمان سلطان حسین بایقرا و امیر علی‌شیر نوایی. اداره آمور مشهد و حرم 
مطهر در دست سادات موسوی و رضوی بوده است. خواندمیر این جنین بدان 
اشاره می کند: «ذکر بعضی از سادات و نقباء و مشایخ و علماء و فضلاء که 
معاصر بودند با معزالسلطنه و الخلافه سلطان حسین میرزا مقدم این طبقة 
عالی‌شأن و اشراف این طايفة معالی‌مکان سادات عظام و نقباء کرام روضه مقدسه 
رضویه‌اند و در اکثر اوقات سلطنت آن پادشاه حجسته‌صفات امیر نظام‌الدین 
عبدالحر" و امیر غیاث‌الدین عزیز و امیر علاءالملک در آن مقام میمنت‌انجام به 
منصب جلیلةالمراتب نقابت منصوب بودند و چنانچه سزاوار علو منزلت و سمو 
مرتبت ایشان بود به مراسم آن امر قیام و احترام می‌نمودند و این سرنقیب 
واجب‌الترحیب از سایر نقباء سادات موسوی و رضوی با اجتماع اسباب سعادت 
صوری و معنوی امتیاز تمام داشتند و همواره همم عالیه بر ترویح و تعمیر آن 
مزار قدس آثار و ضیافت صادر و وارد می‌ گماشتند. تفوّق و تقدم ایشان بر 
صنادید اقطار جهان مقرر و قدم دودمان و رفعت خاندان ایشان از آفتاب در وسط 
السماء ظاهرتر و حالا نیز امر نقابت آن سده سنیّه و عتبه علیّه تعلّق به اولاد امجاد 
آن سه بزرگوار می‌دارد و هیچ آفریده از سادات روزگار با ایشان نقش مساهمت 
در آن امر بر لوح خاطر نمی‌نگارد» (خواندمین»۳۳۲/۴). 

خوشبختانه سواد سندی ارزشمند از امیر علاءالملک موسوی. باقی مانده که 
در کتاب خطی مهمی به نام مشیخه به شماره ۳ در کتاب‌خانه دانشگاه تهران 


مو جود است. نو بسنده این سطور. سند مدذ‌کور را بازخوانی کرده, که در سطور 


سواد جواز امیر علاءالملک موسوی, .. 2] ۳۱۳ 
بعد. متن کامل آن می‌آید. براساس این سند که به تاریخ ۹۰۶ق. تحریر شده 
است» شیخ محمّد حموی از بزرگان و اکابر یزد به زیارت امام رضا - علیه‌السلام 
_ می‌آید و مدتی در مسجد جامع و حرم به وعظ مشغول می‌شود و زسانی که 
می‌خواهد عزیمت کند. درخواست علم و شده‌ای از استانه می‌نماید تا جون به 
هرجا وارد شود. به حرمت امام هشتم خدمتکارش باشند. لذا علاء‌الملک موسوی 
به او جوازی و علمی از آستانه اهداء می‌کند. در این سند. نام پسر علاءالملک؛ 
محمدمهدی آمده و نیز در حاشیه سند. مهر عزیز بن محمد بن محمود رضوی از 
سادات رضوی ذکر شده است. لازم به ذکر است این سند را شخصی به نام علی 
بن احمد بن حسین الشریف الشافعی الجلالی» تحریر کرده و بر آن مقدمه‌ای 
نوشته است (ن.خ: مشیخه: شماره ۲۱۴۳). از سند مذکور بر می‌آید که سادات 
موسوی در این زمان هنوز در رأس امور حرم بوده‌اند و غیات‌الدین عزیز رضوی 
نیز دستیار او بوده است؛ زیرا حاشیه سند ممهور به مهر ایشان است. پس از این 
به سال ۱۲٩ق.‏ وقف‌نامچه‌ای بر کتاب وسيلة العادم الی المخحدوم در.شرح 
صلوات چهارده معصوم نوشته فضل‌الّه خنجی, باقی مانده که در آن وی کتاب 
خود را به سال ٩۱۲‏ ق. در هرات بر حرم امام رضا _ علیه‌السلام ‏ وقف کرده 
است. او در این وقف‌نامچه. تولیت کتاب را به نقیب سادات خراسان. محمد 
الحسینی الموسوی الرضوی سپرده است (خنجی. وسیلة‌الخادم... ۲ مشخحص 
نیست که آیا محمد الحسینی الموسوی الرضوی فرزند علاءالملک است یا 
غیاث‌الدین عزیز رضوی؛ زیرا علاءالملک نیز فرزندی به نام غیاث‌الدین محمد 
داشته است (وقف‌نامه عتیقی). ولی مشخص است با آشفتگی خراسان در این 
زمان و تسخیر مشهد توسط ازبکان و سپس صفویان و دست به دست شدن آن 


بین این دو مدعی خراسان, دیگر از سادات موسوی در راس امور حرم و نقاببت 


۴ تا مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
سادات خبری نیست. فقط سادات رضوی و غیاث‌الدین عزیز و فرزندانش از 
شخصیتهای بلندیایه مشهد مطرح شده‌اند. در این زمان. سادات موسوی و 
رضوی سعی می‌کنند با استقبال از دو مدعی حراسان و مشهد (ازبکها و 
صفوی‌ها) املاک خود و اموال حرم را از تجاوز حفظ کنند و آنها نیز به سادات 
احترام گذاشته و در تکریم و حفظ اموالشان کوشیده‌اند ( همو ۲۴۳۶). 

همچنین تصویر نشان آستان‌قدس در سند مذکور آمده که به نظر می‌رسد برای 
اولین بار است که در منابع شکل و نام آن ذکر شده است. این سند همچنین 
بیانگر آن است که قبل از اين‌که تشیع در ایران رسمی شود و اکثر مردم پیرو اهل 
و سادات آن‌ها در همه جا وجود داشته است. آن‌چنان که خلفا و نمایندگان 
سادات موسوی کارگزاران حرم با نشان استانه در همه جا مورد قبول و احترام 
بوده‌اند. سند مد کور خود نشان‌دهنده تمایل شدید مردم در دوره قبل از صفویه به 


تشیع و سادات و9 امامان است. 


پسم اه الرحمن الرحیم وعليك لاعتماد یا کریم 

امحمد له الذي علمنا بیان معاني کلامه البدیع ببیان سالك‌آلدین علی منبر اهداية في 
مجلس الدراي و هدانا بمصباح نصايحة |لي معرفة تفسیر حدیشه النیع في معال العناية 
ومواقف الرواية. والصلاة والسلام والتحية علی سیدالأنبیاء والرشل الداعي الی آوم 
الناهج والسبُل البعوث ٍلی کافة امخلایق الباعث علی آعدل الطراییق» وعلی آله الذین 
بذلوا جهدهم في |بانة آمور الدین وأعلاء کلمة‌اطق ونورالیقین» وعلی أصحابه الّذین بلغوا 
الغاية القصوی و بینوا طرق اطحق وامدی. وعلی التابعین الذین آضاء‌وا بمصابیح الدجی» 
وعلی الجتهدین الذین آظهروا نهاية النی و کفاية النتهی» وعلی العلیاء الراسخین التبحخرین 


سواد جواز امیر علااءالملی مور سوی» [] ۳۱۵ 


وعلی سایر السلف والصاین. 
امّا بعد. چون مواعظ دلپذیر و نصایح جایگیر عالی‌جناب رفعت ماب 
مولااالاعظم و مولانالاکرم املح‌الکلام و واعظالانام ختم اصحاب النثر والنظام 
الذی منح الخلایق الامر بالمعروف والنهی‌المنکر ومنع مين استبدع فی دین ال 
واستنکر 
بلبل بستان دین کز وجد مجلسهای او 
صبح را چون گل طبیعت گشت پیراهن‌دری 
توبه کردندی اگر دریافتندی مجلسش 
هم مه از نمامی و هم زهره از خنیاگری 
نامدی اوراق اطباق فلک هرگز تمام 
گر ضمیر او نکردی علم دیسن را دفتسری 
تم علیه فصاحة الکلام في بیان تفسیر النص الْنزل علی النبي علیه الصلوة والسلام من 
یسمع کلامه من فیه ظنّ اه تعالي صبٍ کل الاوة فیه ۸ یبلغ نباية وصفه الواصفون و بر 
مثله الطایفون عدیم الثل حین خروجه علی النبر للتذکیر و وحید العصی في مضیار آللعست 
لسید البشر البشیر 
سالک‌الدین محمد آنک سزد. ‏ فسحت مجلسش قرار فلک 
چون اشارت کند به وقت دعا به ملک در جواب گوید لک 
لازال وجوده ذُخراً فی الایام وفخراً بین الانام در مشهد مقدس و ترست 
عنبرسرشت زرّین‌خشت اقدس‌رضوی علی مشرفها السلام والتحیّه که به حقیقت 
قبله ارباب حاجات و کعبه اصحاب مرادات‌ست در مجامع عالیه به مسامح 
علیّه[...] نقباء بااحترام من الرحمن علی آبائهم السلام و ساير سادات عظام و 
مشایخ صفوت‌صفات و قضات کیرةالبرکات و ساير سکنه آن عتبه علیّه و سدنة 


ان سده ستیّه رسید و وضیع و شریف از نصایح دلپذیرش محظوظ و بهره‌ور 


۶ ] مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
گشتند و به شرف ملاقات شریفش کرة بعد اخری مشرف شدند و به خلّم فاخره 
از خزانة عامره آن سلطان ممالک دل و جان. انس و جان, او را سرافراز گردانیدند 
و لواء فرقدفرسا از آن روضه بهشت‌آسا به ایشان ارزانی داشتند. 
علی موسی جعفر که هر صباح و مسا 

رسیده فیض به خلقی ز سفره کرمش 
نشان آن‌که بر این در نهاد روی نیاز 

بس است در همه جا سرفرازی از علمش 

وامدلّه علی الاتمام وعلی نبیه الصلاة والسلام» حزّر هاه الاسطر علی سبیل 

الاستعجال وتوزع البال» العبد الستعصم بعناية اله الولٌ الوافی عل بن هد بن حسین 
الشریف الشافعي امحلالی» أحسن الّه عاقبة حاله بمحمد وآله. 


سواد جواز امیر علاءالملک موسوی, متولی حرم مطهّر رضوی برای 
شیخ محمد الحموی به تاریخ اواسط دهه دوم محرم سال ٩۰۶‏ 
عن العتبة العَليّ العلوية القدسة الوسسة الرَضوية 
حفت نالانوار السیحانهوالا نا الشو یه 

حمدی که سالکان مسالک توحید و تحمید و مالکان ممالک تقدیس و تمجید 
که سیّاحان بیداء سخن‌وری و سیّاحان دریای مجالس گستری که سلاک طرایق دو 
سرایند. سرایند و شکری که بلابل شاخسار تذکیر و عنادل اغصان بیان تبیان و 
تفسیر که خلاصهٌ جهان نشو و نمایند ادا نمایند. لایق بارگاه و شايستة درگاه 
رفیعالدرجاتی سزد که طوطی شیرین کلام ناطقه را در شکرستان مقال به ترئم 

درآورد و ساز شاخسار تکلم را بر منابر حدایق گفتار سیّار کرد. 

خداوندی که طوطی زبان اهمل عرفان را 

به ذکر شکُر شکرش کند کام بیان شیرین 


سواد جواز امیر علاءالملک موسوی, ... [۲1] ۳۱۷ 
برون آورده از آفاق تحمیدات و تقدیسش 

۱ دراری واقب هر سحر حذاق سحرأیین 

و صلواتی که درجات منابر حسن ادایش به ساق عرش اتصال یابد و سلامی 
که نسایم روح‌پرور روح گستر دارالسلام به استقبال او شتابدء نثار مرقد مقس و 
مشهد آقدس حضرت متکلّم به کلام «آنا فص و مبیّن بیان نمکین «آنا مخ" که 
پایه سریر قدر رفیعش کرسی عرش «ذنی فتَدلی "و گوشه شرفه قصر قرب 
منیعش «قاب قوسین آو آدنی4ه " است. 

آن که از حق عطاو جودش بود. غرض از دو سرا وجودش بود 
عرش پروردگار می‌دانش ‏ همچو کوثر هزار می‌دانش 
آدم آن باغ را که هست بهشت  .‏ به هوای درش ز دست بهشت 

و آل خجسته‌مال و اصحاب نعم‌الماب آن حضرت که واعظان منابر دیین و 
حافظان ماثر یقین‌اند. 

و بعد بر ضمایر و خواطر مستنیرة نقادان دارالضرب الفاظ و معانی و قنادان 
شیرین کار سخن‌دانی کالشمس فی الضحی روشن و کالبدر فی الدجی مبرهن 
است که تعلی به ذروهُ عز و علاء در دین و دنیا و ترقی به درجات شرف و هدی 
در آخرت و اولی به ملازمت درگاه اولیاء و ملائمت بارگاه اصفیاء و اتقیاء منوط 


یت 


۰ اشاره به حدیث نوی( آنا آفصح العرب بید أَي من قرب شا.رک: حلی, ت ذکرة الففهای جلد ۲ مکتبة الاحیاء الاثار 

. رسول حدا دربارة خود و یوسف فرمود: «عان یوسف أصبّح و آنا آملح» ر.ک: بحارالانوان ۶ منافب 
آل آبي‌طالب, ۱۸۷/۱ 

۳ اشاره به یه ۸ سوره نجم. 


5 اشاره به آیه ٩‏ سوره نجم. 


۸ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
و مربوط است» سیما درگاه جنت‌اشتباه و بارگاه عالم‌پناه صدر صفه امامت و بدر 
خحطه کرامت. والی ولایت ولایت و هادی ارباب هدایت. مالک ممالک دل و جان 
انس و جان. سالک مسالک اتقاق و ایقان و سلطان دارالمللک عرفان و احسان؛ 
تخت‌نشین «سَتدفنْ بَضعَةً مني برض خراسان»" گوهر کان «کن فکان» در دریبای 
تمکین و امکان» 
شاهی که آستان ملایک‌ملاذ او سکان عرش راست یقین ملجاً و پناه 
میلی ز بام گنبد او تا به ساق عرش نورش مقربان ملک را دلیل راه 
امام الجن و الانس, سلطان ابی‌الحسن علی ببن موسی الرضا - علیه التحية 
والستّلام والئناء. 
غرض از عرض این مقدّمات آن‌ست که در اين ایام خجسته‌انجام. اعنی وقفه 
ذی الحجة الحرام سنة ست و تسع‌مأئة به سعایت سعادت و دلالت دولت به شرف 
ملازمت این آستان عالی‌مکان مشرف گشت. عالی‌جناب ولایت ماب حقایق 
نصاب »معارف‌شعار» عوارف‌دثار, مناقب‌آثار ۰ سلیل اعاظم المشایخ و الاولیا و 
زبدة اکارم الاصفیا و الاتقیاء» ناصح الملوک و الستلاطین؛ سالک مسالک الحق و 
اليقین. مالک ممالک الهدی و التمکین» صاحب آیات الوعظ و التذکی ناصب 
رایات الحدیث و التفسی 
وعظ او شافی اثقال گنه لفسظ او کافی انعال تباه 
پایه‌ای کاورد از او منبر به دست بس که دست واعظان بر چوب بست 
در بجر فضل و نجم سعد دین. هادی بر حق اسام مهتدین 
قطب فلک نصیحت و حق‌گویی الشیخ سالک الحق و الحقيقة و الدین 


سواد جواز امیر علاءالملک موسوی, ... 0 ۳۱۹ 
محمّد الحمویی ‏ عطرالّه مشام الستامعین بعطر أنفاسه النفيسة و طیب بطیب 
آخلاقه و اعراقه للرساء الاعضاء الرئيسة ‏ زیارت و طواف مرقد ملایک مطاف 
به وجه شرایط احسن به جای آورد و نقباء عظام و سادات انام و حفاظ کلام و 
خواص و عوامْ در مسجد جامع و مشهد رافع و روضةالرضاو قَبّةالصفا جمع 
شده, از کلمات شوق‌انگیز و معارف ذوق‌آمیزش به کرات مستفید و مستفیض 
گشتند. الحق در این مدّت از اطراف و اعراق ممالک عراق و از نزد اکابر دارالعباد 
یزد چنین دستانی خوش‌نوا بر شاخسار خطه خراسان ننشسته و به واسطه شربت 
خوشگوار وعظ او امراض غفلت از ساحت سینه‌های خسته جسته, در این ایّام 
چون نسیم چمن حب‌الوطن در وزیدن آمده بود. رفیق عزیمت را آواز داد و داغ 
وداع بر سینه فگار نهاد. بعد از استخاره از این آستانه مقدسه نوشته‌ای که مشاهد 
کماهی احوال او باشد. التماس فرمود ایجاباً لملتمسه این سطور مسطور شد و به 
جهت علامت سرافرازی آن جناب از اين آستانهٌ مقداسه, علمی و شده‌ای مرفضوع 
شده, حواله شد تا جون جناب مشارالیه به نظر کیمیا اثر حضرات سلاطین کامکار 
و حواقین روزگار ‏ خلد الّه تعالی ملکهم و سلطانهم و امرا و وزرای 
ذوی‌الاقتدار و سادات عظام و اکابر انام و علماء اعلام - قرن بالنجح آمالهم ‏ 
مشرف شود. سایه التفات خاطر فیاض از او بازنگیرند و به هر شهر و قریه و 
لنگر و تکیه و خانقاه و زاویه در عرب و عجم که تشریف فرمایند. مراسم 
خدمتکاری به تقدیم رسانند. وظیفه محبّان و مخلصان و معتقدان و مریدان این 
خاندان و آن آستان ملایک‌آشیان آن‌که از هدیات و عطیّات بهره‌مند و محفوظ و 
به انظار مراقبت محظوظ گردانند و آن جناب را خلیفه این جانب دانند 
مستحفظان طرق ایشان و ملازمان ایشان را از منازل و مراحل به سلامت بگذرانند 


و یقین دانند که هر خدمتکاری که به نسبت ایشان واقع شود. خیری به موضع و 


۱ 

۰ "۲ مجموعه رسائل فارسی - دفتر یازدهم 
بری به‌موقع خواهد بود و در موقف قبول مقبول توفیق اقتدا و تحقیق اهتدا به 
سنن سنیّه و آداب علیّه رفیق طریق همگنان باد. بالثبی وآله الاکباد. تحریراً فی 
العشر الاوسط فی شهر ذي‌الحجة الحرام سنة ست و تسم مائة. 

مقام مهر امیر علاءالملک الموسوی و ابنه آمیرزا محمد ابن الانام شمس‌الدین 
والاسلام والمهتدی. 

[تصویر مهر. دایره و سجم مهر با خط ثلث] الفقیر المحتاج به عنایةاله الغني 
القوی» عبده محمد مهدي بن علاءالملک بن عبدالمطلب الحي الموسوي: 

[در حاشیه سند] المعتصم بالّه الصمد المعبود القوي العبد الفقییر عزییز بن 
محملیین محمود الرضوي تجاوز الّه عن سیّتهم. مقام مهر عزیز شریف. 
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